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تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتارهای مخرب ورزشکاران بر 

پایه ارزش‌های فرهنگی
محسن گل پرور1

 زهرا جوادیان2
ساناز ستایش منش2

صفورا دهقان2
زهرا سادات مدنی2

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ارزش‌های فرهنگی )مادی‌گرایی و فاصله قدرت( در 
نوع  از  پژوهش،  درآمد. روش  اجرا  مرحله  به  رفتارهای مخرب ورزشکاران  با  ادراک‌شده  رابطه عدالت 
همبستگی و جامعه آماری آن، ورزشکاران باشگاه‌های لیگ‌های دسته اول کشوری در رشته‌های مختلف 
بودند. تعداد 264 نفر نیز که به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری  انتخاب شدند، به پرسشنامه 
بی‌عدالتی توزیعی، پرسشنامه عدالت تعاملی، پرسشنامه عدالت رویه‌ای، پرسشنامه مادی‌گرایی، پرسشنامه 
فاصله قدرت و پرسشنامه رفتارهای مخرب ورزشکاران پاسخ دادند. داده‌های به دست آمده با استفاده از 
رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی، تحلیل شد و نتایج نشان داد که مادی‌گرایی، رابطه بی‌عدالتی توزیعی، 
عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی را با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه و رابطه بی‌عدالتی توزیعی را با 
غفلت و اعتراض پرخاشگرانه تعدیل می‌نماید. همچنین معلوم شد که فاصله قدرت، رابطه عدالت تعاملی 

با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه را تعدیل می کند. 

واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، ارزش‌های فرهنگی، مادی‌گرایی، فاصله قدرت، رفتارهای مخرب 
و ورزشکاران

 E.mail:drmgolparvar@gmail.com  )1. دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان )نویسنده مسئول
2. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان
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مقدمه
را  زیادی  توجهات  اخیر  سال‌های  طی  که  می‌شوند  محسوب  متغیرهایی  زمره  از  فرهنگی  ارزش‌های 
در حوزه‌های مختلف علوم نظیر جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی و حتی علوم اقتصادی به خود 
جلب نموده اند. در واقع، ارزش‌های فرهنگی به باور بسیاری از محققان متغیرهایی هستند که قادرند تا 
بسیاری از پدیده‌های مختلف در سطح فرهنگ‌های مختلف را همراه با پیامدهای آن‌ها، تبیین کنند.)لی و 
کروپانزانو1، 2009؛ شائو2، 2011؛ تیبز3، 2011( شرایط خاص و تاریخی هر کشور یا ملتی، زمینه شکل‌گیری 
و ثبت اشکال خاصی از ارزش‌های مورد تأکید در فرهنگ ویژه همان کشور یا ملت را فراهم نموده است. 
)گلف‌اند، ارز و آیکان4، 2007؛ شوارتز5، 2008؛ کیرک‌من، چن، فار، چن و لوی6، 2009( به معنای دیگر 
، شرایط جغرافیایی و گذشته تاریخی هر کشور یا ملتی، ارزش‌های فرهنگی مورد تأکید همان کشور یا 
ملت را به وجود آورده است. با این حال، بسیاری از ارزش‌های فرهنگی با شدت و ضعف در بین ملل و 
اقوام مختلف جنبه مشترک دارند. دو دسته از این ارزش‌های فرهنگی، مادی‌گرایی و فاصله قدرت است. 

)هافستد1980،7 ؛ رایچنیز و داوسون8، 1992؛ شائو، راپ، اسکارلیسکی و جونز9، 2011(
مادی‌گرایی در فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد10، به عنوان گرایش به تمایلات و نیازهای مادی همراه با 
غفلت از مسائل معنوی و روحانی تعریف شده است.)گلف‌اند و همکاران، 2007؛ شوارتز، 2008؛ کیرک 
من و همکاران، 2009( در واقع، به باور رایچینز و داوسون )1992( افراد دارای گرایش بالا به مادی‌گرایی، 
نیز برای  تعلقات مادی را به عنوان شواهدی از موفقیت تلقی می نمایند و به همین دلیل تلاش زیادی 
دستیابی به اشیای مادی از خود به خرج می‌دهند. به واسطه چنین گرایشی، افرادی با مادی‌گرایی بالا، به 
کروپانزانو،  و  دارند.)لی  بسیار حساسیت  ارتقا  و  ترفیع  افزایش حقوق،  پاداش،  نظیر  مادی  دستاوردهای 
2009؛ شائو، 2011( شواهد پژوهشی قابل‌توجهی در دست است که نشان می‌دهد ملل کشورهای مختلف 
از نظر تمایلات مادی گرایانه با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.)شائو و همکاران، 2011( اینگلهارت11 )1993( 
ارزش‌های مادی‌گرایانه12 و فرا مادی‌گرایانه13 را در چهل جامعه که حدود 70 درصد جمعیت دنیا را تشکیل 
می‌دادند، مورد بررسی قرار داد و پی برد که تفاوت‌های چشمگیری از نظر تأکید بر مادی‌گرایی در بین ملل 
اقوام مختلف به چشم می‌خورد. برای نمونه یافته‌های این محقق، حاکی از آن است که ژاپنی‌ها و آمریکائیان 

1. Li & Cropanzano
2. Shao
3. Tibbs
4. Gelfand, Erez  & Aycan
5. Schwartz
6. Kirkman, Chen, Farh, Chen & Lowe
7. Hofstede
8. Richins & Duwson
9. Shao, Rupp, Skarlicki & Jones
10. Oxford English Dictionary
11. Ingelhart
12. Materialistic value
13.. Post
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نسبت به کره‌ای‌ها و چینی‌ها از تمایلات مادی‌گرایانه کمتری برخوردارند. این الگو بنابر یافته‌های آبرامسون1 
و اینگلهارت )1995(، همسو با سطح درآمد ناخالص ملی2 برای هر یک از این کشورهاست.

ارزش فرهنگی دیگری که به نظر می‌رسد در بین ملل و اقوام مختلف وجود داشته باشد، فاصله قدرت 
است.)گلف‌اند و همکاران، 2007؛ شوارتز، 2008؛ کیرک‌من و همکاران، 2009( به باور هافستد )1980( 
فاصله قدرت، اشاره‌ای است به این پدیده که یک جامعه تا چه اندازه این حقیقت را می‌پذیرد که قدرت 
در  را  معینی  هنجارهای  پذیرش،  این  است.  شده  توزیع  نابرابر  صورت  به  سازمان‌ها،  و  مؤسسات  در 
سطح جوامع به وجود می‌آورد که به اشکال مختلف، نوع ادراکات اجتماعی و واکنش به این ادراکات را 
جهت‌دهی می‌کند. در فرهنگ‌هایی که فاصله قدرت بالا پذیرفته شده است، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی 
به گونه‌ای است که به سادگی، فاصله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد دارای موقعیت و مقام بالا با افرادی 
در موقعیت و مقام پایین، مشروع تلقی می‌شود. در نتیجه چنین هنجارهایی، در جوامعی با فاصله قدرت 
بالا، افراد انتظار نابرابری و بی‌عدالتی را دارند و نسبت به آن اغماض و بی‌توجهی نشان می‌دهند، درحالی‌که 
در جوامع با فاصله قدرت پایین، افراد چنین انتظاری ندارند و در این حوزه از خود بردباری و تحمل نشان 
نمی‌دهند.)گادی کانست و تینگ ـ تومی3، 1988( به هر حال، یکی از حوزه‌های ادراکی که به شدت تحت 
تأثیر ارزش‌های فرهنگی مادی‌گرایی و فاصله قدرت قرار می‌گیرد، ادراکات معطوف به عدالت است. در 
سطح سازمان‌ها و نهادها، عدالت در قالب کلی عدالت سازمانی4 مطرح‌شده و ابعاد چندگانه از این پدیده 
با عنوان عدالت توزیعی5، عدالت رویه‌ای6 و عدالت تعاملی7 برای آن مطرح گردیده است.)کیم و لیونگ8، 

2007؛ گیراد، لانگه‌وین و منددوزا9، 2008؛ گل‌پرور و اشجع، 1386؛ گل‌پرور و نادی، 1388(
هر یک از این اشکال عدالت، در سطح ادراکات کارکنان در مؤسسات و نهادهای مختلف، مورد سنجش 
و اندازه‌گیری قرار می‌گیرند. در عدالت توزیعی، ادراک کارکنان معطوف به رعایت عدل، انصاف و به ویژه 
برابری در توزیع دستاوردهایی نظیر پاداش، حقوق و امکانات رفاهی است. در مقابل، در عدالت رویه‌ای، 
آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، رعایت اصول چندگانه‌ای نظیر همسانی، عدم جانب‌داری، اجرای 
بدون اغماض تصمیمات برای همه و رعایت ارزش‌های اخلاقی در فرایندهای تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرای 
تصمیمات است. در نهایت، در عدالت تعاملی، ادراکات افراد، رفتار سرپرستان و مدیران محوریت دارد. در 
واقع، افراد برای نتیجه‌گیری در حوزه عدالت تعاملی به رفتار و برخورد مدیران و سرپرستان در مؤسسات و 
نهادها رجوع می‌کنن د و در صورتی که رعایت شأن، احترام و منزلت را در این رفتارها و برخوردها شاهد 

1. Abramson
2. Gross National Income (GNI)
3. Gudykunst & Ting.Toomey
4. Organizational justice 
5. Distributive justice
6. Procedural justice
7. Intersactional justice
8. Kim & Leung
9. Giraud , Langevin & Mendoza



12

تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتارهای مخرب ورزشکاران بر پایه ارزش‌های فرهنگی

باشند، عدالت تعاملی ادراک‌شده در آن‌ها تقویت می‌شود.)گرین‌برگ1، 1990؛ مورمن2، 1991؛ مسترسون، 
لوئیس، گلدمن و تیلر3، 2000؛ هافمن و کین4، 2001؛ کروپان‌زانو، پرار و چن5، 2002( آنچه که در کنار 
ماهیت هر یک از ابعاد عدالت مطرح در نهادها و مؤسسات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، پیامدهای 
نگرشی و رفتاری مطرح برای هر یک از ابعاد عدالت است. به طور کلی، به واسطه اهمیتی که انسان‌ها از 
لحاظ ارزش‌های شخصی، گروهی و اخلاقی برای عدالت قائل هستند، حضور عدالت پیامدهای خاص 
خود را در سطح رفتاری و نگرشی به همراه دارد و عدم حضور آن نیز پیامدهای خاص خود را به دنبال 
می‌آورد.)بوبوسل و زدانیک6، 2010؛ راپ و پادوک7، 2010؛ راپ، 2011( یکی از پیامدهای رفتاری که 
در پیشینه تحقیقات مربوط به عدالت در سازمان‌ها و نهادها توجهات زیادی را به خود جلب نموده است، 
رفتارهای انحرافی8 و مخرب9 است.)اسمارت ریچمن و لیائو10، 2009؛ وارن11، 2010؛ راپ، شائو، لیائو12 
و جونز، 2011( به باور ون یپرن، هاگدورن، زوورس و پوستما13 )2000( وقتی که افراد شاغل در یک 
سازمان یا نهاد،  شرایط را در همه حوزه‌های توزیع، رویه‌های تصمیم‌گیری و حتی تعاملات سرپرستان با 
افراد تحت امر آن‌ها عادلانه ارزیابی می‌کنند، به طور معمول احساس رضایت می‌کنند، امّا وقتی که در این 
حوزه‌ها احساس می‌کنند که عدل و انصاف رعایت نمی‌شود، دچار احساس خشم و رنجش می‌شوند. در 
اثر تجربه چنین احساسات منفی، افراد ممکن است رفتارهای متعددی نظیر اعتراض به شرایط با شیوه‌های 
پرخاشگرانه، تمارض، کم‌کاری و حتی تلاش برای خروج یا تغییر سازمان یا نهاد در حال فعالیت را از خود 

)1998 a,b ،14نشان بدهند.)گریفین، اولیری کلی و کالینز
به باور رازبلت، فارل، راجرز و مینوس15 )1988( این‌گونه رفتارها به این دلیل رفتارهای مخرب در نظر 
گرفته می‌شوند که موجب اختلال در روابط میان افراد و نهاد یا سازمان محل کارشان می‌شود و یا حداقل 
این روابط را تخریب و فاسد می‌کند. رفتارهایی نظیر خروج16 )تلاش برای ترک سازمان(، بی‌توجهی و 
غفلت17 )اعلام بیمار بودن درحالی‌که چنین نیست، دیر بر سر کار حاضر شدن، عدم شرکت در نشست‌ها 
و جلسات و پیگیری منافع و علایق شخصی در طول زمان کار و فعالیت در سازمان یا مؤسسه( و اعتراض 
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پرخاشگرانه1 به صورت منفعل )تلاش برای تغییر موقعیت درحالی‌که که فرد نظرات و علایق شخصی خود 
را پیگیری می‌کند( از زمره رفتارهای مخربی هستند که افراد، در مقابل تجربه بی‌عدالتی در محیط‌های کاری 
و فعالیتی خود آن‌ها را به معرض نمایش می‌گذارند.)هاگدورن، بنک و ون‌دی‌اکسیدکربن و لرت2، 1998؛ 

هاگدورن، ون‌یپرن، ون‌دی و لرت و بنک، 1999(
اما چنانکه در قبل اشاره شد، ارزش‌های فرهنگی مادی‌گرایی و فاصله قدرت، به عنوان طرح‌واره‌های 
ارزشی3 ،جهت دهنده زمینه افزایش یا کاهش توجه به اشکال مختلف ادراکات معطوف به عدالت را در 
محیط‌هایی که افراد در آن مشغول به فعالیت‌های حرفه‌ای و شغلی خود هستند، به شمار می آیند. بر اساس 
قائل  مادی‌گرایی  برای  زیادی  ارزش  آن  افراد  که  جوامعی  در   ،)1995( اینگلهارت  و  آبرامسون  گزارش 
هستند، تمایل بسیاری برای ارزیابی اطلاعات مربوط به پیامدها و دستاوردهای مادی حاصل از شرایط و 
موقعیت وجود دارد. در این افراد در صورتی که شرایط به صورت ناعادلانه ادراک شود، رنجش و خشم 
بیشتری پدید می‌آید و داوری کلی افراد در باب حضور انصاف، به شدت وابسته به دستاوردهای مادی برای 
افراد است.)لایند4، 2001( از این جهت و همسو با تحقیقاتی که مرور گردید، به نظر می‌رسد که مادی‌گرایی 
به عنوان یک ارزش فرهنگی، می‌تواند رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی را با گرایش به رفتارهای مخرب 
تعدیل نماید. به این معنی که انتظار می‌رود که در مادی‌گرایی بالا، بی‌عدالتی با رفتارهای مخرب نظیر تلاش 
برای تغییر یا خروج از باشگاه، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه دارای رابطه بیشتری باشد تا زمانی که ارزش 
مادی‌گرایی پایین است. بنابراین، مسئله اصلی در این بخش از پژوهش آن است تا مشخص نمایم که آیا 
مادی‌گرایی قادر به تعدیل رابطه بی‌عدالتی توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی با رفتارهای مخرب 
شامل تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه در ورزشکاران هست یا خیر؟ 
ارزش فرهنگی دیگر که همان فاصله قدرت است، به نسبت مادی‌گرایی و نقش آن در عدالت و بی‌عدالتی 

ادراک‌شده و رفتارهای مخرب، کمی پیچیده‌تر و مهم‌تر است. 
بر اساس شواهد پژوهشی مرور شده توسط گادی‌کانست و تینگ‌تامی )1988(، افرادی که فاصله قدرت 
نیز  را  قدرت  افراد صاحب  مستبدانه  رفتارهای  پذیرفته‌اند،  جامعه  مختلف  افراد  بین  را  قدرت  توزیع  و 
می‌پذیرند و به آن در فرایندهای شناختی و ذهنی خود، جنبه مشروع می‌دهند. این پذیرش باعث می‌گردد 
تا ادراکات و داوری‌های آن‌ها علیرغم حتی شرایط واقعی، به سمت منصفانه و عادلانه تلقی کردن این 
رفتارهای استبدادی سوق داده شود؛ چرا که برای این افراد، آن چیزی که افراد صاحب قدرت تعیین می‌کنند 
عادلانه است نه چیز دیگر. در مقابل، آن گونه که لام، شوابروک و آریه5 )2002( نشان داده‌اند در افراد دارای 
تمایل به فاصله قدرت پایین، افراد میل زیادی به کاهش فاصله و تفاوت دارند و افراد مشغول به فعالیت 
حرفه‌ای در یک سازمان یا نهاد، انتظار برخوردها و رفتارهای محترمانه را از طرف صاحبان قدرت دارند. 
همچنین در این افراد، این تمایل و انتظار وجود دارد که افراد صاحب مقام و قدرت، با اقدامات منصفانه 
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و عادلانه و به دور از هر گونه تصمیم‌گیری شخصی و خودخواهانه، مبتنی بر قدرت و نفوذ شخصی‌شان 
دست به تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات بزنند. 

به معنای دیگر، افراد دارای تمایل به فاصله قدرت پایین برای عدالت تعاملی در درجه اول و به دنبال 
آن برای عدالت رویه‌ای، ارزش بسیار زیادی قائل هستند)کیم و لیونگ، 2007( و در صورتی که در این 
لی  فرا تحلیل،  به شدت خشمگین و رنجیده می‌شوند. در یک مطالعه  دو حوزه، عدالت رعایت نشود، 
و کروپانزانو )2009( نشان دادند که تفاوت در ارزش‌های فرهنگی و شخصی ، عاملی تبیین‌کننده برای 
نشان  پژوهشی  نیز در  افراد است. شائو )2011(  رفتاری  بر واکنش‌های هیجانی، عاطفی و  تأثیر عدالت 
داد که رابطه عدالت با حالات عاطفی و رفتاری در افراد، تحت تأثیر ارزش‌های فرهنگی نظیر فردگرایی، 
جمع‌گرایی، فاصله قدرت و اجتناب از آسیب قرار می‌گیرند. این دست شواهد در برخی پژوهش‌های دیگر 
نیز تکرار شده است.)لی و کروپانزانو، 2009؛ شائو، 2011؛ گلف‌اند و همکاران، 2007؛ شوارتز، 2008؛ 
کیرک‌من و همکاران، 2009؛ شائو و همکاران، 2011( بنابراین، در این بخش نیز مسئله اصلی در پژوهش 
حاضر این بوده که مشخص نماییم آیا فاصله قدرت به عنوان یک ارزش فرهنگی قادر به تعدیل رابطه بین 
عدالت تعاملی و عدالت رویه‌ای با رفتارهای مخرب ورزشکاران شامل تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه 
و غفلت و اعتراض پرخاشگرانه می باشد یا خیر؟‌ اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر در این است که در 
یک نگاه، اطلاعات کمی در حوزه نقش ارزش‌های فرهنگی در رابطه ابعاد عدالت و بی‌عدالتی با رفتارهای 
مخرب ورزشکاران در حال حاضر، در دسترس قرار گیرد. به این جهت پژوهش حاضر، بخشی از خلأ 
دانش در این حوزه را برطرف خواهد کرد. به اضافه اینکه اطلاعات حاصل از این پژوهش، زمینه برخی 

نتیجه‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی خاص را در ایران فراهم خواهد نمود. 
در مجموع، دو فرضیه برای این پژوهش در نظر گرفته ‌شده ‌است:

 مادی‌گرایی قادر به تعدیل رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی با رفتارهای مخرب ورزشکاران است.
فاصله قدرت، قادر به تعدیل رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی با رفتارهای مخرب ورزشکاران است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری آن را حدود هزار نفر از ورزشکاران 
حرفه‌ای مشغول به فعالیت ورزشی در باشگاه‌های مطرح در لیگ دسته اول کشوری در رشته‌های مختلف 
از سرتاسر ایران تشکیل داده‌اند. برای جامعه آماری 1000 نفری، حدود 280 نفر بر اساس تناسب حجم 
نمونه با جامعه آماری مورد نیاز است.)حسن‌زاده، 1382: 133( درعین‌حال در مطالعات همبستگی می‌توان 
از طریق یک مطالعه مقدماتی یا قبلی ، مقدار ضریب همبستگی مورد انتظار را در نظر گرفت؛ آنگاه از 
طریق جداول، معناداری ضرایب همبستگی و با توجه به درجه آزادی ضریب مورد انتظار، مشخص نمود 
که چه تعداد نمونه مورد نیاز است. به هر حال بر پایه مطالعه ون‌یپرن و همکاران )2000( ابعاد عدالت 
و بی‌عدالتی با رفتارهای مخرب، دارای متوسط همبستگی 0/29 تا 0/3 می‌باشند. برای دستیابی به چنین 
ضریب معناداری، حداقل 75 نفر به بالا )حسن‌زاده، 1382: 309( نیاز است. این تعداد برای توان حدود 
0/8 است. برای توان بالاتر یعنی 0/95 به بالا، برآوردها به حدود 270 نفر می‌رسد. بنابراین، بر پایه هر دو 
روش، جدول تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماری و توان ضرایب برای پژوهش حاضر 275 نفر نمونه 
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لازم است. پس، 300 پرسشنامه بین 300 نفر از ورزشکاران که به صورت تصادفی ساده از روی فهرست 
اسامی آن‌ها در باشگاه انتخاب‌شده بودند، توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، 36 پرسشنامه برای 
تحلیل، غیر معتبر تشخیص داده شدند. در نهایت، گروه نمونه پژوهش را 264 نفر تشکیل دادند. از 264 نفر 
ورزشکار نمونه پژوهش، 175 نفر مرد )معادل 64 درصد( و 89 نفر )معادل 33 درصد( زن بودند. اکثریت 
اعضای نمونه پژوهش را افراد مجرد )190 نفر، معادل 71/9 درصد( دارای تحصیلات حداکثر تا فوق‌دیپلم 
)182 نفر، معادل 68/9 درصد( تشکیل دادند. میانگین سنی ورزشکاران نمونه 24/45 )با انحراف معیار 
5/81( و سابقه ورزشی آن‌ها نیز از نظر میانگین 9/65 سال )با انحراف معیار 4/60( بود. ابزارهای زیر برای 
سنجش متغیرهای پژوهش استفاده‌ شدند. ابزارهای مربوط به سنجش عدالت و بی‌عدالتی برای اولین بار در 

این پژوهش، طی فرایند دو مرحله‌ای ترجمه و آماده اجرا شده‌اند:
پرسشنامه عدالت و بی‌عدالتی

برای سنجش بی‌عدالتی توزیعی، از پنج پرسش ارائه‌شده توسط ون‌یپرن )1996، 1998( که در پژوهش 
ون یپرن و همکاران )2000( نیز استفاده‌ شده، بهره گرفته شد. این پنج پرسش، رعایت عدل و انصاف را 
در حوزه‌های حقوق، مزایا و پاداش حاصل از فعالیت در یک سازمان، باشگاه یا نهاد مورد سنجش قرار 
می‌دهد. در پنج پرسش مربوط به سنجش این متغیرها، همه سؤالات دارای بار منفی )بی‌عدالتی( هستند. 
به  لازم  نموده‌اند.  گزارش  پرسشنامه  این  برای  را   0/87 باخ  کرون  ،آلفای   )2000( همکاران  و  ون‌یپرن 
ذکر است که در کلیه سؤالات، از کلمه باشگاه به جای سازمان استفاده شده است. یک نمونه سؤال این 
پرسشنامه بدین شرح است: »احساس ميك‌نم در اين باشگاه به اندازه‌اي كه سخت و جدي ورزش ميك‌نم، 
نتيجه عايدم نمي‌شود«. برای سنجش عدالت رویه‌ای، از شش سؤال معرفی‌شده توسط ون‌یپرن و همکاران 
گیری2،  سوء  یا  جانب‌داری  سرکوب  همسانی1،  یعنی  رویه‌ای  عدالت  در  مطرح  اصل  که شش   )2000(
دقت3، تصحیح پذیری4، معرف بودن5 و اخلاقی بودن6 را مورد سنجش قرار می‌دهند، استفاده به عمل آمد. 
هر شش سؤال مربوط به این پرسشنامه، دارای بار مثبت است و به جای کلمه سازمان، از باشگاه استفاده 
شده است. ون‌یپرن و همکاران )2000(، آلفای کرونباخ 0/84 را برای این پرسشنامه گزارش نموده‌اند. یک 
نمونه سؤال این پرسشنامه، به این شرح است: »قواعد و رویه‌ها در باشگاه ما در مورد تمام ورزشکاران به 
طور یکسان به کار می‌روند )اصل همسانی در عدالت رویه‌ای(. برای سنجش عدالت تعاملی از چهار سؤال 
معرفی‌شده توسط ون‌یپرن و همکاران )2000( که بر روابط بین فردی سرپرستان و مدیران با افراد تحت 
امر آن‌ها متمرکز است، استفاده به عمل آمد. تمامی سؤالات این پرسشنامه، دارای محتوای مثبت هستند و 
آلفای کرونباخ آن، توسط محققان مورد اشاره 0/87 گزارش شده است. یک نمونه سؤال این پرسشنامه به 
این شرح است: »مربيان و سرپرستان باشگاه با من همراه با شأن و احترام رفتار ميك‌نند«. اما برای بررسی 
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 KMO(.روایی این سه پرسشنامه، 15 سؤال آن‌ها به صورت یکجا از جنبه عامل، مورد تحلیل قرار گرفت
برابر با 0/8 و آزمون کرویت بارتلت برابر با 1271/58 و P/01>0(  عامل اوّل که همان بی‌عدالتی توزیعی 
بود، با همان پنج سؤال در پژوهش حاضر و آلفای کرونباخ 0/78 به دست آمد. عامل دوم که عدالت  تعاملی 
بود، با همان چهار سؤال و ارزش ویژه 2/8 )واریانس تبیین شده 18/7 درصد( و با آلفای کرونباخ 0/86 
تأیید گردید.  امّا عامل سوم با چهار سؤال )2 سؤال آن دارای بار عاملی پایین‌تر از 0/3 و یا بر روی عامل 
دیگری قرار گرفتند( که همان عدالت رویه‌ای بود )ارزش ویژه 1/32 و واریانس تبیین شده 8/85 درصد( و 
آلفای کرونباخ 0/65 مورد تأیید قرار گرفت. هر سه پرسشنامه عدالت و بی‌عدالتی بر مقیاس پنج درجه‌ای 
لیکرت )کاملًا مخالفم=1 تا کاملًا موافقم=5( پاسخ داده شدند، با این توضیح که در بی‌عدالتی توزیعی، شیوه 

امتیازدهی عکس دو پرسشنامه دیگر بوده است.
پرسشنامه ارزش‌های فرهنگی

 برای سنجش مادی‌گرایی، از سه سؤال معرفی‌شده توسط رایچین و داوسون1 )1992( و برای سنجش 
ایران مورد روایی و  بروکنر و همکاران2 )2001( که در  پنج سؤال معرفی‌شده توسط  از  فاصله قدرت، 
پایایی سنجی قرارگرفته، استفاده به عمل آمد.)گل پرور و نادی، 1387( در مادی‌گرایی تمایل به تعلقات 
مادی دنیوی و در فاصله قدرت، فاصله موقعیتی افراد صاحب قدرت و مقام از افراد عادی، مورد سنجش 
قرار می‌گیرد. کیم و لیونگ )2007( آلفای کرونباخ این دو پرسشنامه را به ترتیب در چهار نمونه آمریکایی، 
کره‌ای، چینی و ژاپنی بین 0/53 تا 0/67 گزارش نموده‌اند. مقیاس پاسخگویی این دو پرسشنامه، هفت 
و  مادی‌گرایی  برای  سؤال  نمونه  یک  ترتیب  به  و  است  موافقم=7(  کاملًا  تا  مخالفم=1  )کاملًا  درجه‌ای 
»افراد  و  است«  مادي  دارائيهاي  زندگي كسب  در  پيشرفت  »مهم‌ترین  است:  این شرح  به  قدرت  فاصله 
تحت سرپرستي كي مدير بايد درخواستهاي وي را بدون چون و چرا اجرا كنند«. در این پرسشنامه تحلیل 
عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس )KMO برابر با 0/72 و آزمون کرویت بارتلت 468/531 و 
0P/01>( دو عامل با ارزش‌های ویژه 2/72 و 1/69 )و با واریانس  تبیین شده 34/08 و 21/21 درصد( 
که به نحو دقیق منطبق با آرایش سؤالات در پرسشنامه‌های زبان اصلی بود، به دست داد. این دو عامل که 

همان مادی‌گرایی و فاصله قدرت بودند، دارای آلفای کرونباخ 0/75 و 0/66 بودند.
پرسشنامه رفتارهای مخرب

 برای سنجش رفتارهای مخرب از 9 سؤال معرفی‌شده توسط ون‌یپرن و همکاران )2000( . از هاگدورن 
و همکاران )1999(. که سه حوزه؛ خروج3، غفلت4 و اعتراض پرخاشگرانه5 را مورد سنجش قرار می‌دهد، 
استفاده به عمل آمد. تلقی این رفتارها، یعنی تلاش برای خارج شدن از یک نهاد یا سازمان، کم توجهی و 
غفلت نسبت به امور و وظایف همراه با اعتراض‌های پرخاشگرانه، به عنوان رفتارهای مخرب به خوبی در 
پیشینه تحقیقات مستند است.)ون‌یپرن و همکاران، 2000( هر سه سؤال این پرسشنامه مربوط به یکی از 

1. Richins & Dawson
2. Brockner et al.
3. Exit
4. Neglect
5. Aggressive voice
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حوزه‌های خروج یا تغییر، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه است. از آنجایی که سنجش رفتارهای مخرب و 
خودگزارش‌دهی آن با دشواری‌هایی مواجه است، در این پرسشنامه هر سؤال به این شکل مطرح می‌شود 
که چنانکه مشکل یا حادثه‌ای در باشگاه اتفاق بیافتد، چقدر احتمال دارد که فرد پاسخگو رفتاری خاص 
)به تناسب هر یک از ابعاد خروج، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه( را انجام دهد؟ مقیاس پاسخگویی این 
پرسشنامه ،هفت درجه‌ای )قطعاً چنین کاری را نخواهم کرد=1 تا قطعاً این کار را خواهم کرد=7( است. 
با مشكل خاصي مواجه مي‌شويد،  باشگاه  این شرح است: »وقتي در  به  این پرسشنامه  نمونه سؤال  یک 
چقدر احتمال دارد كه سريع تلاش كنيد كه باشگاه خود را تغيير دهيد؟«. برای روایی سازه این پرسشنامه، 
از تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس استفاده شد )KMO برابر با 0/83 و آزمون کرویت بارتلت 
840/009 و P/01>0(.  سه سؤال بر روی دو عامل )و نه سه عامل مطابق آنچه که ون‌یپرن و همکاران، 
2000 گزارش نموده‌اند( با ارزش‌های ویژه4/11 )واریانس تبیین شده 45/76 درصد( و 1/12 )با واریانس 
تبیین‌شده 12/53 درصد( به نام‌های غفلت ، اعتراض پرخاشگرانه و تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه، 
مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند. چنانکه مشخص است دو عامل غفلت و اعتراض پرخاشگرانه به جای دو 
عامل، بر روی یک عامل قرارگرفته‌اند. به هر حال، آلفای کرونباخ دو خرد مقیاس به ترتیب 0/82 و 0/73 
به دست آمد. کلیه ابزارهای پژوهش توسط ورزشکاران در زمان حضورشان در محل تمرینات ورزشی 

باشگاه و در فاصله زمانی 4 تا 7 دقیقه به صورت خودگزارش‌دهی، پاسخ داده شدند.
داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 
سلسله مراتبی تعدیلی1 ،مورد تحلیل قرار گرفتند. از آنجایی که در رگرسیون سلسله مراتبی جملات، تعامل 
متغیرهای پیش بین با متغیرهای اصلی دارای همبستگی قابل‌توجهی هستند، برای جلوگیری از وقوع هم 
خطی چندگانه2 که موجب تورم واریانس می‌شود، داده ها به صورت مرکزی شده3 درآورده شدند. )آیکن 
و وست4، 1989( در همین راستا متغیرهای پیش بین و تعدیل‌کننده )ابعاد عدالت و بی‌عدالتی و ارزش‌های 
فرهنگی(، همگی به صورت مرکزی شده، درآورده شده‌اند. ترتیب ورود نیز در بلوک‌های رگرسیون به 
این شکل بوده است: در بلوک اول، ابعاد عدالت و بی‌عدالتی همگی به صورت همزمان وارد شده‌اند. در 
بلوک دوم، یکی از ابعاد مادی‌گرایی یا فاصله قدرت به صورت جداگانه و در بلوک سوم نیز تعامل سه 
بعُد بی‌عدالتی توزیعی، عدالت تعاملی و عدالت رویه‌ای با یکی از ابعاد مادی‌گرایی یا فاصله قدرت وارد 
شده‌اند. در صورت معنادار بودن تعامل‌ها در پیش‌بینی هر یک از ابعاد رفتارهای مخرب، رگرسیون تفکیکی 
در مادی‌گرایی و فاصله قدرت )بر حسب انحراف معیار( انجام‌گرفته و سپس تحلیل ساده شیب خط5 انجام 
شده است. عملیات محاسباتی برای تمام مراحل یادشده، با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است.

1. Moderated hierarchical regression analysis
2. Colinearity
3. Centralized
4. Aiken & West
5. Simple Slope analysis
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یافته‌های پژوهش
در جدول 1، شاخص‌های توصیفی و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش  ارائه شده است.

جدول 1: شاخص‌های توصیفی و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش

ف
   M  S D 1   2   3   4   5   6  متغیرهای پژوهشردی

.15/483/84  بی‌عدالتی توزیعی1 
.14/963/370/004  عدالت تعاملی2             

.**0/29**12/412/86.0/36  عدالت رویه‌ای3    
.0/05.**15/185/340/01.0/16  مادی‌گرایی4   

.**15/284/83.0/01.0/050/010/23  فاصله قدرت5  

6
  تلاش برای خروج 

.*0/15**0/17*0/05.0/12.**11/344/410/18یا تغییر  باشگاه

 7
 غفلت و اعتراض       

**0/54**0/19**0/37**0/17.**0/24.**19/947/790/22پرخاشگرانه

P<0/05 * P<0/01 **
چنانکه در جدول 1 مشاهده می‌شود، بی‌عدالتی توزیعی با عدالت رویه‌ای )r=.0/361(، با تمایل به خروج 
یا تغییر باشگاه )r=0/179(، غفلت و اعتراض پرخاشگرانه )r=0/224( دارای رابطه معنادار است،)01/

P<0( ولی با عدالت تعاملی، مادی‌گرایی و فاصله قدرت، دارای رابطه معناداری )P<0/05( نیست. عدالت 
 )r=.0/244( و غفلت و اعتراض پرخاشگرانه )r=.0/162( مادی‌گرایی )r=0/288(،تعاملی با عدالت رویه‌ای
دارای رابطه معنادار است،)P/01>0( ولی با فاصله قدرت و تمایل به خروج یا تغییر باشگاه دارای رابطه 
با غفلت و  معنادار )P<0/05( نیست. عدالت رویه‌ای با تمایل به خروج یا تغییر باشگاه )r=.0/12( و 
اعتراض پرخاشگرانه )r=.0/166( دارای رابطه معنادار است،)P<0/05وP<0/01( ولی با مادی‌گرایی 
و فاصله قدرت، دارای رابطه معناداری )P<0/05( نیست. مادی‌گرایی با فاصله قدرت،)r=0/234( تمایل 
 P<0/05(دارای رابطه معناداری )r=0/188( وغفلت و اعتراض پرخاشگرانه )r=0/169( به خروج یا تغییر باشگاه
و P<0/01( است. تمایل به خروج یا تغییر باشگاه نیز با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه )r=0/544( دارای رابطه 

معنادار است.
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جدول 2: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش‌بینی تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه و 
غفلت و اعتراض پرخاشگرانه از طریق ابعاد عدالت و مادی‌گرایی

ک
BβR2RΔ2       FFΔ     متغیر ملاکمتغیرهای پیش بین   بلو

  1 

بی‌عدالتی توزیعی
  تلاش برای خروج 

یا تغییر باشگاه

0/707**0/160
0/037.3/297*. 0/149.0/034.عدالت تعاملی

0/231.0/052.عدالت رویه‌ای

 تلاش برای خروج مادی‌گرایی 2
**5/03**0/1500/0580/0214/018*0/664یا تغییر باشگاه

3 

بی‌عدالتی 
توزیعی×مادی‌گرایی

 تلاش برای خروج 
یا تغییر باشگاه

0/673**0/171

0/0970/0393/923**3/93** 0/130.*0/557.عدالت تعاملی×مادی‌گرایی
عدالت رویه‌ای 

0/139*0/603×مادی‌گرایی

1 

بی‌عدالتی توزیعی
 غفلت و اعتراض 

پرخاشگرانه

1/698**0/218
0/110.10/750**. 0/240.**1/870.عدالت تعاملی

0/139.0/018.عدالت رویه‌ای

 غفلت و اعتراض مادی‌گرایی 2
**18/66**0/3240/2120/10217/381**2/526پرخاشگرانه

3 

بی‌عدالتی 
توزیعی×مادی‌گرایی

  غفلت و اعتراض 
پرخاشگرانه

1/883**0/156

0/2350/02311/216**2/77*
عدالت 

0/264.0/035.تعاملی×مادی‌گرایی
عدالت رویه‌ای 

0/828.0/108.×مادی‌گرایی

چنانکه در جدول 2 دیده می‌شود، برای پیش‌بینی تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه ، غفلت و اعتراض 
پرخاشگرانه، هر یک سه بلوک در نظر گرفته شده است. در بلوک  اوّل، برای پیش‌بینی تلاش برای خروج 
یا تغییر باشگاه، سه بعد بی‌عدالتی توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی وارد شده‌اند که از این بین، فقط 
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بی‌عدالتی توزیعی دارای  توان پیش بین معنادار )β=0/160( برای تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه با توان 
3/7 درصدی تبیین واریانس بوده است. در بلوک دوم با ضریب بتای استاندارد برابر با 0/15، 2/1 درصد 
)معادل RΔ2( واریانس تبیین شده انحصاری افزوده توسط مادی‌گرایی، برای تلاش به خروج یا تغییر باشگاه 
به وجود آمده است. در بلوک سوم نیز که جملات تعامل بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی با مادی‌گرایی برای 
پیش‌بینی تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه اضافه ‌شده‌اند، هر سه تعامل با توان 3/9 درصدی واریانس تبیین 
شده انحصاری افزوده، دارای ضرایب معنادار )به ترتیب برای بی‌عدالتی توزیعی، عدالت تعاملی و عدالت 
رویه‌ای برابر با 0/171، 0/130. و 0/139( بوده‌اند. معناداری تعامل‌های افزوده‌شده در بلوک سوم برای تلاش 
توزیعی،  بی‌عدالتی  بین  رابطه  تعدیل  به  قادر  مادی‌گرایی  که  معنی است  این  به  باشگاه،  تغییر  یا  به خروج 
عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه است. به منظور مشخص‌تر شدن دقیق 
نقش تعدیل‌کنندگی مادی‌گرایی در رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه، 
رگرسیون تفکیکی برای دو گروه مادی‌گرایی بالا و پایین )یک انحراف معیار بالا و پایین از میانگین( صورت 
گرفت. نتایج حاصل از رگرسیون تفکیکی نشان داد که در گروه مادی‌گرایی بالا، بی‌عدالتی توزیعی با ضریب 
بتای استاندارد 0/393 و توان 15/4 درصدی در تبیین واریانس با تلاش به خروج یا تغییر باشگاه دارای رابطه 
معنادار، امّا در گروه مادی‌گرایی پایین این رابطه معنادار نیست. در گروه مادی‌گرایی بالا، عدالت تعاملی با 
ضریب بتای استاندارد 0/402. و توان تبیین واریانس 16/1 درصدی با تلاش به خروج یا تغییر باشگاه دارای 
رابطه معنادار بود، امّا در گروه مادی‌گرایی پایین این رابطه معنادار نبود. در رابطه عدالت رویه‌ای با تلاش به 
خروج یا تغیر باشگاه، برعکس روند بی‌عدالتی توزیعی و عدالت تعاملی به وقوع پیوست؛ به این معنی که در 
گروه مادی‌گرایی پایین، عدالت رویه‌ای با ضریب بتای استاندارد 0/419. و توان تبیین واریانس 17/5 درصدی 
با تلاش به خروج یا تغییر باشگاه دارای رابطه معنادار بود، امّا در گروه مادی‌گرایی بالا این رابطه معنادار نبود. 

جدول 3: نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش‌بینی غفلت، اعتراض پرخاشگرانه و تلاش 
برای خروج از باشگاه از طریق ابعاد عدالت و فاصله قدرت

ک
BβR2RΔ2       FFΔ   متغیر ملاک  متغیرهای پیش بینبلو

فاصله قدرت2
تلاش برای خروج 

**5/03**0/1520/060/0234/11*0/671یا تغییر باشگاه

3

بی‌عدالتی توزیعی×فاصله قدرت
تلاش برای خروج 

یا تغییر باشگاه

0/0110/003
0/0890/0293/57**2/63* 0/171**0/719عدالت تعاملی×فاصله قدرت

0/0720/016عدالت رویه‌ای×فاصله قدرت

فاصله قدرت2
غفلت و اعتراض 

**18/66**0/1790/1420/03210/74**1/39پرخاشگرانه

3

بی‌عدالتی توزیعی×فاصله قدرت
غفلت و اعتراض 

پرخاشگرانه

0/2410/036
0/1510/0096/49**0/954 0/656.0/089.عدالت تعاملی×فاصله قدرت

0/092.0/012.عدالت رویه‌ای×فاصله قدرت
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چنانکه دیده می‌شود، در بخش‌های مربوط به غفلت و اعتراض پرخاشگرانه، در بلوک اول از ابعاد عدالت 
و بی‌عدالتی، بی‌عدالتی توزیعی و عدالت تعاملی با ضرایب بتای استاندارد 0/2180 و 0/24. با توان تبیین 
واریانس 11 درصدی با  غفلت و اعتراض پرخاشگرانه دارای رابطه بوده‌اند. در بلوک دوم، مادی‌گرایی با 
غفلت و اعتراض پرخاشگرانه با ضریب بتای استاندارد 0/324، و واریانس تبیین شده انحصاری افزوده 
10/2 درصد، دارای رابطه معنادار بوده است. در بلوک سوم که جملات تعامل ابعاد عدالت و بی‌عدالتی 
تعامل بی‌عدالتی توزیعی  اعتراض پرخاشگرانه واردشده‌اند، فقط  برای پیش‌بینی غفلت و  با مادی‌گرایی، 
و مادی‌گرایی با بتای استاندارد 0/156 و توان تبیین واریانس انحصاری افزوده 2/3 درصدی دارای رابطه 
معنادار بوده  است. این معناداری به این معنی است که مادی‌گرایی رابطه بی‌عدالتی توزیعی را با غفلت 
و اعتراض پرخاشگرانه تعدیل می‌نماید. رگرسیون تفکیکی برای دو گروه مادی‌گرایی بالا و پایین )یک 
انحراف معیار بالا و یک انحراف معیار پایین( نشان داد که در گروه مادی‌گرایی بالا، رابطه بی‌عدالتی توزیعی 
با ضریب بتای استاندارد 0/458 و واریانس تبیین شده 20/9 درصد با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه، معنادار 
است، ولی در گروه مادی‌گرایی پایین چنین نیست. نتیجه تحلیل ساده شیب خط در تصویر 4 ارائه شده 

است.
نتایج تحلیل ساده شیب خط در بلوک‌های اول، در جدول 3 به این دلیل ارائه نشده‌اند که با آنچه که 
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در جدول 2 ارائه‌ شده‌اند، مشترک است. چنانکه در جدول 3 مشاهده می‌شود، برای پیش‌بینی تلاش برای 
خروج یا تغییر باشگاه، در بلوک دوم که فاصله قدرت پس از ابعاد عدالت و بی‌عدالتی که در بلوک اول 
با این  بتای استاندارد 0/152 و واریانس تبیین شده انحصاری  افزوده 2/3 درصدی،  بوده‌اند، با ضریب 
بعُد از رفتارهای مخرب ورزشکاران دارای رابطه معنادار بوده است. امّا در بلوک سوم که جملات تعامل 
ابعاد عدالت و بی‌عدالتی بافاصله قدرت واردشده‌اند، فقط تعامل عدالت تعاملی و فاصله قدرت با ضریب 
بتای استاندارد 0/171 و توان تبیین واریانس انحصاری افزوده 2/9 درصدی قادر به پیش‌بینی تلاش برای 
خروج یا تغییر باشگاه بوده است. به این معنی که فاصله قدرت ،رابطه عدالت تعاملی را با تلاش برای 
خروج یا تغییر باشگاه تعدیل می‌نماید. رگرسیون تفکیکی برای دو گروه فاصله قدرت بالا و پایین )یک 
انحراف معیار بالا و پایین( نشان داد که در گروه فاصله قدرت بالا، عدالت تعاملی با تلاش برای خروج یا 
تغییر باشگاه دارای رابطه معناداری نیست، امّا در گروه فاصله قدرت پایین، عدالت تعاملی با ضریب بتای 
استاندارد 0/368. و توان تبیین واریانس 13/5 درصدی با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه، دارای رابطه 
معنادار است. نتیجه تحلیل ساده شیب خط در تصویر 5 ارائه شده است. امّا در بلوک‌های دوم و سوم مربوط 
به پیش‌بینی غفلت و اعتراض پرخاشگرانه در جدول 3 نشان داده ‌شده که در بلوک دوم، فاصله قدرت با 
ضریب بتای استاندارد 0/179 و توان تبیین واریانس انحصاری افزوده 3/2 درصدی با غفلت و اعتراض 
پرخاشگرانه دارای رابطه معنادار است. امّا در بلوک سوم با افزوده شدن جملات تعامل عدالت و بی‌عدالتی 
با فاصله قدرت، هیچ یک از جملات تعامل دارای رابطه معناداری با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه نبوده‌اند، 
به این معنا که فاصله قدرت، قادر به تعدیل رابطه ابعاد عدالت و بی‌عدالتی با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه 

ورزشکاران نیست.

بحث و نتیجه‌گیری
فرضیه اوّل پژوهش مبنی بر اینکه مادی‌گرایی، رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی با رفتارهای مخرب 
ورزشکاران را تعدیل می‌نماید، بدین شکل تأیید گردید که مادی‌گرایی رابطه بی‌عدالتی توزیعی، عدالت 
رویه‌ای و عدالت تعاملی را با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه و رابطه بی‌عدالتی توزیعی را با غفلت و 
اعتراض پرخاشگرانه تعدیل می‌نماید. مادی‌گرایی بر اساس یافته‌های تحقیقات محققانی چون آبرامسون 
و اینگلهارت )1995( مبتنی بر توجه و تمایل به دستاوردهای فیزیکی و مادی است. درعین‌حال آنچه که 
در یک باشگاه ورزشی یا نهاد دیگری موجبات دستیابی به دستاوردها را فراهم می‌سازد، عدالت توزیعی و 
رویه‌ای است؛ چرا که در حضور رعایت اصول عدل و انصاف، رویه‌های تصمیم‌گیری و توزیع دستاوردهای 
فیزیکی به شیوه‌ای مناسب صورت می‌گیرد. بنابراین، یافته‌های این پژوهش مبنی بر نقش تعدیل‌کنندگی 
مادی‌گرایی در رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی و به ویژه عدالت توزیعی و رویه‌ای،  با رفتارهای مخربی 
نظیر تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه و غفلت و اعتراض پرخاشگرانه با نظرات و یافته‌های محققانی 

چون گریفین و همکاران )a,b 1998( و هاگدورن و همکاران )1998 و 1999( همسویی نشان می‌دهد. 
منطق نظری و مفهومی نقش تعدیل‌کننده مادی‌گرایی در رابطه بین ابعاد عدالت با رفتارهای مخرب، در 
این واقعیت نهفته است، ارزش‌ها، چه ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی، زمینه‌ساز 
توجه افراد به پدیده‌ها و موضوعات خاص و ویژه در محیط اطراف را فراهم می‌کنند. از این نظر وقتی 
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تمایل به مادی‌گرایی در ورزشکاران بالا باشد، آن‌ها نیز به طور طبیعی توجه زیادی به فرایندهایی که موجب 
دستیابی آن‌ها به امکانات فیزیکی، مالی و مادی می‌شوند، نشان می‌دهند. به ویژه در این روند، به رعایت 
عدل و انصاف در توزیع، رویه‌های  تصمیم‌گیری و حتی رفتارهای مربیان و سرپرستان با خود، توجه زیادی 
نشان می‌دهند. اگر نتیجه این توجه نزد آن‌ها، رعایت شدن اصول عدالت در حوزه‌های یاد شده باشد،‌ به 
طور خواسته و ناخواسته سطح رضایتشان از شرایط و ورزش حرفه‌ای بالا می‌رود. این رضایت یک عامل 
نتیجه  این  به  اگر در مقابل  امّا  به رفتارهای مخرب خواهد شد؛  برای تمایل آن‌ها نسبت  پیشگیری‌کننده 
برسند که رعایت عدل و انصاف در حوزه‌های توزیع دستاوردها، رویه‌های تصمیم‌گیری و تعاملات بین 
فردی وجود ندارد، خشمگین و رنجیده می‌شوند و به دنبال این خشم و رنجش تمایل بیشتری به رفتارهای 
مخرب پیدا می‌کنند. این روند در صورتی که ورزشکاران گرایش زیادی هم به مادی‌گرایی داشته باشند، 

تشدید می‌شود.
نظر  از  پایین،  و  بالا  گروه‌های  در  تفکیکی  رگرسیون‌های  در  که  است  نتیجه‌ای  همان  واقع  در  این   
اعتراض  و  غفلت  باشگاه،   تغییر  یا  خروج  برای  تلاش  با  توزیعی  بی‌عدالتی  بین  رابطه  در  مادی‌گرایی 
پرخاشگرانه به دست آمد. امّا نقش تعدیل‌کننده مادی‌گرایی در رابطه بین عدالت تعاملی و عدالت رویه‌ای 
با رفتار تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه اندکی پیچیده‌تر است. چنانکه در تصویر 2 دیده می‌شود، در 
گروه مادی‌گرایی بالا، افزایش سطح عدالت تعاملی، کماکان منجر به افزایش تمایل به خروج یا تغییر باشگاه 
شده است، امّا در گروه مادی‌گرایی پایین، این روند معکوس بوده، بدین معنی که افزایش عدالت تعاملی به 
کاهش خفیف تمایل به خروج یا تغییر باشگاه شده است. در واقع اینکه در گروه مادی‌گرایی بالا، افزایش 
عدالت تعاملی کماکان منجر به افزایش تمایل به خروج یا تغییر باشگاه شده، دو دلیل اصلی می‌تواند داشته 
باشد: دلیل اول اینکه وقتی سطح مادی‌گرایی و تمایلات معطوف به آن در افراد بالاست، افزایش یا بالا بودن 
سطح عدالت در تعاملات بین مربیان و سرپرستان چندان نقشی در تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه در 
ورزشکاران ایفا نمی‌کند. به معنای دیگر، در مادی‌گرایی بالا، تعاملات انسانی و روابط بین فردی مطلوب 
چندان تأثیر کاهنده‌ای بر تمایلات رفتاری مخرب به جا نمی‌گذارند، بلکه در اثر یک فرایند تأثیر متضاد1 
زمینه تشدید رفتارهای مخرب را فراهم می‌سازند. تبیین دوم که با فرایند تأثیر متضاد همسوست، به این 
واقعیت احتمالی بازمی‌گردد که رعایت شأن، منزلت و احترام در روابط و تعاملات بین فردی به هر حال 
به افراد حس ارزشمندی را انتقال می‌دهد. این حس ارزشمندی در حضور مادی‌گرایی بالا، اگر نیازهای 
مادی‌گرایانه ورزشکاران در باشگاه تأمین نشود، آن‌ها را متمایل به خروج یا تغییر باشگاه می‌کند. امّا چنانکه 
در تصویر 3 دیده می‌شود، در گروه مادی‌گرایی پایین، عدالت رویه‌ای، تأثیر کاهنده بیشتری بر رفتار تلاش 
برای خروج یا تغییر باشگاه نسبت به گروه مادی‌گرایی بالا داشته است. در واقع، این یافته نیز حاکی از 
آن است که وقتی افراد تمایلات مادی گرایانه کمتری دارند، توجهشان بیشتر به عدالت رویه‌ای و اصول 
آن نظیر همسانی، جلوگیری از جانب‌داری، تصحیح پذیری، معروف بودن و اخلاقی بودن جلب می‌شود، 
امّا در مادی‌گرایی بالا چنین اتفاقی نمی‌افتد. این یافته نیز یک فرایند جدید تحت عنوان پردازش جهت‌دار 
شناختی2 که از کارکردهای اصلی ارزش‌های فرهنگی، به ویژه مادی‌گرایی خواهد بود، را مطرح می‌سازد. 

1. Opponent effect process
2. Directional cognitive processing
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فرضیه دوم پژوهش نیز مبنی بر اینکه فاصله قدرت رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی را با رفتارهای 
رابطه  فقط  قدرت،  فاصله  که  قرار گرفت  تأیید  مورد  این شکل  به  تعدیل می‌نماید،  مخرب ورزشکاران 
عدالت تعاملی را با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه، تعدیل می‌نماید و رابطه بین بی‌عدالتی توزیعی و 
عدالت رویه‌ای را با تلاش برای خروج و تغییر باشگاه و رابطه هر سه بعد عدالت و بی‌عدالتی را با غفلت و 
اعتراض پرخاشگرانه، تعدیل نمی‌نماید. شواهدی که در تصویر 5 ارائه‌ شده، حاکی از آن است که در گروه 
فاصله قدرت پایین، افزایش عدالت تعاملی باعث کاهش تمایل به خروج یا تغییر باشگاه در ورزشکاران 
می‌شود. فاصله قدرت آن گونه که هافستد )1980( بیان داشته، به پذیرش و مشروع دانستن فاصله در تمامی 
حوزه‌ها، به ویژه اقتصادی و اجتماعی بین افراد صاحب قدرت و مقام با افراد فاقد قدرت و مقام است. 
افرادی که تمایل زیادی به فاصله قدرت بالا دارند، رفتارهای استبدادی و غیرانسانی افراد صاحب موقعیت 
و مقام را می‌پذیرند و حتی در مواردی آن را منصفانه تلقی می‌کنند. امّا در مقابل، افرادی با تمایل به فاصله 
با  اگر همراه  افراد صاحب موقعیت و مقام را  بیشتری دارند و رفتارهای  برابری  به  پایین، تمایل  قدرت 
رعایت شأن و احترام نباشد )مطابق آنچه در عدالت تعاملی مطرح است( مورد اعتراض قرار می‌دهند. این 
پدیده در حوزه عدالت توزیعی و رویه‌ای به وقوع نمی‌پیوندد، چرا که این دو نوع عدالت ،حداقل به طور 
مستقیم رفتار و برخورد سرپرستان را محور توجه قرار نمی‌دهند. به هر حال، یافته این پژوهش در حوزه 
نقش، تعدیل‌کننده فاصله قدرت در رابطه عدالت تعاملی با تلاش برای خروج یا تغییر باشگاه با یافته‌ها و 

نظرات محققانی چون هافستد )1980( و لایند )2001( همسویی نشان می‌دهد.
پایان باید به محدودیت‌هایی که در پژوهش حاضر وجود داشته است، اشاره کرد. در درجه اول  در 	
این رو، در  از  بود.  اعتراض پرخاشگرانه محدود  به خروج، غفلت و  این پژوهش  رفتارهای مخرب در 
تعمیم نتایج به دیگر رفتارهای مخرب باید احتیاط شود. همین مسئله در مورد ارزش‌های فرهنگی که به 
مادی‌گرایی و فاصله قدرت محدود بود، نیز باید رعایت شود. درعین‌حال رفتارهای مخرب به صورت خود 
گزارش دهی مورد سنجش قرارگرفته و لذا در این نوع خودگزارش‌دهی‌ها، احتمال سوگیری وجود دارد. 
با توجه به این محدودیت‌ها، به پژوهشگران علاقه‌مند پیشنهاد می‌شود که ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی 
دیگر را نیز در رابطه بین ابعاد عدالت و بی‌عدالتی، با دیگر رفتارهای مخرب مورد بررسی قرار دهند تا 

بتوان در باب صحت و سقم فرایند تأثیر متضاد و پردازش جهت‌دار شناختی نیز داوری کرد.
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بررسي رابطه بين مهارت کلامي مديران باشگاه‌هاي ايروبيک با رضايت مندي 
و وفاداري مشتريان

اميررضاآشورماهاني1
 مسعود رحيم پور2

باشگاه‌هاي  مشتريان  وفاداري  و  مندي  رضايت  با  کلامي  مهارت  رابطه  بررسي  تحقيق،  اين  کلي  هدف 
از عناصر کليدي موفقيت مديران است، برخورداري مدير و  ارتباط موثر، يکي  از آنجا که  ايروبيک است. 
کارکنان یک سازمان يا بنگاه از مهارت کلامي مي‌تواند سود آوري و بقای باشگاه‌هاي ورزشي به عنوان يک 
سازمان کوچک را در بلند مدت تضمين نمايد. مسئله مورد بررسي در اين مطالعه اين است که آيا باشگاه‌هاي 
و  مشتريان  با  متقابل  ارتباط  همان  يا  متقابل  بازاريابي  نيازمند  داخلي  و  بيروني  بازاريابي  بر  ورزشي علاوه 
رعايت مهارت کلامي در تعامل با آنها هستند و اين ارتباط متقابل به چه ميزان در رضايتمندي مشتريان و 
وفاداري آن‌ها نسبت به استفاده از باشگاه موثر است. به عبارت ديگر، آيا رابطه‌اي بين مهارت کلامي مديران 

باشگاه‌هاي ايروبيک با رضايت مشتريان و وفاداري آنان نسبت به باشگاه‌هاي ايروبيک وجود دارد؟
اين پژوهش درسال 1391 در باشگاه‌هاي ايروبيک شهرستان کرمان با استفاده از روش پيمايشي )توصيفي- 
همبستگي( مبتني بر پرسشنامه استاندارد انجام پذيرفت و جامعه آماري آن شامل 300 ورزشکار و 46 مدير از 

46 باشگاه ايروبيک موجود در شهرستان کرمان بود.
یافته ها نشان داد که از بين دو متغير اصلي اين مطالعه که بر اساس مطالعات پيشين و نظريه‌هاي مطرح‌شده- 
بررسي  مورد  مشتريان-  وفاداري  و  ارتباطي  مهارت‌هاي  مورد  در  کاتلر  ديدگاه‌هاي  و  سوئدي  رضايتمندي  مدل 
قرارگرفته‌اند، تمامي ابعاد رضايتمندي مشتريان و وفاداري آن‌ها متأثر از مهارت کلامي مديران بوده‌اند. به عبارت 
بهتر، می توانم گفت که بين مهارت کلامي مديران و رضايت و وفاداري مشتريان روابط معناداري وجود دارد .
واژگان کليدي: مهارت کلامي مديران، رضايتمندي مشتريان، وفاداري مشتريان و باشگاه‌هاي ايروبيک کرمان
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مقدمه 
در قرن حاضر، تحولات جديد باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسيار زيادي گسترش پيدا 
قرن حاضر در سازمان‌هاي  مهم  از چالش‌هاي  کيفيت،  با  ارائه خدمات  که  به طوری  کند؛)لاولاک۱۳۸۶،1( 
خدماتي به شمار مي‌رود. در گذشته، به دلايل متعددي نظير فزوني تقاضا بر عرضه و محدود بودن رقابت 
در زمينه‌هاي مختلف، به خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان توجه چنداني نمي‌شد و افراد مجبور بودند کالاها يا 
خدمات مورد نياز خود را با هر کيفيتي دريافت کنند. در سال‌هاي اخير، به علت افزايش عرضه، رقابت و سطح 
آگاهي مردم، سازمان‌هاي توليدي و خدماتي جهت حفظ بقا، افزايش سودآوري و سهم بازار خويش، مجبور 
به ارائه کالاها و خدماتي متنوع تر، باکيفيت تر و مناسب با خواسته‌ها، تمايلات و سليقه‌هاي مشتريان شده‌اند. 
کيفيت خدمات  نيازها و وفاداري مشتريان مؤسسات خدماتي،  ارضاي  بسيار مهم جهت  ابزارهاي  از  يکي 
ارائه‌کننده  مناسب، شخص  کيفيت خدمت  تعيين  از مهم‌ترين عوامل در  است)موسي خاني،۱۳۸۶( و يکي 
خدمت می باشد.)اميري،۱۳۸۱( در سازمان‌هاي خدماتي، کارکنان اعم از مديريت و اعضای سازمان، بخش 

حياتي ارائه خدمت به مشتري هستند و براي موفقيت سازمان نقش حياتي ايفا مي‌کنند. )ميشرا2، 2010(
توجه به کارکنان يکي از راهبردهاي محوري و حياتي براي بسياري از شرکت‌هاي خدماتي است و اين 
راهبرُد بر اساس اين فرض بنيادي بنا شده که ارائه خدمت به شيوه مؤثر و کارآمد، مستلزم وجود کارکنان 
با انگيزه و مشتري‌گراست. )سنائي،۱۳۸۵( به عبارت ديگر،  توجه به کارکنان به عنوان با ارزش‌ترين دارايي 
سازمان، منجر به کسب مزيت رقابتي توسط سازمان می شود، زيرا کارکنان به اهداف سازمان پي می برند و 

براي آن اهميت قائل خواهند بود.)پاپاسولومون3، 2002(
امروزه، به دليل نياز جامعه به خدمات در حوزه‌هاي مختلف و در نتیجه، گسترش مؤسسات خدماتي و 
نفوذ آن‌ها در لايه‌هاي مختلف اجتماع، نياز گسترده‌اي به جلب و جذب رضايت مشتريان خدماتي از جانب 
مؤسسات خدماتي احساس مي‌شود. )آتش پور، 1382( تا همين اواخر به دليل سطح رقابت پايين در حوزه 
خدمات، مؤسسات خدماتي از نظر استفاده از بازاريابي، پشت سر مؤسسات توليدي حرکت مي‌کردند، چرا 
که در فعاليت‌هاي توليد محصول، محصولات نسبتاً استاندارد هستند و براي فروش در قفسه فروشگاه‌ها قرار 
مي‌گيرند و مشتري با دسترسي به محصول و شنيده‌ها و تجربيات خويش، امکان حذف يک محصول از سبد 
خريد و اضافه يا حفظ محصول ديگر را دارد. در صورتي که در مشاغل خدماتي، وضع بدين گونه نيست؛ در 
اين مشاغل، مشتري با ارائه‌کننده‌هايي مواجه است که کيفيت خدمات آن‌ها کمتر معين و بيشتر متغير است. 
نتيجه و حاصل خدمت در اينجا،  فقط تحت تأثير اقدامات ارائه‌کننده خدمت نيست، بلکه تمام فرآيند توليد 

بر آن اثر مي‌گذارد. )گارونا4، 1998(
بنابراين، بازاريابي خدمات به چيزي بيش از بازاريابي بيروني نياز دارد. همان‌گونه که در شکل زير نشان داده مي‌شود، 

در بازاريابي خدمات علاوه بر بازاريابي بيروني به بازاريابي داخلي و بازاريابي متقابل هم نيازاست.)کوتلر5، 2006(

1. Lavlak
2. Mishra
3. Papasolomon
4. Garuana
5. Kotler
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نمودار 1: بازاريابي خدمات

است.  به مشتري  ترفيع خدمات  توزيع و  قيمت‌گذاري،  آماده کردن،  فرايندي شامل  بيروني،  بازاريابي 
بازاريابي داخلي به اين معناست که يک موسسه خدماتي براي تأمين رضايت مشتري بايد کليه کارکنان 
ستادي خود را به خوبي آموزش دهد و آنان را ترغيب کند که به صورت گروهي با هم همکاري کنند. براي 
اين که يک موسسه بتواند کيفيت خدمات خود را در سطح بالايي حفظ کند، تمام کارکنان بايد گرايش 
به سوي مشتري را تجربه کنند. بازاريابي متقابل به اين معناست که برداشت ذهني از کيفيت يک خدمت 
بازاريابي کالاهاي ملموس،  دارد. در  ميان خريدار و فروشنده بستگي  متقابل  ارتباط  کيفيت  به  به شدت 
اغلب کيفيت محصول کمتر به نحوه به دست آوردن کالا بستگي دارد، اما در بازاريابي خدمات بخصوص 
در خدمات تخصصي، کيفيت خدمت به تحويل‌دهنده خدمت و کيفيت تحويل آن بستگي دارد. در اينجا 
قضاوت مشتري درباره کيفيت خدمت فقط به کيفيت فني  نظیر موفقيت باشگاه ورزشي در تجهيز کامل 
فضاي باشگاه محدود نمي‌شود، بلکه احساس وظيفه و رفتار مناسب مديران و کارکنان باشگاه‌ها را نيز در 
برمي‌گيرد. بنابراين، افراد متخصص نبايد و نمي‌توانند به صرف ارائه خدمت فني خوب چنين تصور کنند 
که رضايت مشتري ايشان تأمين شده است. آنان بايد از توانايي‌ها و مهارت‌هاي لازم درباره بازاريابي متقابل 
نيز برخوردار باشند. اين وجه از بازاريابي تحت تأثير تسلط به مهارت‌هاي کلامي است. مهارت کلامي، به 
رفتارهايي گفته مي‌شود که شخص مي‌تواند از طريق آن‌ها به نحوي با ديگران ارتباط برقرار کند که به بروز 

پاسخ‌هاي مثبت و پرهيز از پاسخ‌هاي منفي منجر شود.)کوتلر، 2006(
در اين مطالعه، دو وجه بازاريابي بيروني و داخلي مورد توجه مستقيم محقق نيست، بلکه آنچه محقق را 
بر اين داشته تا در اين حوزه فعاليت نمايد باور به اين موضوع بوده است که ارتباط موثر، يکي از عناصر 
کليدي موفقيت مديران است؛ زيرا اطلاعات به عنوان ورودي مهم در سيستم سازماني، در سايه ارتباطات 
موثر وارد سازمان مي‌شود و همين که به سازمان راه يافت، نيازمند سيستم ارتباطي کارآمدي است تا مورد 
اخير،  سال‌هاي  طي   )1381 )اميري،  يابد.  جريان  سازمان  رگ‌هاي  در  خون  بسان  و  قرارگرفته  پردازش 
سازمان‌هاي خدماتي منابع گسترده‌اي را براي جلب و جذب مشتريان اختصاص داده‌اند که اين منابع صرفاً 
به بازاريابي‌هاي بيروني و در اختيار داشتن افراد شاخص به عنوان يکي از معيارهاي برخورداري از کيفيت 
مطلوب تکيه نموده‌اند، ولي به نظر مي‌رسد که در جذب و حفظ مشتريان موفقيت چنداني نداشته‌اند. از 
طرف ديگر، بسياري از تحقيقات نشان مي‌دهند که جلب، جذب و حفظ مشتري، همبستگي دقيقي با شيوه 

ارتباط با مشتري با فرض موجود بودن کيفيت دارد. )سنائي،1385(
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بر همين اساس، مديريت مشتري مدار در سازمان‌هاي امروزي، همواره با طراحي سيستمي که بتواند 
جريان بازخورد عملکردهاي برنامه‌ريزي ‌شده را در قالب دريافت صداي مشتريان نهادينه کند، آغاز مي‌شود 
و تدوين برنامه‌هاي آن متضمن برنامه‌ريزي پيوسته‌اي است که از جريان اطلاعات شفاف رضايتمندي و 

وفاداري مشتريان به وجود مي‌آيد.)استفان، 2007(
ماهيت بنگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ورزشي به خصوص باشگاه‌هاي ايروبيک چنین ايجاب مي‌نمايد که 
در راستاي مشتري مداري و حفظ مشتريان حرکت نمايند، چرا که دوام و بقاي آن‌ها بستگي به مشتريان 
آن‌ها دارد. امروزه، جذب و حفظ مشتري با توجه به گسترش تعداد باشگاه‌هاي ورزشي و توسعه اطلاعات 
و ارتباطات که امکان مقايسه خدمات باشگاه‌هاي مختلف را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهد، به مراتب 

مشکل شده است.
بنابراين با توجه به اينکه باشگاه‌هاي ورزشي نيز يکي از پرسابقه‌ترين مکان‌ها در ارائه خدمات مختلف 
ورزشي به مردم هستند و مي‌توانند با نهادينه ساختن توجه به خواسته‌هاي مشتري و شنيدن صداي مشتري 
در قالب تبيين نحوه ارتباط درست و منطقي با مشتري به حفظ و ارتقاي جايگاه خود در بازار بپردازند، 
مسئله مورد بررسي در اين مطالعه اين است که آيا باشگاه‌هاي ورزشي علاوه بر بازاريابي بيروني و داخلي 
نيازمند بازاريابي متقابل يا همان ارتباط متقابل با مشتريان و به عبارتي ديگر، رعايت مهارت کلامي در تعامل 
با مشتريان هستند و اين ارتباط متقابل به چه ميزان در رضايت مندي مشتريان و وفاداري آن‌ها نسبت به 
استفاده از باشگاه موثر است. به بیان ديگر، آيا رابطه‌اي بين مهارت کلامي مديران باشگاه‌هاي ايروبيک با 

رضايت مشتريان و وفاداري آنان نسبت به باشگاه‌هاي ايروبيک وجود دارد؟  

روش‌پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پيمايشي )توصيفي همبستگي( است که بر ساختن فرضيه، آزمون و تحصيل روابط 
بين متغيرهاي دست‌کاري نشده توجه دارد. جامعه آماري آن شامل تمامي مديران باشگاه‌هاي ايروبيک و 
مراجعيني است که به عنوان عضو به باشگاه‌هاي ايروبيک شهرستان کرمان مراجعه مي‌نمايند؛ به طوری که 
با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گيري تصادفي تعداد 300 نفر به عنوان نمونه از بين ورزشکاران 
و با استفاده از روش نمونه‌گيري کل شمار تعداد 46 نفر از بين مديران باشگاه‌هاي ايروبيک شهرستان کرمان 
به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوري اطلاعات از 3 نوع پرسشنامه استاندارد با طيف 5 ارزشي 

ليکرت به قرار زير استفاده شد:
پرسشنامه مهارت‌هاي ارتباطي برتون 

توسط  و  بوده  استاندارد  پرسشنامه،  این  استفاده شد.  مديران  مهارت کلامي  تنها جهت سنجش  آن  از 
رضائي )1380( اعتبار يابي شده است. اعتبار صوري و محتوايي و پايايي آن مجدداً در اين مطالعه توسط 

آلفاي کرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفت و 0/78گزارش شد.
پرسشنامه رضايت‌مندي مشتريان

از آن در بررسي کيفيت خدمات و ميزان رضايت‌مندي مشتريان استفاده شد و شامل 5 بخش زیر است: 
1- ظاهر باشگاه  

2- کارکنان
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3- تسهيلات
4- ترويج

5- تجهيزات موجود 
پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0/84 گزارش شد.

پرسشنامه وفاداري مشتريان 
از آن در بررسي کيفيت خدمات و ميزان وفاداري مشتريان استفاده شد و شامل دو بخش زیر است: 

1- نگرش
2- رفتار

پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ 0/87 گزارش شد.
با مراجعه حضوري محقق به هر يک از باشگاه‌هاي ايروبيک موجود در سطح شهر کرمان و با توجه به 
حجم نمونه انتخاب ‌شده براي هر يک از باشگاه‌هاي منتخب، پرسشنامه‌ها در اختيار افراد مورد نظر قرار 
گرفت. برای تجزيه و تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي و استنباطي )آزمون ضريب همبستگي پيرسون( در 
سطح معني‌داري)P<0/05( استفاده شد. همچنين با استفاده از آزمون کولموگروف سميرنف، طبيعي بودن 

داده‌ها مورد بررسي قرار گرفت.

يافته‌های پژوهش
باشگاه‌هاي  با رضايت‌مندي و وفاداري مشتريان  بين مهارت کلامي مديران  نتايج تحقیق نشان داد که 

)r >1 و P<0/05(.ايروبيک شهرستان کرمان رابطه معنادار مثبتي وجود دارد

جدول 1: نتايج مربوط به ارتباط بين مهارت کلامي مديران و رضايت‌مندي و وفاداري مشتريان

rp

0/9880/001ارتباط بين مهارت کلامي مديران و رضايت‌مندي مشتريان

0/5670/001ارتباط بين مهارت کلامي مديران و وفاداري مشتريان

بحث و نتيجه‌گيري
امروزه، به دليل نياز جامعه به خدمات در حوزه‌هاي مختلف و در نتیجه، گسترش مؤسسات خدماتي 
و نفوذ آن‌ها در لايه‌هاي مختلف اجتماع، نيازگسترده‌اي به جلب و جذب رضايت مشتريان خدماتي از 
جانب مؤسسات خدماتي احساس مي‌شود. )آتش پور، 1382( تا يکي دو دهه پيش، به دليل سطح رقابت 
پايين در حوزه خدمات، مؤسسات خدماتي از نظر استفاده از بازاريابي، پشت سر مؤسسات توليدي حرکت 
مي‌کردند، چرا که در فعاليت‌هاي توليد محصول، محصولات نسبتاً استاندارد هستند و براي فروش در قفسه 
فروشگاه‌ها قرار مي‌گيرند و مشتري با دسترسي به محصول،  شنيده‌ها و تجربيات خويش امکان حذف يک 
محصول از سبد خريد و اضافه نمودن يا حفظ محصول ديگر را دارد. در صورتي که در مشاغل خدماتي، 
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وضع بدين گونه نيست؛ در اين مشاغل، مشتري با ارائه ‌کننده‌هايي مواجه است که کيفيت خدمات آن‌ها 
کمتر معين و بيشتر متغير است. نتيجه و حاصل خدمت در اينجا فقط تحت تأثير اقدامات ارائه‌کننده خدمت 

نيست، بلکه تمام فرآيند توليد بر آن اثر مي‌گذارد.)گارونا1، 1998(
برخورداري مديران و کارکنان بنگاه‌هاي خدماتي از فن مهارت کلامي، باعث مي‌گردد تا علاوه بر اينکه 
کارکنان، به بنگاه احساس تعلق داشته باشند و خود را متعهد به اهداف بنگاه بدانند، مشتريان نيز در کنار 
رضايت مندي از خدمات بنگاه، به آن احساس تعلق نمایند و خود را متعهد به دريافت خدمت از بنگاه 

بدانند- متخصصان از این امر به عنوان "احساس وفاداري مشتري به بنگاه" ياد می کنند.
در رويکرد تحقيق حاضر به مسئله مهارت کلامي مديران در حوزه تربيت بدني، محقق تلاش نموده تا 

به 2 سؤال اساسي پاسخ داده شود:
آيا بين مهارت کلامي مديران با رضايت مندي  و وفاداري مشتريان رابطه وجود دارد؛ به عبارت ديگر، 

آيا رضايت مندي مديران متأثر از نحوه ارتباط مديران باشگاه‌ها با مشتريان است؟
آيا اين وضعيت در رابطه با وفاداري مشتريان نيز صادق است؟ 

فرضيه‌هایي که در اين مطالعه مطرح ‌شده و به دنبال بررسي و آزمون آن‌ها هستيم نشان مي‌دهد تمامي 
متغيرهاي مورد بررسي )رضايت مندي و وفاداري مشتريان( متأثر از مهارت کلامي مديران بوده است و اين 
دو متغير با مهارت کلامي مديران رابطه مستقيم و مثبت دارند. همچنین، با آن که رضايت مندي مشتريان 
تا حد بسياری تحت تأثير مهارت کلامي مديران بوده، اما در وفاداري مشتريان، با وجود تأثيرپذیری زیاد، 
متغير ديگري نيز وجود دارد که سهمي از وفاداري مشتريان تحت تأثير آن متغير پوشش داده مي‌شود. به بیان 
دیگر، هر چند دو متغير رضايتمندي و وفاداري مشتريان، تحت تأثير مهارت کلامي مديران و مؤلفه‌هاي آن 
قرار دارند، ولي وفادار نمودن مشتريان نسبت به يک باشگاه علاوه بر برخورداري مديران و کارکنان از فن 
مهارت کلامي، نيازمند عامل ديگري نيز است. مطالعات پيشين نشان مي‌دهد که علاوه بر مهارت کلامي، 
کيفيت خدمات يا محصولات نيز در وفاداري مشتريان تأثير بسزايي دارد.)موسي خاني،۱۳۸۶( لذا به نظر 
مي‌رسد که مديران باشگاه‌هاي ورزشي باید در کنار استفاده از مهارت کلامي، به دنبال بالا بردن کيفيت 

خدمات ارائه‌ شده باشند تا وفاداري و رضايت‌مندي مشتريان نیز به صورتی غيرمستقيم افزایش یابد.
نظريه‌هاي  و  پيشين  مطالعات  اساس  بر  که  مطالعه  اين  اصلي  متغير  دو  بين  از  گفت  مي‌توان  بنابراين 
وفاداري  و  ارتباطي  مهارت‌هاي  مورد  در  کاتلر  ديدگاه‌هاي  و  سوئدي  رضايتمندي  مدل   - شده  مطرح‌ 
مشتريان-  مورد بررسي قرارگرفته‌اند، تمامي ابعاد رضايت مندي مشتريان و وفاداري آن‌ها متأثر از مهارت 
کلامي مديران بوده‌اند. از این رو، با توجه به يافته‌هاي تحقيق مبني بر وجود رابطه مثبت و معني‌دار بين 
مهارت کلامي و رضايت‌مندي و وفاداري مشتريان و همچنين با علم به اين که مهارت کلامي را در قالب 
مهارت‌هاي زندگي مي‌توان آموخت، پيشنهاد مي‌شود که سازمان‌هاي ورزشي دوره‌هايي را براي ارتقای اين 
مهارت در کارکنان خود برگزار نمايند. هم چنين با توجه به اينکه مهارت کلامي مديران، کليد اساسي در 
فروش و ارائه خدمت به مشتريان است، لازم است نهادهاي پژوهشي، اقدام به آسيب‌شناسي سازماني نمايند 

تا از تبدیل اين وضعيت به معضلی سازماني جلوگیری نمایند.

1.Garuana
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مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غيرحرفه‌اي
مهرداد محرم زاده1

علي مهري2

هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه نحوه گذران اوقات فراغت مردان ورزشکار نخبه با ورزشکارغيرحرفه‌اي 
شهرستان اردبيل بود. روش مورد استفاده براي تحقيق، روش علي- مقايسه‌اي بود. جامعه آماري تحقيق  
از دو گروه ورزشکاران نخبه  و ورزشکاران غيرحرفه‌اي تشکيل شده و تعداد ورزشکاران نخبه40 نفر  و 
تعداد ورزشکاران غيرحرفه‌اي100 نفر بود. از بين هر گروه 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش 
محقق  پرسشنامه  اطلاعات،  جمع‌آوري  ابزار  بود.  ساده  تصادفي  روش  نمونه‌گيري،  براي  استفاده  مورد 
ساخته اوقات فراغت بود و روايي پرسشنامه و ضريب پايايي آلفاي کرونباخ آن به شر زیر به دست آمد: 
سوالات ميزان اوقات فراغت برابر با 0/81،  سوالات نحوه گذران اوقات فراغت برابر 0/78 و سوالات 
ميزان رضايت از اوقات فراغت برابر 0/88 . براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم‌افزارآماري  spss  و 
براي تحليل فرضيات از آزمون‌هاي مجذور کاي اسکوئر و آزمونT مستقل استفاده شد. يافته‌های تحقيق 
با ورزشکاران غيرحرفه‌اي مرد شهرستان  نخبه  اوقات فراغت ورزشکاران  ميزان  بين  بیانگر آن است که 
اردبيل تفاوت معني‌داري وجود دارد و ميزان اوقات فراغت ورزشکاران غيرحرفه‌اي بيش از ورزشکاران 
مرد  غيرحرفه‌اي  ورزشکاران  با  نخبه  ورزشکاران  فراغت  اوقات  گذران  نحوه  بين  است. همچنین،  نخبه 
اوقات  گذران  براي  استفاده  مورد  روش  بيش‌ترين  و   دارد  وجود  معني‌داري  تفاوت  اردبيل  شهرستان 
فراغت در  بين ورزشکاران نخبه، ورزش است. بين سطح رضايتمندي اوقات فراغت ورزشکاران نخبه 
با ورزشکاران غيرحرفه‌اي مرد شهرستان اردبيل تفاوت معني‌داري وجود دارد و ميزان رضايت از اوقات 

فراغت ورزشکاران غيرحرفه‌اي بيش از ورزشکاران نخبه است.
واژگان کليدی: اوقات فراغت، ورزشکار نخبه و ورزشکارغيرحرفه‌اي

1. دانشيار دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اروميه
2. کارشناس ارشد مديريت ورزشي، مدرس گروه تربيت‌بدني موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي مقدس اردبيلي)نویسنده مسئول(
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مقدمه
دسترسي فزاينده انسان به فن‌آوري‌هاي جديد و يافتن راهکارهاي ساده‌تر، باعث افزايش اوقات بيکاري 
تا حدود دو برابر در هفته در کنار کاهش تحرک و فعاليت افراد شده است. از سوي ديگر، آلودگي‌هاي 
محيط، پيچيدگي ارتباطات اجتماعي، افزايش فشارهاي شغلي و تنگناهاي اقتصادي زندگي مدرن، سلامتي 
جسمي و روحي انسان را آسيب پذير ساخته است. از جمله مفاهيم نويني که با پيدايش انواع فناوري و 
صنعتي شدن جوامع در زندگي مردم معناي واقعي خود را يافته است، اوقات فراغت و نحوه گذران آن 
است.)کريميان، شکارچي زاده و افشار، 1389(  اوقات فراغت براي افراد مختلف تعاريف گوناگوني دارد. 
در يک رويکرد، اوقات فراغت به عنوان بازمانده وقت تلقي مي‌شود که در آن فراغت به معني آسودگي 
تعريفی  در  مي‌رود.  کار  به  مي‌شود،  موجب خستگي  که  روزمره  مشکلات  مقابل  در  و  است  آسايش  و 
ديگر، اوقات فراغت به عنوان رشته فعاليت‌هايي است که اشخاص تصميم مي‌گيرند در فرصت‌هاي آزاد 
خويش در آن‌ها شرکت جويند. محدوديت‌هاي شغلي و مشکلات ناشي از زندگي ماشيني را مي‌توان به 
برنامه‌هاي اوقات فراغت و استفاده اصولي از  وسيله اوقات فراغت جبران نمود.)سيدمن،1994( بررسي 
آن‌ها جهت چگونگي پر کردن اين زمان‌ها براي طراوت،  نيرو گرفتن و تلاش دوباره بسيار حائز اهميت 
است. بررسي کمي و کيفي اين برنامه‌ها، راهنماي خوبي براي کليه مجريان و اولياي امور خواهد بود تا با 
بهره‌گيري از نتايج چنين بررسي‌هايي، ضمن آگاهي از نقاط قوت و ضعف برنامه، به طور مداوم به سوي 
وضعيت مطلوب و هدفمند حرکت کنند. بنابراين، تعريف اوقات فراغت با توجه به شيوه زندگي و شغل 
افراد متفاوت است.)اشکاني، 1384( اوقات فراغت را مي‌توان هم به عنوان عامل رشد در سعادت نوجوان 
وجوانان و هم به عنوان عامل بدبختي و انحطاط آن‌ها بيان نمود. وقتي فرد سالم باشد و فراغت داشته باشد، 
وقت او براي کار يا فعاليتي تنظيم شده باشد، احتمال کشش او به جانب دوستان ناباب ورفتارهاي نامناسب 
بيشتر نمي‌شود. پس بي‌توجهي به اين امر و رها ساختن جوان به حال خود، مشکلاتي را درجامعه به وجود 

مي‌آورد که به يقين ضرر آن به همه مردم مي‌رسد.)آزادي، 1376(
مقايسه نحوه گذران اوقات فراغتي مردان ورزشکار نخبه با ورزشکار غيرحرفه‌اي که باتوجه به فرهنگ 
و مليت ايراني باید طبق آداب و سنن حاکم بر جامعه اوقات فراغت خود را پر نمايند، از اهميت ويژه‌اي 
برخوردار است. تحولات اجتماعي وپيشرفت علوم وفناوري، چهره حيات بشري را دگرگون ساخته ونيازها 
وتمايلات جديدی به وجود آورده است. از این رو، بررسي اوقات فراغت بدون توجه به اين تحولات 
واختصاصات زندگي کنوني، معقول و راهگشا نيست. گذران اوقات فراغت و برنامه‌هاي مطلوب فراغتي، 
نقش مهمي در تربيت وتعليم جامعه دارد و از بروز مشکلات فردي، اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي 
جلوگيري مي‌کند. اوقات فراغت، همان اوقاتي است که فرهنگ و تمدن و هنر بشر را زاييدة آن مي‌دانند. 
اوقاتي است که بايد صرف استراحت تن ورفع خستگي ازکار روزانه شود تا حواس پنج‌گانه ما فرصت 
تجديد قوا پيدا کنند و با برطرف شدن کسالت از اعضا و جوارح، ذهن و فکرآدمي بتواند بعد از يکنواختي 

کار جولاني بدهد و اين بهانه‌اي شود براي کشف ساير ابعاد وجودي انسان.)قدرتي، 1380(
گودرزي و اسدي در سال 1379 تحقيقي با عنوان "نوع فعاليت‌هاي فراغتي و ورزشي استادان دانشگاه 
تهران" انجام دادند و به نتايجي دست يافتند که به نظر قابل تأمل است. نتايج اين تحقيق نشان داد متأسفانه، 
فقط 33 درصد استادان دانشگاه به فعاليت‌هاي ورزشي مي‌پردازند که علت اصلي آن، ارائه ناکافي امکانات 
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فراغتي و تفريحي مناسب به آنان است.)گودرزي، اسدي، 1379( تندنويس در سال  1380مقاله‌اي با عنوان 
نتيجه رسيد که متغيرهائي نظير تعداد  انجام داد و به اين  ايران"  ”جايگاه ورزش در اوقات فراغت زنان 
فرزندان، زمان کار کردن، درآمد ماهيانه، ميزان تمرينات ورزشي به عنوان متغيرهاي پيشگويي رضايت‌مندي 
از گذران اوقات فراغت است و باعث رضايتمندي افراد از زندگي‌شان مي‌شود.)تندنويس، 1380( اميرتاش 
در سال 1383 پژوهشي با عنوان "فوق‌برنامه و اوقات فراغت با تاکيد بر فعاليت‌هاي ورزشي در دانشگاه 
تربيت معلم تهران از ديدگاه مديران، اعضاي هيئت‌علمي و کارکنان آن" نشان داد که بيش از 90 درصد از 
آزمودني‌ها، اين‌گونه فعاليت‌ها را براي سلامتي جسم و روان و همچنين ارتقاي روحيه همکاري در محيط 
کار ضروري مي‌دانند.)اميرتاش، 1383( اشکاني در سال 1384 در پايان‌نامه خود با عنوان "مقايسه نحوه 
گذران اوقات فراغت کشتي‌گيران تيم ملي ايران با کشتي‌گيران تيم هاي ملي ديگر کشورها " به اين نتیجه 
رسيد که زمان فراغت کشتي‌گيران ايراني بيشتر از 3 ساعت است و نحوه گذران آن  به صورت تماشاي 
تلويزيون، فعاليت‌هاي متفرقه، خواندن کتاب و روزنامه، فعاليت‌هاي غيرمذهبي دوستانه، ورزش‌هاي ديگر 
غير از کشتي،  گردش در شهر و بيرون از شهر می باشد، در حالي که فعاليت‌هاي فراغتي کشتي‌گيران 
خارجي به تماشاي تلويزيون، خواندن کتاب و روزنامه، رفتن به سينما،  گوش دادن به راديو،  فعاليت‌هاي 
مذهبي، گردش خارج از شهر، ورزش‌هاي ديگر غير از کشتي، گردش در شهر، می گذرد.)اشکاني، 1384(
اوقات فراغت دانشجويان دختر  "بررسي ميزان  با عنوان  جعفري و همکاران در سال 1384 پژوهشی 
دانشگاه تهران با تاکيد بر فعاليت بدني"  انجام دادند که نشان داد حدود 80 درصد دانشجويان در ساعات 
عصر و شب، اوقات فراغت خود رامي‌گذرانند و حدود 27 درصد دانشجويان از امکانات تفريحي و فراغتي 
دانشگاه راضي نبودند. همچنين42 درصد دانشجويان از چگونگي گذران اوقات فراغت خود راضي نبودند 
و دليل اصلي شرکت آنان در فعاليت‌هاي ورزشي در زمان اوقات فراغت، حفظ تناسب اندام بود.)جعفري، 
شب خيز و مشهوري، 1384( رحماني و همکاران در سال 1385 تحقيقي با عنوان "نقش ورزش در گذران 
اين  از  آمده  به دست  اطلاعات  دادند.  انجام  تاکستان"   اسلامي  آزاد  دانشگاه  دانشجويان  فراغت  اوقات 
تحقيق، حاکي از اين است که ميانگين اوقات فراغت دانشجويان 4 ساعت است که به ترتيب صرف تماشاي 

تلويزيون، شنيدن موسيقي،  مطالعه غيردرسي و ورزش مي شود.)رحماني، بخشي نيا، قوامي، 1385(
کريميان و همکاران در سال 1389 پژوهشي با عنوان "نحوه گذران اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان 
تماشاي  که  رسيدند  نتيجه  اين  به  و  دادند  انجام  با سلامت"  آن  ارتباط  و  بدني  تربيت  نقش  بر  تاکيد  با 
تلويزيون بيش‌ترين فعاليت در اوقات فراغت و رفتن به سينما کمترين فعاليت اوقات فراغت می باشد.
"تعيين  با عنوان  افشار، 1389( کياني و همکارانش در سال 1391 پژوهشي  )کريميان، شکارچي زاده و 
انجام دادند و به اين نتيجه  جايگاه فعاليت ورزشي در نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين" 
عبادات،  تلويزيون،  تماشاي  معلولين  و  جانبازان  فراغت  اوقات  گذران  شيوه‌هاي  عمده‌ترين  که  رسيدند 
مطالعه کتاب،  مطبوعات و همچنين ورزش است.)کياني و همکارانش، 1391( عبدالحسين فتح اللهي در 
سال 1391 به بررسي تفريحات مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران تيم واليبال شهرداري 
اروميه پرداخت و به اين نتيجه رسيد که عمده‌ترين نحوه گذران اوقات فراغت واليباليست‌ها، ورزش است. 
پس، پيشنهاد داد که اگر برنامه‌هاي جديد اوقات فراغت در برنامه‌هاي تيم ارائه گردد، روند آماده‌سازي فني 
تيم رو به مثبت خواهد بود.)فتح اللهي، 1391( همچنين، محرم زاده در سال 1391 به بررسي نحوه گذران 
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اوقات فراغت ورزشکاران حرفه‌اي استان آذربايجان غربي پرداخت و به اين نتيجه رسيد که آنها بيشترين 
وقت خود را در ورزش و اردوهاي ورزشي سپري مي‌کنند و پيشنهاد داد که اگر در ارتباط با غني‌سازي 
تيم‌هاي حرفه‌اي به ويژگي‌هاي اجتماعي ، غيربومي و تنظيم برنامه‌هاي مشترک توجه شود، امکان رضايت 

از اوقات فراغت براي ورزشکاران فراهم مي‌شود.)محرم زاده، 1391( 
والمين1 در سال 2005 پژوهشي با عنوان "فعاليت بدني در اوقات فراغت و ارتباط آن با کيفيت زندگي 
و سلامت" انجام داد و به اين نتيجه رسيد که بين فعاليت بدني در اوقات فراغت و کيفيت زندگي افراد 
ارتباط معني‌داري وجود دارد.)والمين، 2005( گانگ هو2 و همکاران در سال  2006  طی مقاله‌اي با عنوان 
"کاردرماني و فعاليت بدني در اوقات فراغت و ارتباط آن با ميزان بيماري‌هاي کرونر قلب"، به اين نتيجه 
فعاليت  بين  همچنين،  دارد.  وجود  رابطه  قلب،  کرونري  بيماري‌هاي  و  کاردرماني  بين  که  يافتند  دست 
کانجي،  هو،  دارد.)گانگ  وجود  معني‌داري  ارتباط  قلب  کرونري  بيماري‌هاي  و  فراغت  اوقات  در  بدني 
نيسانين، توميليتو، 2006( ويتاس3 و همکاران در سال 2008 تحقيقي باعنوان "تأثيرات عامل‌هاي اجتماعي و 
اقتصادي و ارزيابي سلامتي در ارتباط با شرکت کردن در فعاليت‌هاي فيزيکي در اوقات فراغت بين قهرمانان 
سابق و افراد غيرورزشي" انجام دادند. يافته‌هاي تحقيق حاکي از اين است که کمتر شرکت کردن در اوقات 
فراغت به صورت چشمگيري با ارزيابي منفي سلامتي خود، وضعيت پايين اجتماعي و اقتصادي ارتباط داده 
مي‌شود و در گروه افرادي که سابقه ورزشي مسابقه‌اي ندارند و نیز در گروه 31 تا 51 ساله ها و ساکنين 
محله حاشيه شهر نيز اين ‌چنين است. علاوه بر اين، وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين، بر شرکت افراد 
در اوقات فراغت، ميان قهرمانان سابق نسبت به افرادي که هيچ‌گونه سابقه ورزشي ندارند کمرنگ ديده شد 
و نتايج نشان داد موارد مهم در زمينه بهبود بخشيدن افراد در ارتباط با اوقات فراغت عبارت‌اند از: ترويج 
دادن مسابقات رقابتي بين افراد و از بين بردن محدوديت اجتماعي، اقتصادي در فعاليت فيزيکي.)ويتاس، 
دوره  در  فراغت  اوقات  در  فعاليت‌هاي ورزشي  اثرات   " عنوان  با  تحقيقي  در سال 2010  تامي4   )2008
نوجواني و بلوغ در زمان تحصيل" انجام داد. يافته‌هاي اين تحقيق حاکي از اين است که مردان بيشتر از 
زنان به تجربه‌هاي آموزشي فعاليت بدني  و تمرين علاقه‌مند هستند و کار سخت براي آموزش مهارت‌هاي 
مفيد براي آنان، خوشايند است. همچنین، شرکت در فعاليت‌هاي بدني فراغتي ازکودکی تا بلوغ، بستگي به 

دوره‌هاي مختلف زندگي و ميزان تحصيلات دارد.)تامي، 2010(
اوقات  اين  از  بهينه  استفاده  که  هستند  اوقاتي  داراي  غيراردويي  و  اردويي  محيط‌هاي  در  ورزشکاران 
مي‌تواند سبب تجديد قواي بدني و ايجاد روحيه، نشاط و شادابي گردد. اوقات فراغت را مي‌توان با انواع 
مختلف فعاليت‌هاي فراغتي پر کرد. آنچه که مهم است پر نمودن اوقات فراغت با فعاليت‌هايي است که 
ضمن آنکه به ورزشکاران کمک مي‌کند، آن‌ها را دچار خستگي‌ها و بي‌ميلي‌ها نکند. بنابراين، جايگاه اوقات 
فراغت و به خصوص فعاليت‌هاي فراغتي بيش از پيش احساس مي‌شود. اين موضوع نيازمند توجه جدي 
بهره‌گيري هر  مناسب، زمينه  برنامه‌هاي   با  طراحي و تدوين  تا  امر است  اندر کاران  مسئولين و دست 

1.Vuillemin
2.Gang ho
3.Woitas
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چه  بهتر از اوقات  فراغت را براي ورزشکاران فراهم نمايند. بنابراين، توجه به اوقات فراغت بطورکلي 
براي همه اقشار جامعه حائز اهميت است؛ ولي چون جوانان بيشتر در معرض انواع آسيب‌ها قرار دارند 
و ورزشکاران نيز بايد به اين امر مهم توجه ويژه داشته باشند تا بتوانند با استفاده از اوقات فراغت بهينه 
موجب پيشرفت در کسب اهدافشان گردند و از طریق فوايد اوقات فراغت، خود را از جهات رواني به 

آرامش برسانند.
 تفاوت در نحوه فعاليت‌هاي فراغتي دو گروه ورزشکاران نخبه و ورزشکاران غيرحرفه‌اي محقق را بر آن 
داشت که نوع فعاليت‌هايی را که انجام مي‌دهند، دسته بندی و با يکديگر مقايسه نماید: آيا اين گروه‌ها از 
جنبه‌هاي فعاليت‌هاي فراغتي، اطلاعات کافي دارند و از اوقات فراغت خود به نحو بهينه استفاده مي‌نمايند 
تا موجب به دست آوردن پيشرفت در کار حرفه‌اي ورزش گردند و در نتيجه به گذران فعاليت‌هاي اوقات 
فراغت نامشروع و مضر که عامل انحطاط ورزشکاران است گرفتار نشوند. بنابراين، با توجه به نقش نحوه 

گذران اوقات فراغت در ورزشکاران نخبه و ورزشکاران غيرحرفه‌اي سؤال اصلي تحقيق اين است :
اردبيل  غيرحرفه‌اي شهرستان  ورزشکار  با  نخبه  ورزشکار  مردان  فراغت  اوقات  گذران  نحوه  بين  آيا   

تفاوت وجود دارد؟

روش پژوهش
نوع تحقيق حاضر، توصيفي و کاربردي از نوع حال نگر است و روش مورد استفاده براي آن، روش علي- 
مقايسه‌اي است. جامعه آماري اين تحقيق را ورزشکاران نخبه شهرستان اردبيل که تاکنون توانسته‌اند عناوين 
اول، دوم و سوم کشوري،آسيايي، جهاني و المپيک را در تمام رده‌هاي سني کسب کنند، تشکيل داده‌اند 
که تعداد آن‌ها حدود 40 نفر می باشد. همچنين، تعداد 100 ورزشکار غيرحرفه‌اي اين جامعه را تشکيل 
مي‌دهند که از اين تعداد 40 نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.  بعد از انتخاب نمونه ها پرسشنامه 
در اختيارشان گذاشته شد و پس از توضيح در مورد موارد پرسشنامه و تکميل آن توسط ورزشکاران به 
صورت انفرادي، جمع‌آوري شد- لازم به توضيح است که نمونه آماري تحقيق حاضر در ورزشکاران نخبه 

همان جامعه آماري ورزشکاران نخبه است.
ابزارجمع‌آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 31 سؤال است: اطلاعات دموگرافيک 9 سؤال،  
ميزان اوقات فراغت 11 سؤال، نحوه گذران اوقات فراغت 7 سؤال و سطح رضايت مندي شامل 4 سؤال. 
سؤالات پرسشنامه ابتدا با استفاده از تحقيقات مشابه محققان داخل کشور بررسي و به صورت مقدماتي طرح 
شد. براي تعيين روايي،  پس از مطابقت سؤالات با جامعه آماري پژوهش، پرسشنامه در اختيار اساتيد مربوطه  
قرار داده شد تا با استفاده از نظر آن‌ها پرسشنامه نهايي براي تحقيق آماده و مورد استفاده قرار گيرد. براي 
تعيين پايايي سؤالات نيز از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. پس از جمع‌آوري تعداد 20 پرسشنامه و ورود 
اطلاعات در نرم‌افزارspss ضريب آلفاي کرونباخ براي تعيين همبستگي بين سؤالات پرسشنامه مورد آزمون 
قرار گرفت. طبق نتايج به دست آمده، براي سؤالات ميزان اوقات فراغت، آلفاي کرونباخ  برابر با 0/81 ، براي 
سؤالات نحوه گذران اوقات فراغت، آلفاي کرونباخ  برابر 0/78 و براي سؤالات ميزان رضايت از اوقات فراغت، 
آلفاي کرونباخ  برابر 0/88 بود که اين ميزان در حد خوبي قرار دارد. در ابتدا اطلاعات و داده‌هاي تحقيق 
براساس روش‌هاي آمارتوصيفي)جداول،فراواني‌ها، ميانگين‌ها، درصد و...( مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت و 
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در ادامه براي بررسي نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران شهراردبيل از روش‌هاي آماراستنباطي)ضريب 
کاي اسکوئر و T( استفاده شد. کليه عمليات آماري با استفاده از نرم‌افزارSpss.v.18 انجام شد.

يافته‌هاي پژوهش
اطلاعات گردآوري‌شده در اين پژوهش با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي و با به‌کارگيري 

نرم‌افزارSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
الف.يافته‌هاي توصيفي

داده‌هاي جدول 1 نشان مي‌دهد که در گروه نمونه، بيشتر ورزشکاران مجردند و در سنين15-20 سال 
قرار دارند. مدرک تحصيلي بيشتر آنان، ديپلم  وميزان اوقات فراغت براي اکثر ورزشکاران نخبه، 3 الي 4 
ساعت و براي ورزشکاران غيرحرفه‌اي 4 الي 5 ساعت است. زمان اوقات فراغت بيشتر ورزشکاران نخبه 

شب و برای اکثر ورزشکاران غيرحرفه‌اي اين زمان عصر می باشد.
جدول 1: توصيف گروه نمونه بر حسب متغيرهاي ويژگي‌هاي شخصي 

متغير

گروه‌ها
جمع

ورزشکار غيرحرفه‌ايورزشکار نخبه
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانی

وضعيت تأهل
81/25%7565%87/530%35مجرد
18/75%2515%12/510%5متأهل

گروه سني 

57/5%6546%5026%1520 تا 20
353037/5%4014%2116 تا 25
5%10004%264 تا 30

ميزان 
تحصيلات

60%6548%5526%22ديپلم
22/5%2018%258%10فوق‌ديپلم
13/75%1511%12/56%5ليسانس

3/75%7/5003%3فوق‌ليسانس

ميزان اوقات 
فراغت

12/5%1010%154%6کمتر از1 ساعت
23/75%22/519%259%110 تا 2 ساعت
28/75%17/523%407%316 تا 4 ساعت
22/5%32/518%12/513%45 تا 5 ساعت

12/5%17/510%7/57%3بيش از 5 ساعت



43

شماره20.تابستان 1392فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

زمان اوقات 
فراغت

23/75%12/519%355%14صبح

10%58%152%6ظهر
33/75%6027%7/524%3عصر

32/5%22/526%42/59%17شب

ب. يافته‌هاي استنباطي
جدول2.نتايج آزمون T با دو گروه مستقل جهت تعيين اختلاف ميانگين ميزان اوقات فراغت در بين گروه‌ها

ميانگين ميزان گروه
درجه Tاختلاف ميانگيناوقات فراغت

آزادي
سطح 

معني‌داري

11/88ورزشکار نخبه
2/565/46780/011

14/44ورزشکار غيرحرفه‌اي

طبق نتايج جدول2 و با توجه به اينکه سطح معني‌داري خطاي آزمون T با دو گروه مستقل در سطح 
اطمينان0/95 کمتر از 0/05 است، مي‌توان گفت بين ميزان اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با  غيرحرفه‌اي 
تفاوت معني‌داري وجود دارد و ميزان اوقات فراغت ورزشکاران غيرحرفه‌اي بيش از  ورزشکاران نخبه است.

جدول 3: نتايج آزمون مجذور کاي اسکوئر جهت بررسي نحوه گذران اوقات فراغت در بين گروه‌ها

نحوه گذران اوقات 
فراغت

گروه مورد مطالعه
جمع

ورزشکار نخبهورزشکار غيرحرفه‌اي

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

8/75%1037/57%4مطالعه

45%7036%2028%8ورزش

12/5%1010%154%6راديو و موسيقي

2/5%5002%2خانواده

2/5%5002%2اقوام

5%10004%4گردش 
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2/5%5002%2پارک

21/25%12/517%305%12تلويزيون

100%10080%10040%40جمع

سطح معني‌داري= 0/001ضريب کاي اسکوئر= 62/88

طبق نتايج جدول 3 و با توجه به اينکه سطح معني‌داري خطاي آزمون کاي اسکوئر در سطح اطمينان 
0/95 کمتر از 0/01 است، مي‌توان گفت که بين نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با غيرحرفه‌اي 
مورد  بيش‌ترين روش  نخبه  ورزشکاران  بين  در  فوق،  نتايج جدول  طبق  دارد.  معني‌داري وجود  تفاوت 
استفاده براي گذران اوقات فراغت ورزش است، اين در حالي است که در بين ورزشکاران غيرحرفه‌اي 

بيش‌ترين فراواني مربوط به تماشاي تلويزيون است.

جدول4: نتايج آزمون T با دو گروه مستقل جهت تعيين اختلاف ميانگين سطح رضايت مندي اوقات 
فراغت در بين ورزشکاران نخبه با غيرحرفه‌اي

سطح رضايتمندي گروه
اوقات فراغت

سطح درجه آزاديTاختلاف ميانگين
معني‌داري

5/982/704/78780/001ورزشکار نخبه

ورزشکار 
8/63غيرحرفه‌اي

طبق نتايج جدول4 و با توجه به اينکه سطح معني‌داري خطاي آزمون T با دو گروه مستقل در سطح 
اطمينان 0/95 کمتر از 0/05 است، مي‌توان گفت که بين سطح رضايت مندي اوقات فراغت ورزشکاران 
نخبه با غيرحرفه‌اي تفاوت معني‌داري وجود دارد. ميانگين رضايت از اوقات فراغت ورزشکاران غيرحرفه‌اي 

بيش از  ورزشکاران نخبه است. 

بحث و نتيجه‌گيري
يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان می دهد که بين ميزان اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با غيرحرفه‌اي تفاوت 
معني‌داري وجود دارد و ميزان اوقات فراغت ورزشکاران غيرحرفه‌اي، بيش از ورزشکاران نخبه است. بر 
اساس يافته‌هاي اين پژوهش، زمان صرف شده جهت گذران اوقات فراغت براي40 درصد ورزشکاران 
نخبه3 الي 4 ساعت بوده است که اين يافته با يافته‌هاي اشکاني )1384(، رحماني و همکاران )1385(، 
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صفانيا )1380( و سيدمن )1994( همخواني دارد. اشکاني  در تحقيق خود، زمان صرف شده جهت گذران 
اوقات فراغت براي 60درصد کشتي‌گيران ايراني را بيشتر از 3 ساعت بيان کرده است.)اشکاني، 1384( 
رحماني و همکاران  ميانگين مدت فراغت دانشجويان را 4 ساعت در روز بيان کرده بودند.)رحماني،بخشي 
نيا، قوامي، 1385( صفانيا  ميانگين ساعات فراغت را براي دانشجويان 4 ساعت در شبانه‌روزمعرفي کرده 
بود.)صفانيا، 1380( سيدمن زمان اوقات فراغت در روز را 3 تا  4 ساعت براي کشورهاي توسعهي‌افته بيان 
نموده بود.)سيدمن، 1994( همچنين، زمان اوقات فراغت براي 42/5 درصد ورزشکاران نخبه، شب بوده و 
براي 60 درصد ورزشکاران غيرحرفه‌اي عصر بوده است. اين يافته با يافته‌هاي صفانيا )1380( و جعفري و 
همکاران )1384( همسوست. صفانيا زمان فراغت براي اکثريت دانشجويان،  عصرها و شب‌ها اعلام نموده 
بود.)صفانيا، 1380( جعفري و همکاران  حدود 80 درصد زمان فراغت را براي نمونه‌هاي تحقيق، عصر و 
شب بيان کرده بود.)جعفري، شب‌خيز،مشهوري، 1384( بنابراين، نتيجه‌گيري مي‌شود که با توجه به اينکه 
حجم تمرينات ورزشکاران نخبه نسبت به ورزشکاران غيرحرفه‌اي زياد است، پس ورزشکاران نخبه زمان 

کمتري را براي گذران اوقات فراغت دارند.
طبق يافته‌هاي تحقيق بين نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با غيرحرفه‌اي تفاوت معني‌داري 
وجود دارد. در بين ورزشکاران نخبه بيش‌ترين روش مورد استفاده براي گذران اوقات فراغت، ورزش است 
که اين يافته‌ها با تحقيقات ويتاس)2008(، اورت وساتن )1998(،فتح‌الهي )1391(، محرم زاده )1391( هم 
خواني دارد. ويتاس  بيش‌ترين روش مورد استفاده براي گذران اوقات فراغت قهرمانان سابق ورزشي را 
فعاليت بدني بيان نموده بود.)ويتاس، 2008( اورت و ساتن در يک نظرخواهي، ورزش را بيش‌ترين گذران 
اوقات فراغت معرفي کرده بودند.)اورت، ساتن، 1988(  محرم زاده )1391( و فتح الهي)1391( عمده‌ترين 
روش مورد استفاده براي گذران ورزشکاران حرفه‌اي را ورزش بيان نموده‌اند، درحالي‌که اين يافته، نتايج 

تحقيق اشکاني )1384( را تأييد نمي‌کند.
اشکاني بيش‌ترين گذران اوقات فراغت کشتي‌گيران حرفه‌اي را تماشاي تلويزيون بيان کرده بود )اشکاني، 
1384( و با توجه به اينکه در بين ورزشکاران غيرحرفه‌اي بيش‌ترين فراواني مربوط به تماشاي تلويزيون 
نتايج  تندنويس )1380( که  با تحقيقات صفانيا )1380(، رحماني و همکاران )1385(و  يافته  اين  است، 
توان گفت که کمبود فضاهاي ورزشي  دارد. می  بود، مطابقت  تلويزيون  تماشاي  تحقيقات شان، معرف 
بودن  رايگان  ورزشی،  فعاليت‌هاي  با  فراغتي  فعاليت  گذران  به  تشويق  عدم  شهرستان‌ها،  در  بخصوص 
استفاده از تلويزيون و دسترسي آسان به تلويزيون، موجب گرديده تا در فعاليت‌هاي فراغتي از تلويزيون 
استفاده بیشتری نمايند. همچنین، با توجه به اينکه ورزشکاران نخبه بيشتر در محيط‌هاي ورزشي با ديگر 
ورزشکاران رشته‌هاي مختلف ورزشي نيز در تعامل‌اند، در گذران اوقات فراغتشان به غير از رشته تخصصي 

خودشان از رشته‌هاي ديگر به صورت تفريحي و سبک در گذران اوقات فراغتشان استفاده مي‌نمايند.
طبق نتايج تحقيق، بين سطح رضايتمندي اوقات فراغت ورزشکاران نخبه باغيرحرفه‌اي، تفاوت معني‌داري 
وجود دارد و ميزان رضايت از اوقات فراغت ورزشکاران غيرحرفه‌اي بيش از ورزشکاران نخبه است. بر 
اساس يافته‌هاي این تحقيق، ورزشکاران غيرحرفه‌اي از نحوه گذران اوقات فراغت خود به طورمتوسط 
رضايت دارند که با تحقيقات اشکاني )1384( همخواني دارد- اما با تحقيق جعفري و همکاران )1385( 
همخواني ندارد. با توجه به اينکه ورزشکاران نخبه روزانه تمرينات سخت و با حجم زيادی انجام مي‌دهند 
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ولی زمان کمي براي گذران اوقات فراغت مناسب دارند، بدیهی است که از گذران اوقات فراغتشان چندان 
راضي نباشند. ورزشکاران غيرحرفه‌اي با توجه به اينکه از فعاليت فراغتي فعال مانند ورزش منظم _ولي 
نه در حد ورزشکاران نخبه_ پايين بودن حجم تمرينات و داشتن مدت زمان مناسب براي گذران اوقات 

فراغت برخوردار مي‌باشند، از گذران اوقات فراغتشان راضی تر اند.
با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر درباره ميزان اوقات فراغت ورزشکاران نخبه که کمتر 
از ورزشکاران غيرحرفه‌اي است، توصيه مي‌شود که با ايجاد برنامه‌هاي متنوع فعاليت‌هاي فراغتي در ميان   
تمرينات اصلي‌شان، برنامه‌ريزي صحيح تری در مورد نحوه گذران اوقات فراغت در مورد ورزشکاران نخبه 
صورت گيرد. با توجه به زمان کمي که ورزشکاران نخبه براي گذران اوقات فراغت دارند، تغييراساسي در 
برنامه‌هاي اوقات فراغت مي‌تواند رضايت ورزشکاران نخبه را به دنبال داشته باشد. همچنين، برنامه‌هاي 
تمريني از سوي مربيان بايد به شکل فعاليت‌هاي تفريحي،  با کاهش اهميت نتيجه که بازيکنان از انگيزه و 

لذت بيشتري براي اين تمرينات برخوردار باشند، صورت بگيرد.
امکان  حداقل  نمايند،  خودداري  اردوها  زمان  غيرمتعارف  کردن  طولاني  از  اگر  ورزشی  سازمان‌های 
حضور ورزشکاران را در خانواده‌ها  فراهم نمايند، مرخصي‌هایي با زمان کمتر تدارک ببينند، امکان اجراي 
اردوها و فعاليت‌هاي تفريحي را با خانواده در داخل اردوگاه فراهم سازند يا نرم‌افزارهاي سمعي و بصري 
نمايند. همچنين،  نخبه حمايت  فراغت ورزشکاران  اوقات  برنامه‌هاي  از  نمایند، مي‌توانند  نوينی طراحی 
لازم است که در برنامه‌ريزي اوقات فراغت به مسئله مهم ارتباطات عاطفي با خانواده و بازي‌هاي بومي ، 
محلي، آهنگ‌ها و سرودهاي محلي توجه ويژه‌اي گردد. پیشنهاد می گردد که برای افزایش ميزان رضايت 
ورزشکاران نخبه و غيرحرفه‌اي از نحوه گذران اوقات فراغت، از آن‌ها نظرخواهي شود و نتايج آن مورد 

توجه مسئولان و دست اندر کاران جامعه قرار گيرد.  
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عوامل مهم در توسعه گردشگري ورزشي استان آذربايجان غربي با تأکيد بر 
جاذبه‌هاي طبيعي- ورزشي

اميد فتح الهي پروانه1 
فاطمه قهرمانپور2 

هدف از اين پژوهش آن است که با بررسي نظرات کارشناسان، مديران و مسئولان امر ورزش و گردشگري، 
عوامل مهم در توسعه گردشگري ورزشي استان آذربايجان غربي را با تاکيد بر جاذبه‌هاي طبيعي- ورزشي 
شناسايي کنيم. براي اين منظور، پرسشنامه محقق ساخته‌اي تهيه گرديد و پس از تأييد روايي توسط اساتيد 
متخصص و پايايي آن با آلفاي کرونباخ 0/93 مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده‌ها به روش تحليل عاملي 
تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي مربوط به ورزش‌هاي ساحلي، آبي و 
تابستاني، جاذبه‌هاي مربوط به آب گرم و طبيعت درماني، جاذبه‌هاي مربوط به کوهنوردي و غار نوردي 
داراي بيش‌ترين بار عاملي و از عوامل مهمي هستند که در توسعه گردشگري ورزشي استان بايد در اولويت 
کاری قرارگیرد. همچنین، جاذبه‌هاي مربوط به ورزش‌هاي زمستاني، جاذبه‌هاي مربوط به جنگل و دشت 
بار عاملي در بين جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي و از اهميت کمتري در اين پژوهش  نوردي داراي کمترين 
برخوردار بودند. در این ارتباط مشکلات مربوط به زير ساختارها، مشکلات اطلاع‌رساني و فرهنگي به 
ترتيب با 0/83 و 0/60 داراي بيش‌ترين و کمترين بار عاملي بودند. علاوه براین، نتايج گویای آن بود که 
آبي،  جاذبه‌هاي  در خصوص  سرمايه‌گذاري  به  توجه  لزوم  همراه  به  جامع  برنامه‌ريزي  و  قوي  مديريت 
ساحلي،  تابستاني،  آب گرم و طبيعت درماني مي‌تواند راهگشاي توسعه اين صنعت باشد و با اختصاص 
بودجه کافي، تأسيسات ورزشي و امکانات اقامتي و رفاهي مناسب با شرايط جغرافيايي و اقليمي هر منطقه 

می توان در جهت توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري ورزشي گام برداشت.
واژگان کليدي: گردشگري ورزشي، جاذبه‌هاي طبيعي- ورزشي و توسعه

 1. كارشناسي ارشد مديريت ورزشي-كارشناس اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي)نویسنده مسئول(
E-mail: dimayaryab@yahoo.com

 2. كارشناس تربیت بدنی -کارشناس مسئول اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
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مقدمه 
ورزش، بهانه‌اي مطلوب براي جذب و جلب گردشگران است)Ritchie,2002:1-6( و گردشگر کسي 
است که براي مدتي دست کم يک شب و نه بيش از يک سال به کشوري غير از وطن يا محل سکونت 
خود مسافرت مي‌کند و هدف او کار کردن نيست.)قيامي راد،51،1387-61( گردشگر ورزشي کسي است 
که حداقل 24 ساعت در محل رويداد اقامت مي‌کند و هدف اصلي او،  شرکت در رويدادي ورزشي و ديگر 
جذابيت‌هاي ثانويه آن است.)Hinch,2005:246-260( از آن جا که اين بخش، تنها در برگيرنده حوادث و 
رويدادهاي ورزشي نيست، به گردشگري ورزشي، نه تنها به عنوان تماشاي يک حادثه کوتاه مدت ورزشي، 
بلکه به عنوان سفيري براي فرهنگ و تمدن کشورها و عاملي مهم براي سفر، نيز بايد توجهي خاص شود.
خاصی  فرهنگي  يا  زبان  به  که  اين  دليل  به  ورزشي  توريسم  ارتباط،  دراین   )56-2006:46,Nogawa(
محدود نيست و همه فرهنگ‌ها را دربر مي‌گيرد، براي کشورهايي که به دلايل خاص اعتقادي و ديني در 

جذب گردشگر ناموفق بوده‌اند، بستري مناسب را فراهم مي‌سازد.)فتح الهي، 1386( 
امروزه صنعت گردشگري نقش ويژه‌اي را در اقتصاد جهاني برعهده‌گرفته است. لذا با توجه به بحث 
ارزآوري براي کشورهاي ميزبان طی رقابت‌هاي بين‌المللي و جهاني، اهميت اين زيرمجموعه از صنعت 
توريسم ، بيش از پيش نمایان می شود. )Gratton,2002( بسياري از کشورها اين صنعت پويا را منبع 
اصلي درآمد، اشتغال‌زايي، رشد بخش خصوصي و توسعه زير ساختارها مي‌دانند.)چاک واي،1382( ورزش 
يکي از متداول‌ترين عامل ايجاد انگيزه براي گردشگران است و »گردشگري ورزشي1« صنعتي است که از 
ترکيب دو صنعت » گردشگري2 « و صنعت » ورزش3 « پديد آمده است.)Hingham,2002:175-185( به 
عبارت ديگر، ورزش يکي از فعاليت‌هاي مهم گردشگران در حين گردشگري است. از این رو، گردشگري 
به  توجه  با  ايران،   کشور  واي،1382(  باشد.)چاک  می  همراه  ورزش  مختلف  انواع  با  نيز،  مسافرت  و 
است،)اسلام  گردشگري  جذابيت‌هاي  نظر  از  جهان،  اول  کشور  ده  از  يکي  گرفته  صورت  بررسي‌هاي 
،1382( با اين حال سهم کشور ما از صنعت گردشگري جهان، بسيار ناچيز و سهم گردشگري کشور از 
توليد ناخالص ملي برابر 0/1 درصد است.)فتح الهي، 1386( نظر به اينکه استان آذربايجان غربي در ميان 
استان‌هاي کشور يکي از مناطق خوش آب و هوا و برخوردار از  چهار فصل و اکوسيستم خاص منطقه 
از لحاظ فراواني بارش نزولات جوی و دارا بودن تالاب‌ها، رودها ، کوهستان‌هاي زيبا ، پوشش گياهي 
و چمنزارها ، درياچه اروميه و جزاير آن، شکارگاه‌ها و غارها، چشمه‌ها و آبگرم‌ها می باشد،)سبزي پور، 
1386( مي‌توان با سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي از اين مکان‌هاي طبيعي براي برگزاري مسابقات ورزشي 
و  داخلي  هاي  تيم  تمريني  و  آمادگي  اردوهاي  منطقه‌اي،  ملي-  ورزشي  رويدادهاي  خارجي،  و  داخلي 
خارجي و ديگر برنامه‌هاي  ورزشي مختلف، ضمن شناساندن اين جاذبه‌ها و توسعه و جذب گردشگران 
ورزشي، زمينه حضور آنان را در استان فراهم آورد. يکي ديگر از شاخص‌هاي استان آذربايجان غربي نسبت 
به ساير استان‌هاي کشورمان،  هم مرز بودن با سه کشور خارجي است که از لحاظ آداب و فرهنگ با مردم 
استان شباهت‌هاي زيادي دارند)سبزي پور، 1386( و مي‌تواند در زمينه ورزشي بسيار مهم و راهبرُدي باشد. 

1. Sport Tourism 
2. Tourism 
3. Sport  
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شماره20.تابستان 1392فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

گامون و رابينسون1 )1997( گردشگر ورزشي  را اینگونه تعريف کرده‌اند: افراد يا گروه‌هايي از مردم که 
به هنگام مسافرت يا اقامت در محلي خارج از محيط زندگي‌شان به طور فعال يا غيرفعال در يک ورزش 
        )Gammon,1997:1-6 ( )رقابتي يا تفريحي شرکت مي‌کنند.)ورزش به عنوان اولين هدف مسافرت است

هال2)2002( دو دسته از گردشگران ورزشي را معرفي کرده است:
 الف: تماشاگران ورزشي.3 

قبيل  از  ورزشي  رويدادهاي  تماشاي  به  علاقه‌مند  که  هستند   افرادي  از  دسته  آن  ورزشي  تماشاگران 
مسابقات المپيک و جام جهاني می باشند.

ب: مشارکت‌کنندگان ورزشي.4  
مشارکت‌کنندگان ورزشي عاشقان ورزش هستند که علاقه‌مندند خود، به ورزش بپردازند و در ورزش‌هايي 

 )Hall,2002:141-158(.که جنبه غيررقابتي دارد، مشارکت فعال داشته باشند
ورزشي  گردشگري  مي‌کند:  ذکر  را  ماجراجويانه  ورزشي  گردشگري  از  دسته  دو   )2003( هودسون5 
هاي  فعاليت  شامل  مي‌کند  جذب  را  خطر«  »جويندگان  که  سخت  بخش  آسان؛  و  سخت  ماجراجويانه 
فوق العادۀ جسماني است که همراه با خطر براي زندگي و اعضاي بدن است مانند صخره‌نوردي، پرش 
از ارتفاع با طناب حمايتي)بانجي6(، اما بخش آسان شامل کشف يخچال‌هاي طبيعي، غار نوردي و غيره.

)Hudson,2003:248-250(
 متقي طلب )1386( در تحقيقي با عنوان "بررسي راه‌هاي توسعه گردشگري ورزشي گيلان اینطور نتيجه 
گرفت که ارتباط معناداري بين ميزان اطلاعات از جاذبه‌هاي گردشگري مقصد و علاقه‌مندي مجدد به آن 
وجود دارد، اما بين برخي از ويژگي‌هاي دموگرافيک آن‌ها همچون: سطح درآمد، مدرک تحصيلي، شغل، 
تأهل و فاصله محل سکونت تا مقصد ارتباط معناداري وجود ندارد. مهم‌ترين دلايل سفر شرکت‌کنندگان 
تيم هاي ورزشي و  براي شرکت‌کنندگان غيرفعال، همراهي  فعال، ديدن جاذبه‌هاي طبيعي و فرهنگي و 
ديدن جاذبه‌هاي طبيعي بود. مشکلات اقتصادي نيز مهم‌ترين عامل بازدارنده از سفر از ديدگاه آزمودني‌ها 
بود.)متقي طلب،1386( قيامي راد و محرم زاده)1387( در تحقيقي با عنوان "رابطه ديدگاه مديران ورزشي 
و مديران گردشگري کشور و عوامل گردشگري ورزشي در ايران"، به اهميت نقش عوامل جلب‌کننده، 
سوق‌دهنده و بازدارنده در توسعه گردشگري ورزشي کشور پي برده اند.)قيامي راد،1387-51،61( هنرور 
و غفوري )1386( در تحقيقي با عنوان "عوامل مهم در بازاريابي گردشگري ورزشي ايران" نتيجه گرفته 
اند که وجود مکان‌هاي باستاني، فرهنگي و لزوم نيازهاي مختلف گردشگران، خدمات مناسب آژانس‌هاي 
گردشگري ورزشي، وجود تفريحات شبانه در کشور ميزبان، از جمله عوامل اساسي در بازاريابي گردشگري 

ورزشي مي‌باشند.)هنرور،31،44-1386( 
هنرور و مشرف جوادي)1384( در تحقيق ديگري ضمن بررسي عوامل سوق‌دهنده گردشگري ورزشي 

1. Gammon & Robinson (1997) 
2. Hall (2002) 
3. Spectators 
4. Participants 
5. Hudson (2003) 
6. Banji 
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دريافتند که عامل‌هاي سوق‌دهنده عامل مهمي براي انگيزه گردشگران جهت حضور در رويدادهاي ورزشي 
بين‌المللي هستند.)هنرور،51،64-1384( 

ناصري)1375( طي تحقيقي جهت شناسايي موانع مؤثر در توسعه صنعت گردشگري کشور، عدم استفاده 
بر شمرد.  ايران  به  ايران را، مانع جذب گردشگر  از   تبليغات سوء و غير واقعي  بازاريابي،  از شيوه‌هاي 
همچنين، از »وجود سازمانهاي موازي در صنعت گردشگري کشور«، »ضعف در سيستم حمل و نقل کشور«، 
»کمبود تاسيسات اقامتي«، »عدم ارائه خدمات مناسب در تاسيسات اقامتي«، »مشکلات آموزشي و تربيت 
نيروي انساني مورد نياز در بخش گردشگري« و »مشکل تبليغات« به عنوان موانع درتوسعه گردشگري کشور 
نام برد. )ناصري،1375( کيو 1)2003( در بررسي گردشگري ورزشي در قاره آفريقا، هدف اصلي انواع 
گردشگران را گردشگري ورزشي ذکر مي‌کند- همچنين، کشورهاي شمال آفريقا همانند مراکش، تونس و 
مصر درآمد قابل‌توجهي از ورزش‌هاي آبي در سواحل کشورشان دارند.)Cave,2003( ريتچ2)2002( در 
گزارشی مرتبط به موضوع توسعه گردشگري ورزشي در بيلاروس عنوان کرد که براي توسعه گردشگري، 
براي شکار  با زيبايي‌هاي زياد، آب درماني، قلمروهايي  بکار گرفته مي‌شوند: جزاير  منابع مختلف  انواع 
براي  فراوان  ماهي‌هاي  با  پرندگان وحشي و غيره( و رودهايي  آهو،  مانند  تيراندازي )شکار حيواناتي  و 
ماهيگيري. هدف گردشگري ورزشي مي‌تواند توسط جزاير زيبا براي پياده‌روي گردشگران، سوارکاري، 
با  خود  تحقيق  در  کوساسي3)2005(   )Ritchie,2002:1-6(.شود فراهم  بادباني  قايقراني  و  قايقراني 
زمستاني  ورزش‌هاي  را   هند  در  ورزشي  طبيعي  مهم  جاذبه‌هاي  هند"،  در  ورزشي  "گردشگري  عنوان 
در  قايقي  در خانه‌هاي  فراغت  اوقات  نوردي، گذران  تپه  گلمارج کشمير،  منطقه  در  اسکيت  و  اسکي 
منطقه دال ليک، گاري سواري و گلف را بیان مي‌کند.)Kosasi,2005:22-27( اندوزا4 و ميراندا )2005( 
و  78/3 درصد  با  طبيعي  عامل جاذبه‌هاي  که  دريافتند  اسپانيا،  در کشور  بررسي گردشگري ورزشي  در 
ورزش‌هاي آبي با 36/84 درصد، مهم‌ترين عامل در جذب گردشگران ورزشي به کشور اسپانيا هستند.

)Andueza,2005:143-145( زيتامال و بيتنر5)2002( در بررسي مشکلات موجود در سر راه گردشگري 
ضعيف  طراحي  و  انساني  منابع  سياست‌هاي  در  کمبود  ناکارآمد،  مديريت  شامل  که  را  کليدي   عوامل 
خدمات بوده است، بيان نمودند.)Zeithamal,2002( براساس نتايج مطالعات صورت گرفته و با توجه 
به ظرفيت‌هاي استان آذربايجان غربي در گردشگري ورزشي و لزوم توجه به عوامل مهم و اثرگذار بر آن، 
پژوهشگران در صدد بر آمدند تا در پي شناسايي عوامل مهم در توسعه و موانع موجود در اين زمينه باشند. 

روش پژوهش 
تحقيق حاضر از نوع توصيفي- تحليلي است که به شکل ميداني انجام شده است. جامعه آماري اين 

تحقيق را سه گروه زیر تشکيل می دادند:

1. Cave (2003) 
2. Ritchie (2002) 
3. Ko Sasi (2005) 
4. Miranda & Andueza (2005) 
5. Zeithamal (2002) 
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1- کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان آذربايجان غربي)35 نفر(
تورهاي  و  مسافرتي  آژانس‌هاي  مديران  و  استان  گردشگري  و  فرهنگي  ميراث  اداره  کارشناسان   -2  

گردشگري)30 نفر(
 3- روساي هيئت‌هاي ورزشي استان آذربايجان غربي)38 نفر(

 نمونه آماري اين تحقيق برابر با جامعه آماري آن به تعداد 103 نفر است.
به منظور گردآوري داده‌هاي تحقيق، از پرسشنامه محقق ساخته با مقياس پنج ارزشي ليکرت به تعداد 
آن  با جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي است و در  مرتبط  اول  استفاده شده است. بخش  پاسخ  بسته  45 سؤال 
هفت خرده مقياس به تعداد 25 سؤال قرار دارد. بخش دوم مربوط به مشکلات گردشگري است و تعداد 
20 سؤال در سه خرده مقياس قرار گرفتند. روايي محتوايي پرسشنامه توسط اساتيد مجرب و متخصص 
دانشگاهي مورد تأييد قرار گرفت و ضريب پايايي آن نيز پس از مطالعه مقدماتي از طريق ضريب آلفاي 
کرونباخ به مقدار 93/. به دست آمد. براي جمع‌آوري اطلاعات پس از تعيين روايي و پايايي پرسشنامه، 
اقدام به توزيع پرسشنامه ميان جامعه آماري تحقيق گرديد و تکميل پرسشنامه‌ها با حضور پژوهشگر، در 

مدت يک ماه صورت گرفت.
در اين پژوهش براي توصيف آمار، آزمودني‌ها از مشخصه‌هاي آماري نظير فراواني، ميانگين و انحراف 
معيار و از آزمون تحليل عاملي اکتشافي، براي تعيين ميزان اهميت عوامل مهم از ديدگاه آزمودني‌ها استفاده 
شده است. کارکرد عمده اين روش، تعيين وزن يا اهميت عوامل است. کليه عمليات آماري اين تحقيق با 

استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه 14 انجام شد.

يافته‌های پژوهش 
ديدگاه  از  غربي  آذربايجان  ورزشي  گردشگري  توسعه  بر  مؤثر  ورزشي  طبيعي_  جاذبه‌هاي  تعيين   *

کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان؛
از ديدگاه اين گروه از کارشناسان، جاذبه‌هاي مربوط به ورزش‌هاي ساحلي، آبي و تابستاني با 72/. و 
جاذبه‌هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت گردي با 50/. به ترتيب داراي بيش‌ترين و کمترين بار عاملي 

در بين جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي بودند.
ديدگاه  از  غربي  آذربايجان  توسعه گردشگري ورزشي  بر  مؤثر  ورزشي   _ طبيعي  تعيين جاذبه‌هاي   *

روساي هيئت‌هاي ورزشي؛
از ديدگاه اين گروه از کارشناسان، جاذبه‌هاي مربوط به آب گرم و طبيعت درماني با 80/. و جاذبه‌هاي 
مربوط به  جنگل و دشت نوردي با 48/. به ترتيب داراي بيش‌ترين و کمترين بار عاملي در بين جاذبه‌هاي 

طبيعي ورزشي بودند.
ديدگاه  از  غربي  آذربايجان  ورزشي  گردشگري  توسعه  بر  مؤثر  ورزشي  طبيعي_  جاذبه‌هاي  تعيين   *

کارشناسان سازمان گردشگري و مديران آژانس‌ها و تورهاي مسافرتي؛
از ديدگاه اين گروه، جاذبه‌هاي مربوط به ورزش‌هاي ساحلي، آبي و تابستاني با 86/. و جاذبه‌هاي مربوط 

به ورزش‌هاي زمستاني با 61/. به ترتيب داراي بيش‌ترين و کمترين بار عاملي بودند.
ورزشي مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشي آذربايجان غربي از ديدگاه  * تعيين جاذبه‌هاي طبيعي _  
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مجموع کارشناسان؛
و   ./78 با  تابستاني  و  آبي  ساحلي،  ورزش‌هاي  به  مربوط  جاذبه‌هاي  کارشناسان،  مجموع  ديدگاه  از 
جاذبه‌هاي مربوط به جنگل و دشت نوردي با 57/. به ترتيب داراي بيش‌ترين و کمترين بار عاملي بودند. 

)جدول 1(
* تعيين مشکلات موجود در بخش گردشگري ورزشي آذربايجان غربي با توجه به جاذبه‌هاي طبيعي 

_  ورزشي.
و  اطلاع‌رساني  و  ساختارها  زير  به  مربوط  مشکلات  مي‌شود،  مشاهده  کارشناسان  مجموع  ديدگاه  از 
فرهنگي با 83/. و 60/.  به ترتيب داراي بيش‌ترين و کمترين بار عاملي در قسمت مشکلات گردشگري 

ورزشي هستند. )جدول 2 (
همچنين، از ديدگاه مجموع کارشناسان، در ارتباط با مشکلات مربوط به مديريتي، ريز عامل‌هاي »كمبود 
سياست  در  »تفاوت  و  استان«  ورزشي  گردشگري  بخش  در  ديده  آموزش  انساني  نيروي  و  متخصصان 
گذاريها، رويه ها و نبود استراتژي روشن در مورد گردشگري ورزشي« به ترتيب با بار عاملي 82/. و 80/.  
مربوط  بين مشکلات  در  مديريتي مي‌باشند.   اهميت‌ترين مشکلات گردشگري ورزشي در بخش  پر  از 
به اطلاع‌رساني و فرهنگي، ريز عامل‌هاي »آشنايي كم و ناكافي گردشگران ورزشي در مورد جاذبه هاي 
طبيعي ، منابع موجود در استان« و »سيستم اطلاع رساني ناقص و روابط عمومي ضعيف با گردشگران« هر 
دو با بار عاملي 72/. از پر اهميت‌ترين مشکلات اين قسمت مي‌باشند. در مورد مشکلات زير ساختاري، 
ريز عامل‌هاي »عدم وجود امكانات و تاسيسات تفريحي ورزشي استاندارد و مطلوب در مناطق مستعد« و 
»كمبود تأسيسات اقامتي و هتلهاي استاندارد در سطح بين المللي براي اقامت گردشگران« به ترتيب با 86/. 
و 84/. از پر اهميت‌ترين مشکلات ناشي از زير ساختارهاي گردشگري ورزشي استان مي‌باشند. )جدول 3 (

بحث و نتيجه‌گيري 
 اهميت دادن و سرمايه‌گذاري در ارتباط با جاذبه‌هايي که از نظر کارشناسان اهميت بيشتري در جذب 
گردشگران ورزشي دارند،  امري ضروري و لازم است. با توجه به نتايج به دست آمده در مورد جاذبه‌هاي 
طبيعي ورزشي موثر بر توسعه گردشگري ورزشي از ديدگاه کارشناسان، نشان داده شد که »جاذبه هاي 
طبيعي ورزشي مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستاني« با بار عاملي 78/. ، »جاذبه هاي مربوط به 
آب گرم و آبّ درماني« با بار عاملي 76/. از بالاترين درجه اهميت در توسعه گردشگري ورزشي استان  
قرار دارند. در مورد جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي مربوط به ورزش‌هاي ساحلي، آبي و تابستاني که به عنوان پر 
اهميت‌ترين جاذبه طبيعي ورزشي شناخته شد، با نتايج تحقيقات قيامي راد و محرم زاده)1387( در داخل و 
در خصوص عوامل جلب‌کننده گردشگري ورزشي و نيز در خارج با نتايج اندوزا و ميراندا )2005()11( و 
کيو1 )2003()13( در خصوص اهميت ورزش‌هاي آبي همخواني دارد. از دلايل عمده اهمیت آن‌ها نسبت 

به ساير جاذبه‌ها می توان به این موارد اشاره کرد:  
تنوع گسترده فعاليت‌هاي ورزشي مرتبط با ورزش‌هاي ساحلي، آبي و تابستاني که داراي شادابي و نشاط 

1. Cave (2003) 
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خاصي در ورزش‌هايي مانند واليبال، فوتبال و هندبال ساحلي، شنا، اسکي روي آب و انواع قايقراني که در 
درياچه، رودخانه‌ها و سدها انجام مي‌گيرند، براي گردشگران ورزشي است؛ با توجه به اينکه اخيراً اردوي 

تيم ملي قايقراني کشور و مسابقات واليبال ساحلي در این استان برگزار شد. 
ميزباني  در  لازم  توانايي‌هاي  و  استان  در  ذکرشده  ورزش‌هاي  با  مرتبط  طبيعي  جاذبه‌هاي  و  پتانسيل 

اردوهاي تيم هاي ورزشي داخلي و خارجي و برگزاري مسابقات مختلف ملي و بين‌المللي.
وجود درياچه اروميه و لجن‌زارهاي موجود در سواحل و جزاير آن، همچنين آب گرم و آب معدني‌هاي 

بسيار زيادي در استان. 
در مورد جاذبه‌هایي که از ديد کارشناسان در رده‌هاي پايين تري قرار داشتند، مانند: »جاذبه هاي مربوط 
به ورزشهاي زمستاني« با بار عاملي 59/. و »جاذبه هاي مربوط به جنگل و دشت نوردي در استان« با بار 
عاملي 57/. که در خارج با نتايج کوساسي1)2005()20( در مورد ورزش‌هاي زمستاني و ريتچ2)2002()12( 
در مورد شکار و تپه نوردي همخواني ندارد، دلايل احتمالي در مورد ورزش‌هاي زمستاني عبارت است از:

- تغييرات مربوط به شرايط جوي و کاهش ميزان بارندگي برف در سال‌هاي اخير در استان.
- عدم توسعه زيرساخت‌هاي مربوط به ورزش‌هاي زمستاني. 

- کم بودن تعداد پيست‌ها و عدم برخورداري از امکانات اقامتي و رفاهي مناسب.
- عدم آشنايي کافي مردم با ورزش‌هاي زمستاني و دسترسي دشوار به پيست‌هاي موجود در فصل زمستان.
در قسمت آخر که مربوط به جاذبه‌هاي جنگل و دشت نوردي است، به احتمال زیاد، کم بودن پوشش 
جنگلي استان ) حدود 3 درصد (، تنک و پراکنده بودن آن در سطح استان و از بين رفتن بي رويه دشت‌ها 
و جنگل‌هاي استان طی مصارف صنعتي و ماشيني از دلايل کم اهميت  قلمداد شدن  اين جاذبه‌هاي طبيعي 

ورزشي از ديد کارشناسان مي‌باشند.
 در قسمت بررسي مشکلات گردشگري ورزشي نيز، مشکلات مربوط به » زير ساختارها « با بار عاملي 
83/. از نظر کارشناسان مهم‌ترين مشکل در بخش گردشگري ورزشي استان است و در بين ريز عامل‌هاي 
آن، »عدم وجود امكانات و تاسيسات تفريحي ورزشي استاندارد و مطلوب در مناطق مستعد« با بار عاملي 
86/. و »كمبود تأسيسات اقامتي و هتلهاي استاندارد در سطح بين المللي براي اقامت گردشگران« با بار 
عاملي 84/.  از مهم‌ترين مشکل زير ساختاري استان به شمار مي‌روند که با نتايج ناصري )1375()8( در 
خصوص ضعف در سيستم زير ساختاري و هنرور و غفوري )1386()10( در مورد اهميت امکانات و 
خدمات رفاهي و تفريحي همخواني دارد. به نظر مي‌رسد اين مشکلات ناشي از کمبود امکانات و تأسيسات 
اقامتي و ورزشي مناسب در مکان‌هاي مستعد استان است که خود اين مشکل،  به طور مستقيم با مشکلات 
مديريتي رابطه تنگاتنگي دارد و از  فقدان برنامه‌ريزي صحيح و دقيق براي توسعه گردشگري ورزشي از 
سوي مديران، مشکلات موجود در بخش سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي ،  تفاوت در سياست‌گذاري‌هاي 

دولت و نبود راهبرُد روشن مديران در بخش گردشگري ورزشي استان نشات می گیرد.
 دومين مشکل گردشگري ورزشي مربوط به »مديريتي« با بار عاملي 81/.  بود که در بين ريز عامل‌هاي آن 
مشکلات مربوط به »كمبود متخصصان و نيروي انساني آموزش ديده در بخش گردشگري ورزشي استان« 

1. Ko Sasi (2005) 
2. Ritchie (2002) 
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با بار عاملي 82/. و »تفاوت در سياست گذاري ها، رويه ها و نبود استراتژي روشن در مورد گردشگري 
ورزشي« با بار عاملي 80/. از مهم‌ترين مشکلات مربوط به حيطه مديريتي از ديدگاه کارشناسان بودند که با 
نتايج ناصري )1375()8( در رابطه با کمبود نيروهاي انساني ماهر و آموزش‌ديده و زيتامال و بيتنر1)2002(

)22( در خصوص مديريت ناکارآمد و کمبود سياست‌هاي لازم در اين زمينه، همخواني دارد. 
در بخش سوم، مشکلات مربوط به »اطلاع رساني و فرهنگي« با بار عاملي 60/. است که مهم‌ترين ريز 
عامل‌هاي اين دسته از مشکلات مربوط به »آشنايي كم و ناكافي گردشگران ورزشي در مورد جاذبه هاي 
طبيعي و منابع موجود در استان« و »سيستم اطلاع رساني ناقص و روابط عمومي ضعيف با گردشگران« 
است که هر دو با بار عاملي مشابه72/. از مهم‌ترين مشکلات اين بخش مي‌باشند که بيانگر ضعف در سيستم 
اطلاع‌رساني، تبليغات و بازاريابي مسئولان و مديران استاني ذي‌ربط در دستگاه‌هاي دولتي مي‌باشند. لازمه 
پيشرفت در اين قسمت، تهيه وسايل و امکانات اطلاع‌رساني است  که سيستم تبليغاتي قوي الکترونيکی 
را در سطح ملي و بين‌المللي مي‌طلبد و با نتايج ناصري )1375()8( در مورد موانع مؤثر در توسعه صنعت 
گردشگري کشور و متقي طلب )1386( در مورد اطلاع‌رساني دقيق پيرامون جاذبه‌هاي طبيعي همخواني 

دارد. 
فعاليت‌هاي  شکل‌گيري  به  اعتقاد  لزوم  همراه  به  جامع  برنامه‌ريزي  و  قوي  مديريت  اينکه،  نهايت  در 
ورزشي همگاني، مي‌تواند راهگشاي ما در اين زمينه باشد. به ديگر سخن،  نخست بايد براي مسئولان 
بهداشت فردي و  بلکه عامل سلامت و  تفريحي،  فعاليت  به عنوان يک  نه  امر که ورزش،  اين  به  توجه 
اجتماعي و توسعه اقتصادي جامعه مي‌باشد، تبیین گردد و سپس با اختصاص بودجه مناسب، تأسيسات 
اين  کنار  ايجاد گردد. در  منطقه  اقليمي هر  با شرايط جغرافيايي و  متناسب  امکانات زيربنايي  ورزشي و 
اين  از  استفاده همه  لزوم  فعاليت‌هاي ورزشي و  با  افراد  آشنايي  زمينه جهت  ايجاد  و  فرهنگ‌سازي  امر، 
امکانات، مکمل مهمي در توسعه گردشگري ورزشي استان است. در بخش ديگر و در راستاي فعاليت‌هاي 
ورزشي، خدمات گردشگري و مسافرتي مطرح مي‌شود؛ چرا که برقراري مسابقات ورزشي در سطح ملي 
و بين‌المللي، نيازمند ورود بخش‌هاي جهانگردي است. در اينجاست که پيوند ميان دو بخش ورزش و 
گردشگري کاملًا نمود ميي‌ابد. در نهايت، براي آنکه بخواهيم فعاليت‌هاي مختلف گردشگري ورزشي را در 
استان پياده نماييم، نخست نيازمند ايجاد بخش سخت‌افزاري قضيه، يعني ساخت مراکز اقامتي و پذيرايي، 
فرودگاه، راه ارتباطي و هزاران عامل ديگر مسافرتي و سپس در بعد ورزش،  نيازمند احداث مراکز ورزشي 
جامع و مجهز به صورت تخصصي هستيم. در کنار اين دو عامل، توجه به امر تبليغات رسانه‌اي و آگاهي 
بخش داخلي و خارجي، موضوع بسيار مهم و ضروري است؛ چرا که در صورت عدم اطلاع‌رساني به موقع 

و به‌روز، هيچ‌کدام از برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده به مرحله اجرا در نخواهد آمد.

1. Zeithamal (2002) 
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جدول 1: بار عاملي جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي موثر بر توسعه گردشگري ورزشي 
	

جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي
مجموع کارشناسان

بار عاملي

1- جاذبه‌هاي طبيعي ورزشي مربوط به ورزش‌هاي ساحلي، 
78/.آبي و تابستاني

76/.2- جاذبه‌هاي مربوط به آب گرم و طبيعت درماني

70/.3- جاذبه‌هاي مربوط به کوهنوردي و غار نوردي

66/.4- جاذبه‌هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت گردي

64/.5- جاذبه‌هاي مربوط به شکار و صيد

59/.6-  جاذبه‌هاي مربوط به ورزش‌هاي زمستاني

57/.7- جاذبه‌هاي مربوط به جنگل و دشت نوردي

جدول 2: بار عاملي مشکلات گردشگري ورزشي از ديدگاه کارشناسان

مشکلات گردشگري ورزشي

کارشناسان 
اداره کل 
ورزش و 

جوانان

روساي 
هيئت‌هاي 

ورزشي

کارشناسان 
سازمان 

گردشگري و 
مديران آژانس‌ها

مجموع 
کارشناسان

بار عامليبار عامليبار عامليبار عاملي

83/.80/.85/.78/.1- مشکلات مربوط به زيرساختارها

81/.74/.82/.87/.2- مشکلات مربوط به مديريتي

60/.50/.75/.60/.3- مشکلات اطلاع‌رساني و فرهنگي
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جدول3: بار عاملي اجزاي دروني ريز عامل‌هاي مربوط به مشکلات گردشگري ورزشي استان از 
ديدگاه کارشناسان

بار عامليمشکلات موجود در گردشگري ورزشي استان
81/.الف( مشکلات مربوط به مديريتي

79/.1- فقدان برنامه‌ريزي صحيح، دقيق و علمي براي توسعه گردشگري ورزشي
72/.2- وجود سازمان‌هاي موازي و نامشخص بودن حدود وظايف بخش‌هاي مسئول در اين حوزه

82/.3- کمبود متخصصان و نيروي انساني آموزش‌ديده در بخش گردشگري ورزشي استان
80/.4- تفاوت در سياست‌گذاري‌ها، رويه‌ها و نبود راهبرُد روشن در مورد گردشگري ورزشي

67/.5-  عدم هماهنگي کافي بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دست‌اندرکار در گردشگري ورزشي
65/.6- مشکلات موجود در سرمايه‌گذاري)بخش دولتي و خصوصي( در بخش گردشگري ورزشي

78/.7- عدم کنترل و نظارت بر واحدهاي گردشگري و گردشگري ورزشي
60/.ب( مشکلات اطلاع‌رساني و فرهنگي

55/.8- وجود ديدگاه منفي و تبليغات سوء در مورد ايران
68/.9-  ديدگاه منفي و تلقي نادرست نسبت به گردشگران خارجي در داخل کشور

72/.10- آشنايي کم و ناکافي گردشگران ورزشي در مورد جاذبه‌هاي طبيعي و منابع موجود در استان
72/.11- سيستم اطلاع‌رساني ناقص و روابط عمومي ضعيف با گردشگران

58/.12- تنگناهاي ايدئولوژيک و عدم انطباق آن بافرهنگ گردشگران
62/.13- کمبود اطلاعات در مورد نيازها و خواسته‌هاي گردشگران 

45/.14- برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنيت در برخي از مناطق استان براي گردشگران
83/.ج( مشکلات مربوط به زير ساختارها 

79/.15- ضعف در سيستم حمل‌ونقل زميني هوايي و ريلي کشور
84/.16- کمبود تأسيسات اقامتي و هتل‌هاي استاندارد در سطح بين‌المللي براي اقامت گردشگران
86/.17- عدم وجود امکانات و تأسيسات تفريحي ورزشي استاندارد و مطلوب در مناطق مستعد
74/.18- قوانين مختلف دست و پا گير در مورد صدور ويزا، گمرکات و مدت اقامت گردشگران

80/.19- عدم ارائه امکانات و خدمات رفاهي مناسب به گردشگران به هنگام اقامتشان
۷۱/.۲۰- ضعف فناوري و دانش نظري و عملي در بخش گردشگري ورزشي
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مصرف رسانه‌ای و اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران جوان
جهانگیر جهانگیری1
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هدف مقاله حاضر این است که رابطه بین مصرف انواع رسانه )رسانه داخلی، ماهواره و اینترنت( و نحوه 
گذران اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران را شناسایی کند. روش این تحقیق بر 
اساس نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل‌شده، کمی است و از فن پیمایش در این مطالعه بهره گرفته شده 
است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دختران ورزشکار حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های 
علوم پزشکی کشور در شهرکرد می‌باشند که از میان آن‌ها، 355 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده 
انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رابطه بين مصرف هر سه نوع رسانه و نحوه گذران 
اوقات فراغت معنادار است، با این تفاوت که جهت رابطه بین مصرف رسانه داخلی و اوقات فراغت مثبت، 
اما جهت رابطه بین میزان مصرف ماهواره و اینترنت با اوقات فراغت معکوس است؛ به عبارت دیگر، با 
افزایش میزان مصرف رسانه داخلی توسط دختران ورزشکار، نحوه گذران اوقات فراغت آن‌ها نیز بهنجارتر 
می‌شود، اما هرچه دختران ورزشکار بیشتر از ماهواره و اینترنت استفاده می‌کنند، آن‌ها گرایش به انتخاب 
نوعی از اوقات فراغت خواهند داشت که با هنجارهای جامعه کنونی ما در تعارض است. همچنین، نتايج 
تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد که مصرف دو نوع رسانه داخلی و ماهواره قادر هستند، حدود 26 

درصد از تغییرات متغیر وابسته )سبک زندگی( را تبیین نماید. 
واژگان کلیدی: سبک زندگی، اوقات فراغت، مصرف رسانه‌ای و دختران ورزشکار
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مقدمه
تبیین کنش‌ها و جهت‌گیری‌های رفتاری شهروندان در سطح کلان مفاهیم  برای  اندیشمندان اجتماعی 
متعددی را ابداع نموده‌اند.)قادری، 1386: 104( یکی از مفاهیمی که در این زمینه جامعه شناساني همچون 
وبلن1، وبر2 و زيمل3 در اوايل قرن بيستم به تصوير كشيدند، مفهوم سبک زندگی بوده است )باكاك،1381( 
که در دنیای مدرن جایگزینی برای مفهوم طبقه شده است.)اباذری و چاوشیان،۱۳۸۱: 7( در دنياي مدرن 
که فرا روايتها اهميت خود را تا حدودی از دست داده اند و مصلحت گرايي و تکثرگرايي رواج بيشتري 
میدهد. نشان  را  مختلف  اقشار  و  افراد  زندگي  گیری  و جهت  سياست  زندگي،  هاي  است، سبک  يافته 
افراد جامعه  دهنده  تمیز  الگوی  می‌توان  را  زندگی  امروزه، سبک  دنیای  در  بنابراین،  )ذکايي،1381: 27( 
دانست )چنی، ۱۹۹۶: ۴( و این مفهوم را به عنوان ابزاری برای درک چگونگی تغییر افراد و جامعه به کار 

گرفت.)رسولی، ۱۳۸۲: 55(
افزايش  گيري  چشم  طور  به  زندگي  سبک  پيرامون  مطالعه  زندگی،  سبک  مبحث  اهمیت  به  توجه  با 
يافته است؛ به نحوی که ابعاد و عوامل گوناگون مرتبط با سبک زندگي، به وسيله محققان زيادي مورد 
کاوش و بررسي قرار گرفته است که از جمله مي توان به رابطه ميان سبک زندگي و اينترنت )ريبييزل4 و 
همکاران،2003؛ چينگ چانگ5 و همکاران، 2005(، تأثیر رسانه هاي گروهي بر روي سبک زندگي افراد 
ميان  ارتباط  هوار2001،9(،  2009؛  )نافزيگر8،  منحرفانه  زندگي  2005(، سبک  کلاين7،  2010؛  )اسميت6، 
تأثیر  بیانکو، ۲۰۰۵(،  افراد )حکيم10، 2002؛ کيسي11 و همکاران،2004؛ بوسکو و  سبک زندگي و شغل 
سبک زندگي بر روي سلامت و بهداشت )کيتامورا، 2009؛ سودا و همکاران، ۲۰۰۷(، رابطه سبک زندگي 
و پيدايش هويتهاي جديد )ويلزکا2002،12؛ لاوسون13و همکاران،2003؛ استمپل، ۲۰۰۵؛ بورچارد، ۲۰۱۰( 
و غيره اشاره کرد. بدین ترتیب، علاقه به مطالعۀ سبک زندگی در جامعه ما نیز به طور روزافزون مشاهده 
می‌شود تا حدی که به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین کشور تبدیل‌شده و در این اواخر به عنوان یک 

مسئله اجتماعی در جامعه ما مطرح گردیده است.
بود که  افراد چنان محدود  تعداد سبک زندگی  دامنه و  پیشامدرن،  قبل و در فرهنگ‌های  در دهه‌های 
سبب می‌شد تنها سبک مشخصی برای زندگی در هر فرهنگی تعریف شده باشد و همه افراد متعلق به 

1 .Veblen 
2. Weber
3 . Simmel 
4 . Ribisl
5 . Ching Chan
6 . Smith
7 . Kline
8 . Nofziger
9 . Hoare
10 . Hakim
11. Casey
12 . Wilska
13. Lawson
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فرهنگ‌های یکسان به سبک تقریبا مشابهی زندگی کنند؛ به عبارت دیگر، در جوامع سنتي انتخاب‌هاي مبتني 
بر مصرف به شكل گستردهاي بر اساس، طبقه، كاست، محيط روستا يا خانواده دكيته ميشد،)سولومون 
به نقل از رسولي،1994: 438( اما با ظهور انقلاب صنعتي و مدرن شدن جوامع، فناوری‌های نويني روي 
کارآمدند و باعث تغيير در الگوهاي سبک زندگي شدند. اين تغييرات چنان پردامنه و وسيع بودند که تمام 
بيکاري،  بيمه  بازنشستگي زودرس،  قبيل  از  اقتصادي و سياسي را در برگرفتند. عواملي  ابعاد اجتماعي- 
تغيير الگوهاي زندگي خانوادگي، کاهش يافتن ساعت کار در هفته، ترقي شهرنشيني، گسترش آموزش و 
فرهنگ همگاني، کاهش بی‌سوادی، عمومي شدن سبک زندگي روستايي و شهري و ... تحت تأثیر فناوری 
و تغييرات ناشي از آن رنگ عوض کردند.)عابديني،1379: 4( بنابراين، دنیای مدرن سبک‌های بسیار متنوع 
و متفاوتی را پیش روی هر فرد می‌گذارد و او ناگزیر می‌شود تا از میان آن‌ها برای هر عمل خود به گزینش 
تغییر  برای  مدرن  دنیای  کارآمد  بسیار  منابع  از  یکی  بدون شک،  فرجی، 1386: 70(  و  بپردازد.)حميدي 
سبک زندگی، رسانه‌ها هستند. برجسته‌تر شدن نقش رسانه‌ها نسبت به گذشته باعث شدهاند که رسانه‌ها 
در بسیاری از سطوح فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زندگی بشری تأثیرگذار باشند؛ به نحوی که در جهان 
امروزه، رسانه‌ها مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ابزار‌ زندگی بشری و از جمله عوامل تفکیک‌نشدنی از زندگی 

روزمره هستند.)معتمد‌نژاد، 1385: 9؛ معینی فر، 1388: 168(
و  قدرتمند  فرهنگی  منبع  عنوان  به  جهان،  سراسر  در  بودن  دسترس  در  به  توجه  با  رسانه‌ها  امروزه، 
قوی‌ترین ابزار برای طرح و رواج اندیشه‌ها و کارآمد‌ترین وسایل برای نفوذ فرهنگ‌ها و نگرش‌ها به قلب 
جوامع هستند.)عنایتی شبکلانی و محمدخانی ملکوه، 1391: 72؛ مرادی و همکاران، 1390: 52( بنابراین، 
فرهنگ پذیری )یعنی فرایند القا و تقویت ارزش‌ها، باور‌ها، سنت‌ها، معیارهای رفتاری و دیدن واقعیتی که 
به وسیله فرهنگی خاص پذیرفته شده است( از مهم‌ترین کارکردهای رسانه است.)صادقی فسایی و کریمی، 
1385: 91( آن‌ها به صورت تدریجی بر ذهن عموم تأثیر گذاشته و حساسیت‌ها و برداشت‌های تازه‌ای را 
نسبت به تمام جنبه‌های زندگی ایجاد می‌کنند.)کاویانی، 1387: 46(یکی از ابعاد تأثیرپذیر زندگی توسط 
رسانه‌ها، القای نوع خاصی از سبک زندگی و مؤلفه‌ی بنیادین آن یعنی اوقات فراغت ‌افراد یک جامعه )به 
خصوص قشر جوان( است که این امر می‌تواند هم ‌با معیارهای و هنجارهای خاص جامعه مطابق باشد و 

هم با آن‌ها در تضاد باشد. 
شدید  فشارهای  و  گروهی  رسانه‌های  سیطره  ارتباطات،  سرسام‌آور  توسعه  فناوری،  تصاعدی  رشد 
به ویژه در  اوقات فراغت را  برای جهانی شدن، سبک زندگی و  اقتصادی و سیاسی  تبلیغاتی، فرهنگی، 
 :۱۳۸۸ است.)جوهری‌فرد،  کرده  بسیاری  تغییرات  ایران دست‌خوش  مانند  توسعه‌ای  حال  در  کشورهای 
۶( جوانان ايرانی متأثر از تحولات کلان فرهنگي اجتماعي ملي و فراملي و همچنين متأثر از جايگاه هاي 
اجتماعي متفاوت خود در عرصه سبك زندگي گزينش هاي متعددي صورت داده اند )شالچي، 1386: 
93-115( که این گزینشها گاهی اوقات با سبک ها و هنجارهای موجود جامعه در تعارض است. پس با 
شناخت سبک زندگی و اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه و عوامل مرتبط با آن، میتوان میزان بهنجاری 
یا نابهنجاری تغییرات گروه های مختلف را مورد بررسی قرارداد و همچنین با آگاهی کامل از سبک زندگی 
آن‌ها، می‌توان از شکل‌گیری سبک‌های زندگی نابهنجار )که از جمله دغدغه‌های اخیر مسئولین کشور است( 
جلوگیری کرد؛ زیرا از دیدگاه مسئولین کشور تنوع و تکثر سبک‌های زندگی در جامعه ما باعث تضعیف 
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هویت ‌ملی می‌شود. 
به عنایت به مطالب فوق، هدف مقاله حاضر این است که رابطه مصرف انواع رسانه و نوع اوقات فراغت 
دختران ورزشکار را با توجه به ویژگی بهنجار یا نابهنجار بودن شناسایی کند. این مطالعه درصدد است که 

به سؤالات زیر پاسخ دهد:
- وضعیت مؤلفه‌ی بنیادین سبک زندگی )نحوه گذران اوقات فراغت( دختران ورزشکار چگونه است؟

- میزان مصرف رسانه‌ای دختران ورزشکار از انواع رسانه‌ها در چه سطحی است؟
- آیا بین میزان مصرف انواع رسانه )رسانه‌های داخلی، ماهواره و اینترنت( با نوع اوقات فراغت دختران 

ورزشکار رابطه‌ای وجود دارد؟
- مصرف کدام نوع رسانه، عامل اصلی تبیین‌کننده نوع اوقات فراغت دختران ورزشکار است؟

همچنین، لازم به ذکر است که پژوهش در عرصۀ تلاقی رابطه بین مصرف رسانه و نوع اوقات فراغت بر 
روی نمونه‌ی دختران، بنا به دلایلی ضرورت تحقیق را دو چندان می‌کند؛ در مرحله نخست اغلب پژوهش 
هایی که در این حوزه صورت گرفته، مربوط به سبک زندگی پسران و مردان بوده است )چاوشیان، ۱۳۸۱؛ 
سازگار، ۱۳۸۲؛ استاجی و همکاران، ۱۳۸۵؛ فاضلی، ۱۳۸۶؛ ربانی و رستگار، ۱۳۸۷؛ زهری، 1389( و هیچ 
یک از پژوهش‌های پیشین، سبک زندگی دختران ورزشکاران را مورد مطالعه قرار ندادهاند و سبک زندگی 
دختران ورزشکار، کم اهمیت و در حاشیه دیده شده است. در مرحله دوم، رابطه بین مصرف رسانه و سبک 
زندگی در مورد قشر دختران ورزشکار بنا به دلایل ساختاری و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی حاکم بر 

جامعه و خانواده‌ها می‌تواند، بااهمیت‌تر باشد.

مبانی نظری پژوهش
در عرصه تأثیر رسانه‌ها بر روی ابعاد متفاوت زندگی انسان‌ها، صاحب‌نظران بسیاری به گونه مستقیم و 
یا غیرمستقیم اظهارنظر کرده‌اند. در ابتدا نظریه‌پردازان، مخاطبان را به مثابه توده‌هایی تصور می‌کردند که 
فرهنگ توده تولیدشده توسط رسانه‌ها را جذب می‌کنند. بر پایه همین فرض، دیدگاه گلوله جادویی یا 
سوزن تزریقی تا دهه‌ 50، دیدگاهی غالب بود. این نظریه معتقد بود که می‌توان رفتار مخاطبان را کنترل 
کرد و تغییر داد؛ چرا که مخاطب، موجودی منفعل به شمار می‌رود.)شکرخواه،1380: 76( دیدگاه سلطه نیز 
به قدرت شدید رسانه‌ها و ضعف مخاطبان اعتقاد دارد و مخاطب را موجودی منفعل برمی‌شمرد.)دادگران، 
1385: 143-141( همچنین، نوئل نئومان1 مخاطب را دنباله‌رو رسانه‌ها می‌داند و معتقد است که رسانه‌های 
جمعی، عقیده خود را به صورت غالب بیان می‌کنند، اما مخاطبانی که عقایدشان با نظرات حاکم متفاوت 
است به ناچار و از روی ترس سکوت می‌کنند و این امر موجب مارپیچ سکوت می‌شود؛)شکرخواه،1380: 
76( اما مک کامبز2 و شاو3 معتقدند که رسانه‌ها به مردم نمی‌گویند چه فکر کنند، بلکه می‌گویند راجع به 
چه فکر کنند. آن‌ها نشان دادند که تأثیر رسانه‌ها برای همه افراد به یک اندازه و یک شیوه نیست و دو عامل 
انتقال‌یافته توسط رسانه‌ها  »ارتباطات اطلاعات« و »درجه بی‌خبری از موضوع«، در برجسته شدن معانی 

1. Elisabeth Noelle-Neumann
2. McCombs
3. Shaw
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موثر هستند.)ساروخانی، 1385: 100(
نظریه کاشت که توسط جرج گربنر طرح و گسترش یافته است، برای تشریح تأثیر رسانه‌های جمعی به 
خصوص تلویزیون روی ادراک ما از جهان واقعی بکار گرفته شده است. برخلاف نظریه‌های سنتی که تأثیر 
رسانه‌ها را مستقیم و فوری فرض می‌کردند، تحلیل کاشت چند فرض اصلی برای شکل‌گیری کاشت ارائه 
کرد: کاشت جمع شونده ‌و افزاینده است؛ تماشای تلویزیون عادت گونه و غیر انتخابی است؛ روند کاشت 
چندبعدی است؛ اعتقاد به غالب سازی یک روند. این دیدگاه معتقد است که تلویزیون مجموعه‌ای نسبتاً 
انتخاب‌ها را برای علایق محدودتر مخاطبان فراهم می‌کند.)رضوی‌زاده، 1386: 85( از نظر  محدودی از 
گربنر، اهمیت رسانه در خلق راه‌های مشترک انتخاب و نگریستن به رویدادهاست که با استفاده از نظام‌های 
محتوایی مبتنی بر فناوری عملی می‌شود و به راه‌های مشترک نگریستن و فهم جهان می‌انجامد.)رضوی‌زاده، 
1386: 141( جورج گربنر با دو مفهوم کلیدی متداول سازی و تشدید، نتیجه می‌گیرد که تماشای بیش از 
حد تلویزیون می‌تواند سبب نزدیکی نظرات و عقاید افراد به یکدیگر گردد )متداول سازی(، در صورتی 
که عامل کاشت در طول زمان می‌تواند در گروه خاصی )به عنوان مثال زنان( باعث تشدید نگرشی خاص 

نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی گردد.)مک‌کوایل، 1385: 360( 
رايزمن1 در كتاب" انبوه تنها"، معتقد است كه در حال حاضر جوامع صنعتي به سوي جامعهاي از گونه 
سوم با عنوان »جامعة دگر راهبر« رهسپارند  كه بر دورهاي از رفاه اقتصادي و زمينهاي از وفور انطباق دارد. 
در اين دوره، آموزش از راه دور و پيدايش وسايل ارتباطي جديد، به تنهايي از انگارههاي ذهني همچون 
الكترونكي،  ميآيد و تمدن  پديد  انسان  بیگانگی در  از خود  از ستارگان سينما و  الگوپذيري  مدپرستي و 
تبليغات كاذب و آگهي هاي مصرفي و تجاري، انسان را به موجودي تنها و بدون هدف و سرگشته در 
انبوهي از جمعيت شهري تبديل مكيند كه هيچكس او را نميشناسد؛ يعني، وسايل ارتباطي، انسان  ميان 
را به شكل تودهاي مصرفی در ميآورند. در حقيقت، تبليغات كاذب تلويزيوني، انسان را به سوي زندگي 
تجملاتي توأم با مصرف كشانده، وي را مجبور مكيند بهره كار سال‌ها تلاش خود را در تأمين معيشت و 
زندگي قسطي هدر دهد. قدرت جادويي وسايل ارتباط جمعي، انسان را دچار بلع و دست‌کاری مينمايد 
و نوعي اعتياد به الگوپذيري از مصرف خريد كالاهاي تجاري و مصرفي را در انسان‌ها به وجود ميآورد 
و در اصطلاح آدمك سازي مينمايد و امكان هر نوع تعمق و بازانديشي را از انسان سلب كرده و اميد و 
آرزوهاي واقعي انسان را به صورت كاذب به سوي تأمین لوازم و وسايل تجملاتي منحرف مكيند.)رزاقي، 
1381: 81( همان طور که رايزمن بيان کرده‏ است، بشر عصر رسانه‌های همگاني از بيرون هدايت مي‏شود 
و به سوي زندگي قبيله‏اي تازه‏اي منتها در سطحي جهاني در حرکت است. ولي نبايد تصور کرد که اين 
امر باعث يکساني و مشابهت ميان افراد خواهد شد. تعدد منابع اطلاعاتي و تنوع پيام‌ها برعکس، به نوعی 

شخصيت فردي را تقويت خواهد کرد.)کازينو، 1364: 187(
ماركوزه2 در كتاب" انسان تک ساحتی"، با نگاهي انتقادي به تأثيرات وسايل ارتباط جمعي پرداخته است. 
او معتقد است سرمايه، ماشين و مهارت ارزش‌هاي تازه اي پديد آورده اند؛ مناسبات كالاهاي تجملي ذوق 
كاذب زيباشناسي در خريد و فروش غيرضروري این‌گونه كالاها شیوه زندگي امروز را نه تنها از نظر مادي، 

1 . Riesman 
2 . Herbert Marcuse
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نادرست جلوهگر ساخته، بلكه به خاطر شيفتگي افراد نسبت به خريد كالا، تملك بسياري چيزها عامل 
خوشبختي شده است.)مارکوزه، 1362: 18( در چنين حالتي با تبليغات موجود در رسانه ها مردم به مصرف 
بيشتر روي مي‌آورند و منافع واقعي خود را درك نمكينند و نوعي كيپارچگي بر جامعه حاكم ميشود كه 
سركوبگر و مضر است. ماركوزه با تمايز قائل شدن بين خواسته هاي راستين بشر و خواسته هاي كاذب 
او، اظهار عقيده ميك‌ند كه وسايل ارتباط جمعي باعث شده اند خواسته هاي راستين كنار روند و تمايلات 
كاذب جاي آن‌ها را بگيرند.)رزاقي، 1381: 21( حاكميت اقتصاد مصرف باعث شكل گيري طبيعت ثانويه 
در انسان مي‌شود كه او را بيش از پيش به شرايط سودجويانه حاكم بر جامعه وابسته مكيند. احتياج به 
دارا شدن، مصرف كردن و تعويض پياپي انواع مختلف وسايلي كه به انسان‌ها عرضه يا تحميل ميشوند و 
احتياج به استفاده از اين وسايل حتي خطر از دست دادن زندگي، همگي ناشي از همين طبيعت ثانويه است.
)مارکوزه، 1362: 131( مارکوزه، نقش رفاه و مصرف گرايي و اوقات فراغت را جهت تحت انقياد درآوردن 

پرولتاريا و نفي تضاد طبقاتي و رام کردن طبقه کارگر ميداند.)عابديني، 1379: 42( 
ژان بودريار1 در تحليل جامعه معاصر معتقد است که این جامعه ديگر تحت سلطۀ توليد نيست، بلکه 
رسانه ها، الگوهاي سيبرنتيک و نظام هاي هدايت کننده، فنآوري اطلاعات، سرگرمي و صنعت دانش و 
نظاير آن بر آن چيرگي يافته اند. نتيجۀ ناشي از اين نظام ها، انفجار نشانه هاست. به نظر بودريار ميتوان 
گفت ما از جامعه تحت تسلط شيوۀ توليد بيرون آمده و وارد جامعهاي شدهايم که تحت نظارت رمز توليد 
است. هدف ديگر استثمار و سود نيست، بلکه هدف تسلط بر نشانه ها و نظام هايي است که اين نشانه ها 
را توليد ميکنند. )ريتزر، 1374: 816-829( از نظر بودريار احاطه بشر به وسيله بشر پايان گرفته و اينک 
شاهد محاصره بشر به وسيله اشيا هستيم. ديگر مبادله روزانه بين افراد نيست، لکه با تجارت کالاها و پيام 
ها صورت ميگيرد. )سعيدي، 1382: 65( بودریار تأثیر رسانه‌های گروهی مدرن را بسیار متفاوت و ژرف‌تر 
از هر فناوری دیگر قلمداد می‌کند. به زعم بودریار، وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون موجب دگرگونی 
ماهیت و سرشت زندگی ما شده است. او نتیجه می‌گیرد که تلویزیون دنیای ما را فقط بازنمایی نمی‌کند، 
بلکه چیستی دنیایی را که ما در آن در حال زندگی کردن هستیم برای ما تعریف می‌کند. بنابراین، او استدلال 
می‌کند که در جهان رسانه‌ای واقعیت تازه‌ای )فرا واقعیت2( آفریده می‌شود که از رفتارهای مردم و تصاویر 
رسانه‌ای تشکیل شده است.)گیدنز، 1382: 670-669( در مجموع، بودريار معتقد است که آنچه سازنده 
ذهنيت، آگاهي و نگرش ماست گفتمان رسانه‌اي يا واقعيت‌هاي مجازي است که رسانه‌ها مي‌سازند و خلق 
مي‌کنند. ما دنيا را طوري مي‌بينيم که رسانه‌ها براي ما مي‌سازند. به عقيده بودريار، انگاره‌هاي مجازي مهم‌تر 

و واقعي‌تر از واقعيت براي ما شده‌اند و اين‌ها هستند که آگاهي‌هاي ما را شکل مي‌دهند و مي‌سازند.
چارچوب نظری تحقیق حاضر را دیدگاه‌های گربنر و بودریار تشکیل می‌دهند که هر دو آن‌ها، رسانه‌ها 
را به عنوان عامل اصلی شکل‌دهنده جامعه ‌می‌شناسند. از ترکیب دیدگاه‌های آن‌ها که در بالا ارائه گردید، 
این قضیه استنباط می‌شود که مصرف رسانه‌ای باعث انتخاب‌های خاص و رفتار ویژه افراد می‌شود. بدین 
ترتیب، افرادی که نوع خاصی از رسانه‌ها را بیشتر مصرف ‌می‌نمایند، تمایل به نوع خاصی از سبک زندگی 
و اوقات فراغت در جامعه خواهند داشت که ممکن این نوع سبک زندگی با هنجارهای مطلوب جامعه در 

1. ‎Jean Baudrillard ‏
2 .Hyperreality
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تعارض باشد. 
فرضیه‌های این پژوهش عبارت اند از:

- بین میزان مصرف رسانه‌های داخلی و نوع سبک زندگی دختران ورزشکار رابطه وجود دارد.
- بین میزان مصرف ماهواره و نوع سبک زندگی دختران ورزشکار رابطه وجود دارد.

- بین میزان مصرف اینترنت و سبک زندگی دختران ورزشکار رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
آوري  است. جمع  گرفته شده  بهره  مطالعه  این  در  پيمايش2،  فن  از  و  است  کمي1  تحقيق  اين  روش 
به آن‌ها،  ارائه پرسشنامه  به پاسخگويان و  از طريق مراجعۀ مستقيم پژوهشگر  اين پژوهش  اطلاعات در 
انجام گرفته است. جامعۀ آماري پژوهش، شامل کلیۀ دختران ورزشکار حاضر در دهمین المپیاد ورزشی 
نفر بود. حجم نمونه مطالعه  به تعداد  1385  دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شهرکرد 
حاضر با توجه به فرمول کوکران )رفيعپور، 1383: 383( 300 نفر محاسبه شد. برای پوشش عدم پاسخگویی 
و یا پاسخگویی ناقص، تعداد 355 پرسشنامه پخش گردید تا حداقل مورد نیاز جهت تأیید فرایند علمی 
نحوه  پرداختند،  فعالیت  به  متفاوت  ده رشته  در  این ورزشکاران  که  آنجایی  از  فراهم گردد.  نمونه‌گیری 
انتخاب نمونه آماری تحقیق حاضر، شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده است که متناسب با تعداد شرکت‌کننده 

در هر رشته ورزشی، نمونه تحقیق نیز انتخاب گردید.
برای سنجش پایایی متغیر سبک زندگی، از آماره آلفاي کرون باخ3 استفاده شد که مقدار آن )بالاتر از 
0/7( حاکی از انسجام دروني مناسبي سؤالات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه نیز از طریق روایی صوری 

مورد سنجش قرار گرفت.

تعریف مفاهیم
ـ سبک زندگی: 

روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب می کند و متأثر از جایگاه و فضای اجتماعی است. سبک 
زندگی دارایی‌هایی است که به وسیله آن، اشغال‌کنندگان موقعیت‌های مختلف، خودشان را با قصد تمایز یا 
بدون قصد آن از دیگران تمایز می‌بخشند)بوردیو، ۱۳۸۰: 249( و عینیت یافته و تجسم‌یافته ترجیحات افراد 
است. )باکاک، ۱۳۸۱: ۹۶( فعالیت‌هایی مانند تفريحات و اوقات فراغت، نحوه لباس پوشيدن، رسيدگي به 
ظاهر بدن خود، نحوه استفاده از زبان و بودجهبندي، ابعاد سبک زندگی را تشکیل می‌دهند.)مهدوي‌کني، 
1386: 204( در تحقیق حاضر، سبک زندگی در مؤلفه بنیادین آن یعنی نحوه گذران اوقات فراغت عملیاتی 

گردید. همچنین، اوقات فراغت در دو نوع بهنجار و نابهنجار عملیاتی شد.

1 . Quantitative
2 . Survey
3 . Cronbach's Alpha
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ـ اوقات فراغت بهنجار و نابهنجار: 
را دریک وضعیت  مناسب  رفتار  که  قواعد و رهنمودهای مشترکی  از:  عبارت‌اند  اجتماعی  هنجارهای 
این  غیر  در  و  بهنجار  می‌کنند،  پیروی  خود  جامعه  یا  و  گروه  قواعد  از  که  افرادی  میدارند.  مقرر  معین 
صورت نابهنجار نامیده میشوند.)جاراللهی، 1380: 155( در این رابطه، تعریف بهنجار به منزله یک الگو و 
مستلزم استقرار یک نظام و یک بهنجار آرمانی است؛ آرمانی که به احتمال زیاد خواست سیاستمداران یا 
مسئولین فرهنگی و برنامه ریزان یک جامعه برای شهروندان باشد.)احمدی و امینایی، 1384: 58( اوقات 
فراغت بهنجار نوعی از نحوه گذران اوقات فراغت است که منطبق با هنجارهای اجتماعی فرهنگ غالب 
جامعه باشد. اوقات فراغت بهنجار، آرمانی است که خواست مسئولین فرهنگی و برنامه‌ریزان جامعه برای 
شهروندان است. در این مطالعه، افرادی که در نحوه گذران اوقات فراغت، از هنجارهای اجتماعی فرهنگ 
غالب جامعه پیروی میکنند، در زمره اوقات فراغت بهنجار محسوب میشوند. این متغیر در سطح فاصله اي 

و به وسيله گویه های زیر عملیاتی و سنجيده شده است:
نحوه گذران اوقات فراغت به شیوه متعارف مانند حضور در مکان‌های فرهنگی و تئاتر و کتابخانه ها، 

شرکت در مجالس مذهبی و عدم گذران اوقات فراغت با دوستان غیر هم‌جنس و ...
هنجارهای  با  تعارض  در  که  است  فراغت  اوقات  گذران  نحوه  از  نوعی  نیز  نابهنجار  فراغت  اوقات 
اجتماعی فرهنگ غالب جامعه باشد که در سطح فاصلهاي و به وسيله گویه هایی زیر عملیاتی و سنجيده 

شده است:
نحوه گذران اوقات فراغت به شیوه نامتعارف مانند حضور در مهمانی های دوستانه1 و گذران اوقات فراغت 

با دوستان غیر هم‌جنس و ...
در مجموع، هرچه نمره افراد در گویه‌های اوقات فراغت بهنجار بالاتر و در گویه‌های اوقات فراغت 
نابهنجار پایین‌تر باشد، فرد دارای اوقات فراغت بهنجار خواهد بود و برعکس. پس، در این تحقیق هرچه 
نمره فرد از این گویه‌ها بیشتر باشد، فرد دارای اوقات فراغت و سبک زندگی بهنجار محسوب خواهد شد.
- مصرف رسانه‌ای: این مفهوم از نظریه کاشت گربنر اقتباس‌شده و بیانگر میزان استفاده از رسانه‌هاست. 

)رضوی‌زاده، 1386: 165( در این تحقیق مصرف رسانه‌ای شامل استفاده از سه نوع رسانه متفاوت است:
تلویزیون و رادیو، روزنامه و مجلات داخل  برنامه‌های  از  استفاده  میزان  بیانگر  مصرف رسانه داخلی: 

کشور در طی یک هفته است.
مصرف ماهواره: بیانگر میزان مشاهده انواع برنامه‌های ماهواره اعم از اخبار، فیلم، ورزش، تبلیغات و ... 

در طی یک هفته است.
مصرف اینترنت: بیانگر میزان استفاده اینترنت برای انواع فعالیت‌های متفاوت و همچنین ارتباط برقرار 

کردن با کاربران دیگر در طول یک هفته است.
یافته‌های پژوهش

دادههاي این تحقيق، حاصل استخراج پيمايشي است که توسط 355 دانشجوی دختر )از 39 دانشگاه 
مختلف( حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تکميل گرديده و اساس 

1 . Party
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پرسشنامهها،  يافتن گردآوري  پايان  از  قرار گرفته است. پس  پژوهش حاضر  يافته هاي  تحليل   تجزيه و 
دادهها استخراج و به رایانه انتقال داده شدند و سپس با استفاده از بسته نرم‌افزار آماري براي علوم اجتماعي1 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
یافته های توصیفی تحقیق نشان می دهند که 87/3 درصد از دختران ورزشکار، مجرد و بقیه آن‌ها متأهل 
می‌باشند. 76/9 درصد از دختران ورزشکار به صورت غیرحرفه‌ای در رشته ورزشیشان مشارکت دارند و  
فقط 1/ 23 درصد از آن‌ها، به صورت حرفهای و در باشگاه ها ورزشی مشارکت دارند. همچنین، محل 
سکونت 4/2 درصد از پاسخگویان در روستا، 38/1 درصد از آن‌ها در شهر و 57/7 درصد از آن‌ها ساکن 
شهرستان های مرکز استان میباشند. 65/1 درصد از پاسخگویان دارای قومیت فارس، 9 درصد ترک، 8/2 
درصد کرد، 9 درصد لر و مابقی از سایر قومیت ها می باشند. نوع مذهب 93 درصد از پاسخگویان مسلمان 
ارائه تصویر مختصری از  شیعه، 5/4 درصد مسلمان اهل سنت و مابقی از سایر مذاهب هستند. پس از 

توصیف وضعیت پاسخگویان، در این مرحله به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق می‌پردازیم. 

جدول 1: درصد میزان مصرف انواع رسانه‌ها در طی یک هفته توسط دختران

اغلب اوقاتگاهی اوقاتبندرتاصلًاانواع رسانه

5/72556/912/4رسانه داخلی

25/422/537/714/4ماهواره

1/532/856/19/6اینترنت

جدول 1 نشان می‌دهد که دختران ورزشکار به چه میزانی از انواع رسانه‌های موجود استفاده می‌کنند. بیش 
از 30 درصد دختران، یا از رسانه داخلی استفاده نمی‌کنند یا بندرت به سراغ انواع رسانه‌های داخلی کشور 
می‌روند. 56/9 درصد از آن‌ها گاهی اوقات و فقط 12/4 درصد آن‌ها اغلب مواقع از رسانه‌های داخلی 
استفاده می‌کنند. 25/4 درصد دختران به هیچ‌وجه مصرف ماهواره‌ای ندارند و 22/5 درصد آن‌ها بندرت از 
ماهواره استفاده می‌کنند، اما بیش از 52 درصد آن‌ها گاهی اوقات یا اغلب اوقات در هفته از انواع برنامه‌های 
استفاده  اینترنت  از  به هیچ وجه  از دختران ورزشکار  1/5 درصد  فقط  دارند.  ماهواره، مصرف رسانه‌ای 
نمی‌کنند و 32/8 درصد آن‌ها بندرت به سراغ آن می‌روند. بیش از 56 درصد دختران گاهی اوقات و 9/6 

درصد آن‌ها اغلب اوقات هفته خود را مصرف اینترنتی دارند. 

1 .Statistical Package for Social Science(SPSS)
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جدول 2: توزیع درصد نحوه گذران اوقات فراغت دختران ورزشکار

نحوه گذران اوقات فراغت
بهنجارنابهنجار

42/657/4

جدول2، توزيع درصد جمعيت مورد مطالعه را بر حسب نحوه گذران اوقات فراغت نشان مي دهد. چنانکه 
مشاهده مي شود، 42/6 درصد از دختران ورزشکار نحوه گذران اوقات فراغتشان نابهنجار است. به عبارتی 
دیگر، آن‌ها اوقات فراغت خود را در کنار دوستان غیر هم‌جنس، در مهمانی های دوستانه یا با گشت و 
گذار در خیابان ها و بازارچه‌ها میگذرانند و کمتر اوقات فراغت خود را در محیط های فرهنگی، علمی یا 
مذهبی سپری می کنند؛ اما 57/4 درصد از آن‌ها از لحاظ نحوه گذران اوقات فراغت در وضعیت بهنجاری 

قرار دارند. 

جدول 3: ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق

مصرف اینترنتمصرف ماهوارهمصرف رسانه داخلیسبک زندگی
** 175/-0** 377/-0** 10/384سبک زندگی

0/0530/070 -1** 0/384مصرف رسانه داخلی
** 0/05310/324 -** 377/-0مصرف ماهواره
1** 0/0700/324** 175/-0مصرف اینترنت

** سطح معني‌داري 99 درصد

جدول 3، ماتريس همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق را نشان مي‌دهد. نتايج جدول حاكي از آن است كه 
رابطه بین هر سه نوع مصرف رسانه‌ای با سبک زندگی معنادار است. رابطه بین مصرف رسانه داخلی با 
سبک زندگی معنادار )0/000( است و مقدار رابطه نیز برابر )0/384( است که نشان‌دهنده رابطه مثبت و 
معنادار بین این دو متغیر است؛ بدین معنی که با افزایش میزان یک متغیر، به مقدار متغیر دیگر نیز افزوده 
خواهد شد. همچنین، رابطه بین مصرف ماهواره با نوع سبک زندگی نیز معنادار )0/000( است و مقدار 
رابطه نیز برابر با )0/377 -( است. نکته جالب‌توجه بین رابطه مصرف ماهواره و سبک زندگی نسبت به 
رسانه داخلی این است که هم میزان همبستگی کمی کاهش یافته است و هم جهت رابطه نیز معکوس است؛ 
بدین معنی که با افزایش میزان یک متغیر، از مقدار متغیر دیگر کاسته خواهد شد. همچنین رابطه بین مصرف 
اینترنت و سبک زندگی دختران نیز معکوس )0/175-( و معنادار )0/000( است، اما مقدار همبستگی این 
رابطه کمتر از رابطه بین مصرف ماهواره و سبک زندگی است. نکته جالب‌توجه دیگر این است که جدول 
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ماتریس همبستگی نشان میدهد که بین مصرف ماهواره و اینترنت نیز نوعی همبستگی معناداری مشاهده 
می‌شود؛ این شاید بدان معنی است که رابطه نزدیکی بین ماهیت این دو نوع رسانه وجود دارد و به همین 

دلیل است که جهت رابطه بین هر دو این رسانه با سبک زندگی دختران، معکوس است.

جدول 4: آزمون رگرسيون چندگانه به شيوه گام به گام متغيرهاي مستقل درون معادله براي پيشبيني متغير وابسته 
)سبک زندگی(

 سطح
معنی‌داری F مقدار Beta B ضریب R2 Ad  ضریب

تعیین R متغیر پیش بین

0/000 50/9
0/354 1/601 0/143 0/146 0/383 مصرف رسانه داخلی

0-/345 0-/909 0/260 0/265 0/515 مصرف ماهواره

جدول 4، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره به شيوه گام به گام را نشان مي‌دهد. بررسي نتايج گویای آن 
است که متغیرهای مستقل در دو مرحله وارد نمونه شده اند. متغیر میزان مصرف رسانه های داخلی در 
مرحله اول وارد نمونه شده و حدود 14/3 درصد از تغییرات نحوه گذران اوقات فراغت دختران را تبیین 
کرده است. با ورود متغیر مصرف ماهواره در مرحله دوم میزان تبیین به 26 درصد افزایش یافته است. بر این 
اساس، این دو متغیر در نهایت توانسته است 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. از این رو، 
میتوان گفت مصرف رسانه یک از عوامل تعیین‌کننده در نحوه گذران اوقات فراغت است. از سوی دیگر، 
با توجه به علامت ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل، مشاهده می شود استفاده از رسانه های داخلی در 
بهنجار شدن اوقات فراغت تأثیر مثبت دارد، درحالی‌که مصرف برنامه های ماهوارهای تأثیر منفی بر اوقات 

فراغت دختران داشته و منجر به نابهنجاری در نحوه گذران آن میشود.

بحث و نتیجه‌گیری
ملاحظات نظری و تجربی در دهههای اخیر باعث گردیدند که علاقه به مطالعه پیرامون سبک زندگی به طور 
چشمگیری افزایش یابد تا جایی که مبحث سبک زندگی اقشار مختلف و رابطه آن با مفاهیم دیگر به وسیله 
تحقیقات زیادی مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر این است که رابطه مصرف انواع 
رسانه و نوع اوقات فراغت دختران ورزشکار را با توجه به ویژگی بهنجار یا نابهنجار بودن شناسایی کند.

برای تحقق این هدف، پس از بررسی نظریه‌های موجود، چارچوب نظری تحقیق انتخاب شد. بر اساس 
که  گردید  استنباط  قضیه  این  بود،  بودریار  و  گربنر  نظریه‌های  ترکیب  بر  مبتنی  که  اتخاذشده  چارچوب 
ورزشکار  دختران  فراغت  اوقات  گذران  نحوه  و  زندگی  نوع سبک  در  تغییر  باعث  رسانه‌  انواع  مصرف 
می‌شود که ممکن این نوع سبک زندگی با هنجارهای مطلوب جامعه در تعارض باشد و تبدیل به یک 

مسئله و معضل اجتماعی شود. 
برای اثبات این قضیه، 355 نفر از دختران ورزشکار حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های 
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علوم پزشکی کشور در شهرکرد به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده انتخاب شدند و به شیوه پیمایش و 
انواع رسانه  اوقات فراغت و میزان مصرف  نیاز در مورد نحوه گذران  ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد  با 
آن‌ها استخراج گردید. یافته‌های تحقیق در مورد میزان مصرف انواع رسانه حاکی از آن است که بیش از 
30 درصد دختران، یا از رسانه داخلی استفاده نمی‌کنند یا بندرت به سراغ انواع رسانه‌های داخلی کشور 
می‌روند، اما بیش از نیمی از دختران ورزشکار، گاهی اوقات یا اغلب اوقات در هفته از انواع برنامه‌های 
رسانه‌های  از  که  می‌دهند  ترجیح  آن‌ها  دیگر،  عبارت  به  دارند.  رسانه‌ای  مصرف  اینترنتی،  و  ماهواره‌ای 
خارجی و ماهواره استفاده کنند و کمتر برنامه‌های رسانه‌های داخلی را دنبال می‌کنند. به همین دلیل، احتمال 
الگوهای و  تأثیر  دارد که سبک زندگی و نحوه گذران اوقات فراغت دختران ورزشکار به شدت تحت 
رسانه‌های غربی قرار گرفته باشد. دلیل اصلی استقبال دختران ورزشکار از رسانه‌های غربی را تحقیقات 
متعددی پاسخ داده‌اند؛ مطالعات زیادی در جامعه ما گویای آن است که ورزش زنان در رسانه‌های داخلی 
جامعه ما جایگاهی ندارد و ورزش و ورزشکاران زن در رسانه‌های داخلی بسیار کم پوشش داده می‌شوند. 
)کرمی و همکاران، 1391: 145- 152؛ افروز و همکاران، 1391: 58؛ بارفروش، 1386؛ مهدی‌زاده: 1386؛ 
نعمتی انارکی و همکاران، 1390: 146( به همین دلیل، دختران ورزشکار نیازهای خود را در رسانه‌های 
غربی و بیگانه جستجو می‌کنند. هرچند مسئولیت رسانه‌های داخلی از پوشش برنامه‌های ورزشی زنان با 
توجه به نقش بااهمیت فرهنگ اسلامی در کشور ما بسیار اساسی است، اما این امر به هیچ‌وجه نمی‌تواند به 

عنوان توجیه عملکرد ضعیف رسانه‌ها در بازتاب ورزش زنان در رسانه‌های داخلی پذیرفته شود. 
         همچنین یافته‌های تحقیق در مورد نحوه گذران اوقات فراغت دختران ورزشکار نشان داد که نحوه 
گذران اوقات فراغت 42/6 درصد از دختران ورزشکار نابهنجار است. به عبارت دیگر، آن‌ها اوقات فراغت 
خود را در کنار دوستان غیر هم‌جنس، در مهمانی‌های دوستانه یا با گشت و گذار در خیابان‌ها و بازارچه‌ها 
می‌گذرانند و کمتر اوقات فراغت خود را در محیط‌های فرهنگی، علمی یا مذهبی بهنجار سپری می‌کنند. 
عدم آگاهی از آسیب‌های احتمالی نحوه گذران اوقات فراغت نابهنجار و همچنین عدم بسترسازی مطلوب 
و نابرابری در خدمات ارائه‌شده جهت گذران اوقات فراغت بهنجار برای دختران می‌تواند از جمله دلایل 

احتمالی این واقعیت باشد. 
در مرحلۀ بعد با استفاده از فنون آمار استنباطی، فرضیه‌های ارائه‌شده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق 
حاضر نشان داد که بین مصرف انواع رسانه و نوع سبک زندگی دختران ورزشکار رابطه معناداری وجود 
دارد؛ به عبارت دیگر، میزان نابهنجاری و بهنجار بودن در نحوه گذران اوقات فراغت دختران با مصرف 
و  است  مثبت  زندگی  سبک  با  داخلی  رسانه  مصرف  بین  همبستگی  نوع  است.  متفاوت  رسانه‌ها  انواع 
نشان‌دهنده این است که با افزایش میزان مصرف رسانه داخلی دختران ورزشکار، سبک زندگی آن‌ها نیز 
بهنجارتر می‌شود، اما نوع همبستگی بین مصرف ماهواره و اینترنت با نوع سبک زندگی افراد معکوس است؛ 
بدین معنی که هرچه دختران ورزشکار بیشتر از ماهواره و اینترنت استفاده می‌کنند، آن‌ها گرایش به انتخاب 
نوعی از سبک زندگی و اوقات فراغت خواهند داشت که با هنجارهای جامعه کنونی ما در تعارض است. 
بنابراین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مصرف رسانه‌ای خاص باعث شکل‌گیری رفتارها و گزینش اوقات 
فراغت متفاوت می‌شود. از آنجایی که ماهیت رسانه‌هایی مانند ماهواره و اینترنت تا حدودی با هنجارهای 
میان جوانان  زندگی  از سبک‌های  نوعی  رواج  باعث  نوع رسانه‌ها  این  است، مصرف  متفاوت  ما  جامعه 
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می‌شود که به طور طبیعی با هنجارهای جامعه ما ناسازگار هستند. 
با این حال، یافته‌های تحقیق نشان دادند که اولین رسانه‌ تأثیرگذار بر نحوه گذران اوقات فراغت دختران، 
رسانه داخلی ‌است و این نوع رسانه  در مرحله اول وارد نمونه شده و حدود 14/3 درصد از تغییرات نحوه 
گذران اوقات فراغت دختران را تبیین کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که توجه به پرمحتوا شدن و 
قابل پسند بودن برنامه‌های رسانه داخلی برای جلب دختران جامعه ما ضروری‌تر از دیدگاه‌های سلبی برای 
ماهواره و اینترنت است. زمانی که برنامه‌های رسانه داخلی کشور بتواند مصرف اصلی رسانه‌ای دختران 
جامعه را تشکیل دهد، این امر به نوبۀ خود به کاهش مصرف ماهواره و اینترنت می‌انجامد. بنابراین، ابتدا 
بتواند برای هر  نباشد و  با برنامه‌ریزی صحیح سعی نمود تا رسانه داخلی منحصر به طیف خاصی  باید 
ذائقه‌ای برنامه تهیه نماید. سپس، سعی شود تا در برنامه‌های داخلی بر نوعی از نحوه گذران اوقات فراغت 

و سبک زندگی برای جوانان تاکید شود که با هنجارهای جامعه ما منطبق باشد. 
از سوی دیگر، این به معنی غافل شدن از خطرات و تهدیدهای رسانه‌های بیگانه با جامعه ما نیست، زیرا 
یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهند که با ورود متغیر مصرف ماهواره در مرحله دوم میزان تبیین به 26 
درصد افزایش یافته است. بنابراین باید نظارت و برنامه‌ریزی خاصی نیز بر نحوه مصرف این نوع رسانه با 
توجه به سیاست‌گذاری‌های موجود شود. در مجموع دو متغیر مصرف رسانه داخلی و ماهواره در نهایت 
توانسته‌اند که 26 درصد از تغییرات اوقات فراغت دختران را تبیین نمایند. پس، میتوان گفت مصرف رسانه 

یک از عوامل تعیین‌کننده در نحوه گذران اوقات فراغت است. 
بدیهی است که نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در خدمت برنامه‌ریزان و مسئولان فرهنگی کشور قرار بگیرد تا 
آن‌ها بتوانند با شناخت کامل رابطه بین مصرف رسانه و سبک زندگی فعلی دختران ورزشکار، برنامه‌ریزی 
با  نمایند. همچنین،  ترسیم  بافرهنگ موجود کشورمان  زندگی سازگار  الگوهای سبک  برای  را  صحیحی 
توجه به اهمیت فراوان مفاهیم اسلامی و فرهنگی خاص در فعالیت‌های ورزشی به خصوص برای دختران، 
یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند در جهت طراحی سبک زندگی متناسب بافرهنگ کشورمان، بکار گرفته 
شود. پس با شناخت وضعیت سبک‌های زندگی دختران، هدف می‌تواند رسیدن به حداقلی از انسجام و 
همبستگی ملی باشد تا جامعه از آسیب‌های اجتماعی در مصونیت قرار گیرد. شناخت سبک زندگی دختران 
جوان ورزشکار، می‌تواند بستر مناسب را برای فعالیت ورزشی آن‌ها فراهم نماید تا بدین طریق آن‌ها از 
خطرات جسمی و روانی در امان بمانند و بتوانند به عنوان نیروهای علمی و انسانی مفید در آینده نقش 

موثری در روند توسعه جامعه داشته باشند.
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بررسي رابطه سابقه ورزشي با ميزان تحليل رفتگي مربيان ليگ يک و ليگ 
برتر فوتبال ايران

عباس خداياري1
حميد قاسمي2

بهنام طاهرزاده3

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه سابقه ورزشي با ميزان تحليل رفتگي مربيان ليگ برتر و ليگ يک 
فوتبال ايران مي‌باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و توصيفي مي‌باشد و نمونه آماري آن کليه مربيان ليگ 
برتر و ليگ يک فوتبال کشور به تعداد 78  نفر مربي بودند. روش نمونه گيري به صورت هدفدار بوده 
است و ابزار اندازه گيري، شامل پرسشنامه تحليل رفتگي مسلش مي باشد که داراي آلفا کرونباخ 0/76 در 
اين تحقيق مي‌باشد. از روش آماري همبستگي پيرسون، جهت تعيين ارتباط سابقه ورزشي با تحليل رفتگي 
و آزمون 2χ )کاي – اسکور( جهت بررسي رابطه بين تحليل رفتگي و سابقه قهرماني مربيان ليگ يک و 
برتر فوتبال کشور، از روش آماريTمستقل جهت مقايسه تحليل رفتگي در مربيان ليگ برتر و ليگ يک 
استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که بين هيچ يک از خرده مقياس‌هاي تحليل رفتگي و سابقه ورزشي 
مربيان، رابطه معني دار وجود ندارد. تحليل رفتگي شغلي درمربيان، به ويژه مربيان ليگ برتر بيشتر از ليگ 
يک به صورت جدي وجود دارد که قابل تامل است و به نظر مي‌رسد بروز سطوح متوسط و بالاتر خستگي 
عاطفي در مربيان که بايد ارتباط موثر و قوي با بازيکنان تحت رهبري خود ايجاد نمايند، نگران کننده است. 
پس، فدراسيون فوتبال مي‌بايست نسبت به تغيير نگرش مربيان، بهبود رفتارهاي فردي و گروهي مربيان 

اقدام نمايد .
واژگان کليدي: تحليل رفتگي، ليگ برتر فوتبال و ليگ يک، بازيکنان و مربيان و سابقه ورزشي

1.  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج
2. استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج

3. کارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي )نویسنده مسئول(
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مقدمه
 کار، يک منبع بسيار مهم براي امرارمعاش و احراز موقعيت‌هاي اجتماعي است که در عين ‌حال، مي‌تواند 
به نارضايتي و تحليل رفتن قواي جسماني و رواني منجر شود، محيط کار از محرک‌هاي فيزيکي، رواني و 
اجتماعي تشکيل شده است که هر کدام از اين عوامل، مي‌توانند عامل ايجاد تنيدگي به حساب آيند. برخي 
از مشاغل با تنيدگي‌هاي زيادي همراه هستند و اين امر،  معلول ماهيت کار، نوع وظيفه و مسئوليت‌هاي 
اين‌گونه مشاغل  مي‌باشند.  عوامل مختلفي موجب فشار رواني در افراد مي‌گردد که از آن جمله عوامل 
محيطي، اجتماعي، سازماني و شخصيتي را مي‌توان ذکر کرد. بسياري از اين عوامل قابل ‌کنترل يا پيشگيري 
از  ماندن  مصون  براي  و  شوند  روبرو  عوامل،  اين  از  ناشي  رواني  فشارهاي  با  ناچارند  افراد  و  نيستند 
آسيب‌ها، با آن مقابله کنند يا آن را، تحت کنترل خود درآورند و تا حدودي تعديل نمايند. يکي از نتايج 
تنيدگي شغلي زياد و مداوم، تحليل رفتگي شغلي است. اين واژه نسبتاً جديد است که از آن براي توصيف 
پاسخ‌هاي انسان در حين کار و در برابر فشارهاي رواني تجربه ‌شده استفاده مي‌شود.  ارتباط تنگاتنگي ميان 
تنيدگي‌هاي شغلي و پديده تحليل رفتگي شغلي وجود دارد؛ تنيدگي هنگامي رخ مي‌دهد  که حالت عدم 
تعادل قابل‌توجهي ميان مطالبات يا خواسته‌هاي محيطي و توانايي پاسخ فرد در برابر آن‌ها وجود داشته 
باشد و به همان اندازه که مطالبات يا خواسته‌هاي محيطي افزايش ميي‌ابد و يا توانايي پاسخ فرد کاهش پيدا 
مي‌کند. احتمال اينکه تنيدگي موجب تجربيات منفي بيشتري شود، به وجود مي‌آيد که به ‌نوبه خود، منجر 
به ايجاد تحليل رفتگي شغلي مي‌گردد.  بالطبع پيامدهاي ناشي از برخورد انسان با انواع محرک‌ها، مي‌تواند 
تأثيرات گوناگوني در افراد بر‌جای  بگذارد. درصورتي ‌که برداشت فرد از عاملي تنش‌زا مثبت باشد و يا 
بتواند خود را با آن عامل انطباق دهد و يا کنار آيد، در او تأثيرات مثبتي باقي مي‌گذارد. اما چنانچه برداشت 
فرد از عامل تنش‌زا منفي بود، يا عامل تنش‌زا از چنان باري برخوردار باشد که فرد نتواند خود را با آن منطبق 
سازد، براي او پيامد منفي در بر خواهد داشت. يکي از اين پيامدهاي منفي، تحليل رفتگي شغلي1 است، که با 
افزايش فشار رواني و عوامل تنش‌زا در کار حادث مي‌شود. مفهوم تحليل رفتگي شغلي در اوايل دهه 1970 
براي اولين بار توسط هربرت فرود نبرگر2معرفي شد؛ به‌طوري که ظهور و رشد آن را مرهون زحمات وي 
در نيويورک، مسلش و پاينز3 در کاليفرنيا مي‌دانند. در اين خصوص فاربر4 )1983( مي‌نويسد: فرود نبرگر 
)1974( به‌عنوان اولين شخصي است که واژه تحليل رفتگي شغلي با مضمون امروز آن را استفاده کرده است 
و آن را حالتي از خستگي عاطفي و جسماني دانسته است که از شرايط موجود در محيط کار نشأت مي‌گيرد 
. در مدل مسلش، فرض بر اين است که ابتدا خستگي عاطفي اتفاق مي‌افتد، سپس تهي شدن از ويژگي‌هاي 
عاطفي  خستگي  مي‌دهد.  دست  فرد  به  شخصي  عملکرد  بازده  کاهش  احساس  نهايت،  در  و  شخصي 
انعکاسي  عاطفي،  خستگي  اوليه  تعيين‌کنندۀ  بنابراين  دارد،  ارتباط  کار  تقاضاي  بالاي  سطوح  با  مستقيماً 
از خواست‌هاي شخصي يا سازماني است که بر روي يک کارمند فشار مي‌آورد. خستگي عاطفي و تنبيه 
غيرمنتظره، با تهي شدن از ويژگي‌هاي شخصي، همبستگي مثبت دارند. تهي شدن از ويژگي‌هاي شخصي، 

1. Job burnout
2. Froudenberger - herbert
3. Maslach and pines
4. Farber



81

شماره20.تابستان 1392فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

انتظارات نابجا و فقدان پاداش‌هاي مشروط با کاهش بازده عملکرد شخصي، همبستگي منفي دارند. لمير و 
همکاران1 )2006( تاثير تغيير پذيري در انگيزش و نتيجه آن را بر روي قابليت تحليل رفتگي ورزشکاران 
نخبه بررسي کردند. در اين مطالعه، 44 شناگر نخبه  شرکت داشتند و هر هفته شرکت‌کنندگان براي ثبت 
اظهارات اثرات منفي و مثبت، دعوت‌ می شدند. نوسان احساسات شناگران، توسط ميانگين نمرات انحراف 
استاندارد درون فردي، به‌عنوان يک شاخص از واريانس درون فردي، محاسبه شده بود. نتايج نشان داد که 

تغييرات در انگيزش، درباره همه ابعاد تحليل رفتگي، پيشگويي‌کننده‌هاي قابل‌اعتمادي بود.
موسايي )1387( در پژوهشي با عنوان "ارتباط تحليل رفتگي شغلي با ويژگي هاي شخصيتي مديران و 
کارکنان ادارات تربيت بدني مناطق 22 گانه شهرداري تهران"، به اين نتيجه رسيد که افراد با تحصيلات 
بالاتر تا حدودي از ميزان و شدت تحليل رفتگي بيشتري برخوردار بودند و افزايش سن و سابقه کاري با 
تحليل رفتگي رابطه منفي داشت.. ديوکان )1388( در تحقيقي با عنوان "بررسي ارتباط ميان احساس خود 
سودمندي با تحليل رفتگي شغلي دبيران تربيت‌بدني مرد و زن شهر تهران" نشان داد که ارتباط معني‌داري 
دارد.  تربيت ‌بدني مرد و زن وجود  دبيران  بين  با تحليل رفتگي شغلي در  بين احساس خود سودمندي 
بر سلامت روحي  "اثر هوش هيجاني و تحليل رفتگي شغلي  با عنوان  فر )2009( در تحقيقي  محمدي 
تحليل رفتگي شغلي  نتيجه گرفت که هوش هيجاني و  تهران"،   دبيرستان  ابتدايي و  معلم  بدني 250  و 
43/9درصد سلامت روحي و 13/5درصد واريانس سلامت بدني را شرح می دهد. هوش عاطفي به طور 
معناداري پيش‌گويي کننده منفي بود. معلماني که هوش هيجاني بيشتر و بالاتري داشتند از سلامت رواني 
بالاتري برخوردار بودند. هوش هيجاني، شبيه احساسات مثبت، خنثي‌کننده نتايج احساسات منفي است؛ 
آن‌ها ممکن است تأثير مخرب چنين واکنش‌هايي را روي سيستم کوتاه‌تر نمايند. مطالعاتي که رابطه میان 
حالات محرک مثبت و تندرستي را بررسي کردند، همبستگي‌هايي بين خلق و خوي مثبت و وظيفه پيدا 
نمودند. ايکلند 2)2009( تحقيقي با عنوان »تغييرات در تحليل رفتگي ورزشکاران راگبي طي يک فصل« 
انجام داد. اين تحقيق بر روي ورزشکاران راگبي نيوزلند انجام شد، بازيکنان پرسش‌نامه تحليل رفتگي را 
در سه نوبت، طي 30 هفته رقابت تکميل کردند. تعدادي تغييرات معني‌دار آماري در مشخصات کليدي 
تحليل رفتگي در طول يک فصل راگبي مشاهده شده بود.  به خصوص برخی از بازيکنان گزارش کردند 
که احساساتشان از کاهش عملکرد در فازهاي قبل از رقابت به حين رقابت افزايش يافت. تحليل رفتگي 
همچنين با صدمات، تمرين، تجربه راگبي و پست بازيکن در بازي همراه بود. بين و بيرگ )2011( در 
تحقيقي که بر روي ورزشکاران انجام دادند، به بررسي تأثير تحليل رفتگي بر عملکرد ورزشي آن‌ها پرداخته 

و همچنين روش‌هايي را در جهت کاهش تأثيرات منفي آن تا حد مطلوب ارائه داده اند. 
عدم ثبات در نتيجه‌گيري و فشارهاي وارده از محيط‌هاي مختلف همانند رسانه‌ها و مطبوعات و غيره ... سبب 
تغييرات مختلف در عملکرد مربي مي‌شود. تمامي اين عوامل، زمينه‌هايي را ايجاد مي‌کند تا مربي دچار فشارهاي 
رواني گردد  که مقدمه تحليل رفتگي را ايجاد مي‌کند. بنابراين، با شناخت اين عوامل و برنامه‌ريزي اصولي، 
مي‌توان عواملي را که سبب این امر مي‌شوند را شناسايي کرد. از آنجا که تحقيقات مختلف، ميزان تحليل 
رفتگي شغلي در مشاغل مختلف و همچنين در ميان گروه‌هاي مختلف ورزشي را بررسي نموده و در برخي 

1. lemyer et all
2. iklund
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موارد نتايج قابل‌توجهي در مورد شيوع اين سندرم به‌دست آمده است،  در اين پژوهش سعي شده است 
دريابيم آيا مربيان ليگ برتر و ليگ يک فوتبال ايران دچار تحليل رفتگي مي‌باشند؟ در صورت وجود اين 
تحليل رفتگي، ميزان آن را در سه بعد فرسودگي هيجاني، فسخ شخصيت و موفقيت فردي مورد بررسي 
قرار می دهيم و ارتباط آنها با مؤلفه سابقه  ورزشي را نیز مشخص  می کنیم. همچنين، مقايسه‌اي بين ليگ 
برتر و ليگ يک فوتبال کشور صورت می گيرد. باشگاه‌ها و در رأس آن‌ها فدراسيون فوتبال کشور مي‌توانند 
از نتايج اين تحقيق جهت برنامه‌ريزي مناسب براي ارتقای سطح  عملکرد کيفي و کمي باشگاه‌ها  استفاده 
نمايد و اميد است با برنامه‌ريزي شايسته و مناسب شاهد تغييرات سطح کمي و کيفي در رشته پرطرفدار 

فوتبال باشيم.

روش پژوهش
تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه مربيان ليگ فوتبال 
کشور که شامل ليگ برتر و دسته يک جام آزادگان است، تشکيل ‌دادند. نمونه‌هايي که انتخاب شدند شامل 
تيم هاي ليگ برتر و ليگ يک جام آزادگان  بوده‌اند. ليگ برتر شامل 18 تيم و ليگ يک جام آزادگان شامل 
24 تيم در دو گروه الف و ب بود. روش نمونه‌گيري به‌صورت هدف‌دار بوده است و تمام جامعه آماري 
به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد. سر مربيان و مربيان ليگ 1و ليگ برتر 84 نفر بودند. لازم به ذکر است که در 

زمان انجام تحقيق، کليه تيم‌ها در فصل مسابقات بوده‌اند. 
 ابزار اندازه‌گيري اين پژوهش، پرسشنامه تحليل رفتگي شغلي مسلش )1996( است که به‌عنوان يکي از 
پرسشنامه‌هاي اصلي پژوهش و به ‌منظور تعيين ميزان تحليل رفتگي مديران و مربيان استفاده شد. پرسشنامه 
تحليل رفتگي، به‌منظور اندازه‌گيري جنبه‌هاي مختلف تحليل رفتگي، طراحي شده است. به دليل استفاده 
مکرر نسخه فارسي پرسشنامه تحليل‌رفتگي در تحقيقات داخل کشور، پرسشنامه مذکور بارها از نظر روايي 
مطالعه  از يک  استفاده  با  پژوهش  ابزار  پايايي  تعيين  به ‌منظور  . همچنين،   قرار گرفته است  تأييد  مورد 
پايايي پرسشنامه  با استفاده از روش آلفاي کرونباخ،   مقدماتي بر روي 50 نفر از اعضا جامعه آماري و 
مذکور در سه بعد خستگي عاطفي ، کاهش بازده عملکرد شخصي و تهي شدن از ويژگي‌هاي شخصيتي 

برابر با 0/76  به‌دست آمد.
 جهت توزيع پرسشنامه‌ها، طي هماهنگي با فدراسيون فوتبال کشور،  مشخصات کليه تيم‌ها و شهر محل 
استقرار آن‌ها دريافت شد و پرسشنامه با نامه رسمي از فدراسيون فوتبال مبني بر ضرورت انجام تحقيق 
پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده  مربيان جمع‌آوري شد.  از  پرسشنامه   84 و  گرفت  قرار  مربيان  اختيار  در 
شامل تمامي تيم هاي فوتبال ليگ برتر و ليگ يک آزادگان که در سال 1390 در مسابقات حضورداشته‌اند،         

می باشد.
در تحقيق حاضر از روش آمار توصيفي،  جهت تنظيم جداول و نمودارها استفاده شده است. همچنين، 
از روش آماري همبستگي پيرسون،  جهت تعيين ارتباط سابقه ورزشي با تحليل رفتگي و آزمون 2χ )کاي-

اسکوئر( جهت بررسي رابطه بين تحليل رفتگي و سابقه قهرماني مربيان ليگ يک و برتر فوتبال کشور و در 
آخر به منظور مقايسه بين دو گروه مربيان ليگ برتر و ليگ يک فوتبال، از روش آماري آزمون T مستقل 

استفاده شده است. کليه محاسبات با استفاده از نرم‌افزار spss15 و نرم‌افزارExcel 2010 بوده است.
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يافته‌هاي پژوهش

توصيف يافته‌ها 
جدول 1 : شاخص‌هاي گرايش به مرکز و پراکندگي سن مربيان

           شاخص
انحرافميانگين  گروه

دامنهبيش‌ترينکمتريناستاندارد
تغييرات

40/27/76205737ليگ يک

45/977/3345925ليگ برتر

42/88/04205939مجموع

جدول 1 نشان مي‌دهد مربيان مورد بررسي داراي ميانگين سن8/04 ±42/8 سال بوده‌اند . مربيان ليگ برتر 
از ميانگين سن بالاتري نسبت به مربيان ليگ يک فوتبال برخوردار بوده‌اند .

شکل 1 : مقايسه ميانگين سن مربيان ليگ يک و برتر فوتبال
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جدول 2 : سابقه ورزشي مربيان ليگ فوتبال

                     سابقه ورزشي
زيرزير دوسال       گروه

چهار سال
زير

چهار سال
بالاي

چهار سال

ليگ يک
1241-فراواني
2/34/593/2-درصد

ليگ برتر
11034فراواني
94/4-2/82/8درصد

مجموع
12275فراواني
1/22/52/593/8درصد

جدول2 نشان مي‌دهد، حدود 94 درصد مربيان به ‌ويژه مربيان ليگ برتر بيش از چهار سال سابقه ورزشي 
داشته‌اند. 2/5 درصد کمتر از سه سال و به همين ميزان نيز کمتر از 4 سال سابقه ورزشي داشته‌اند. حدود 
يک درصد نيز، کمتر از دو سال سابقه ورزشي داشته‌اند. در مجموع، مربيان ليگ يک سابقه ورزشي بيشتري 

نسبت به مربيان ليگ برتر داشته‌اند . 

شکل2 : سابقه ورزشي مربيان فوتبال
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نتايج استنباطي
- طبق اطلاعات به‌دست آمده در 46 درصد مربيان،  فراواني خستگي عاطفي از عوامل تحليل رفتگي در 
حد متوسط بروز کرده است. در 44 درصد، فراواني خستگي عاطفي در حد بالا و در 30 درصد پايين بوده 
است. شدت بروز خستگي عاطفي در 70 درصد مربيان پايين، در 29 درصد متوسط و در تنها يک درصد 
بالا بوده است. مربيان ليگ برتر شدت بالاتري از خستگي عاطفي را تجربه کرده‌اند و اين تفاوت،  معني‌دار 

) P < 0.05(.بوده است
- کثرت بروز بي‌هويتي از عوامل تحليل رفتگي عاطفي در نيمي از مربيان در حد متوسط، در 44 درصد بالا 
و در 6 درصد پايين بوده است. فراواني اين عامل از عوامل تحليل رفتگي در مربيان ليگ يک، بيشتر بوده 

) P >0.05(.است ولي اين تفاوت معني‌دار نبوده است
- شدت بي‌هويتي، از عوامل تحليل رفتگي در 36 درصد مربيان بالا، 55 درصد متوسط و 9 درصد پايين 

بوده است. شدت بي‌هويتي در مربيان ليگ يک بيشتر بوده است ولي اين تفاوت معني‌دار نبوده است.
)P> 0.05(

- دفعات بروز احساس کاهش دستاوردهاي شخصي، از عوامل تحليل رفتگي عاطفي در85 درصد بالا، در 
14درصد متوسط، 4 درصد پايين بوده است. فراواني دستاوردهاي شخصي در مربيان ليگ برتر بالاتر بوده 

)p < 0.05(.است و اين تفاوت، معني‌دار بوده است
- شدت دستاوردهاي شخصي، از عوامل تحليل رفتگي در 68 درصد مربيان متوسط، در 29 درصد پايين و 
در 4 درصد بالا بوده است. شدت بروز کاهش دستاوردهاي شخصي در مربيان ليگ يک بالاتر بوده است 

.(P > 0.05)ولي اين تفاوت، معني‌دار نبوده است

جدول4: نتيجه آزمون T نمونه‌هاي مستقل جهت بررسي تفاوت بين مربيان ليگ يک و برتر از نظر 
بروز خستگي عاطفي

تفاوت ميانگينگروهشاخص
ميانگين

انحراف
استاندارد

درجه
سطحTآزادي

معني‌داري

فراواني خستگي 
عاطفي

9350/057/-123/16781/-40/686ليگ يک
46/8ليگ برتر

شدت بروز 
خستگي عاطفي

22/453/871/6782/4150/018ليگ يک
18/58ليگ برتر

توصيف يافته‌ها نشان داد که از نظر فراواني خستگي عاطفي، مربيان ليگ برتر در شرايط بدتري قرار دارند . 
با توجه به سطح معني‌داري )P>0.05( بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که عليرغم تفاوت موجود بين فراواني 
بروز خستگي عاطفي مربيان ليگ يک و برتر فوتبال کشور، اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار نيست. از 
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سوي ديگر، توصيف يافته‌ها نشان داد که شدت بروز خستگي عاطفي در مربيان ليگ يک، بيشتر از مربيان 
ليگ برتر بوده است. سطح معني‌داري در جدول فوق نشان مي‌دهد تفاوت موجود بين شدت بروز خستگي 

 )P < 0.05(.عاطفي مربيان از نظر آماري معني‌دار است
جدول5: نتيجه آزمون T نمونه‌هاي مستقل جهت بررسي تفاوت بين مربيان ليگ يک و برتر از نظر 

احساس بي‌هويتي

تفاوت ميانگينگروهشاخص
ميانگين

انحراف
استاندارد

درجه
سطحTآزادي

معني‌داري

فراواني بي‌هويتي
23/73/061/55781/9820/053ليگ يک
20/64ليگ برتر

شدت بي‌هويتي
282/861/69781/6880/095ليگ يک
25/14ليگ برتر

توصيف يافته‌ها نشان داد که از نظر فراواني و نيز شدت بروز احساس بي‌هويتي، مربيان ليگ برتر در شرايط 
بهتري قرار دارند. با توجه به سطوح معني‌داري )P > 0.05( مي‌توان نتيجه گرفت که عليرغم تفاوت موجود 
بين فراواني و شدت بروز بي‌هويتي مربيان ليگ يک و برتر فوتبال کشور، اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار 

نيست . 
جدول 6: نتيجه آزمون T نمونه‌هاي مستقل جهت بررسي تفاوت بين مربيان ليگ يک و برتر از نظر 

دستاوردهاي شخصي

تفاوت ميانگينگروهشاخص
ميانگين

انحراف
استاندارد

درجه
سطحTآزادي

معني‌داري

فراواني
دستاوردهاي شخصي

1460/035/-332/017782/-40/234ليگ يک
44/56ليگ برتر

شدت
دستاوردهاي شخصي

21/071/231/62780/270/45ليگ يک
19/83ليگ برتر

توصيف يافته‌ها نشان داد که از نظر فراواني و دستاوردهاي شخصي، مربيان ليگ برتر در شرايط بهتري قرار 
دارند.)P <0.05(  بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که تفاوت موجود بين فراواني کاهش دستاوردهاي مربيان 
ليگ يک و برتر فوتبال کشور، اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار است. عليرغم اين که توصيف يافته‌ها 
اما سطح معني‌داري  از نظر شدت کاهش دستاوردهاي شخصي است،  از برتري مربيان ليگ يک  حاکي 
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مربوطه در جدول فوق حاکي از عدم معني‌دار بودن تفاوت موجود است . 

جدول 7: نتيجه آزمون 2χ )کاي – اسکوئر( جهت بررسي رابطه معني‌دار بين خستگي عاطفي و 
سابقه قهرماني مربيان ليگ يک و برتر فوتبال کشور

سطحدرجه آزاديآماره χ2شاخصگروه
معني‌داري

ليگ يک
4/54380/805فراواني خستگي عاطفي
8/3680/399شدت خستگي عاطفي

ليگ برتر
4/11480/847فراواني خستگي عاطفي
3/4480/487شدت خستگي عاطفي

مجموع
5/4480/805فراواني خستگي عاطفي
9/20380/325شدت خستگي عاطفي

جدول 7 نشان مي‌دهد بين فراواني و شدت بروز خستگي عاطفي، با سابقه ورزشي مربيان ليگ يک و 
ليگ برتر و نيز در مجموع مربيان ليگ‌هاي فوتبال کشور ارتباط وجود دارد، اما سطح معني‌داري در جدول 

 )P > 0.05( .مذکور نشان مي‌دهد، اين ارتباط از نظر آماري معني‌دار نيست

جدول 8: نتيجه آزمون2χ )کاي – اسکوئر( جهت بررسي رابطه معني‌دار بين بي‌هويتي و سابقه 
قهرماني مربيان ليگ يک و برتر فوتبال کشور

سطحدرجه آزاديآماره χ2شاخصگروه
معني‌داري

ليگ يک
4/70880/788فراواني بي‌هويتي
3/96680/883شدت بي‌هويتي

ليگ برتر
4/93580/765فراواني بي‌هويتي
11/2480/188شدت بي‌هويتي

مجموع
4/32480/827فراواني بي‌هويتي
6/81880/556شدت بي‌هويتي
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جدول 8 نشان مي‌دهد بين فراواني و شدت احساس بي‌هويتي باسابقه ورزشي مربيان ليگ يک و ليگ برتر 
و نيز در مجموع مربيان ليگ‌هاي فوتبال کشور ارتباط وجود دارد، اما سطح معني‌داري در جدول مذکور 

 )P > 0.05(.نشان مي‌دهد اين ارتباط، از نظر آماري معني‌دار نيست

جدول9. نتيجه آزمون2χ )کاي – اسکوئر( جهت بررسي رابطه معني‌دار بين دستاوردهاي شخصي و 
سابقه قهرماني مربيان ليگ يک و برتر فوتبال کشور

سطحدرجه آزاديآماره χ2شاخصگروه
معني‌داري

ليگ يک
8/24780/41فراواني دستاوردهاي شخصي
5/43180/711شدت دستاوردهاي شخصي

ليگ برتر
2/08240/711فراواني دستاوردهاي شخصي
6/95140/159شدت دستاوردهاي شخصي

مجموع
2/76280/948فراواني دستاوردهاي شخصي
6/67880/573شدت دستاوردهاي شخصي

جدول9 نشان مي‌دهد بين فراواني و شدت کاهش دستاوردهاي شخصي با سابقه ورزشي مربيان ليگ يک و 
ليگ برتر و نيز در مجموع مربيان ليگ‌هاي فوتبال کشور ارتباط وجود دارد، اما سطح معني‌داري در جدول 

)P > 0.05(.مذکور نشان مي‌دهد اين ارتباط، از نظر آماري معني‌دار نيست

بحث و نتيجه‌گيري
در تحقيق حاضر فراواني خستگي عاطفي، از عوامل تحليل رفتگي شغلي در30 درصد آزمودني‌ها درسطح 
کم و در 46 درصد در حد متوسط و در 44 درصد بالا بوده است. همچنين، بي‌هويتي از ديگر عوامل تحليل 
رفتگي شغلي در نيمي از مربيان در حد متوسط، در 44 درصد بالا و در 6 درصد پايين بوده است. نتيجه 
اين تحقيق با تحقيقات زپتيک )2008(، رودريگر)2009(، مک )2007(، موسان ام بنيو و همکاران )2001(، 
بلوري زاده )1385( و مفلحي و همکاران )1386( که در تحقيقات خود بر گروه‌هاي مختلف در مشاغل 
مختلف ورزشي و غير ورزشي سطوح بالاي خستگي عاطفي و بي‌هويتي را گزارش کرده‌اند، هم خواني 
دارد؛ اما با نتايج تحقيقات نصيرزاده ) 1378( که فرسودگي عاطفي معلمانرا بررسی نمود، پيامي بوساري 
)1374( در تحقيقي که بر روي پرستاران انجام داد، کانو)1996( در تحقيقي که بر روي پرستاران انجام 
داد و حکاک زاده )1383(که تحقيقي بر روي معلمان انجام داد و همگي نتيجه گرفتند که اکثر آزمودني‌ها 
داراي فرسودگي عاطفي و بي‌هويتي پايين بودند، هم خواني ندارد. شايد بتوان دليل اين ناهم‌خواني را در 
نوع شغل، زمان اجراي تحقيق، جنسيت آزمودني‌ها و نيز روش‌هاي ارزيابي تحليل رفتگي معطوف نمود. در 
مجموع در مربيان، سطوح قابل‌توجهي از تحليل رفتگي مشاهده مي‌شود. تحليل رفتگي ناشي از ماهيت کار، 
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فشارهاي رواني داخل و خارج سازمان است که موجب کاهش بروز توانايي و مهارت‌هاي فردي و انگيزش 
منفي‌باف  بدبين و  افرادي حساس، زودرنج، پرخاشگر،  به  را  آنان  بود و در طولاني‌مدت  مربيان خواهد 
نسبت به محيط و سازمان  تبدیل خواهد نمود و باعث خواهد شد مربيان راه‌هاي ستيزه‌جويي و مخالفت 
را با همکاران و کارفرمايان در پيش گيرند که در نهايت، به ورزش محبوب و پر طرفدار فوتبال صدمات 
جبران‌ناپذيري وارد خواهد ساخت- چنانکه در کشورمان اين روزها شاهد بسياري از برخوردها،  گفتارها 
و نگرش‌هاي نامطلوب بين مربيان با يکديگر و مربيان با مسئولين هستيم. لذا به نظر مي‌رسد فدراسيون 
فوتبال باید به همراه برنامه‌ريزي و مديريت صحيح و استفاده از فن آوري هاي مناسب در توسعه امکانات 
اين رشته، درصدد رفع موانع موجود که تحليل رفتگي شغلي مربيان را افزايش مي‌دهد، اقدام نمايد تا از 

اين طريق، ضمن شناسايي نيازهاي مربيان به تأمين آن و رفع فشارهاي ناشي از شغل مربيگري بپردازد. 
از سوي ديگر، کاهش دستاوردهاي شخصي نيز در 85 درصد مربيان بالا و در 14 درصد متوسط و در يک 
درصد پايين بوده است. نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات بختياري )1387(،  مفلحي و همکاران )1386(، 
رودريگر )2009(، موسان و همکاران )2001( که در تحقيقات خود کاهش موفقيت فردي)دستاوردهاي 
شخصي( را در حد بالا گزارش دادند، همخواني دارد و با نتيجه مک نايت )2007( و زپتيک )2008( که در 

تحقيقات خود کاهش موفقيت فردي را در حد پايين گزارش نمودند،  همخواني ندارد. 
نتايج تحقيق حکاک زاده )1383( و زارعيان جهرمي )1385( که در تحقيق خود  از  با بخشي  همچنين، 
بين  تشابه  ندارد. عدم  است، هم خواني  کرده  متوسط گزارش  در حد  را  معلمان  فردي  موفقيت  کاهش 
گروه‌هاي آزمودني، غير ورزشي بودن نمونه مورد بررسي، تفاوت نوع شغل آزمودني‌ها، جنسيت و سطح 

مهارت آزمودني‌ها را شايد بتوان از دلايل عمده اين ناهمخواني‌ها دانست . 
همچنين، يافته‌ها حاکي از عدم ارتباط بين تحليل رفتگي شغلي و سابقه ورزشي مربيان بوده است. اين 
نتيجه با نتيجه تحقيقات کشتي دار )1387(، که به رابطه سابقه کار و تحليل رفتگي مديران دانشکده‌هاي 
تربيت‌بدني و غير تربيت‌بدني اشاره دارد و موساي و همکاران )2001(، اناليزا و همکاران)2000(، حکاک 
زاده )1383(، بلوري زاده )1381( و گلابي )1380( که به رابطه معني‌دار تحليل رفتگي با برخي ويژگي‌هاي 
فردي آزمودني‌ها از جمله سابقه کار، خدمت و سابقه ورزشي اشاره دارد، هم خواني نداشته ولی با نتيجه 
تحقيق شيرکول)1382(، براندون)2005(، زارعيان جهرمي)1385(، که در تحقيقات خود به عدم تأثيرپذيري 
تحليل رفتگي شغلي از برخي ويژگي‌هاي فردي از جمله تحصيلات، سابقه ورزشي و وضعيت تأهل اشاره 

دارند، هم خواني دارد.
در مجموع، مي‌توان گفت که تحليل رفتگي شغلي در مربيان به‌ويژه مربيان ليگ برتر به‌صورت جدي وجود 
دارد. به نظر مي‌رسد بروز سطوح متوسط و بالاتر خستگي عاطفي در مربيان که بايد ارتباط موثر و قوي 
با بازيکنان تحت رهبري خود ايجاد نمايند، نگران کننده است.  پيش از هر چيز فدراسيون فوتبال باید با 
برنامه‌ريزي مدون و تشکيل کارگاه‌ها و کلاسي‌هايي در اين خصوص و انتشار بروشورهايي در اين زمينه 

به بهبود رفتارهاي فردي و گروهي مربيان اقدام نمايد. 
در  مربيان  دانش‌افزايي  به  نسبت  ويژه  آموزشي  دوره‌هاي  برگزاري  با  فوتبال  فدراسيون  مي‌شود  پيشنهاد 
اقدام نمايد. همچنین، فدراسيون  آنان  افزايش کارايي مربيان و کاهش تحليل رفتگي  زمينه‌هاي رهبري،  
فوتبال به‌منظور به‌کارگيري افراد با تحصيلات بالاتر به‌ويژه در رشته تربيت‌بدني توسط باشگاه‌ها نسبت به 

تدوين دستورالعمل‌هاي ويژه و تعيين شاخص‌هاي مربيان اقدام نمايد .
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التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش.

علی‌اکبر گرجی ازََندَریانی 1 
جعفر سطوتی2

مقاله حاضر که با عنوان"التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش." تنظیم 
شده است، در واقع یک تحقیق کاربردی است و هدف آن تبیین ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف 
چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. است. در این مقاله، ضمن پاسخگویی به سؤالات تحقیق، این فرضیه نیز تأیید 
می‌شود که بین التزام به حقوق جوانان به عنوان یک متغیر و تحقق اهداف سند چشم‌انداز به عنوان متغیر 
دیگر، رابطه‌ای معنادار و مستقیم وجود دارد. روش به‌کار برده شده در این تحقیق از نوع اسنادی بوده و 
داده‌های آن کیفی است. برای نیل به هدف تحقیق و ارائه بهترین پاسخ‌ها به سؤالات تحقیق، ساختار کار به 
گونه‌ای طراحی شده است که کلیات بحث در مقدمه، تعریف مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه موضوع حقوق 
جوانان در مبحث اول با عنوان ادبیات و چارچوب مفهومی و نظری آورده شده و در مبحث دوم با عنوان 
تحلیل وضعیت: از آرمان‌ها تا چالش‌ها، نیز به بررسی وضعیت آرمانی موضوع در چارچوب سند چشم‌انداز 
و نیز چالش‌های موجود در حوزه حقوق جوانان پرداخته شده است. در انتهای کار نیز پیشنهادهای مناسب 
در حوزه حقوق جوانان که بتواند به تحقق اهداف مرتبط در سند چشم‌انداز کمک کند، با عنوان حقوق 
جوانان و استلزامات برای تحقق چشم‌انداز 1404 هـ.. ش. آورده شده است. در مبانی نظری، پاردایمها و 
رویکردهای مد نظر نگارندگان، به طور شفاف بحث شده و چنین مطرح شده است که حقوق جوانان، در 
ذیل دو پاردایم سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل قابل تبیین بوده و رویکردهای مناسب به حقوق جوانان 
که بتواند به تحقق سند چشم‌انداز کمک کند؛ همانا رویکردهای تعادلگرا )توجه همزمان و برابر به حقوق 

و تکالیف جوانان( و توسعه‌گرا )سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار( میباشند.
واژگان کلیدی: جوانان، حقوق جوانان، تکالیف جوانان، حقوق متقابل، سرمایه اجتماعی و چشم‌انداز

1 . استادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
E-mail: jaafar_satvati@yahoo.com                        )2 . دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران )نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه مفاهیمی نظیر حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق جوان، حقوق 
معلولین، حقوق مهاجرین، حقوق پناهندگان و. . . از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی هستند که در سطوح 
مختلف ملی و بین‌المللی، مطرح بوده و در مواردی نیز موضوع مناقشه و محل اختلاف بوده‌اند. تعاریف 
ارائه‌ شده برای این مفاهیم نیز، دچار نوعی تنوع و تکثر است و در تعاریف جهانی نیز اجماع کامل برقرار 
نبوده است در برخی اوقات، دولت‌ها با اعلام تحفظ1، به کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مصوب 
سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و زیرمجموعه‌های آن همچون حقوق زن، کودک و جوانان ملحق 
میشوند. درعین‌حال، توجه به حقوق جوانان را نباید پدیده‌ای جدید دانست، چرا که ریشه‌های این توجه 
به دوران جامعه ملل )1942-1919( برمی‌گردد که قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های این سازمان شامل حفاظت 
با محرومیت‌هایی  قالب کارگر، مهاجر، زنان جوان، کودکان و سربازان  از حقوق جوانانی می‌شد که در 
مواجه بودند. بعدها با تأسیس سازمان ملل متحد )1945(، روند توجه جهانی به حقوق جوانان در قالب 
قطعنامه‌های مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون حقوق بشر این سازمان تداوم یافت.2 
امروزه اگر به وب‌سایت سازمان ملل متحد رجوع نمایید و در میان فهرست قطعنامه‌های 15 سال اخیر 
کلمه جوانان را جستجو کنید3 ، متوجه می‌شوید که از سال 1995 _ که مهم‌ترین سند جهانی تحت عنوان 
»برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن« در قالب قطعنامه شماره 50/81 در 14 دسامبر 
به  برنامه‌های مربوط  تقریباً هر ساله قطعنامه‌هایی تحت عنوان سیاست‌ها و   _ 1995 تصویب شده بود4 
جوانان تصویب می‌شود. این قطعنامه‌ها در واقع از رویکرد حمایت از حقوق جوانان برخوردارند که مکلف 
ساختن دولت‌ها به تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های فرابخشی را، یک راهبرد مناسب برای حمایت 

از حقوق جوانان می‌دانند.
با این حال، مفهوم حقوق جوانان و جایگاه آن در اسناد و موازین داخلی کشورمان، تا حدودی متأخر 
و در مقایسه با حقوق کودک و حقوق زن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علت این کم توجهی را 
نیز می‌توان در سه عامل بیان کرد؛ نخست این که برخی از کشورهای غربی که پیشتاز توجهات جهانی به 
مقوله‌های حقوق بشری هستند به علت داشتن زیرساخت‌های از پیش موجود در حوزه حقوق کودک )افراد 
زیر 18 سال( و حقوق شهروندی؛ دیگر گروه سنی فراموش‌شده‌ای را در این میان نمی‌بینند و لذا بحث از 
حقوق جوانان برای این قبیل کشورها، توجیه اجتماعی و حقوقی نداشته و در نظام حقوقی و ساختارهای 
حمایت از حقوق بشر، به زیرگروهی تحت عنوان جوانان کمتر توجه کرده‌اند. این موجب می‌شود تا در 
فرایند انتقال بهترین تجارب جهانی در حوزه حقوق جوانان، این مورد از پشتوانه اسنادی ضعیفی برخوردار 
شود و در نتیجه، انعکاس آن در کشور ما نیز ضعیف باشد. دوم این که اکثر کشورهای غربی که از نظام 
اقتصاد برخوردارند؛ طرح مسئله حقوق جوانان را  لیبرال دموکراسی در سیاست و نظام سرمایه‌داری در 
نوعی به چالش کشیدن نظام مستقر خود دانسته و ترجیح می‌دهند مسئله حقوق جوانان بدین شکل مطرح 

1. Reservation
2. Angel, William D., 1995, “International Law of Youth Rights”, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, passim.
3. http://www.un.org/documents/resga.htm
4. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/81&Lang=E
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نشود. برخی از ناظران بین‌المللی معتقد بودند که به زعم برخی از کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که از 
خلال سازمان‌های بین‌المللی در خصوص حقوق جوانان در دهه 1990 و قبل از آن، انجام می‌شده است 
به نوعی تلاش بلوک شرق و دیگر مخالفان بلوک غرب، برای به چالش کشیدن نظام سرمایه‌داری و لیبرال 
دموکراسی غربی از سوی نسل جوان این کشورها )انقلاب کمونیستی( بوده است. این قول از سوی افرادی 
همچون ویلیام دیوید انجل، مسئول اسبق واحد جوانان سازمان ملل متحد، در سال 2002 و در خاطراتش 
در خصوص برگزاری سومین همایش جهانی جوانان ملل متحد )براگا، پرتغال، 6 لغایت 10 اگوست 1998( 
مطرح گردید که در آن همایش، پیش‌نویس منشور بین‌المللی حقوق جوانان که قرار بود به تصویب جهانی 
برسد به علت مخالفت کشورهای غربی، در مقابل اصرار کشورهای پساکمونیستی تصویب نشد..1 سوم 
اینکه چون اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق جوانان، از نوع اسناد غیر الزام‌آور همچون قطعنامه‌های مجمع 
عمومی بوده است و هیچ کنوانسیون بین‌المللی تا کنون در این زمینه تصویب نشده است، لذا توجه ملی 
لازم در رابطه با حقوق جوانان، جلب نشده است. این در حالی است که کنوانسیون حقوق کودک، باید به 

دلیل برخورداری از خصلت کنوانسیون، در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب می‌رسید.
از چالش‌های پیش روی  کنار طیف وسیعی  ایران، مفهوم حقوق جوانان در  اما در جمهوری اسلامی 
جوانان در حوزه‌هایی همچون: اشتغال، آموزش، اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، مشارکت، فن‌آوری 
اطلاعات و ارتباطات، نظام‌وظیفه و . . . مطرح شده و در واقع هدف، طرح موضوع حقوق جوانان به طور 
این مفهوم سه رویکرد عمده وجود دارد؛ در  قبال  بوده است.2 درعین‌حال، در  فراگیر، جامع و گسترده 
رویکرد نخست که رویکرد تکلیفگرا می‌نامیم، بیشتر به مسئولیت‌های جوانان نسبت به حقوق آنان، توجه 
شده است. مصداق این رویکرد را می‌توان در منشور تربیتی نسل جوان3 مشاهده کرد. اما در رویکرد دوم 
که رویکرد حقوقگرا می‌نامیم بیشتر به حقوق جوانان توجه شده است و مصداق آن در منشور ملی حقوق 
جوانان دیده می‌شود؛ یعنی پس از گذشت ده سال از زمان تصویب منشور تربیتی نسل جوان در سال 1373 
رویکرد دیگری در کشور شکل می‌گیرد که در سال 1382 منشور ملی حقوق جوانان را مطرح و برای 
تصویب پی‌گیری می‌کند. اما رویکرد سوم که ما نیز آن را تأیید می‌کنیم و به آراء و اندیشه‌های اسلامی 
با  بین حقوق جوانان  توازن  تعادل و  نوعی  این رویکرد  در  تعادلگرا است.  نزدیک‌تر است، رویکرد  نیز 
مسئولیت‌های آنان ایجاد شده است که نظرات رئیس‌جمهور وقت در زمان مذاکرات شورای عالی جوانان 

برای تصویب منشور ملی حقوق جوانان4 را می‌توان در چارچوب این رویکرد دانست.

1 - سطوتی، جعفر، 1386، حقوق مدني و سياسي جوانان: الگوها، روكيردها و بهترين تجارب ملي و بين‌المللي )مقاله برگزيده 
"همايش ملي حقوق عمومي، دولت و جوانان"، 6 بهمن ماه 1386، تهران، دانشگاه امام صادق )ع((.

2- سازمان ملی جوانان ،1383 ،منشور ملی حقوق جوانان :مصوب جلسه شانزدهم شورای عالی جوانان مورخ20 /3/ ،1383تهران، 
سازمان ملی جوانان.

 3- این منشور در قالب 14 فصل و 98 اصل در تاریخ24 /3/ 1373به تصویب جلسه ششم شورای عالی جوانان رسید.
4- در جلسه شانزدهم شورای عالی جوانان مورخ20 /3/ 1383که موضوع تصویب منشور ملی جوانان مطرح شد رئیس جمهور 
وقت از این رویکرد حمایت کرد که بین طرح مسئله حقوق جوانان باید با تکالیف جوانان توازن برقرار باشد و نباید صرفاً حقوق 
جوانان را مطرح و نسبت به مسئولیتهای آنان بیتفاوت باشیم .لذا در متن مصوبه این جلسه چنین آمده است -2 » :مفاد منشور ملی 
حقوق جوانان به تصویب رسید و مقرر شد مفاد این منشور و تکالیف مندرج در منشور تربیتی نسل جوان با یکدیگر تلفیق و با 
عنوان "مجموعه حقوق و مسئولیتهای جوانان "تدوین گردد .سازمان موظف گردید مجموعه یاد شده را جهت تصویب نهایی به مراجع 

قانونی ارائه نماید.»
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روش پژوهش
تحقق  در  مثبت حقوق جوانان  ابعاد  تبیین  با هدف  و  است  کاربردی  نوع  از  تحقیقی  که  مقاله حاضر 
اهداف چشم‌انداز افق 14040 هـ. ش. تدوین شده است، از روش اسنادی در گردآوری اطلاعات استفاده 
نموده است. داده‌های گردآوری‌شده برای تحقیق نیز از نوع داده‌های کیفی است و بنا به اقتضای موضوع 
و اطلاعات مرتبط با آن، هیچ داده کمی وجود ندارد. ابزارهای به کار رفته برای گردآوری دادهها شامل 
برخی از کتابهای مرتبط؛ مصوبات شورای عالی جوانان؛ مشروح مذاکرات اعضای شورا در نشست پانزدهم 
و شانزدهم این شورا؛ اسناد بینالمللی مرتبط؛ برخی از فصلنامهها و نشریات مرتبط؛ برخی از مطالعات و 
تحقیقات پیشین انجام شده در سازمان ملی جوانان؛ و همچنین برخی از وب سایتهای سازمانها و دستگاه

های داخلی و سازمانهای بین المللی بوده است.
در این مقاله تلاش می‌شود تا از طریق پاسخگویی به سؤالات ذیل، هدف تحقیق نیز محقق شود:

به طور اساسی چه تعریفی از مفهوم جوانان مد نظر تحقیق است؟
 2- چه تعریفی از مفهوم حقوق و تکالیف جوانان مد نظر است؟

 3- مسئله حقوق جوانان چه پیشینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران دارد؟
4- مبانی نظری مد نظر این مقاله در زمینه حقوق جوانان چیست؟

5- حقوق جوانان در چارچوب اسناد و برنامه‌های بلندمدت و راهبردی کشور همچون سند چشم‌انداز 
جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ.ش چگونه دیده می‌شود؟ 

6- در حال حاضر واقعیت‌های حقوق جوانان کشور چگونه تحلیل می‌شود؟
7- چه رویکردها و چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

8- چه راهبردها و راهکارهایی برای رویارویی با چالش‌های حوزه حقوق جوانان پیشنهاد می‌شود؟
9- پیشنهادهای مناسب در حوزه حقوق جوانان به گونه‌ای که بتواند به تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ.ش 

کمک کند، کدامند؟
اما فرضیه اصلی تحقیق تحت عنوان "بین التزام به حقوق جوانان و میزان تحقق چشم‌انداز افق 1404 
التزام به حقوق  بین  "هیچ رابطه‌ای  و فرضیه رقیب تحت عنوان  رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد" 

جوانان و تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ.ش وجود ندارد" و فرضیه‌های فرعی شامل:
 1- اتخاذ رویکرد تعادلگرا در توجه به حقوق و تکالیف جوانان از پشتوانه عقلانی و اسلامی بیشتری 

برخوردار است.
2- اتخاذ رویکرد تعادلگرا در توجه به حقوق و تکالیف جوانان کمک بیشتری به تحقق چشم‌انداز 1404 

هـ. ش. می‌کند.
برای نیل به هدف تحقیق و پاسخگویی مناسب به سؤالات و نیز تأیید فرضیه‌های آن به گونه‌ای که از 
استحکام علمی و روشی لازم برخوردار باشد، مقاله در قالب سه مبحث سازمان‌دهی شده است. در مبحث 
تکالیف  جوانان،  حقوق  جوانان،  همچون  مفاهیمی  شد.  خواهد  ارائه  تحقیق  نظری  چارچوب  نخست، 
جوانان، و چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. تعریف خواهد شد و رویکردهای نظری مناسب در این زمینه که 
ترجیحاً بر آیات قرآن و احادیث معصومین )ع( استوار باشند، ارائه خواهد شد. در مبحث دوم که تحت 
عنوان، وضعیت موجود: از آرمان‌ها تا واقعیت‌ها، تنظیم شده است به موارد مرتبط با حقوق جوانان در سند 
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چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. و نیز به رویکردها و چالش‌های موجود در حوزه حقوق جوانان، پرداخته 
با حقوق جوانان برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ.ش.  می‌شود و در مبحث سوم، استلزامات مرتبط 

مطرح خواهد شد.

ادبیات و چارچوب نظری
از آنجا که بحث پیرامون حقوق و تکالیف جوانان در مقایسه با سایر مقولات حقوق بشری، جدیدتر 
و متأخر است و نظر به اینکه پژوهش در حوزه جوانان1نیز از جمله مباحث میان‌رشته‌ای جدید در نزد 
دانشگاهیان و اصحاب علم و پژوهش است و از یک ادبیات فراگیر و شناخته‌شده برخوردار نیست، ارائه 
تعاریف مناسب برای هر یک از مفاهیم و اصطلاحات مرتبط، ضرورت پیدا می‌کند. همچنین، در خصوص 
نظریه‌های مربوط به مسئله جوانان به طور کل و مسئله حقوق جوانان به طور خاص، نیز با محدودیت و 
کمبود منابع و نظریه‌ها مواجه‌ایم که لازم است با کنکاش بیشتری، بررسی و در صورت امکان نظریه‌های 

معتبر و مناسب برای این مقوله، شناسایی و ارائه شود.
تعریف مفاهیم

1- جوانان: نظر به این که مقاله حاضر در چارچوب سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 
1404 هـ. ش. و در جغرافیای این کشور به بحث می‌پردازد، لذا تعریف مد نظر همان تعریف ملی مصوب 

جلسه 23 شورای عالی جوانان مورخ 1384/2/7 است:2
 »پس از بحث پیرامون نظرات مربوط به دامنه سنی جوانی و تعریف جوان در جمهوری اسلامی ایران، 
گروه سنی 15 تا 29 ساله به عنوان گروه سنی جوانان در جمهوری اسلامی ایران، مورد تأیید قرار گرفت 
و مقرر گردید سازمان ملی جوانان، مطالعات تکمیلی در خصوص این دامنه سنی را انجام و به شورا ارائه 

نماید«.
 لذا در این تحقیق نیز وقتی کلمه جوانان به‌کاربرده می‌شود، مقصود کلیه زنان و مردان ایرانی 15 تا 29 

ساله است.
2- چشم‌انداز: اصطلاح چشم‌انداز در این مقاله به معنای همان سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران 
در افق 1404 هـ. ش. است که پس از سال‌ها کار علمی و تخصصی، در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تهیه شد و پس از بحث و بررسی در جلسات مجمع، در نهایت مورد تأیید اعضای آن قرار گرفت و 
برای تصمیم‌گیری نهایی، برای مقام معظم رهبری ارسال شد. معظمٌ له نیز پس از اعمال اصلاحات لازم، 
این سند را در سال 1382 امضا و ابلاغ فرمودند. اما از میان تعاریف ارائه‌شده برای چشم‌انداز که با سند 

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 همخوانی داشته باشد، تعریف ذیل مناسب‌تر است:3 
»چشمانداز عبارتست از: ارائه یک تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی که منظر و دورنمایی در افق بلند 

1. Youth research
2. مجموعه مصوبات شورای عالی جوانان، )جلسات یکم تا سی و سوم(، 1390، دبیرخانه شورای عالی جوانان ،تهران ،سازمان ملی 

جوانان.
3. رضایی میر قائد ،محسن و مبینی دهکردی ،علی ،1385 ،ایران آینده در افق چشمانداز ،تهران،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی ،سازمان چاپ و انتشارات ،ص.65 
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مدت، فراروی مدیریت عمومی جامعه قرار میدهد و دارای ویژگیهای جامعنگری، آیندهنگری، ارزشگرایی 
و واقعگرایی است. چشمانداز ملی، دستیابی به منافع ملی و اجرای قانون اساسی را مد نظر داشته و در پی 
ایجاد انگیزه برای همه ملت از پیر و جوان، شهری و روستایی و قشرها و آحاد مختلف جامعه است، ایجاد 
فرهنگ عمومی و مثبتاندیشی با حفظ وحدت اجتماعی و یکپارچگی ملی از پیامدهای آن است. چشمانداز 
ملی با در نظر گرفتن امکان تحقق در یک دوره )بلند مدت( بیست ساله و با توجه به شناخت محیط ملی 
)درونی( و بررسی نقاط قوت و ضعف تعیین میشود و به صورت اساسی، نگاهی دقیق به رخدادهای جهانی 
و روند تحولات محیط بینالمللی )بیرونی( دارد تا فرصتها و تهدیدات احتمالی را بشناسد و نحوه تعامل 
با محیط بیرونی و درونی را روشن سازد و با در نظر گرفتن سه عامل کلیدی تعیین کننده، شامل نیات 

استراتژیک، قابلیتهای اساسی کشور و آرمانها و منابع یک ملت طراحی میشود«.
3- حقوق جوانان: این اصطلاح که ترکیبی از دو مفهوم جوانان و حقوق )Rights( است، به معنای 
و  علمی  اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  حوزه‌های  در  جوانان  قانونی  و  مشروع  حقوق 
آموزشی و . . .اعم از فردی و اجتماعی است که امروزه حسب چالش‌های پیش روی این نسل در جوامع 
است. حال  گرفته  قرار  توجه  مورد   .  .  . و  میثاق  کنوانسیون،  منشور،  اسنادی همچون  قالب  در  مختلف 
ممکن است این حقوق، در قالب الگوی فشار از پایین )مطالبات مردمی( و یا در قالب الگوی اراده از بالا 
)اصلاحات نخبگان حاکمیتی( مطرح شوند که تفاوت در الگوها، به مقتضای شرایط و موقعیت‌های مکانی 
و زمانی بوده است.1 لذا در جمهوری اسلامی ایران، حقوق جوانان حقوقی است که می‌توان در چارچوب 

شرع مقدس اسلام، قانون و اسناد بالادستی برای بهبود وضعیت افراد 15 تا 29 ساله به رسمیت شناخت.
4- تکالیف جوانان: این اصطلاح نیز همچون اصطلاح حقوق جوانان ترکیبی از دو مفهوم است، این 
تفاوت که مفهوم تکالیف )Responsibilities( در مقابل حقوق قرار دارد. تکالیف نیز همچون حقوق 
باید هم سازگار با شرع مقدس اسلام و هم سازگار و منطبق با قوانین و اسناد بالادستی باشد و بر حسب 
چالش‌های پیش روی نسل جوان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و علمی 
و آموزشی و . . . تعیین و به رسمیت شناخته شوند. لذا در جمهوری اسلامی ایران تکالیف جوانان همان 
مسئولیت‌هایی است که در چارچوب شرع و قانون برای ایرانیان 15 تا 29 ساله تعیین و به رسمیت شناخته 

می‌شود.
مبانی)رویکردهای نظری(

جای  اجتماعی  علوم  و  عمومی  حقوق  به  مربوط  نظریه‌های  چارچوب  در  نظری  لحاظ  به  مقاله  این 
می‌گیرد؛ چرا که جهت‌گیری آن به رابطه متقابل حکومت و جوانان می‌پردازد و در این رابطه متقابل، به 
دنبال بررسی نقش و سهم دولت در قبال حقوق جوانان و نقش و سهم جوانان در تحقق اهداف بلندمدت 
سرمایه  به  مربوط  نظریه‌های  چارچوب  در  همزمان  می‌تواند  آن  مباحث  همچنین،  می‌پردازد.  حاکمیت 
اجتماعی تحلیل و تفسیر شود. درعین‌حال، چتری که در بالای تمامی این نظریه‌ها اعم از حقوق عمومی 
و علوم اجتماعی قرار دارد، چتر اسلام است. از آنجا که سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 

1 - سطوتی، جعفر، 1385، حقوق مدنی و سیاسی جوانان: خاستگاه و یا دستاورد پيشرفت؟ )مقاله چاپ شده در فصلنامه مطالعات 
بين‌المللي ،سال سوم ،شماره ،3 زمستان ،(1385 تهران ،فصلنامه مطالعات بینالمللی ،ص.230 
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1404 هـ.ش بر مبنای اسلام شیعی، طراحی، هدف‌گذاری، تصویب و ابلاغ شده است، کلیه اسناد و اقدامات 
پایین‌دستی و مرتبط با آن نیز، باید در ذیل چتر اسلام تعریف و پیشنهاد شود. با این تذکر، دو پارادایم کلی 

ذیل را مطرح و رویکردهای نظری مد نظر تحقیق را در هر دو پارادایم بیان کنیم:
1- پارادایم سرمایه اجتماعی

اگر سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پارادایم بپذیریم که امروزه نیز در شرایط کنونی به یک پارادایم 
این  ذیل  در  است.1  شده  تبدیل  کشور  برنامه‌ریزان  و  سیاست‌گذاران  نظریه‌پردازان،  اکثر  نزد  در  غالب 
پارادایم،حقوق و مسئولیت‌های جوانان معنا پیدا می‌کند. اغلب نظریه‌های معاصر که در خصوص سرمایه 
این  در  کرد.  تفسیر  و  توجیه  اسلامی  و چارچوب  نظریه‌ها  ذیل  در  می‌توان،  را  مطرح ‌شده‌اند  اجتماعی 
تحقیق احادیث معروف از معصومین )ع( را نظریات کلیدی قرار داده و نظریه‌های رایج مربوط به سرمایه 
اجتماعی که در چند دهه اخیر مطرح‌شده‌اند را در ذیل آن مطرح می‌کنیم. امام جعفر صادق )ع( فرموده‌اند: 
عَلَیکُم باِلَاحداث فَإنَّهُم أسَرَع إلی کُلِّ خَیر؛ یعنی بر شماست توجه و اهتمام به امور جوانان، چرا که جوانان 
در پرداختن به کار خیر سریع‌تر از دیگران هستند. در کنار این حدیث نیز از امیرالمؤمنین علی )ع( چنین 
باّن، فَإنِّهم أحَدُّ أذهاناً و  نقل شده است: »إذا إحتجَتَ إلی مَشوره فی أمرٍ قَد طَرأ علیک فَاستبدِهِ ببِدِایهَ الشُّ
یوخِ لیِسَتعقبوهُ و یحُسنوا الاختیارَ لهَ، فَأنَّ تجَرِبتَهَُم  أسرَعُ حدساً، ثمَُّ رُدّهُ بعدَ ذلک ألی رأیِ الکُهولِ وَ الشُّ
أکَثرَُ؛ یعنی هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست از مشورت با جوانان آغاز کن؛ زیرا ذهن آنان، تیزتر و 
حدس آنان سریعتر است. سپس مسئله را به میانسالان و پیرمردان واگذار، تا در آن نقادی کرده و بهترین 
را برگزینند، چرا که تجربه آنان بیشتر است«.2 حال در جامعه‌ای که به دنبال بزرگترین خیر؛ یعنی پیشرفت 
بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی است چه نیرویی بهتر از جوانان می‌توان یافت. اگر به حقوق جوانان توجه 
بتواند  به گونه‌ای که  فراهم کرد  بیشتری را می‌توان  با شتاب  پیشرفت  اهتمام شود در واقع زمینه‌های  و 
عقب‌ماندگی‌های ناشی از گذشته‌های توأم با استعمار و استبداد را جبران کند. اگر خطاب امامین )ع( را 
آحاد مردم و مسئولین بدانیم آن گاه با التزام عملی به احادیث فوق می‌توان به ارتقای مؤلفه‌های سرمایه 

اجتماعی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نائل گشت.
اما در نظریه‌های جدید در حوزه سرمایه اجتماعی چه نکاتی مطرح است که می‌توان به موضوع حقوق 
از  برخی  در  دانست.  اجتماعی  سرمایه  ارتقای  موجب  را  جوانان  حقوق  ارتقای  و  داد  ارتباط  جوانان 
مطالعات انجام‌شده برای سرمایه اجتماعی، ابعاد و مؤلفه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است3 که هیچ‌کدام 
در تعارض با آراء و احادیث فوق‌الذکر نیست. لذا با التزام به حقوق جوانان می‌توان به افزایش سهم و 
اثربخشی آنان در ارتقای این مؤلفه‌ها کمک کرد، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت در پیشرفت ملی، اعتماد 
متقابل با جامعه و حاکمیت، آگاهی عمومی، اخلاقیات، روابط متقابل، مسئولیت اجتماعی، اصول و هنجارها 

1- اگر به مفاد ماده 112 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی1388) - (1384و مفاد ماده 41 قانون برنامه پنجم 
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی1394) - (1390توجه کنیم ،برنامهریزان) ارائه کنندگان لایحه قانون برنامه (و قانونگذاران کشور که 
البته با مشورت کارشناسان و صاحبنظران در حوزههای مختلف علمی اقدام میکنند جوانان را در زمره عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی 

دانستهاند و از این منظر به مقوله جوانان پرداختهاند.
2- محمدی ری شهری ،محمد،1388 ،حکمت نامه جوان ،همکار احمد غلامعلی و مترجم مهدی مهریزی ،قم ،چاپ هفتم ،سازمان 

چاپ و نشر دارالحدیث ،ص.285  
3- صالحی امیری ،سید رضا و کاوسی ،اسماعیل ،1387 ،سرمایه اجتماعی ،تهران ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ،صص32 -13
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و ارزش‌ها، مقررات رفتاری، دین، نمادها، مثل‌ها و استعاره‌ها، امنیت، نهادهای عمومی و مدنی، تحزب و 
مشارکت سیاسی، انتخابات، قانون‌مداری، ارزش روز شرکت‌های اقتصادی و میزان هزینه‌ها. همان طور که 
از عنوان مؤلفه‌های فوق قابل‌درک است، سرمایه اجتماعی پیوندی معنادار با توسعه پایدار داشته و در واقع 
با ارتقای سرمایه اجتماعی، می‌توان به ارتقای ابعاد اجتماعی توسعه کمک کرد. امروزه آخرین نظریه‌های 
مربوط به توسعه که بر مشخصه‌ها و ابعاد توسعه پایدار تمرکز می‌کنند، در کنار توجه به مؤلفه‌هایی همچون 
انسان، محیط‌زیست، فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق، امنیت، مشارکت، و حکمرانی محلی خوب، بر لزوم 
توجه به گروه‌هایی همچون کودکان، جوانان و زنان به عنوان مؤلفه‌های توسعه پایدار تأکید دارند.1 بنابراین، 
با توجه به تأثیری که ارتقای حقوق جوانان در ابعاد مختلف می‌تواند بر ارتقای سرمایه اجتماعی در یک 
جامعه اسلامی بگذارد، می‌توانیم رویکردمان به حقوق جوانان را، در ذیل پارادایم سرمایه اجتماعی چنین 

عنوان کنیم: "سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار".
2- پارادایم حقوق متقابل 

به طور  با حقوق و مسئولیت‌های جوانان، دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی وجود.  در مباحث مرتبط 
کل سه رویکرد در حوزه حقوق و تکالیف جوانان وجود دارد که به ترتیب تقدم و تأخر زمانی می‌توان 
رویکرد تکلیفگرا، رویکرد حقوقگرا و رویکرد تعادلگرا را ذکر کرد. طرفداران رویکرد نخست، بیشتر به 
تکالیف جوانان توجه دارند و کمتر بحث از حقوق این نسل می‌کنند. برخی از آن‌ها معتقدند که در اسلام، 
مقوله‌ای تحت عنوان حقوق جوانان وجود ندارد و مباحث حقوق بشری و از این دست، محصول نگاه 
باید  اقتضائات دوران جوانی معاصر این است که  سکولار است. طرفداران رویکرد دوم نیز معتقدند که 
به حقوق جوانان توجه شود و زمینه‌های حضور بیشتر جوانان را در جامعه فراهم آورد. بنا به عقیده این 
دسته فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وارده بر جوانان ممکن است موجب بروز آنومی و 
بحران‌های اجتماعی از سوی جوانان شود و لذا باید با اهتمام به حقوق این نسل و اعطای امتیازات بیشتر، 
جلوی خطرات محتمل گرفته شود. اما طرفداران رویکرد سوم نیز معتقدند که در توجه به حقوق و تکالیف 
جوانان، باید متعادل عمل کرد و به تمامی وجوه همزمان توجه کرد. در تفکر این افراد، اسلام دین تعادل 
است و به تمامی نیازها، اقتضائات و ابعاد وجودی انسان‌ها توجه دارد. طبق این رویکرد، همان طور که 
جامعه و حکومت باید به حقوق جوانان توجه داشته باشند، باید تکالیف جوانان را به آن‌ها یادآور شده و 
رابطه‌ای متقابل را تعریف کنند. رویکرد مدنظر این مقاله نیز مورد اخیر است که از آن تحت عنوان"رویکرد 
تعادل گرا" در ذیل پارادایم حقوق متقابل نام می‌بریم. پشتوانه‌های نظری مربوط به حقوق متقابل بین مردم 
و حکومت را می‌توان در خطبه امیرالمؤمنین علی )ع( در جنگ صفین- که برخی از آن به خطبه حقوق 
تعبیر می‌کنند- جستجو کرد. این امام معصوم )ع( همان طور که برای خود به عنوان والی جامعه حقوقی 
را قائل است که مردم در قبال وی مکلف به ادای آن هستند، خود را نیز مکلف به ادای حقوقی می‌داند که 
مردم بر گردن وی دارند. 2 به همین نحو، جوانان نیز به عنوان گروهی از مردم نسبت به حکومت دارای 
حقوق متقابل هستند و نمی‌توانند صرفاً حقوقی را مطالبه کنند و هیچ مسئولیتی را نپذیرند. چنین مطالبه‌ای 

 1- نوابخش، مهرداد، ارجمند سیاه پوش، اسحق، 1388، مبانی توسعه پایدار شهری، تهران، انتشارات جامعه شناسان، صص 47-65.

 2- نهج البلاغه امام علی )ع(، ترجمه شیروانی، علی، 1383، قم، انتشارات نسیم حیات، صص 397-400.
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هم خلاف شرع مقدس و هم خلاف عقل است.
1-1 پیشینه

حال که مفاهیم کلیدی این مقاله و نیز مبانی نظری آن به اختصار بحث شد، مناسب است که مروری 
مسئله  به  توجه  باشیم. هرچند  داشته  ایران  اسلامی  در جمهوری  سابقه حقوق جوانان  به  مختصر  بسیار 
جوانان از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور خاص از سوی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی، حضرت 
امام خمینی )ره( و شخصیت‌های مبارز انقلاب اسلامی وجود داشت و پس از پیروزی و استقرار جمهوری 
اسلامی، بزرگانی همچون شهید آیت‌الله مطهری، شهید آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مهدوی 
کنی، چه در قالب شورای انقلاب با اصلاح اساس‌نامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چه در 
قالب تولید و نشر آثار فکری و یا تأسیس دانشگاه، این توجه را به شکلی نهادینه دنبال کردند، درعین‌حال 
نهاد  یک  فقدان  مسئله‌ای،  چنین  علت  نبود.  حکومتی  یکپارچه  و  سازمان‌یافته  توجه  نوع  از  توجه  این 
حاکمیتی خاص برای ساماندهی امور جوانان در کشور بود. پس از تأسیس شورای عالی جوانان در سال 
1371 این امکان فراهم شد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند اهداف و اصول خود در حوزه جوانان را در 
قالب یک ساختار شفاف و یکپارچه ملی محقق سازد و از امکان لازم برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی 

خاص در این حوزه برخوردار شود.
"منشور  تدوین  گرفت،  صورت  جوانان  عالی  شورای  تأسیس  از  پس  که  اقداماتی  مهم‌ترین  از  یکی 
تربیتی نسل جوان"1 بود. این منشور در قالب 14 عرصه و 98 اصل تنظیم شد. این 14 عرصه عبارتند از: 
1- ایمان و معرفت. 2- اخلاق و معنویت. 3- تعلیم و تربیت. 4- تدبیر و سیاست. 5- فرهنگ و تمدن. 
6- خانواده و ازدواج. 7- روابط و مناسبات انسانی. 8- تلاش و سازندگی. 9- تعاون و تعهد اجتماعی. 
10- علوم و فنون. 11- خلاقیت و ابتکار. 12- هنر و ادب. 13- سیر و سیاحت. 14- ورزش و تربیت 
بدنی. اگر محتوای منشور در تمامی 98 اصل مطالعه شود، خواننده متوجه این نکته می‌شود که رویکرد 
تدوین‌کنندگان، رویکردی تکلیفگرا در قبال جوانان بوده است. جالب است که همین رویکرد در مقدمه 
منشور، چنین تصریح شده است: »اصول طرح شده در هر عرصه نمودی از تجلیات وجودی جوانان در 
صحنههای زندگی فردی و اجتماعی آنان است که بر مبنای بینش انسانی، گرایش فطری و منشهای رفتاری 
متبلور شده است. مفاد این منشور به شکل تلویحی، وظیفه جوان را در زمینه فرایض دینی )خداشناسی و 
خداگرایی(، تکالیف فردی )خودشناسی و خودسازی( و روابط اجتماعی )جامعه شناسی و جامعه پذیری( 
در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به شکل گسترده و همه جانبه مشخص میسازد«.2 
لذا وقتی مطرح می‌کنیم که رویکرد منشور تربیتی نسل جوان، تکلیف گرا بوده است بدین معنا است که 

تکالیف و مسئولیت‌های جوانان را مشخص کرده است.
در مقابل رویکرد تکلیفگرا که بر اساس آن مفاد منشور تربیتی نسل جوان در سال 1373 تدوین شد، 
رویکرد دیگری نیز بعدها شکل گرفت که از آن به رویکرد حقوقگرا تعبیر می‌کنیم. مصداق این رویکرد را 

1 - این منشور در جلسه ششم شورای عالی جوانان در تاریخ 1373/3/24 به تصویب رسید و متعاقباً طی بخشنامه شماره8387  
مورخ6 /6/ 1373از سوی رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ گردید.

2- دبیرخانه شورای عالی جوانان، 1373، منشور تربیتی نسل جوان، تهران، انتشارات دبیرخانه شورای عالی جوانان، ص پنج.
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می‌توان در مفاد "منشور ملی حقوق جوانان"1 دید که در سال 1383 به تصویب شورای عالی جوانان رسید. 
این منشور در 15 فصل تنظیم گردید که به شرح ذیل، بیانگر حوزه‌هایی است که تدوین‌کنندگان، حقوقی را 
برای جوانان به رسمیت شناخته‌اند: 1- هویت اسلامی و ایرانی؛ 2- مشارکت در سیاست‌گذاری و تدوین 
مقررات؛ 3- صلح و توسعه ملی؛ 4- آموزش و پرورش؛ 5- آزادی عقیده و بیان؛ 6- بهداشت و سلامت؛ 
7- اشتغال؛ 8- مسکن؛ 9- ازدواج و تشکیل خانواده؛ 10- تربیت بدنی و اوقات فراغت؛ 11- خدمت 
نظام‌وظیفه و دفاع ملی؛ 12- بزه‌کاری و دادرسی؛ 13- فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 14- محیط‌زیست؛ 
15- نظام جامع حقوق جوانان. بر اساس همین رویکرد حقوقگرا، در محتوای "سند سیاست ملی جوانان 
تصویب  به  سپس  و  جوانان  عالی  شورای  تصویب  به   1384 سال  در  که  ایران"2  اسلامی  جمهوری  در 
هیئت‌وزیران رسید، یکی از 14 حوزه مطروحه در سند تحت عنوان "حقوق و مشارکت جوانان" نیز به طرح 

موضوع حقوق جوانان پرداخته است.
اما در کنار دو رویکرد فوق‌الذکر که سوابق آن به اختصار توضیح داده شد، رویکرد سومی نیز تحت 
عنوان رویکرد تعادلگرا در قبال طرح مسائل حقوق و تکالیف جوانان وجود داشته است. به نظر می‌رسد این 
رویکرد در سطوح کلان جمهوری اسلامی بیشتر مورد توجه و اقبال است، چرا که بیشتر اعضای شورای 
عالی جوانان و به خصوص رئیس وقت آن، جناب حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی، در جلسه شانزدهم 
شورا که قرار بود منشور ملی حقوق جوانان تصویب شود، بر این نکته تأکید کردند که منشور ملی حقوق 
جوانان، باید با منشور تربیتی نسل جوان تلفیق شود تا در کنار حقوق جوانان، تکالیف آن‌ها نیز لحاظ شود.

تحلیل وضعیت: از آرمان‌ها تا چالش‌ها
حال که مفاهیم کلیدی و رویکردهای نظری این تحقیق مشخص شد، لازم است برای انسجام مباحث و 
رسیدن به بخش پایانی که همانا تعیین استلزامات در حوزه حقوق جوانان برای تحقق سند چشم‌انداز 1404 
هـ. ش. است، به تحلیل وضعیت موجود اعم از آرمان‌های مندرج در سند مذکور و واقعیت‌ها و چالش‌های 

کنونی در حوزه حقوق و تکالیف جوانان بپردازیم.
2-1- وضعیت آرمانی مرتبط با حقوق جوانان در سند چشم‌انداز

از آنجا که سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هـ. ش. یک برنامه بلند مدت 20 ساله 
برای توسعه پایدار کشور است، دو ویژگی کلی بودن و جامع بودن را به همراه دارد. لذا اگر به ویژگی‌های 
8 گانه که برای جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز ذکر شده است دقت نماییم، اذعان خواهیم کرد که 
تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور کلی مطرح‌شده و از جامعیت بسیار بالایی 
نیز برخوردار است. این برنامه بلندمدت 20 ساله باید در چهار دوره پنج ساله که چارچوب زمانی لازم، 
برای برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله چهارم و پنجم و ششم و هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی 
است، تحقق یابد. با این تذکر، موارد مرتبط با حقوق جوانان را در ویژگی‌های 8 گانه ترسیم‌شده برای 

1 این منشور در جلسه شانزدهم شورای عالی جوانان در تاریخ 1383/3/20 مشروط به تلفیق آن با منشور تربیتی نسل جوان به 
تصویب رسید.

2 - این سند در جلسه بیست و سوم شورای عالی جوانان مورخ 1384/2/7 به تصویب شورای عالی جوانان رسید و متعاقباً در 
جلسه 1384/5/2 در جلسه هیئت وزیران نیز مطرح و مشروط به موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب رسید.
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جامعه ایرانی، در چشم‌انداز 1404 هـ. ش. را مورد بررسی قرار می‌دهیم:1
1- توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و 
ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ 

کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
در این ویژگی برخی از حقوق جوانان از جمله حق داشتن یک کشور پیشرفته برخوردار از یک الگوی 
خاص ایرانی-اسلامی در توسعه، حق تعیین سرنوشت ملی، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی، حق تشکیل 
حزب، انجمن و انجام فعالیت‌های سازمان‌یافته قانونی،حق برخورداری عادلانه و بدون تبعیض از حیات 
اجتماعی، حق آزادی اندیشه و تفکر و آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین رسمی و حق 
زندگی شرافتمندانه همراه با حفظ کرامت انسانی، حق برخورداری از برخی امتیازات و تسهیلات اجتماعی 

به اقتضای سن و سال و حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تأمین قضایی قابل‌استخراج است.
2-  برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن‌آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و 

سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
در این ویژگی نیز برخی از حقوق جوانان از جمله حق تحصیل و علم‌آموزی در نظام آموزشی کشور، 
حق دسترسی به دانش پیشرفته، حق دسترسی به فناوری‌های نوین و پیشرفته و به‌روز از جمله فناوری‌های 
اطلاعات و ارتباطات، حق مشارکت همه‌جانبه در تولید علم و فن‌آوری، حق رسیدن به وضعیت بالایی از 
شاخص‌های توسعه انسانی همچون آموزش، بهداشت، اشتغال و مشارکت و حق ارتقای وضعیت در حوزه 
سرمایه اجتماعی به خصوص مؤلفه‌های مربوط به بعد اقتصادی این سرمایه که در مبحث مبانی نظری ذکر 

شد، قابل‌استخراج است.
3- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

در این ویژگی برخی از حقوق، از جمله حق داشتن امنیت ملی، حق داشتن کشوری مستقل که تمامیت 
ارضی آن با داشتن سامان دفاعی قابل‌اتکا حفظ شود و حق برخورداری از ارتباط آسان و نهادینه با حاکمیت 
ذکر شده است. اما در کنار حقوق جوانان، مسئولیت‌های آنان در این زمینه‌ها باید بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد. توجه به برخی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی همچون اعتماد متقابل ملی، مشارکت همه‌جانبه ملی و 
مسئولیت اجتماعی که می‌تواند منجر به ارتقای پیوستگی و انسجام ملی شود نیز از این ویژگی قابل‌استخراج 

است.
4- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، 

نهاد مستحکم خانواده، دوری از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب.
در این ویژگی، برخی از حقوق جوانان از جمله حق دسترسی به امکانات و خدمات مربوط به سلامت 
و بهداشت، حق دسترسی به رفاه، حق داشتن امنیت غذایی، حق دسترسی به خدمات جامع و فراگیر تأمین 
توزیع  در  عادلانه  نظام  به  پیشرفت، حق دسترسی  و  برای رشد  برابر  داشتن فرصت‌های  اجتماعی، حق 

1 - البته باید متذکر شد که در تمامی این 8 ویژگی، گذشته از حقوقی که جوانان دارند تکالیفی نیز بر عهده آنها خواهد بود، چرا 
که رویکرد تأیید شده در این مقاله همانا رویکرد تعادلگراست. در عین حال، چون عنوان مقاله به گونهای تنظیم شده است که التزام 
به حقوق جوانان از سوی حاکمیت را یکی از عوامل برای تحقق چشمانداز افق 1404 هـ.ش. میداند لذا موارد مرتبط با حقوق جوانان 

را در ذیل هریک از ویژگیها به صراحت مطرح میکنیم.
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درآمد، حق اشتغال به کار و در نتیجه کسب معاش،حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق زندگی در محیطی 
سالم و عاری از آسیب‌های اجتماعی و حق برخورداری از محیط‌زیست سالم قابل استنباط است.

5- فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و 
سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب، نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

هر چند در این ویژگی، بیشتر مسئولیت‌های جوانان در قبال جامعه ایرانی به چشم می‌خورد. اما حقوق 
توان و صلاحیت، حق  وفق  مسئولیت‌ها  برخی  از  برخورداری  دارد: حق  مستتر وجود  به طور  نیز  ذیل 
برخورداری از ساختار و سازوکارهایی که فعالیت ایشان را تسهیل و تسریع کند، حق دسترسی به منابع 
لازم برای شناخت هویت ملی و دینی به خصوص شناخت انقلاب و نظام اسلامی. باید اذعان کرد که در 
محتوای این ویژگی و تمامی ویژگی‌های دیگر، متقابل بودن حقوق جوانان و جامعه )اعم از حاکمیت و 

غیر حاکمیت( قابل‌درک است.
6- دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی )شامل 
رشد  علم،  تولید  و  نرم‌افزاری  جنبش  بر  تأکید  با  همسایه(  کشورهای  و  خاورمیانه  قفقاز،  میانه،  آسیای 

پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
در این ویژگی نیز یک سری از حقوق متقابل در حوزه‌های علم و فن‌آوری، رفاه و اشتغال قابل‌استخراج 

است.
7- الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه 
اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم 

اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی )ره(.
در این ویژگی نیز برخی از حقوق، از جمله حق فعال گرایی جهانی، حق مشارکت همه‌جانبه در قالب 
مردم‌سالاری سازگار با دین، حق داشتن یک جامعه برخوردار از اخلاقیات و ارزش‌های اسلامی، حق تولید 
و نشر افکار نو، تبادل و تضارب آراء، حق پویایی اجتماعی که شکل تکامل‌یافته آن به طور معمول در قالب 
نهادهای مدنی و عمومی محقق می‌شود، حق برخورداری از مجاری و تسهیلات ارتباطاتی برای تعامل با 
جهان خارج و به خصوص جهان اسلام و حق شناخت تعالیم اسلامی برگرفته از اسلام ناب محمدی )ص( 
نیز همچون سایر موارد به طور متقابل  امام خمینی مطرح شده است. این حقوق  اندیشه‌های  از  و ملهم 
است و تکالیفی نیز در این زمینه‌ها برای جوانان قابل تعریف است که روی‌هم‌رفته، ارتقا بخش برخی از 

مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی هستند.
8- دارای تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

در این ویژگی نیز حقوق و تکالیفی برای جوانان مستتر است. بدیهی است که، تعامل سازنده با جهان 
فرصت‌های بسیاری به سود کشور و در راستای منافع ملی ایجاد خواهد کرد که این منافع، در واقع حق هر 
شهروند ایرانی و به خصوص جوانان ایرانی است و به طور متقابل نیز برای تحقق چنین تعاملی همه مردم 
و به خصوص جوانان، مسئولیت‌هایی دارند که باید بدان ملتزم باشند. برای مثال؛ در اظهارنظرهای خود در 
مجامع بین‌المللی مصلحت کشور را در نظر بگیرند که مبادا دشمنان از آن اظهارنظرها برای تضعیف نظام 

و کشور سوءاستفاده کنند. 
به طور کل، می‌توان موارد بسیاری از ویژگی‌های جامعه ایرانی آرمانی در افق 1404 هـ. ش. را مرتبط با 
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حقوق جوانان دانست. با توجه به بررسی فوق، به نظر می‌رسد که این ویژگی‌های آرمانی به شکل عمدهای 
تحت تأثیر پارادایم سرمایه اجتماعی و پاردایم حقوق متقابل، قابل تبیین هستند.

2-2- چالش‌های موجود در حوزه حقوق جوانان
اما در کنار وضعیت آرمانی که در سند چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. برای جامعه ایرانی به طور کل و 
به تبع آن برای وضعیت حقوق متقابل جوانان و جامعه بررسی شد، واقعیت‌های کنونی در حوزه حقوق و 
تکالیف جوانان، نشانگر چالش‌های جدی در این زمینه است. برخی از چالش‌های عمده به صورت مختصر 

به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
عدم پی‌گیری شایسته نهادهای متولی در تحقق حقوق و تکالیف جوانان:

سازمان ملی جوانان از سال 1379 به موجب ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی )1383-1379( به عنوان سازمان متولی امور جوانان تأسیس یافت تا در کنار دیگر ساختارها و 
ظرفیت‌های ملی همچون شورای عالی جوانان، هیئت‌وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای 
اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام خلأ موجود در حوزه ساماندهی امور جوانان را پر کند. با توجه 
به ساختار و شرح وظایف این سازمان انتظار می‌رفت تا تدابیری را نیز در حوزه حقوق و تکالیف جوانان 
انجام دهد. این انتظار در سال 1382 با تدوین پیش‌نویس منشور ملی حقوق جوانان در سازمان ملی جوانان 
و سپس تصویب در جلسه شانزدهم شورای عالی جوانان مورخ 1383/3/20، مشروط به تلفیق با منشور 
نهایی  بر لزوم پی‌گیری و  به نوعی پاسخ داده شد. متن مصوبه مذکور به شرح ذیل  تربیتی نسل جوان، 

ساختن این اقدام مهم توسط سازمان ملی جوانان )سازمان متولی امور جوانان( تصریح نمود:
مفاد منشور ملی حقوق جوانان به تصویب رسید و مقرر شد مفاد این منشور و تکالیف مندرج در منشور 
گردد.  تدوین  جوانان«  مسئولیتهای  و  »مجموعه حقوق  عنوان  با  و  تلفیق  یکدیگر  با  نسل جوان،  تربیتی 

سازمان موظف گردید مجموعه یادشده را جهت تصویب نهایی به مراجع قانونی ارائه نماید.
متأسفانه، سازمان مذکور در انجام این تکلیف مقررشده در مصوبه رسمی شورای عالی جوانان کوتاهی 
نموده و از سال 1383 تا کنون )1392( که وزارت ورزش و جوانان جایگزین سازمان ملی جوانان شده 
است، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این ضعف در پی‌گیری دستگاه متولی یکی از چالش‌های 
اساسی در حوزه حقوق و تکالیف محسوب می‌شود که نتیجه آن، عدم برخورداری کشور از یک سند ملی 
جامع و قانونی در حوزه حقوق و تکالیف جوانان است. خلأ وجود چنین سندی موجب بروز تشتت در 
اظهارنظرها و امکان سوءاستفاده برخی از معاندان برای وارد ساختن برخی اتهامات سیاسی به حکومت 

جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
فقدان کارهای علمی و تخصصی قابل‌اتکا در حوزه حقوق و تکالیف جوانان:

از زمان تدوین و تصویب منشور تربیتی نسل جوان در سال 1373 که بر اساس رویکرد تکلیف گرا نسبت 
به حقوق و تکالیف جوانان صورت گرفته بود تا زمان تدوین و تصویب منشور ملی حقوق جوانان در سال 
1383 که بر اساس رویکرد حقوق گرا در قبال حقوق و تکالیف جوانان انجام شده بود و از آن زمان تا 
کنون )1391( کمتر کار جدی، علمی و روشمند در حوزه حقوق و تکالیف جوانان می‌توان یافت. فقدان 
این قبیل کارها موجب شده است که کماکان مناقشات و مناظرات و اختلافات مربوط به حوزه حقوق و 
تکالیف جوانان از بنیان‌های نظری متقن و قابل‌اعتماد برخوردار نباشد و تصمیم‌گیری‌های مرتبط نیز، جنبه 
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سلیقه‌ای و در برخی مواقع برخواسته از تعصبات فکری و جزم‌اندیشی و در مواقع دیگر، برخواسته از 
وادادگی و انفعال در برابر امواج ایجادشده از سوی دیگران باشد. 

عدم درک ملی مشترک در خصوص مفهوم، ابعاد و استلزامات مرتبط با مسئله جوانان:
متأسفانه هنوز پس از 21 سال از زمان تأسیس شورای عالی جوانان در سال 1371 که کارهای بسیاری در 
حوزه ساماندهی امور جوانان صورت گرفته است، یک درک ملی مشترک در خصوص مسئله جوانان ایجاد 
نشده است. نیروهای فعال در حوزه ساماندهی امور جوانان درک خاص خود از این مسئله مهم را دارند 
و سایر نیروهای فعال در حاکمیت در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم‌گیری نیز، درک خاص خود 
را دارند و درعین‌حال نیروهای دانشگاهی، سازمان‌های مردم نهاد و سایر نیروهای اجتماعی نیز هر کدام 
درک متفاوت و خاص خود را دارند. این تنوع و تفاوت در درک از مسئله جوانان، آثار خود را بر موضوع 
حقوق و تکالیف جوانان نیز می‌گذارد و موجب می‌شود که در قضاوت نسبت به حقوق و تکالیف نیز، دچار 
تضادها و تناقضات بسیار شویم و از رسیدن به تصمیمات، راهبردها و راهکارهایی که مورد وفاق و اجماع 

ملی باشد، بازمانیم و مواقعی در مجامع حقوق بشری نیز،  با چالش‌های جدی مواجه شویم.
تأخیر در انتقال مسئله جوانان به سطوح بالای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حاکمیت:

هرچند مسئله جوانان از روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه عالی‌ترین سطوح حاکمیت 
عالی  تأسیس شورای  از  نیز پس  بعدها  و  قرار گرفت  انقلاب  و شورای  انقلاب  بنیان‌گذار  رهبر  از  اعم 
جوانان در سال 1371 در سطح رئیس‌جمهور )رئیس شورای عالی جوانان( مورد اهتمام قرار گرفت، لکن 
جایگاه این مسئله در نزد سیاست‌های کلی نظام، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اسناد فرادستی و 
برنامه‌های راهبردی توسعه با ضعف، کم توجهی و تأخیر همراه بوده است. این تأخیر به گونه‌ای بوده است 
که هنوز سیاست‌های کلی نظام در حوزه جوانان مشخص نیست1 و هنوز قوانین مرتبط با ساماندهی امور 
جوانان، مورد بازنگری، اصلاح و یا تقویت محتوایی قرار نگرفته و هنوز جایگاه جوانان در نظام برنامه‌ریزی 
و مدیریت اجرایی کشور دچار ضعف و تزلزل است. در چنین شرایطی مسئله حقوق و تکالیف جوانان 
نیز همچون سایر مسائل جدی گرفته نشده است و به علت خلاء در سطوح بالا، شاهد اقدامات سلیقه‌ای 
و زودگذر و ضد و نقیض در سطوح پایین‌تر بوده‌ایم. در یک مقطع مدیران و دست‌اندرکاران امور جوانان 
با تدوین منشور تربیتی نسل جوان، نگاهی تکلیفگرا به جوانان دارند و در مقطعی دیگر با تغییر مدیران و 
دست‌اندرکاران، اعمال نگاه حقوقگرا به جوانان موجب تدوین منشور ملی حقوق جوانان می‌شود. هنوز 
یک قانون جامع که مسائل جوانان را پیش‌بینی نموده باشد و برای حل آن، ساختارها و سازوکارها و تقسیم 
کار ملی را پیش‌بینی نموده باشد، وجود ندارد. قانون تأسیس وزارت ورزش و جوانان در سال 1389 را 
نمی‌توان، قانون مناسب و کاملی برای ساماندهی امور جوانان دانست، چرا که در حد کلی و تأسیس یک 
وزارتخانه محدود شده است. خلاءهای قانونی در حوزه جوانان گذشته از آنکه متوجه ساختار است، شامل 

جنبه‌های نرم‌افزاری و فکری و به خصوص تقسیم کار ملی در زمینه ساماندهی امور جوانان نیز می‌شود.

1 - باید متذکر شد که آنچه به اختصار در قالب یک یا دو بند در مورد جوانان در مجموعه سیاستهای کلی برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه آمده است را باید سیاستهای کلی برنامهای دانست که با سیاستهای کلی نظام -که فراتر از یک دوره پنج ساله است- تفاوت 

ماهوی و شکلی دارد.
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 حقوق جوانان و استلزامات برای تحقق چشم‌انداز 1404 هـ. ش.
حال که آرمان‌های مرتبط با حقوق جوانان در سند چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. و چالش‌های موجود در 
حوزه حقوق و تکالیف جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رویکردهای مورد تأیید این مقاله؛ یعنی 
رویکرد "تعادل گرا" در چارچوب پارادایم حقوق متقابل و رویکرد "سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای 
نیل به توسعه پایدار" در قالب پارادایم سرمایه اجتماعی مشخص شدند، می‌توان پیشنهادهایی را برای تحقق 
آرمان‌های مرتبط در سند چشم‌انداز ارائه کرد. این پیشنهادها باید در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم 
سازی لحاظ شود و محدود به یک سطح خاص نمی‌شود. لذا استلزامات ذیل برای تمامی سطوح اعم از 
سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزان، مجریان، ناظران و کلیه دست‌اندرکاران امور جوانان و حتی برای اشخاص و 

نهادهای خارج از حاکمیت توصیه می‌شود:
1- گنجاندن حداقل یک بند تحت عنوان حقوق و تکالیف جوانان در مجموعه سیاست‌های کلی نظام 
در حوزه جوانان. بدین ترتیب لزوم توجه به حقوق و تکالیف جوانان از بالاترین سطح نظام مورد توجه و 
تأکید قرار گرفته است و کلیه سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های مرتبط با امور جوانان کشور تحت تأثیر این 

سیاست‌های کلی به سمت تحقق اهداف و آرمان‌های مرتبط در سند چشم‌انداز جهت‌دهی خواهد شد.
با تحقق  متناسب  منابع  به گونه‌ای که ساختار و  منابع موجود در بخش جوانان  2- اصلاح ساختار و 
حقوق و تکالیف جوانان و در نتیجه آرمان‌های مرتبط در سند چشم‌انداز گردد. این اصلاح می‌تواند هم 
در ساختار تشکیلاتی نهادهای تابعه قوای سه گانه و نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری و هم در منابع 
انسانی، مالی و لجستیک این نهادها صورت گیرد. برای نمونه، اصلاح ساختار کمیسیون ناظر و مرتبط در 
مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار سازمان یا وزارتخانه متولی امور جوانان در قوه مجریه1، اصلاح 
ساختار در قوه قضائیه، اصلاح ساختار کمیته مرتبط در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر در کم و کیف 
نیروهای دست‌اند کار امور جوانان در کشور و تغییر در کم و کیف برنامه و بودجه مرتبط با ساماندهی امور 

جوانان در کشور باشد.
3- اصلاح نگرش عمومی در قبال حقوق و تکالیف جوانان، به گونه‌ای که هم در حاکمیت و هم در 
خارج از حاکمیت یک نگاه عادلانه، منصفانه، واقع‌گرایانه و تعادلگرا نسبت به حقوق و تکالیف جوانان 
بین  تفاهم  و  همدلی  خلال  از  باید  نگرش  اصلاح  این  نرود.  تفریط  و  افراط  سمت  به  و  بگیرد  شکل 
کارشناسان و متخصصان با رهبران سیاسی و مدیران ارشد کشور صورت گیرد. توجه به رهنمودهای بیشتر 
از سوی مقام معظم رهبری و نهادهایی همچون حوزه‌های علمیه و به خصوص مراجع عظام تقلید در این 

خصوص می‌تواند موجبات تفاهم و همدلی و درک ملی بیشتر را فراهم سازد.
4- توجه ویژه به نقش و سهم جوانان در پیشرفت ملی، به طوری که سهم جوانان در یک فرایند تعریف 
‌شده در اجرای برنامه‌های پنج ساله توسعه افزایش یابد. بدین ترتیب، تا زمان رسیدن به سال 1404 هـ. ش. 
جوانان در اشکال مختلف سازمان‌یافته؛ اعم از مدیریت و فعالگرایی در نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی، 

از  برخی  نگارندگان همچون  است.  و جوانان  ورزش  وزارت  در حال حاضر  امور جوانان  ساماندهی  برای  موجود  ساختار   -  1
کارشناسان و صاحبنظران امور جوانان پس از سالها کار تخصصی در این حوزه معتقد است که این ساختار شاید برای ورزش مفید 
باشد اما برای ساماندهی امور جوانان به طور کل نامناسب و ناکارآمد است. از نظر این مقاله، مسائل جوانان تحتالشعاع ورزش قرار 
خواهد گرفت و به علت حواشی و تبعات اجتماعی و سیاسی مربوط به ورزش وزارتخانه مسئول به هیچ وجه نمیتواند آن طور که 

شایسته است به مسائل جوانان رسیدگی کند. باید موضوع جوانان از این وزارتخانه منفک شود.
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سه برنامه پنج ساله توسعه را تجربه خواهند کرد که میزان سهم و اثربخشی آنان از یک روند صعودی 
برخوردار خواهد شد. این توجه ویژه هم باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان تدوین 
پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله توسعه و هم از سوی دولت در زمان تدوین لایحه قانون 
برنامه‌های پنج ساله توسعه و هم از سوی مجلس شورای اسلامی در زمان اصلاح و تصویب لایحه قانون 
برنامه‌های پنج ساله توسعه صورت گیرد و در هر دوره نسبت به دوره پنج ساله قبلی، رشد و روند صعودی 

معناداری داشته باشد.
5- اهتمام بسیار ویژه به توسعه منابع انسانی جوانان در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه. اگر به 
بهبود شاخص‌های توسعه انسانی توجه شود بخش بسیاری از حقوق و تکالیف جوانان، خود به ‌خود محقق 
خواهد شد. اگر کشور بتواند با برنامه‌ریزی روشمند و علمی در خصوص توسعه انسانی جوانان، حرکت 
کند؛ آن گاه با برخورداری از نیروهای انسانی جوان و توسعه‌یافته‌تر، مسیر و زمان برای تحقق آرمان‌های 
چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. نیز کوتاه‌تر خواهد شد. این شاخص‌ها هر ساله توسط برنامه عمران سازمان 
ملل متحد رصد شده و وضعیت کشورها در سطح جهان مقایسه می‌شود. رشد و پیشرفت جوانان ایران 
در این شاخص‌ها گذشته از اینکه می‌تواند در این مقایسه امیدبخش گردد، بلکه پتانسیل ملی برای تحقق 
حقوق و تکالیف جوانان را نیز بالا خواهد برد و احتمال نیل به توسعه پایدار و اهداف سند چشم‌انداز افق 

1404 ه. ش. را نیز افزایش می‌دهد.
بنابراین، پیشنهادهای فوق که یا به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم بر لزوم توجه به حقوق جوانان 
تأکید دارند، مجموعه‌ای از پیشنهادهای همگرا و منسجم هستند که در قالب چارچوب نظری ارائه‌شده در 
این تحقیق، قابل جمع هستند و هیچ‌گونه ناسازگاری بین آن‌ها وجود ندارد. مرکز ثقل همه آن‌ها نیز جوانان 
هستند که موجب برقراری پیوند بین سه پارادایم توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل می‌شوند. 
توجه به حقوق جوانان و التزام به تحقق این حقوق، موجب نیل به توسعه پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی 
و در نتیجه تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. می‌شود. به طور متقابل نیز، هرگونه ارتقا در 
سرمایه اجتماعی جوانان و هرگونه ارتقا در شاخص‌های توسعه پایدار که در واقع نتیجه تحقق چشم‌انداز 
افق 1404 خواهند بود، موجب تضمین حقوق جوانان و تضمین حقوق متقابل بین جوانان و دیگر گروه‌های 

اجتماعی و بین جوانان و حکومت می‌شود.
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اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي برکفايت اجتماعي دختران جوان

 نسرين ياراحمديان1 
مهناز اخوان2

ملوک خادمي3 
 

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي بر کفايت اجتماعي دختران دانش‌آموز 
سال اول دبيرستان شهر تهران انجام شده است. 

آزمودني‌هاي پژوهش شامل دو گروه 30 نفري از دانش‌آموزان دو منطقه آموزشي 2 و 14 شهر تهران 
آموزش  برنامه  شدند.  جايگزين  کنترل  و  آزمايش  گروه  دو  در  و  انتخاب  تصادفي،  روش  به  که  بودند 
مهارت‌هاي زندگي)شامل مهارت‌هاي خودآگاهي، مديريت زمان و برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و حل مسئله، 
کنترل خشم، جرئت ورزي، مهارت‌هاي ارتباط بين فردي و مديريت فشار رواني( طي 12جلسه 90 دقيقه‌اي 
به گروه آزمايش آموزش داده شد، درحالي‌که گروه کنترل هيچ مداخله‌اي را دريافت نکرد. آزمون کفايت 
اجتماعي ) پايايي = 0/87( معيار سنجش کفايت اجتماعي دانش‌آموزان در پيش آزمون و پس آزمون قرار 
گرفت. نتايج تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون آماري کوواريانس نشان داد که  گذراندن دوره 
آموزشي مهارت‌هاي زندگي، سبب افزايش کفايت اجتماعي و چهار مولفة شناختي، رفتاري، هيجاني، و 

انگيزشي آن در دانش‌آموزان گروه آزمايش شده است.
واژگان کليدي: آموزش مهارت‌هاي زندگي، کفايت اجتماعي و نوجواني

E-mail: yarahmadiann@yahoo.com               )1 . کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا )س( )نویسنده مسئول
2 . دانشيار روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا )س(
3 . استاديار روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا )س(
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 مقدمه
  نوجواني دوره انتقالي عمده‌اي است که طي آن، تغييرات رشدي فراواني رخ مي‌دهد. قابل‌توجه‌ترين تغيير، 
رشد سريع جسمي است که با تحول و توسعه در کارکردهاي شناختي، عاطفي، انگيزشي و روابط بين 
فردي همراه است. علاوه بر اين، نوجواني دوره  خطرپذيري بالا نسبت به مسائل رفتاري از قبيل مصرف 
و سوءمصرف مواد، بارداري‌هاي زودرس يا ناخواسته، بيماري‌هاي قابل انتقال جنسي، خطرجويي بيش از 
حد، رفتارهاي ضد اجتماعي خشونت آميز و بزه‌کارانه و افزايش آسيب پذيري نسبت به مسائل بهداشت 
رواني نظير افسردگي، اضطراب، ترس‌هاي مرضي و... نيز هست و ممکن است مشکلات و مسائل رواني، 
اجتماعي و رفتاري متعددي را براي نوجوانان پديد آورد.)بوتوين، گريفين1، 2004؛ راچيل، ستوپ، مک 

کلي و کاتون2، 2009(
   چنانکه نتايج پژوهش‌ها نشان مي‌دهند  نزديک به 20 درصد از نوجوانان، آسيب‌هاي رواني ـ اجتماعي 
را در طول دوره تحصيلي يک ساله تجربه مي‌کنند، درحالي‌که 75 تا 80 درصد آن‌ها مداخلات مناسب  را 
دريافت نکرده‌اند.)دپارتمان خدمات بهداشت و بشر، 1999( مطابق بررسي رفتارهاي مخاطره‌آميز نوجوانان 
در سال 2001، درصد عظيمي از آنان درگير مصرف مواد، رفتارهاي جنسي پر خطر،  خشونت و آسيب‌هاي 
بهداشت رواني هستند. به علاوه 30 درصد از جمعیت 14 تا 17 ساله‌ها، درگير رفتارهاي پرخطر گوناگوني 
زينس،  اوبرين،  برگ،  مي‌اندازد.)گرين  به خطر  موفق  زندگي  يک  داشتن  براي  را  آن‌ها  توان  که  هستند 

ويسبرگ، فردريکس، رسينک و الياس3، 2003(
   در ايران نيز حسيني)1382( در پژوهشي نشان داد که 8/9 درصد سارقين خودرو، 9/2 درصد معتادين،   
11/2 درصد سارقين اماکن و 49/35 درصد فراريان از منزل که توسط پليس دستگيرشده‌اند را نوجوانان زير 
17 سال تشکيل مي‌دهند. يک بررسي ديگر در 6 ماهه اول سال 1382، رشد 15درصدی  دختران فراري را 

نسبت به 6  ماهه اول 1381 نشان می داد.)به نقل از سلطانيان و بيگدلي، 1387(
 علاوه بر اين،  تعداد زيادي از دانش‌آموزان نوجوان، بنا به مشکلات بهداشت رواني و ضعف‌هايي که در 
کفايت اجتماعي دارند، به سختي ياد مي‌گيرند و از تجربه‌هاي آموزشي همسالانشان دور هستند؛ چنان ‌که 
آمار سال گذشته آموزش و پرورش نشان داد، 23 درصد دانش‌آموزان سال اول دبيرستان در کل کشور 

مردود شدند که از اين ميان 13درصد، دانش‌آموزان شهر تهران بودند.)وزارت آموزش و پرورش،87(
   با توجه به گسترده بودن آسيب‌ها در بين نوجوانان دانش‌آموز و پيامدهاي رواني، اجتماعي  و تحصيلي 
آن‌ها، اگر مداخله مناسبي صورت نگيرد، صدمات جبران‌ناپذيري هم براي دانش‌آموزان و هم براي جامعه 
پديد خواهند آورد.)محمدخاني، 1383( مستقيم‌ترين روش مداخله در اين زمينه، مداخله‌هايي است که 
منابع مقابله‌اي اشخاص و توانايي‌هاي فردي و اجتماعي آن‌ها را تقويت کند. از مداخله‌هاي مؤثر در اين 
رابطه، آموزش مهارت‌هاي زندگي است که به عنوان مهارت‌هاي ضروري،  براي موفقيت در حيطه‌هاي 
مختلف از قبيل مدرسه، خانه، محله و اجتماع تعريف ‌شده‌اند.)فارنريس، دنيش و اسکات4، 2007( آموختن 

1. Botvin & Griffin
2. Rochill , Stoep, McCauley, & Katon
3. Greenberg, Obrien, Zins, Wiessberg, Fredricks, Resink & Elias 
41. Forneris, Danish & Scott
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اين مهارت‌ها، قابليت‌هاي فردي ـ اجتماعي را در نوجواني رشد مي‌دهند که هم براي برآوردن کفايت‌هاي 
مورد نياز براي رشد اجتماعي و هم براي اتخاذ رفتارهاي انطباقي و سازنده که نوجوانان را براي مقابله موثر 

با چالش‌هاي روزمره زندگي، توانمند می سازد، ضروري هستند.)منگ رولکار، ويتمن و پوسنر1، 2001(
   در اين زمينه، نظريه‌هايي درباره شيوه زندگي بشر به ويژه رشد کودکان و نوجوانان، يادگيري و رفتار 
تقابلي  به طور  نيستند،  انحصاري  نظريه‌ها  اين  آورده‌اند.  پديد  را  زندگي  مهارت‌هاي  رويکرد  بنياد  آنان، 
در رشد و توسعه مهارت‌هاي زندگي مشارکت دارند و ضرورت آموزش، چگونگي آموزش و آموختن 
مهارت‌هاي زندگي را آشکار مي‌سازند. نظريه‌ها و رويکردهايي که در اين رابطه ارائه شده ، عبارت‌اند از: 
رشد کودکان و نوجوانان، يادگيري اجتماعي، رفتار مسئله‌ساز، اثر اجتماعي، هوش‌هاي چندگانه، حفاظت 
و خطر و سازايي‌گري. مطابق اين ديدگاه‌هاي نظري، اکتساب مهارت‌هاي زندگي کودکان و نوجوانان را 
قادر مي‌سازد تا فعالانه در فرايند رشد خود و ساختارمند کردن هنجارهاي اجتماعي، مشارکت داشته باشند. 
هنگامي که کودکان به سوي نوجواني حرکت مي‌کنند، تعامل‌هاي اجتماعي‌شان کامل‌تر شده و زمان بودن 
با همسالان هم جنس و جنس مخالف نيز، افزايش ميي‌ابد. در جريان اين تعامل‌ها، کودکان و نوجوانان 
مي‌آموزند که با کفايت و توانمند باشند يا اينکه احساس حقارت کنند که اين احساس، مي‌تواند به پيامدهاي 
عاطفي و رواني طولاني مدت و باثبات اجتماعي منجر شود.)سيگزنتميهالي و سچنيدر2،  2000؛ در منگ 
رولکار و همکاران،2001 ( براي مثال، ارتباط‌هاي مثبت همسالان، نقش مهمي در فرايند رشد سالم عاطفي 
و اجتماعي آنان ايفا مي‌کند؛ درحالي‌که عدم پذيرش و طرد همسالان، مسائل مختلفي از قبيل اختلالات 
بايرمن، 2008(  فراهم مي‌کند.)ولش و  را  به مدرسه  اجتماعي و مشکلات مربوط  رفتارهاي ضد  رواني، 
بين فردي را  اينکه چگونه  تفکر کنند، تصميم بگيرند، مسائل  به نوجوانان براي  بنابراين، آموزش دادن 
حل کنند، چگونه فعالانه با چالش‌ها و دشواري‌هاي روزمره زندگي مقابله کرده و نقش مؤثري در رشد و 
بالندگي خودشان داشته باشند، مي‌تواند ما را به هدف ارتقاي توانمندي‌ها وکفايت‌هاي فردي و اجتماعي 

آنان نزديک کند. 
   آنچه که بر اهميت آموزش مهارت‌هاي زندگي مي‌افزايد، اين است که در سطح فردي منجر به ارتقاي 
نيز،  قابليت‌هاي فردي و افزايش ظرفيت‌هاي رواني ـ اجتماعي نوجوانان  مي‌شود و در سطح اجتماعي 
آنان را به عنوان شهرونداني فعال، مسئول و کارآمد پرورش مي‌دهد. به همين دليل است که آموزش اين 
مهارت‌ها، در چند سال اخير به شدت مورد توجه نظام‌هاي تعليم و تربيت سراسر دنيا قرارگرفته و بخشي 
از برنامه‌هاي آموزشي آنان را به خود اختصاص داده است.)فتحي واجارگاه، عارفي، و اسفندياري، 1387( 
  نتايج پژوهش‌هاي گرين برگ و همکاران) 2003(، پاريلا و همکاران)2002(، برگمن و کمپبل)2003( و 
بوتوين و گريفين)2004( نيز نشان داده است  که برنامه‌هاي پيشگيري مدرسه محور و مداخله‌هاي رشدي 
که به طور همزمان، توانمندي‌هاي فردي و اجتماعي دانش‌آموزان را افزايش مي‌دهند، سودمندترين برنامه‌ها 
و مداخله‌ها هستند. علاوه بر اين، ولش و همکاران)2001: نجاس و به راک وي، 1999: چن و همکاران، 
1997: ونتزل، 1991( در پژوهش‌هايي به ارتباط ميان کفايت ادراک‌شده با سازگاري اجتماعي و پيشرفت 
سازگاري  اجتماع،  موافق  و  کفايت  با  رفتار  که  داد  نشان  آن‌ها  پژوهشي  نتايج  کرده‌اند.  اشاره‌  تحصيلي 

1. Mangrulkar, Whitman & Posner
2. Csikzentmihalyi & Schneider
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اجتماعي و پيشرفت تحصيلي را به گونه‌اي مثبت پيش‌بيني مي‌کند.
بدین ترتیب،  پژوهش حاضر با اين هدف انجام شد که ضرورت پرداختن به برنامه آموزش مهارت‌هاي 
زندگي و تمرکز بر ارتقاي کفايت اجتماعي دانش‌آموزان را آشکار نماید و به اين پرسش پاسخ دهد که 
آيا برنامه تدوين‌شده از سوي پژوهشگر مي‌تواند کفايت اجتماعي دختران دانش‌آموز سال اول دبيرستان را 

ارتقا دهد؟

روش پژوهش
طرح اين پژوهش، نيمه آزمايشي و از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهشي 
آن شامل همه دانش‌آموزان دختر سال اول دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي87- 88 بود که تعداد آن‌ها 
در مناطق20 گانه به 48808 نفر مي‌رسيد. با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي، ابتدا دو منطقه)2 و14( 
از ميان مناطق 20گانه تهران و سپس دو دبيرستان ارشاد و فجر از ميان دبيرستان‌هاي دخترانه اين دو منطقه 
انتخاب شدند. شمار دانش‌آموزاني که از دو دبيرستان به عنوان نمونه پژوهش برگزيده شدند، 60 نفر بود 

که در دو گروه30 نفري آزمايش و کنترل، جايگزين شدند. 
ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از:

آزمون کفايت اجتماعي:
پايه  بر  کرمي)1385(  و  پرندين  را  آن  که  است  پرسش   47 با  آزموني  اجتماعي،  کفايت  پرسش‌نامه   
الگوي چهاربعدي کفايت اجتماعي فلنر و همکارانش)1990( ساخته‌اند. پرسش‌هاي آزمون، مهارت‌ها و 
توانمندي‌هاي نوجوانان را در چهار بعد شناختي، رفتاري، هيجاني و انگيزشي و بر اساس مقياس هفت 
درجه‌اي ليکرت از نمره يک)کاملًا مخالف( تا هفت)کاملًا موافق( مي‌سنجد. همساني دروني پرسش‌هاي 
آزمون بر حسب ضريب آلفاي کرونباخ 0/88گزارش شده است. به منظور تعيين اعتبار پرسش‌نامه، علاوه 
بر محاسبه همبستگي کل مقياس با خرده مقياس‌ها که 0/99 و بالا بوده، روش تحليل عاملي نيز به کارگرفته 
‌شده که مقدار به دست آمده )0/82( نشان‌دهنده اعتبار خوب آن است.)پرندين،1385( در پژوهش حاضر 
نيز، پژوهشگر پايايي دروني کل پرسش‌نامه را بر اساس روش آلفاي کرونباخ 0/87 به دست آورده که نشانه   

پايايي خوب آزمون است. 
برنامه آموزشي: 

پژوهشگر، برنامه آموزشي خود را با توجه به نتايج پژوهش‌هاي نيازسنجي در زمينه مهارت‌هاي زندگي 
و  همکاران،1387(  و  فتحي‌واجارگاه  1385؛  اديب،  ايراني)اذانچيلر،1383؛  دانش‌آموزان  براي  نياز  مورد 
بايرمن، 2008؛  و  اجتماعي)ولش  کفايت  و  زندگي  مهارت‌هاي  با  مرتبط  الگوهاي خارجي  و  پژوهش‌ها 
بوتوين و گريفين، 2002، 2004؛ يونيسف، 2003؛ منگ رولکار و همکاران، 2001 ؛ سازمان جهاني بهداشت، 
1997؛ فلنر و همکاران، 1990( طراحي کرده است. محتواي اين برنامه، ترکيبي گزينشي از ميان منبع‌هاي 
ناصري،1384؛  آقازاده، قاسم‌زاده و هاشميان، 1379؛ خياباني،1380؛  داخلي)طارميان و همکاران، 1378؛ 
محمدخاني،1385؛ موتابي و فتي،1385( است که با هدف آشنايي و توانمندسازي دانش‌آموزان در هر يک 
از خرده مهارت‌هاي خودآگاهي، مديريت زمان، برنامه‌ريزي، حل مسئله، تصميم‌گيري، مهارت‌هاي ارتباط 

بين فردي، کنترل هيجان‌ها و مديريت فشار رواني در دوازده جلسه نود دقيقه‌اي تنظيم شده است.
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شاخص آماري تحليل کوواريانس، جهت مقايسه دو گروه آزمايش و کنترل در پيش آزمون و پس آزمون 
بکار گرفته شد. در تحليل کوواريانس از اندازه‌هاي پيش آزمون، به عنوان متغير کمکي استفاده شد و با 
حذف اثر پيش آزمون بر پس آزمون، دو گروه آزمايش و کنترل در نمره‌هاي پس آزمون با يکديگر مقايسه 

شدند.
برای اجراي مداخله آموزشي از روش زیر استفاده شد: 

    از هر يک از دبيرستان‌هاي فجر و ارشاد، دو کلاس و از هر کلاس 15 نفر به صورت تصادفي انتخاب 
و در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. پس از اجراي پيش آزمون در هر يک از گروه‌ها، دوره 
آموزش مهارت‌هاي زندگي اوايل آذرماه)يک جلسه در هفته( شروع شد و سه ماه به طول انجاميد. مداخله 
تصميم‌گيري،  مسئله،  برنامه‌ريزي، حل  زمان،  مديريت  مهارت‌هاي خودآگاهي،  آموزش  شامل  آزمايشي، 
کنترل خشم، جرئت ورزي، مديريت فشار رواني و ارتباط مؤثر بين فردي بود که طي12جلسه آموزشي90 
دقيقه‌اي و با روش‌هاي تعاملي و فعال نظير بحث آزاد کلاسي، فعاليت‌هاي گروهي، بارش ذهني و ايفاي 
نقش به دانش‌آموزان گروه آزمايش، آموزش داده شد - درحالي ‌که گروه کنترل هيچ‌گونه آموزشي که با 
اين دوره همخوان باشد را دريافت نکرد. بعد از پايان دوره آموزشي، در هر دو گروه، پس آزمون کفايت 

اجتماعي اجرا شد. 

يافته‌های پژوهش
در اين بخش، داده‌هاي به دست آمده از آزمون کفايت اجتماعي، با استفاده از شاخص آمار استنباطي تحليل 
کوواريانس، پردازش شد. يافته‌هاي توصيفي و استنباطي ارائه‌شده در جدول‌هاي شماره 1، 2، 3، 4، 5 و 6 
نشانگر اين است که گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل، ميانگين‌هاي بالاتري را در کفايت اجتماعي و 

چهار بعد شناختي، رفتاري، هيجاني و انگيزشي آن، کسب نموده‌اند. 
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جدول1: ميانگين و انحراف معيار نمره‌هاي کفايت اجتماعي و خرده مقياس‌هاي شناختي، رفتاري، 
انگيزشي و هيجاني آن در آزمودني‌هاي دوگروه در دو مرحله اجراي آزمون

                            متغير
           گروه 

انحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

آزمايش          
کفايت اجتماعي
کفايت شناختي
کفايت رفتاري
کفايت انگيزشي
کفايت هيجاني

241/97
16

182/27
30/63
13/07

258/43
18/63
190

34/13
15/67

31/08
3/62
24/24

6
4/50

27/08
2/44
20/73
6/19
2/83

کنترل
 کفايت اجتماعي
کفايت شناختي
کفايت رفتاري
کفايت انگيزشي
کفايت هيجاني

229
16/13
170/37
30/07
12/43

231/37
16/53
171

30/27
12/97

31/61
3/31
24/45
6/59
4/38

22/45
3/48
18/27
4/54
4/15

 همانطور که در جدول مشاهده مي‌شود، در مرحله پس آزمون، ميانگين نمره‌هاي گروه آزمايش نسبت به 
ميانگين نمره‌هاي گروه کنترل در همه  متغيرها  افزايش معناداري داشته است. 

جدول2: نتايج تحليل کوواريانس پس آزمون کفايت اجتماعي دو گروه پس از حذف اثر پيش آزمون
 

مجموع منابع تغيير
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين مجموع  
سطح Fمجذورات

معناداري

پيش آزمون
گروه
خطا
کل

21792/26
5212/69
14098/06
3645440

1
1
57
60

21792/26
5212/69
247/23

-

88/10
21/07

-
-

0/0001
0/0001

-
-
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 چنانکه در جدول مشاهده مي‌شود، بعد از حذف اثر متغير پيش آزمون بر پس آزمون، بين ميانگين نمره‌هاي 
پس آزمون دو گروه، تفاوت معناداری  وجوددارد؛ ]p> 0/0001 , 21/07= )57 وF )1 [ به اين صورت 
که ميانگين نمره‌هاي کفايت اجتماعي گروه آزمايش در پس آزمون، بيشتر از  ميانگين نمره‌هاي گروه کنترل 

است.
جدول3:نتايج تحليل کوواريانس پس آزمون کفايت شناختي دو گروه پس از حذف اثر پيش آزمون

مجموع منابع تغيير
ميانگين مجموع  درجه آزاديمجذورات

سطح معناداريFمجذورات

پيش آزمون
گروه
خطا
کل

215/57
70/86
308/86
19141

1
1
57
60

215/57
70/86
5/41

-

39/78
13/07

-
-

0/0001
0/001

-
-

چنانکه در جدول مشاهده مي‌شود، پس از حذف اثر متغير پيش آزمون بر پس آزمون، بين ميانگين نمره‌هاي 
پس آزمون دو گروه، تفاوت معنادار وجود دارد؛ ]P  >0/001, 13/07= )57 و F )1 [ به اين صورت که 
از ميانگين نمره‌هاي گروه کنترل  بيشتر  ميانگين نمره‌هاي کفايت شناختي گروه آزمايش در پس آزمون، 

است.

جدول4: نتايج تحليل کوواريانس پس آزمون کفايت رفتاري دو گروه پس از حذف اثر پيش آزمون

ميانگين مجموع  درجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغيير
سطح معناداريFمجذورات

پيش آزمون
گروه
خطا
کل

14297/44
1625/45
7859/75
1988554

1
1
57
60

14297/44
1625/45
137/89

-

103/68
11/78

-
-

0/0001
0/001

-
-

چنانکه در جدول مشاهده مي‌شود، بعد از حذف اثر متغير پيش آزمون بر پس آزمون، بين ميانگين نمره‌هاي 
پس آزمون دو گروه آزمايش و کنترل، تفاوت معنادار وجود دارد؛ ]p >0/001 , 11/78 = )57 وF )1 [ به 
اين صورت که ميانگين نمره‌هاي کفايت رفتاري گروه آزمايش در پس آزمون،  بيشتر از ميانگين نمره‌هاي 

گروه کنترل است.
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جدول5: نتايج تحليل کوواريانس پس آزمون کفايت هيجاني دو گروه پس از حذف اثر پيش آزمون

مجموع منابع تغيير
درجه آزاديمجذورات

ميانگين 
مجموع  
مجذورات

Fسطح معناداري

پيش آزمون
گروه
خطا
کل

141/8
91/59
592/45
13141

1
1
57
60

141/8
91/59
10/39

-

13/58
8/08

-
-

0/001
0/004

-
-

چنانکه در جدول مشاهده مي‌شود، پس از حذف اثر متغير پيش آزمون بر پس آزمون، بين ميانگين نمره‌هاي 
پس آزمون دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد؛ ]P  >0/004, 8/08 = )57 و F )1 [ به اين صورت که 
ميانگين نمره‌هاي کفايت هيجاني گروه آزمايش در پس آزمون، بيشتر از ميانگين نمره‌هاي گروه کنترل است. 

جدول6: نتايج تحليل کوواريانس پس آزمون کفايت انگيزشي دو گروه پس از حذف اثر پيش آزمون

مجموع منابع تغيير
درجه آزاديمجذورات

ميانگين 
مجموع  
مجذورات

Fسطح معناداري

پيش آزمون
گروه
خطا
کل

423/95
196/56
1289/38
64148

1
1
57
60

423/95
196/56
22/62

-

18/74
8/68

-
-

0/0001
0/005

-
-

چنانکه درجدول مشاهده مي‌شود بعد از حذف اثر متغير پيش آزمون بر پس آزمون، بين ميانگين نمره‌هاي 
پس آزمون دو گروه، تفاوت معنادار وجود دارد؛ ]P  >0/005, 8/68= )57 و F )1 [ به اين صورت که 
ميانگين نمره‌هاي کفايت انگيزشي گروه آزمايش در پس آزمون، بيشتر از ميانگين نمره‌هاي گروه کنترل 

است.

بحث و نتيجه‌گيري
از مجموع نتايج به دست آمده مي‌توان چنين استنباط کرد که برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي بر افزايش 

کفايت اجتماعي دانش‌آموزان مؤثر بوده است.
اين يافته منطبق با اکثر  نظريه‌هايي است که در چهارچوب نظري اين پژوهش، مطرح‌شده‌اند. تمرکز 
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عمده نظريه‌ها بر پيامدهاي رفتاري و رشد و ارتقاي مهارت‌هاي زندگي به عنوان "عوامل ميانجي رشد سالم 
و راهي براي حرکت نوجوانان به سوي رفتارهايي که در زمينه  فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي هر جامعه 

مورد انتظارند" می باشد.
در واقع، مجموعه مهارت‌هاي زندگي، يک رويکرد متمرکز بر فرد است که هدفش، کمک به افراد جهت 
رشد مهارت‌هاي خود توانمندسازي است و فرض مي‌کند که اکثر افراد، ناتواني‌ها و ضعف‌هايي در کفايت 
اجتماعي دارند که ناشي از، نقص در مهارت‌هاي زندگي آنان است.)نلسون و جونز، 1992؛ در آقاجاني، 

)1381
مهارت‌هاي  داشتن  شرايط  شايستگي  اجتماعي،  کفايت  که  است  اين  اجتماعي  کفايت  بر  تاکيد  دليل   
با محيط اجتماعي ضروري  شناختي، اجتماعي، هيجاني و رفتارهايي است که براي رشد سالم و تطابق 
در  نقشي عمده  اجتماعي،  کفايت  در  نقص   ) بايرمن، 2008  و  گريفين، 2002؛ ولش  و  هستند.)بوتوين 
سبب‌شناسي مسائل رفتاري نوجوانان داشته و آنان را نسبت به فشارهاي اجتماعي)بيروني( و دروني که 

گسترش و حفظ اين مسائل را موجب مي‌شوند، تا حد بالايي آسيب‌پذير مي‌سازد.)همان(
منجر  و  داشته  تداخل  نوجوان،  توسط  متناسب  مهارت‌هاي  اکتساب  با  مي‌تواند  نيز  رفتاري  مسائل    
که  نوجواناني  اين،  بر  علاوه  شود.  اجتماعي  ضد  رفتارهاي  بروز  کنار  در  بعدي  تحصيلي  شکست  به 
کفايت اجتماعي خوب و رشد يافته‌اي ندارند، بيشتر در معرض طرد شدن از سوي همسالان و دريافت 
بازخوردهاي منفي از معلمانشان قرار دارند که در نتيجه، ممکن است به اختلال‌هاي رواني ـ اجتماعي و 

افت تحصيلي آنان منجر شود.)باب، 2008(  
   پژوهش‌گراني چون: بلچمن و همکاران) 1985(، شورت وسيمنسون)1986(، داردن و گينتر)1996(، 
به  برگمن و ديگران1) 2003(  آلوا،  آقاجاني )1381( و لک، گود،  از  نقل  به  کالمون و همکاران)2001( 
ارتباط بين بزه‌کاري و کفايت اجتماعي ضعيف، اشاره‌کرده و معتقدند که اغلب نوجوانان بزه‌کار، نقص‌هاي 
مهارتي عمده‌اي را در تصميم‌گيري، روابط بين فردي، درک ديدگاه ديگران، کنترل خشم و مديريت فشار 

رواني نشان مي‌دهند. 
از  پايين‌تري  با کفايت، ميزان  نتايج پژوهش‌هاي ديگر نشان مي‌دهند که نوجوانان     در مقابل، مرور 
افسردگي، بزه‌کاري، پرخاشگري و ساير مسائل رفتاري را نشان داده‌اند و برنامه‌هاي آموزشي که کفايت‌هاي 
فردي و اجتماعي را ارتقا مي‌دهند، به شيوه مؤثرتري مي‌تواند از اين رفتارها، پيشگيري کنند و موفقيت 
تحصيلي را افزايش دهند.)دلي و ديگران، 1994؛ فري و ديگران، 2000؛ ويسبرگ و ديگران، 1997؛ زينس و 
ديگران، 2000؛ به نقل از بوتوين و گريفين؛ 2002( هنسي2)2007( نيز در پژوهشي نشان داد دانش‌آموزاني 
که در کلاس بر توسعه مهارت‌ها و ارتباط‌هاي اجتماعي از قبيل همکاري، همدلي، درک ديدگاه ديگران و 

حل مسئله اجتماعي تاکيد دارند، کمتر از ديگران درگير مسائل و مشکلات رفتاري مي‌شوند.
به همين دلیل در سال‌هاي اخير، توجه زيادي نسبت به توسعه رويکردهاي پيشگيرانه براي به حداقل 
داده  نشان  کنند،  اين دوران تجربه  نوجوانان ممکن است در  يا حذف آسيب‌ها و مشکلاتي که  رساندن 
طريق  از  نوجوانان  اجتماعي  و  عاطفي  شناختي،  رشد  تسهيل  رويکردها،  اين  عمده  هدف  است.  شده 

1. Leak, Gode, Aleva, Brugman et. al.
2. Hennessey
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توسعه مهارت‌هايي نظير ارتباط بين فردي، افزايش عزت نفس و خود پنداره مثبت، تقويت راهبردهاي 
حل مسئله و تصميم‌گيري، توسعه ديد و نظر انعطاف‌پذيرانه در زندگي، فراگيري نظام ارزش‌هاي فردي، 
مديريت هيجان‌ها و ... به منظور پيشگيري از درگير شدن آن‌ها در رفتارهاي پرخطر و مسئله‌ساز است. 

)يونيسف،2003؛ سازمان جهاني بهداشت، 1379( 
به موازات نتيجه اين پژوهش، کسب مهارت‌هاي زندگي در کنار کسب دانش به همراه تغيير متناسب 
نگرش‌ها، ارزش‌ها و تقويت رفتارهاي مناسب، به فرد کمک مي‌کند تا از ناتواني‌ها و ضعف‌هاي مهارتي به 
سوي توانمندي‌ها و کفايت رواني- اجتماعي قوي و سازنده حرکت نمايد. گرين برگ و همکاران)2003( 
از قبيل بدرفتاري در  نيز بر آموزش مهارت‌هاي زندگي به عنوان عوامل حمايتي که مشکلات رفتاري- 
مدرسه، مدرسه گريزي، رفتار جنسي پرخطر، خشونت و پرخاشگري- را کاهش مي‌دهند، تاکيد مي‌کنند. 
در نتيجه مي‌توان گفت که رويکرد آموزشي مهارت‌هاي زندگي، هم به عنوان "عامل حمايتي در پيشگيري 
يا کاهش مسائل رواني- اجتماعي" و هم به عنوان "اساس و پايه‌اي براي رشد سالم کودکان و نوجوانان" به 

کار گرفته مي‌شود و براي اجراي مداخله‌هاي فردي و گروهي در اين زمينه نيز مناسب است.
    از اين‌رو، پرداختن به کارکردها و نقش مهارت‌هاي زندگي، در کنار کارکردهاي شناختي دانش‌آموزان، 
در هر نظام آموزشي ضرورت دارد. به گفته زينس و همکاران)2004؛ به نقل از دهقان،1385( » رشد و 
توسعه مهارت ها‌ي ‌‌اجتماعي و هيجاني دركنار توسعه‌ علمي دانش‌آموزان، نه تنها كي وظيفه و مسئوليت 

اضافي براي مدارس نيست، بلكه كي نياز ضروري، در جهت ارتقاي عملكرد همة دانش‌آموزان است.«
    به نظر کواليک )1994( بخشي از مسئوليت مدارس، مربوط به آموزش مهارت‌هاي زندگي است. او 
معتقد است که جامعه در حال دگرگوني است، اما مدارس هنوز از زمان عقب هستند و معلمان به جاي 
آموزش عملي تجربه‌هاي مرتبط با واقعيات زندگي روزمره، بر استفاده از کتب درسي مبتني بر وقايع گذشته 

تأکيد دارند، درحالی‌که زندگي واقعي، بهترين منبع براي برنامه درسي است.
    در ايران نيز نتايج پژوهش‌هاي گوناگون، فقدان يا کمبود مهارت‌هاي زندگي را در سطوح مختلف 
تحصيلي تأييد مي‌کند؛ چنانکه يافته‌هاي پژوهش اديب نشان داد که ميزان دستيابي نوجوانان به مهارت‌هاي 
زندگي در سطح پايين تر از شاخص متوسط 50 درصد قرار دارد. علاوه بر اين، نتايج پژوهش‌هاي رمضان 
خاني و سياري)1379( کيامنش)1379( فرزام نيا)1381( ميرزاده)1381( به نقل از اديب)1385(  نيز مؤيد 
اين واقعيت است که نظام آموزشي کشور ما در دستيابي به هدفش که رشد و تقويت مهارت‌هاي زندگي 

دانش‌آموزان است، موفق نبوده است.  

بحث و نتيجه‌گيري
کفايت  توسعه،  و  زندگي جهت رشد  مهارت‌هاي  آموختن  به  نوجوانان  و  نياز کودکان  به  توجه  با     
مهارت‌ها، جزء  اين  آموزش  که  است  محيط، لازم  با  انطباقشان  و  سازگاري  قدرت  افزايش  و  اجتماعي 
و ساير  معلمان  رفتار  ويژگي‌هاي عمده  از  و  آموزشي  برنامه‌ريزان  و  بينش مسئولان  و  تفکر  جدانشدني 

دست‌اندرکاران اداري و انضباطي مدارس در برخورد با دانش‌آموزان گردد.
 این پژوهش با محدودیت های زیر رو به رو بوده است و پیشنهاد هایی را هم به دنبال دارد:

ابزار  اگر چه   استفاده شد.  ابزار خود سنجي  از  وابسته   متغير  اندازه‌گيري  براي  پژوهش،  اين  در   -1
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به‌کاربرده شده از روايي و پايايي قابل قبولي برخوردار است، اما در مجموع، روايي ابزارهاي خود سنجي به 
رعايت صداقت و دقت آزمودني‌ها در پاسخ‌گويي به مواد آزمون وابسته است. پس، صحت و دقت سنجش 

و ارزيابي کفايت اجتماعي را با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي متعدد و متنوع مي‌توان افزايش داد. 	
پرسش‌نامه‌هاي  بر  پژوهش، علاوه  مراحل مختلف  در  اجتماعي  کفايت  براي سنجش  پيشنهاد مي‌شود 
خود سنجي، از منابع اطلاعاتي وسيع‌تر از قبيل مصاحبه با دانش‌آموزان، معلمان ، والدين آن‌ها، رتبه‌بندي 
همسالان از وضعيت و جايگاه اجتماعي دانش‌آموز و مشاهده رفتارهاي دانش‌آموزان در موقعيت‌هاي طبيعي  

استفاده شود.
2- براي آزمودن تأثير برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي، داده‌هاي مربوط به متغير وابسته در دو مرحله 
)قبل و بعد از مداخله( و براي دو گروه )آزمايش و کنترل( جمع‌آوري شدند و مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفتند. اطلاعات به دست آمده نشان مي‌دهد که بعد از اجراي برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي، کفايت 
مداخله  تأثيرات  پايداري  درباره  پژوهش،  اين  اما  است؛  يافته  افزايش  مهارت‌ها  زمينه  در  شرکت‌کننده‌ها 
آموزشي مهارت‌هاي زندگي در طول زمان، چيزي به دست نمي‌دهد. در پژوهش‌هاي بعدي، با گنجاندن 

مطالعه پيگيري در طرح پژوهش، مي‌توان پايداري تغييرات مثبت در شرکت‌کنندگان را ارزيابي کرد.
3- بايد گفت که تأثيرات به دست آمده از آموزش مهارت‌ها بر کفايت اجتماعي دانش‌آموزان، ممکن 
است ناشي از متغيرهاي ديگري باشد که در اين پژوهش به حساب نيامده‌اند. پژوهش بيشتر در اين زمينه 
و تکرار نتايج با يک نمونه ناهمگن بزرگ‌تر- شامل پسران و دختران- علاوه بر کنترل اثرات غير ملموس 

و انتظارات، در سنجيدن برنامه آموزش حاضر با ديگر گروه‌ها سودمند خواهد بود.
4- درک دنياي اجتماعي دانش‌آموزان، يک حيطه تحقيقاتي جذاب را باقي مي‌گذارد. شناخت اجتماعي 
دانش‌آموزان درباره موقعيت‌هاي چالش انگيز، جنسيت متفاوت و تأثيرات زمينه اجتماعي، مواردي هستند 
پرسشنامه  به  دانش‌آموزان  پاسخ‌هاي  اينکه  به  توجه  با  است.  نشده  پرداخته  آن‌ها  به  پژوهش  اين  در  که 
ممکن است در کنار انعکاس تفاوت‌هاي فردي، نيازهاي ضروري آن‌ها در موقعيت‌هاي اجتماعي مختلف 
را نيز مشخص کند، پيشنهاد مي‌شود که در پژوهش‌هاي آينده به اين مسائل پرداخته شود. شایسته است که 
پژوهشگرانی بررسي کنند که چگونه تفاوت‌هاي فردي متعدد و تجربه‌هاي زندگي مي‌تواند هم بر ساختار 
و هم بر سطوح متفاوت کفايت اجتماعي دانش‌آموزان اثر بگذارد و چه عوامل خطر و حفاظتي با سطوح 

متغير يا باثبات کفايت اجتماعي دانش‌آموزان در طول زمان، ارتباط دارند؟
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دانشجو در پهنه تعارضات خانواده و دانشگاه
کاوش کامرانی1

دانشگاه، میدانی است که روحیه فردگرایی را در دانشجویان برمی انگیزد. سپس این روحیه، در راهبردهای 
مختلف و ترکیبی بازتاب مییابد؛ به طوری که دانشجویان در تعامل با خانواده در زمینه‌هایی که بر سر آن 
تعارض دارند، ابتدا راهبرد »مقاومت« و در ادامه، راهبرد »ایجاد تغییر« را اتخاذ می کنند. پس از آن، در کنار 
راهبرد مقاومت و ایجاد تغییر، راهبردهای »مدارا«، »تحمل«، »دوری گزیدن« و در برخی موارد »هم‌نوایی« را 
در پیش میگیرند. راهبردهای هویتی دانشجویان نیز ترکیبی از »هویت مقاومت« و »هویت برنامه دار« است.
 عوامل متعددی سبب می‌شود که راهبردهای دانشجویان چنین روندی داشته باشد که از آن میان، »اهمیت 
خانواده« و نقشی که در زندگی فرد ایفا می‌کند، بیش از همه تعیین کننده است؛ زیرا که نیاز به تأیید شدن 
از سوی خانواده برای افراد حیاتی است و اگر از سوی خانواده طرد شوند یا مورد بی توجهی قرار گیرند، 

مهم‌ترین منابع حیاتی خود را از دست می دهند و با چالش‌های بی‌شماری رویارو خواهند گشت.
به  بسیار فردگرایانهای هستند و  تمایلات  نگرشها و  دارای روحیات،  دانشجویان  اینکه  با  در مجموع، 
بقا و دوام زندگی‌شان  اما چون  طورعمده خواهان مقاومت در برابر خانواده و تغییر ساختار آن هستند، 
وابسته به بودن با خانواده و تأیید شدن از سوی آن است، راهبردهایی غیر از »مقاومت« را نیز در پیش     
می گیرند- با این همه اتخاذ سایر راهبردها از سوی دانشجویان حاکی از ضعف یا کاهش فردگرایی آن‌ها 

نیست.
این پژوهش با روش نظریه مبنایی صورت گرفته و یافته‌های آن از طریق مصاحبه با 21 نفر از دانشجویان 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به دست آمده است.
واژگان کلیدی: دانشجو، دانشگاه، خانواده، تعارض، فردگرایی، راهبردهای رفتاری و راهبردهای هویتی

1. کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
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مقدمه 
 تحقیق حاضر با این پیش‌فرض آغاز می‌گردد که دو نهاد خانواده و دانشگاه در جامعه امروز ایران از 
جایگاه و اهمیت بی‌شائبه‌ای برخوردارند. تحقیقات انجام‌گرفته نشان می‌دهند که »میزان خانواده‌گرایی در 
ایرانیان در حوزه روابط خانوادگی، سنتی و بسیار  ایران و اعتقاد به ارزش‌های سنتی خانواده بالاست و 
سنتی هستند. به عبارت دیگر، برمبنای یک مقیاس صفر تا ده، میانگین شاخص‌ خانواده‌گرایی در ایران، 
»بیش‌ترین  ارمکی و ملکی، 1386: 118، 111، 109( و  بالایی است.«)آزاد  یعنی در حد  8/44 می‌باشد، 
میزان احساس تعلق به گروه های نخستین، بیشترین میزان اعتماد به گروه های نخستین، بیشترین میزان 
همکاری و مشارکت با گروه های نخستین و بیشترین میزان آمادگی داوطلبانه برای حل مشکلات اعضای 
گروه نخستین، همگی مربوط به خانواده و اعضای خانواده می‌باشد.«)ناصری نوجده سادات، 1387: 152 و 
حسن‌زاده، 1384: 99( از سوی دیگر، میزان سرمایه اجتماعی بین گروهی هنجاری در حد متوسط متمایل 
به کم است؛ به طوری که بیش‌ترین اعتماد به گروه‌های اجتماعی مربوط به هیئت‌ها و دسته‌های مذهبی و 
کمترین میزان آن مربوط به سازمان های مردم نهاد است و سرمایه اجتماعی برون گروهی که مهم‌ترین عامل 
در پیوند فرد با سازمان‌ها و برخی نهادهای اجتماعی رسمی است، کمتر از حد متوسط می باشد.)ناصری 

نوجده سادات، 1387: 152، 126، 125(
 طبق یافته‌های فوق می‌توان دریافت که نهاد خانواده از یک سو،  مورد اعتمادترین و کارکردی‌ترین نهاد 
اجتماعی در جامعه ایرانی است و از سوی دیگر، به دلیل ضعف دولت رفاه و نیز سایر نهادهای حمایتی 
همچون: سازمان‌های مددکاری اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و... که مرتبط با دولت رفاه و مقتضیات 
آن هستند، نقش و اهمیت خانواده دو چندان و کارکردها و مسئولیت‌هایش چند برابر گشته است؛ به طوری 
که در اغلب موارد به ویژه در لحظات حساس و بحرانی زندگی، مأمن و مأوای افراد می‌گردد. بدون شک، 
نهادی با این درجه از اهمیت، نقش ویژه‌ای در زندگی افراد ایفا می‌کند و گسست از آن دشوار و در برخی 

موارد غیرممکن است. 
 دانشگاه نیز از آن جهت حائز اهمیت است که از یک سو، در جامعه امروز ایران، تحصیلات عالیه و 
دانشگاهی، ارزش اجتماعی ویژه و منحصر به فردی را به خود اختصاص داده )معیدفر، 1386: 11( و از 
سوی دیگر، جامعه ایران به لحاظ سنی جامعه‌ای جوان است که با انگیزه‌های کسب منزلت اجتماعی بالاتر، 
کسب معلومات بیشتر و دست‌یابی به شغل و درآمد بالاتر وارد دانشگاه می‌شوند؛ به عبارت دیگر، افراد 
مورد نظر بر این تصورند که انتخاب دانشگاه و به تبع آن داشتن مدرکی دانشگاهی، بیش از هر چیز راه 
ورود آن‌ها به عرصه کار و اشتغال را هموارتر ساخته و امکان دست‌یابی آن‌ها به منزلت شغلی و اجتماعی 

والا، عملی‌تر می‌گردد.)زارع شاه‌آبادی، 1381: 40(
 روند رو به‌ افزایش جمعیت پذیرفته‌شدگان مراکز آموزش عالی نیز حاکی از همین امر است؛ به طوری 
که »جمعیت« پذیرفته‌شدگان مراکز مذکور از 56257 نفر در سال تحصیلی 58- 1357 به 405427 نفر در 
سال تحصیلی 82- 1381 افزایش یافته  و این نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه‌ای معادل 8/6 درصد است. 
البته، این نرخ رشد قابل توجه است، چرا که با چنین نرخ رشدی، جمعیت پذیرفته‌شدگان کشور درحدود 

هر 8 سال دو برابر می‌شود.)روشن و ابراهیمی، 1382: 128(
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 با این همه، تحقیقات انجام‌گرفته در ایران نشان می‌دهند که »با افزایش تحصیلات، گرایش به انتخاب 
فردی افزایش می‌یابد؛ به نحوی که دارندگان تحصیلات دانشگاهی، دو برابر افراد بی‌سواد به انتخاب فردی 
به ارزش‌ها و  از گروه‌های دیگر،  بیشتر  گرایش دارند«.)طالب و گودرزی، 1382: 133( تحصیل‌کردگان 
هنجارهای جدید و فردگرایانه گرایش دارند.)همان: 131( گرایش دانشجویان به استقلال‌طلبی، در حین 
تحصیل در دانشگاه بیشتر از قبل است)امین خندقی و دیگران، 1388: 291( و افراد تحصیل‌کرده، کمتر 
از گروه‌های تحصیلی پایین به ارزش‌های سنتی خانواده ارج می‌نهند.)ارمکی و ملکی، 1386: 110( تأکید 
جوانان بیشتر بر هنجارهای جدید خانوادگی با گرایش‌های فردگرایانه، تشکیل خانواده در سنین بالاتر و 
گرایش نسبی به برابری در خانواده است )طالب و گودرزی، 1384: 141( و در واقع، ‌بین تحصیلات و 

خانواده گرایی، رابطه معکوس وجود دارد.)آزاد ارمکی و ملکی، 1386: 110(
 بنابراین، تحصیل در دانشگاه و تجربه زندگی دانشجویی، یکی از عواملی است که در رشد و تقویت 
فردیت و گرایش‌های فردگرایانه و ایجاد نوعی روحیه استقلال‌طلبی همراه با سرکشی در افراد مؤثر است. 
اين سنخ از روحيه و گرایش‌ها، فرد را به طور دقیق در تعارض با خانواده قرار می‌دهد؛ خانوادهاي كه به 

طور عمده در برابر چنين تمايلاتي مقاومت می‌کند و بيشتر تأيكد و میلش بر جمع‌گرایی است.
 حال، حلقه مفقوده و مبهم در اين ميان اين است كه فردي با اين گرایش‌ها، در برخورد و رابطه با خانواده 

چه واكنشي از خود نشان می‌دهد یا به عبارت بهتر، چه عملكردي اتخاذ می‌کند؟        
به نظر می‌رسد که عملكرد فرد بسيار مبهم و نامعلوم است، چون از یک سو، با روحيات فردگرایانه‌اش، 
ممکن است عليه خانواده طغيان كند و از سوی ديگر، به دليل اهميت خانواده و نقش بی‌شائبه‌ای كه در 

زندگي وي ايفا می‌کند، توانايي دل كندن و گسست از آن را ندارد. 
 مسئله ديگري كه در پي اين مناسبات پيش می‌آید، آن است كه در وضعيت تعارض گونه و متضاد 
این  به هیچ‌وجه مدعی  ما  پردازد؟ گفتنی است که  به تعريف »خود« مي  موجود، فرد )دانشجو( چگونه 
نیستیم که تنها شرایط تعارض گونه موجود، سازنده هویت دانشجوست و نسبت به امکان تأثیر سایر عوامل 
بر هویت دانشجو نیز آگاهیم. با این همه، تحقیق پیش رو به هیچ‌وجه در پی سنجش میزان تأثیر سایر عوامل 
بر هویت دانشجو نیست و به طور مشخص در پی یافتن آنیم که از نظر دانشجو، شرایط مذکور تا چه حد 
در سوگیری هویتی وی تعیین‌کننده‌اند و نیز اینکه دانشجو در این شرایط، چگونه و با اتکا به کدام معیارها 

)معیارهای فردگرایانه یا جمع گرایانه(، به تعریف هویت خویش می‌پردازد؟  

اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر به قرار زیر است:

- شناخت زمینه‌های تعارض میان دانشجو و خانواده از نظر خود دانشجو 
- فهم نحوه عملکرد دانشجو در رابطه تعارض گونه با خانواده و سعی در ارائه سنخ شناسی از شیوه 

عملکرد دانشجو
- فهم انگیزه‌ها و معانی ذهنی دانشجو از نوع عملکردی که اتخاذ می‌کند 
- فهم نحوه و نوع معنا بخشی دانشجو از وضعیت تعارض گونه موجود 

- شناسایی عوامل موثر بر نحوه عملکرد دانشجو، از نظر خود دانشجو
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- فهم چگونگی سو گیری هویتی دانشجو در بستر تعارضات مذکور
- فهم میزان تعیین‌کنندگی شرایط موجود در سو گیری هویتی دانشجو، از نظر خود دانشجو

پرسش‌های تحقيق
بدین ترتیب، می‌توان پرسش‌های اساسي تحقيق را چنين دسته‌بندی نمود:
1. نحوه عملكرد دانشجو در رابطه تعارض گونه با خانواده چگونه است؟
2. از نظر دانشجو، کدام عوامل و انگیزه‌ها در نحوه عملکردش دخیل‌اند؟ 

3. عملکرد اتخاذشده از سوی دانشجو، دلالت بر چه چیزی دارد؟ آیا عملکرد مذکور در راستای حفظ 
و تداوم فردگرایی دانشجوست یا اینکه از تقلیل و تضعیف این مؤلفه ذهنی- رفتاری در او حکایت دارد؟

4. از نظر دانشجو، تعارضات میان او و خانواده در چه زمینه‌هایی است؟ 
5. از نظر دانشجو، شرایط تعارض گونه موجود تا چه حد در سو گیری هویتی وی تعیین‌کننده‌اند؟

6. در وضعیت تعارض گونه موجود، سوگیری هویتی دانشجو چگونه و بر اساس کدام معیارها )ارزش‌های 
جمع گرایانه، فردگرایانه و...(، صورت می‌پذیرد؟ 

7. از نظر دانشجو، وضعیت تعارض گونه موجود چه پیامدهایی برای او و خانواده داشته است؟

چارچوب مفهومی
نیز  و  متأخر  مدرنیته  ویژه  به  مدرنیته  درباره  گیدنز  نظرات  از  از گزیدهای  استفاده  با  پژوهش  این  در 
وضعیت هویت یابی شخصی در این دوران، گزیدهای از نظرات کاستلز در باب هویت و نیز گزیدهای از 
نظرات بوردیو درباره منطق کنش، چارچوب مفهومی تحقیق را بر ساخته‌ایم تا از این طریق به دورنمایی 
کلی، از مسیر تحقیق- به عنوان مثال در مورد سو گیری هویتی دانشجو، فاصله گرفتن دانشجو از ارزش‌های 

جمع گرایانه و سنتی تحت تأثیر فضای دانشگاه، تعارضات دانشجو با خانواده و...- دست یابیم.
نظریه گیدنز در باب مدرنیته و مدرنیته متأخر

 در اینجا، آن دسته از مفاهیم گیدنز که در چارچوب مفهومی تحقیق حاضر به کار می‌آیند، همچون: 
مدرنیته متأخر، جدایی زمان و مکان، از جا کندگی، تأملی بودن ذاتی مدرنیته، جهانی شدن و هویت شخصی 

تعریف‌شده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و نیز نحوه استفاده ما از این مفاهیم آمده است.
 گیدنز در کتاب تجدد و تشخص )1385( که اثری  جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه درباره »دوران مدرنیته 
متأخر« است، به توصیفی دقیق و به طور نسبی بی‌نظیر از فضای اجتماعی و فردی این دوران می‌پردازد. 
نظر  از  چه  و  سنتی  رسوم  و  عادات  بر  تأثیرگذاری  و  پویایی  لحاظ  از  چه  امروزه  نهادهای  او،  زعم  به 
تأثیرات عام و جهانی، با همه اشکال پیشین نظم اجتماعی فرق دارند و این تفاوت‌ها فقط به معنای امتداد 
تغییر و تبدیل‌های صوری نیست. مدرنیته، تغییراتی ریشه‌ای در کیفیت زندگی روزمره پدید می‌آورد و بر 
خصوصی‌ترین وجوه تجربیات ما تأثیر می‌نهد. پس، باید آن را به عنوان نوعی نهاد اجتماعی درک کرد. با 
این وصف، تغییرات حاصل از نهادها، امروزه به طور مستقیم با زندگی فردی و بنابراین، با »خود1« ما در 

1. self
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هم می‌آمیزند. در واقع، یکی از ویژگی‌های متمایز مدرنیته عبارت است از: تأثیرات متقابل فزاینده بین دو 
»حد نهایی« برون مرزی و درون‌مرزی یا به عبارتی، بین تأثیرات جهانی از یک سو و گرایش‌های درونی، 

از سوی دیگر.)گیدنز، 1385: 15(
 از نظر گیدنز )1383( سه عنصر اصلی یا سه دسته از عناصر اصلی، در پویایی و تحرک خارق‌العاده 
زندگی اجتماعی مدرن دخیل‌اند که هر یک با دو دیگر پیوند دارد. این عناصر عبارت‌اند از: جدایی زمان و 
مکان، از جا کندگی و تأملی بودن ذاتی مدرنیته.)گیدنز، به نقل از کسل، 1383: 405( جدایی زمان و مکان1 
به معنی گشودن گره‌ها و پیچیدگی‌های دو ساحت جداشده زمان »تهی« و مکان »تهی«، به قصد امکان 
اتصال مناسبات اجتماعی از جا کنده شده به محدوده‌های زمانی- مکانی نامعین است.)گیدنز،1385: 324( 
نهادهای  کندگی2  جا  از  یعنی  مدرنیته،  پویایی  عمده  اثر  دومین  در  مکان  و  زمان  سازی  تهی  فرایند   
اجتماعی، جنبه حیاتی دارد. از جا کندگی یعنی »بیرون کشیدن« روابط اجتماعی از زمینه‌های محلی و تدوین 
بودن3  تأملی  از کسل،1383: 407(  نقل  به  نامعین زمانی- مکانی.)گیدنز،  مجدد آن‌ها در طول مسیرهای 
ذاتی مدرنیته یعنی کاربرد منظم دانش مربوط به اوضاع و شرایط زندگی اجتماعی به عنوان عنصر سازنده 

سازمان‌دهی و تغییر شکل این اوضاع و شرایط.)همان، 411(
 با این وصف، از نظر گیدنز، مدرنیته به طوراساسی نظمی مابعد سنتی است که در آن، تغییر شکل زمان 
و مکان، همگام با سازوکارهای از جا کندگی، زندگی اجتماعی را از سیطره شعائر یا اعمال از پیش استقرار 

یافته خارج کرده است و نیز اینکه، مدرنیته زمینه تأمل گرایی سراسری است.)همان، 410(
 گیدنز پس از تشریح جوانب اجتماعی مدرنیته متأخر، وضعیت هویت شخصی در این دوران را نیز در 
کتاب تجدد و تشخص )1385( به طور مشخص ارزیابی میکند. به زعم وی، تغییر شکل هویت شخصی 
و پدیده »جهانی شدن« در دوران مدرنیته متأخر، دو قطب دیالکتیک محلی و جهانی را تشکیل می‌دهند. 
به عبارت روشن تر، حتی تغییرات وجوه بسیار خصوصی زندگی شخصی نیز به طورمستقیم با تماس‌های 
اجتماعی بسیار وسیع دامنه و پردامنه ارتباط دارد. سطح و ابعاد فاصله‌گیری‌های زمانی- مکانی در دوران 
تاریخ بشریت، »خود« و  بار در  برای نخستین  از گسترش رسیده است که  به چنان حدی  اخیر  مدرنیته 
»جامعه« در محیطی جهانی با یکدیگر به تعامل می‌پردازند. خصلت تأملی دوران مدرن تا ژرفای »خود« 
آدمی نیز امتداد می‌یابد؛ به عبارت دیگر، در تار و پود نظم مابعد سنتی، »خود« به صورت نوعی تصویر 

تأملی ]بازاندیشانه[ در می‌آید.)گیدنز، 1385: 56(
 به نظر می‌رسد که خصایص مدرنیته و مدرنیته متأخر، یعنی جدایی زمان و مکان، از جا کندگی، تأملی 
بودن، جهانی شدن و وضعیت خاص هویت شخصی، کمابیش در جامعه ایران نیز وجود دارد، اما مسئله 
آنجاست که توصیف گیدنز از پدیده‌ها و فرآیندهای مذکور، به طور کامل منطبق با شرایط جامعه ایران 
نیست. البته خود گیدنز )1377( آشکارا به این مسئله اذعان دارد که در وصف مدرنیته و ویژگی‌های آن، 
بدون اشاره به بخش‌های وسیع تر جهان که در خارج از مدار کشورهای موسوم به پیشرفته )غربی( قرار 
دارند، سخن گفته است. ناگفته نماند که گیدنز، از جهاتی، مدرنیته را یک پدیده فقط غربی می‌داند؛ به زعم 

1. separation of time and space 
2 . dissembedding
3 . reflexivity
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وی، دو مجموعه سازمانی مشخص یعنی دولت- ملت و تولید نظام‌مند سرمایه‌داری که در تحول مدرنیته 
اهمیت ویژه‌ای دارند، از ویژگی‌های تاریخ اروپا نشات می گیرند و در محیط‌های فرهنگی دیگر و یا در 
دوره‌های پیشین، قراین چندانی از آن‌ها نمی‌بینیم؛ به گونه‌ای که گیدنز در پاسخ به این سؤال که آیا مدرنیته 
از جهت گرایش‌های جهانی آن، باز هم یک پدیده خاص غربی است یا نه؟ پاسخ منفی می‌دهد، زیرا معتقد 
است که در این مورد، صحبت از روش‌های نزدیک نوپدید هم وابستگی جهانی و آگاهی سیاره‌ای است 
و روش‌های نزدیک شدن و برخورد کردن با این قضایا، خواه نا خواه باید مفاهیم و راهبردهای ناشی از 

محیط‌های غیر غربی را نیز در برگیرد.)گیدنز، 1377: 209-208(
 در ادامه باید گفت که گرچه جامعه ایران به طور نسبی در حال تجربه کردن مدرنیته و خصایص آن 
است، اما فرم و محتوای این تجربه بسیار متفاوت با جوامع پیشرفته و غربی است؛ زیرا در جامعه ایران 
برخلاف استدلال گیدنز که معتقد است مدرنیته به طور اساسی نظمی مابعد سنتی است، همراه باتجربه 
از  مانع  اغلب،  و  برخوردارند  بالایی  تعیین‌کنندگی  از سطح  موارد  بسیاری  در  مدرنیته، سنت‌ها همچنان 
تحقق تجربه مدرنیته به شکل غربی آن می‌گردند. به عنوان نمونه، ممکن است فرد یا افرادی- در جامعه 
ایران- تحت تأثیر جریان مدرنیته به ویژه جهانی شدن، درگیر تأملاتی جدی نسبت به هویت فردی خویش 
شوند و از طریق سازوکار ازجاکندگی، به تعریف هویت خود بپردازند. فردی که در این وضعیت قرار 
اتکای صرف به ارزش‌ها و هنجارها و مؤلفه‌های سنتی تعریف هویت- نظیر  از  می‌گیرد، به طورطبیعی 
طبقه، قومیت، جنسیت، نژاد، زبان و...- فاصله می گیرد و بر اساس یک سری روابط اجتماعی در فواصل 
زمانی- مکانی نامعین، هویت فردی خویش را تعریف می‌نماید. تجربه و تحقیقات نشان داده‌اند که این 
افراد اغلب در برخورد با محیط اجتماعی‌شان با موانع، چالش‌ها و تعارضاتی جدی روبرو می‌گردند و موانع 
پیش روی آن‌ها، به طور عمده سنتهای فرهنگی- اجتماعی نهادینه شده در جامعه ایران است. اگر چه وجود 
این چالش‌ها و تعارضات مانعی برای بازاندیشی و تأمل ایجاد نمی کند و سبب بازاندیشی در زمینه‌های 
مختلف می‌گردد، اما آنچه در اینجا مورد تمرکز است، نفس وجود چالش و تعارضی است که در چنین 
بستری پدید می‌آید. در تحقیق پیش رو، دانشجویان که نمونه مورد مطالعه ما می‌باشند، جزو آن دسته از 
افرادی هستند که به دلیل میزان مطالعه بیشتر، نوع کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنند- به ویژه دانشجویان علوم 
اجتماعی که در کتاب‌ها و نظریات این رشته، با بسیاری از فرهنگ‌های دنیا آشنا می‌شوند- استفاده بیشتر 
از امکانات ارتباط الکترونیک و...، بیشتر از سایر افراد جامعه درگیر تجربه فرایندهای جدایی زمان - مکان، 
ازجاکندگی، جهانی شدن و تأمل در هویت فردی خویش می‌گردند؛ اما همین افراد، به دلایلی که پیش از 
این گفته شد، در مسیر تجربه فرایندهای مذکور، با چالش‌ها و موانعی که به طورعمده ریشه در سنت‌های 
فرهنگی- اجتماعی جامعه ایران دارند، روبرو می‌شوند و در بسیاری از موارد تجربه آنان سرکوب گشته یا 
به حالت تعلیق در می‌آید و در چنین شرایطی است که بحران هویت به عنوان یک مسئله اجتماعی اساسی 

ظهور می‌یابد. 
 در این تحقیق سعی شده تا با تمرکز بر چالش‌ها و تعارضاتی که در رابطه دانشجو با خانواده مشاهده     
می شود، ضمن استفاده از ایده‌ها و مفاهیم گیدنز، به صحت ادعاهای پیش گفته اعتبار بخشیم. با این همه، 
جای طرح این پرسش باقی است که آیا دانشجویان در برابر چنین شرایطی-  که در آن تجربه شان سرکوب 
‌می شود یا به حالت تعلیق در می‌آید- هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند و سو گیری هویتی دانشجویان 
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در شرایط مذکور با اتکا به کدام راهبردها و بر مبنای چه معیارهایی صورت می‌پذیرد؟
در  را  ما  تا حدی  آن،  ساختن  منشأهای  و  ، صورت‌ها  هویت  درباره  کاستلز  مباحث  می‌رسد  نظر  به 

پاسخ‌گویی به پرسش فوق یاری دهد. 
نظریه کاستلز درباره هویت  

 کاستلز، هویت را »سرچشمه معنا و تجربه برای مردم می داند« و برداشت وی از هویت- البته در سطح 
کنشگران اجتماعی- عبارت است از: »فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم 

پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود.« )کاستلز، 1380: 22(
 وی معتقد است: »برای هر فرد خاص یا برای هر کنشگر جمعی ممکن است چندین هویت وجود داشته 
باشد، اما این کثرت برای خود- بازنمایی و کنش اجتماعی سرچشمه تنش و تناقض است.« وی می افزاید 
که »دلیل این امر آن است که باید هویت را از آنچه جامعه شاسان به طور سنتی نقش و مجموعه نقش ها 
نامیده اند، متمایز ساخت« زیرا »نقش ها- به طور مثال، کارگر، مادر، همسایه، چریک سوسیالیست، عضو 
اتحادیه، بسکتبالیست، کلیسارونده و ...  بر اساس هنجارهایی تعریف می شوند که ساخته دست نهادها و 
سازمان های جامعه هستند«، در صورتی که »هویت، منبع معنا برای خود کنشگران است و به دست خود 
آن‌ها از رهگذر فرایند فردیت بخشیدن، ساخته می‌شود. گرچه ممکن است هویت‌ها از نهادهای مسلط 
نیز ناشی شوند، اما حتی در این صورت نیز فقط هنگامی هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی آن‌ها 
را درونی کنند و معنای آن‌ها را حول این درونی سازی بیافرینند. مسلم است که گاهی خود- تعریف‌ها 
نیز با نقش‌های اجتماعی مطابقت دارند- به طور مثال، وقتی که از نظر کنشگر معینی، پدر بودن مهم‌ترین                
خود- تعریف است؛ اما »هویت« در مقایسه با »نقش«، منبع معنایی نیرومندتری است، زیرا در برگیرنده 
معناست، ولی  بیان ساده، »هویت« سازمان دهنده  به  یافتن است.  فرایندهای ساختن خویشتن و فردیت 
»نقش« سازمان دهنده کارکردها )فونکسیون ها(ست« که منظور از معنا، »یکی شدن نمادین کنشگر اجتماعی 

با مقصود و هدف کنش وی« می باشد.)همان:23(
 به زعم کاستلز، »ساختن اجتماعی هویت همواره در بستر روابط قدرت صورت می‌پذیرد« و بر این 
اساس، او بین سه صورت و منشأ بر ساختن هویت تمایز قائل می‌شود: »هویت مشروعیت بخش: هویتی 
است که توسط نهادهای غالب‌ جامعه ایجاد می‌شود تا سلطه آن‌ها را بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد و 

عقلانی کند، این موضوع هسته اصلی نظریه اقتدار و سلطه سنت1است. 
»هویت مقاومت: این هویت به دست کنشگرانی ایجاد می‌شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی هستند 
که از طرف منطق سلطه بی‌ارزش دانسته می‌شود و یا داغ ننگ بر آن زده می‌شود. از این رو، همان طور که 
کالهن در توضیح خود درباره ظهور خط مشی‌های هویتی مطرح ساخته است، سنگرهایی برای مقاومت و 

بقا بر مبنای اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهای جامعه ساخته می‌شود. 
قابل  فرهنگی  مصالح  و  مواد  هرگونه  از  استفاده  با  اجتماعی  کنشگران  که  هنگامی  برنامه‌دار:  »هویت 
دسترس، هویت جدیدی می‌سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف می‌کند و به این ترتیب در 
پی تغییر شکل کل ساخت اجتماعی هستند، این نوع هویت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، وقتی را می توان 

1.Sennet
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گفت که فمنیسم از سنگرهای مقاومت و دفاع از حقوق زنان خارج می‌شود تا پدرسالاری، یعنی خانواده 
پدرسالار، کل ساختار تولید و بازتولید، جنسیت و شخصیت را که به لحاظ تاریخی جوامع بر پایه آن‌ها 
استوار بوده‌اند را به چالش بخواند.«)کاستلز: 1380: 24( »به طور طبیعی، هویت‌هایی که در آغاز به منزله 
هویت مقاومت شکل می‌گیرند، ممکن است مبلغ برنامه‌هایی شوند که در طول تاریخ در میان نهادهای 
جامعه، به نهاد مسلط بدل شوند و به منظور عقلانی کردن سلطه خود به هویت‌های مشروعیت بخش تبدیل 

شوند.« )همان: 25(
 مباحث کاستلز درباره هویت از دو جهت ما را در درک بهتر موضوع تحقیق یاری می‌رساند:

اول اینکه با بهره‌گیری از تمایزی که وی میان دو مفهوم »هویت« و »نقش« قائل می‌شود، به این فهم نائل 
می‌آییم که در بحث تعارض دانشجو با خانواده آنچه به طور مشخص مد نظر ماست به یک معنا تعارض 
میان آن بخش از معانی ذهنی )هویت( دانشجوست که در دانشگاه و تحت تأثیر عوامل مختلف شکل‌گرفته، 
با معانی ذهنی خانواده )هویت خانواده( و نه تعارض میان نقش‌ها که در نتیجه ناهماهنگی کارکردها ایجاد 
میشود. دیگر اینکه بر اساس توضیحات کاستلز درباره صورت‌ها و منشأهای ساختن هویت، می‌توان حدس 
زد که شاید سو گیری هویتی دانشجویان به دلیل تعارض گونه بودن رابطه دانشجو با خانواده و نیز میزان 
بالای فردگرایی دانشجویان، از نوع هویت مقاومت یا هویت برنامه دار باشد. با این همه، فهم دقیق نحوه یا 

نحوه‌های سو گیری هویتی دانشجو، فقط از طریق انجام تحقیق در این زمینه امکان‌پذیر است.
 لازم به ذکر است که به رغم آگاهی از اینکه سطح تحلیل کاستلز در بحث هویت، کنشگران اجتماعی 
بوده و بیشتر بر فهم و تحلیل هویت جمعی متمرکز است، بر آنیم تا به نوعی از همه رویکرد و مفاهیم 
وی در این زمینه، برای فهم و تحلیل سو گیری هویتی فرد فرد دانشجویان در رابطه با خانواده بهره‌جوییم.

نظریه کنش بوردیو
از مفاهیمی همچون میدان، عادت واره، سرمایه فرهنگی و... استفاده   بوردیو در تدوین نظریه کنش، 
می‌کند و در همین راستا، »جامعه یا فضای اجتماعی را متشکل از تعداد کثیری میدان های واجد اتصالات 
در هم پیچیده می داند که ممکن است با هم تقاطع و هم پوشانی و تداخل داشته باشند یا اثرات همدیگر 

را تقویت کنند.« )لوپز و اسکات، 1385: 137(
»میدان11، گستره ای از نوع خاصی از اعمال و فضای روابط میان کنشگران است که دارای قواعد مختص 

به خود می باشد.« )فاضلی، 1382: 37(
»عادت واره2، نظامی از تمایلات، آمادگی ها، اعمال و اندیشه هایی است که دارای خاستگاه اجتماعی 
بوده، در وجود فرد تثبیت شده و به عنوان مولد اعمال و کنش های فرد عمل می کند. این تمایلات و 
انتقال نیز برخوردارند.« )فاضلی، 1382: 39 و توسلی،  اند، از قابلیت تغییر و  با آنکه بادوام  آمادگی ها، 

)6 :1383
سرمایه فرهنگی3: »سرمایه فرهنگی، درجه تبحر شخص در کردارهای فرهنگی ای است که جامعه ای 
معین آن را مشروع جلوه می دهد«)کالینیکوس، 1383: 504( و »به سه شکل ظاهر می شود: به شکل تجسم 

1. Field
2 . Habitus
3 . Cultural Capital
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یافته1، یعنی به شکل خصایص دیرپای فکری و جسمی که غیر قابل انتقال اند؛ به شکل عینیت یافته2، یعنی 
به شکل کالاهای فرهنگی مانند تصاویر، کتاب ها و... که قابل انتقال اند و به شکل نهادینه شده3، یعنی در 

هیئت مدارک و مدارج آموزشی.« )بوردیو، 1384: 137-146( 
 بر اساس همین شرح مختصر، درصدد تشریح و تحلیل رابطه میان دو میدان موثر و پر اهمیت در جامعه 
امروز ایران، یعنی خانواده و دانشگاه می باشیم و به ماهیت عادت واره ها در هر یک از این دو میدان، می 
پردازیم. سپس، میزان رشد و تقویت و حتی اهمیت سرمایه فرهنگی در این دو میدان را با یکدیگر مقایسه 
می نماییم تا بلکه از این طریق بتوان به فهم دقیق تری از تعارضات خانواده و دانشگاه نائل آمد. بدیهی 
است که این چنین می‌توان عوامل موثر بر شکل‌گیری و تداوم تعارضات میان دانشجو و خانواده- البته از 

نظر خود دانشجو- را به خوبی شناسایی کرد.

روش پژوهش
روش پژوهش در این تحقیق، روش نظریه مبنایی بوده است. بنا بر تعریف استراس و کوربین، »نظریه 
مبنایی عبارت است از: آنچه که به طور استقرایی از مطالعه پدیده‌ای به دست آید و نمایانگر آن پدیده است؛ 
به عبارت دیگر آن را باید کشف کرد، کامل نمود و به طور آزمایشی، از طریق گردآوری منظم اطلاعات و 
تجزیه و تحلیل داده‌هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، اثبات نمود.«)استراس و کوربین، 1387: 22( 
کاربرد این روش در »نظریه‌پردازی و توضیح فرآیندهای اجتماعی نهفته در پس تعاملات انسانی« )ادیب 
تبیین کننده  این روش »توسعه نظریه‌ای ]است که[  بیان دیگر، هدف  به  باقری، 1385: 17( است؛  حاج 
فرآیندهای اجتماعی بنیادین« ‌باشد و پرسش روش‌شناختی آن عبارت است از: »چگونه فرآیند اجتماعی 

	)Starks and Trinidad,2007 :1373( »اتفاق می‌افتد؟ y در بستر ]شرایط[ محیطی x بنیادین
که  استدلال  این  طرح  با  ابتدا  مبنایی،  نظریه  روش  در  نمونه‌گیری  اصول  به  اتکا  با  تحقیق،  این  در   
دانشجویان در دانشگاه تحت تأثیر عوامل مختلف صاحب گرایش‌های فردگرایانه می‌شوند و این گرایش‌ها 
آن‌ها را در تعارض با خانواده قرار می‌دهد، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به 
عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از آن با ورود به میدان تحقیق و انجام مصاحبه‌ها با دانشجویان، 

همزمان نمونه‌گیری نظری  از متن مصاحبه‌ها آغاز شد.
 در نهایت، پس از انجام 15 مصاحبه، این نتیجه به دست آمد که اطلاعات جدید، همان تکرار اطلاعات 
قبلی است. به منظور افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، 21 مصاحبه انجام شد و از فن مصاحبه 

نیمه ساخت‌یافته، برای گردآوری داده‌ها استفاده گردید.  

یافته‌های پژوهش
»زمینه«،  »پدیده/ مقوله محوری«، »شرایط علّی«،  اند:  یافته‌های تحقیق در شش بخش دسته‌بندی شده 

1 . Embodied
2 . Objectified
3 . Institusionalized
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»استراتژیهای کنش/ کنش متقابل«، »شرایط مداخلهگر« و »پیامدها«. در واقع، در این جا با استفاده از مقولاتی که 
از متن مصاحبه‌ها و با پشت سر گذاردن سه مرحله کدگذاری استخراج نمودیم، به پرسشهای تحقیق پاسخ دادیم 

و نظریه مبنایی خود را عرضه نمودیم.
پدیده/ مقوله محوری

منظور از پدیده/ مقوله محوری، »ایده و فکر محوری، حادثه، اتفاق یا واقعه ای است که سلسله کنش/ کنش 
متقابل به سوی آن رهنمون می شود تا آن را اداره یا به صورتی با آن برخورد کند، یا اینکه سلسله رفتارها بدان 
مرتبط اند.« )استراس و کوربین، 1387: 97( در این تحقیق، پدیده/ مقوله محوری، »تعارض دانشجو با خانواده« 

است.
ندا دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی است و با خانواده‌اش در زمینه های مختلف تعارض دارد. او در 

وصف کلیه تعارض موجود چنین می‌گوید: 
"... وقتي تو تهرانم، آرامشم بیشتر از وقتيه كه تو خونه با اينا هستم. به خاطر اینکه اينجا كسي كاري نداره كه تو 
چه جوري دقیقا فكر می‌کنی. هرروز مورد بازخواست نيستي كه راهي كه تو داري ميري اشتباهه یا به ناکجاآباد 
ختم مي شه. اينجا خيلي راحت‌ترم. بعد اونجام همش مي گم که خب چرا؟ اگه پدر من مادر من، من دارم اشتباه 
می‌کنم، من الان يه بچه كوچكي نيستم. اگرم من دارم اشتباه می‌کنم، اين اشتباه من از ديد شما اشتباهه و از ديد من 
اشتباه نيست. منم دارم فكر می‌کنم كه شما دارين اشتباه فكر مي كنين. پس بياين اين تحميلارو بزاریم كنار. بیاین 

بزاریم هركسي اونجور كه دلش مي خواد فكر كنه و رفتار كنه. 
شرایط علّی

 رشته تحصیلی
از  یکی  در  آن‌ها  از  که هر یک  گونه‌ای  به  است؛  اجتماعی  علوم  مطالعه،  مورد  دانشجویان  تحصیلی  رشته 
گرایش‌های علوم اجتماعی مشغول به تحصیل هستند. بنا بر گفته‌های خود دانشجویان، تأثیر رشته تحصیلی بر 

ایجاد تعارض آن‌ها با خانواده به چند شکل رخ داده است:
اول اینکه، بسیاری از دانشجویان مورد مطالعه پیش از آنکه وارد دانشگاه شوند، با اتکا به گزاره‌هایی دینی- 
مذهبی و یا گزاره‌های نشأت‌گرفته از عرف- که البته عمده این گزاره‌ها در فرآیند جامعه‌پذیری و بیشتر تحت 
تأثیر نهاد خانواده برای آن‌ها درونی شده است- به تفسیر جهان و پدیده‌های اطراف خود می پرداخته و در نتیجه 
با خانواده هم سو و منطبق بوده و تعارض چندانی با آن نداشته‌اند. بنا بر گفته‌های خود آن‌ها، با ورود به دانشگاه 
و تحت تأثیر مطالعه متون مرتبط با رشته تحصیلی )علوم اجتماعی(، گزاره‌های مذکور برای آن‌ها مورد پرسش 
بازاندیشی  نتیجه، گزاره‌های پیشین مورد  قرارگرفته و به محک عقل )منظور عقل مدرن( گذاشته ‌شده‌اند. در 
قرارگرفته و گزاره‌های عقلانی- یعنی گزاره‌هایی که به گونه‌ای انضمامی، ملموس و تجربی روابط میان پدیده‌های 
مختلف در هستی را توضیح می‌دهند– جایگزین آن‌ها شده و در نهایت تغییراتی اساسی در معرفت‌شناسی افراد 
ایجاد گردیده است. این تغییر و تحولات ذهنی/ نگرشی در حالی برای دانشجو پدید می‌آید که خانواده همچنان 
با اتکا به همان گزاره‌های پیشین به فهم و تفسیر جهان و پدیده‌های اطراف می‌پردازد. در نتیجه، دانشجو در ارتباط 

با خانواده دچار تعارض می‌شود.
 دیگر اینکه، رشته تحصیلی)علوم اجتماعی( برای برخی منجر شده است تا به »خودآگاهی« نائل آیند؛ یعنی، 
فرد به حقوق خود، آگاهی پیدا کرده و در رابطه با خانواده خواستار این حقوق شده اما با مخالفت یا بی‌توجهی 
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خانواده روبرو گشته و تعارضی میان آن‌ها پدید آمده است.
سوم اینکه، از آنجا که در علوم اجتماعی بسیاری مسائل و آسیب‌های اجتماعی و حتی برخی تابوهای اجتماعی- 
فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، گفتگو و مباحثه در مورد این‌گونه مسائل برای کسی که دانشجوی 
این رشته است بسیار عادی جلوه می‌کند، حال آنکه برخی خانواده‌ها مخالف صحبت کردن در مورد این مسائل 

در خانه بوده و با آن برخورد می‌کنند. 
مرتضی دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی )ترم 9( معتقد است که رشته‌اش موجب تغییر گزاره‌های 

ذهنی او شده و در نهایت تعارض او با خانواده را به دنبال داشته است:
"...در مطالعه، روش کار و کلًا ذات جامعه‌شناسی به شکلی که ما خوندیم، ما تنها با حسیات کار داشتیم و فضایی 
که برای ما قابل رویت و قابل تجربه و تکرار نبود، حذف می‌شد یا مثلًا چندان اهمیت داده نمی‌شد، من همون 
رو درونی کردم. مثل - خیلی ساده بگم وتعریف از خود نباشه- هر مطلبی رو که خوندم، کامل نپذیرفتم ولی 
درونیش کردم؛ اون چیزی که تو ذهن من  و اطرافیانم مورد نقد قرار گرفت و نتیجه‌گیری شد، برای من درونی 
شد... حالا شاید اون چیزی که درونی شد، بعداً باز هم گسترش پیداکرده بهتر شد، پایه‌های قوی تری پیدا کرد؛ 
ولی از الهیات، به سمت در واقع مردم، روابط بین مردم، پدیده‌هایی که در واقع قرابتی پیدا نمی کنه با مذهب؛ شاید 
مذهب به عنوان موضوع مورد مطالعه قرار بگیره ولی نه چیزی که شما بخواهید تو زندگی شخصی دخالت کنید." 
تغییر  به  منجر  رشته‌اش  که  است  معتقد  نیز  )ترم 10(  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کارشناسی  دانشجوی  رحیم 

گزاره‌های ذهنی ودر نهایت سبک زندگی‌اش گردیده و دراین‌باره چنین توضیح می‌دهد:
"... این رشته‌ای به انتخاب خودم بود و  دوستش داشتم. می شه گفت که اون سبک زندگی منو  از اون موقعی 
که در شهرستان بودم تا الآن تغییر داد. سبک زندگی من تغییر کرد و به مراتب هر چقدر که این سال‌ها و زمان 
گذشت، من متوجه شدم که این تضادها چقدر بیشتر شدن. یعنی همان جمله هگل که می گه تضاد، هیچ‌وقت حل 

نمی شه، بلکه هرچه جلوتر بره، بیشتر  و بزرگ‌تر می شه."
تأثیرپذیری فکری- رفتاری از دوستان دانشجو

رابطه و مباحثه با دوستان دانشجو منجر به بازاندیشی افراد- با اتکا به گزاره‌های عقلانی- در »نگرش های دینی-
مذهبی«، »نگرش و رویکرد سیاسی« و نیز نگرش به »پوشش« و غیره می شود و در نهایت، دانشجویان صاحب 
نگرش‌های دینی فردگرایانه و رویکرد سیاسی انتقادی می گردند. پس، معیارها و ملاک‌های فردی در محوریت 
قرار می گیرند و با معیارهای عرفی، رسمی و ایدئولوژیک به مخالفت برمی خیزند. در نتیجه، با خانواده که بسیار 

بر معیارهای اخیر تأکید دارد، دچار تعارض می شوند.
رحیم:

" ... با اون گروه‌های دوستی که بهشون وارد شدم تو جریان دانشگاه، به این نتیجه رسیدم که نه این جوری 
نیست و اتفاقاً جامعه‌ای خوبه]...[ که انسان بتونه به خودش متکی باشه نه به یک نیروی ماورایی. اینکه انسان‌ها 
بتونن به خودشون متکی باشن، خیلی زندگی بهتریه و خیلی می تونه خودشناسی و اعتماد به ‌نفس انسان رو 
بالا ببره. من مزیت‌های اینو بالعینه دیدم و چون به این نتیجه رسیده بودم، به خاطرش در برابر خونواده شدیداً 

مقاومت کردم."
شهره:

" ... دانشگاه  و دوستانم در خوابگاه خیلی بر ابعاد سیاسی یا مذهبی‌ام، تأثیر گذاشتند؛ مثلًا یه سری از 



138

دانشجو در پهنه تعارضات خانواده و دانشگاه

دوستان به اصطلاح چپی بودن و من وقتی اومدم دانشگاه، تازه فهمیدم که هیچ آگاهی‌ای ندارم. از اینجا 
همه چیز شروع شد و با خودم گفتم که من باید بفهمم."

تجربه زیسته و تأثیرپذیری‌های فرد تا قبل از ورود به دانشگاه
 یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که برای برخی افراد، تجربه زیسته شان تا قبل از ورود به دانشگاه، 
تأثیرپذیری آن‌ها را از شرایط و عوامل مختلف در دانشگاه بیشتر می کند و برای برخی دیگر، تأثیرپذیری 
سمت  به  آن‌ها  نگرش‌های  تغییر  زمینه‌ساز  دانشگاه،  به  ورود  از  قبل  تا  تحصیل‌کرده  اطرافیان  از  فکری 
نگرش‌های فردگرایانه بوده که با ورود به دانشگاه و دور شدن از خانواده، شدت این تغییرات دوچندان 

گشته است. در نتیجه، تعارضات این افراد با خانواده تشدید شده است.  
رحیم قبل از ورود به دانشگاه هم به دلیل »تأثیر پذیری از برادر تحصیل کرده اش«، به میزانی گرایش‌های 
فردگرایانه داشته و با خانواده در تعارض بوده است؛ اما به دلیل داشتن همین زمینه، با ورود به دانشگاه، 

تمایلات فردگرایانه‌اش بیشتر تقویت‌شده و تعارضاتش با خانواده بیشتر گردیده است: 
"...سالی که من پشت کنکور ماندم و داداشم دانشگاه قبول شد، داداشم منو تغییر داد. اون سال هنوز 
من دانشجو نشده بودم و من واسطی بین داداشم و خونواده بودم. می شه گفت اون اندیشه‌ها و یافته‌های 
داداشمو تو خونواده پیاده می‌کردم. ولی من تا قبل اینکه خودم دانشگاه قبول بشم، تو این 2 ساله تونستم 
اون زمینه رو ایجاد کنم. برای همچین چیزی که بعد خودم که قبول شدم، دیگه دوتایی با هم ]...[ تونستیم 
خونواده رو تغییر بدیم؛ یعنی می خوام بهتون بگم که دقیقاً بعد اینکه من دانشگاه قبول شدم، این تضادها 

پیدا شد. اصلًا تازه فهمیدم مسئله تضادِ بین خونواده و فرد )دانشجو( چیه و بالعینه اینو تجربه کردم." 
دور بودن از نظارت و کنترل خانواده

دور بودن از نظارت و کنترل خانواده، منجر شده که دانشجویان بتوانند آزادانه چیزهایی را تجربه کنند که 
در کنار خانواده تجربه آن‌ها برایشان غیرممکن بوده است. داشتن این تجربیات، روحیات و نگرش‌های فرد 
را تغییر داده و او را در تعارض با خانواده قرار داده است. البته این مورد برای همه دانشجویان مصداق ندارد.
بندها و محدودیت های  قید و  از  فارغ  را  با جنس مخالف  رابطه  »تجربه  دانشگاه،  لیلا که در فضای 
خانواده« تجربه کرده، صاحب نگرش‌های جدیدی در این زمینه شده که او را در تعارض با خانواده قرار 

داده است:
 "ببینید، اگه تو حوزه جنسیتی بخواهیم فکر کنیم، می شه گفت همیشه برای دخترا اینجوریه. جنس 
مرد، ارتباط با مرد تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشی، خیلی یه چیز رؤیایی و دور از ذهنیه. اونقدر توی 
ارتباطش راحت نیستی، اونقدر راحت نمی تونی ببینیش...توی دانشگاه یه محیطیه که راحت   می تونی 
ارتباط داشته باشی، حرف بزنی، گفتگو کنی، حتی خیلی ارتباطای نزدیک‌تر! ولی تا قبل از اون، ]...[ منع 
می شه. اصلًا، در مورد این مسائل هیچ آگاهی نمیدن یا اگرم آگاهی میدن، در این جهته که ارتباط با پسر 
خطر داره، ریسک داره  به این دلیل و آن دلیل. بعد وقتی میای دانشگاه، می‌بینی که نه اونجوری ام که فکر 
می‌کنی نیست. شاید در کنارش یه سری مشکلاتم هست، ولی اون چیزی نیست که به ما یاد دادند و این 

خودش، یک تعارض ایجاد می کنه."
تجربه زندگی در خوابگاه

تجربه زندگی در خوابگاه برای مرتضی و سیروان منجر به تعارض آن‌ها با خانواده شده است؛ به طوری 
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زندگی  سبک  از  و  کرده  تغییر  زندگی‌اش  سبک  خوابگاهی  زندگی  تأثیر  تحت  است  معتقد  مرتضی  که 
خانواده متفاوت شده است:

"...وقتی توی خوابگاه دانشگاه اومدم، زمان‌های خواب به هم ریخت و یواش یواش نماز خوندن کاملًا 
حذف شد...یه سری از اصول خاص زندگی جمعی رو یاد گرفتم که با زندگی خونه هم خونی نداشت. در 
خونه، ما شیش صبح باید بیدار می‌شدیم، ولی اینجا می تونستی تا یک بعد از ظهر بخوابی. چون تو خونه 
ما دیگه نهایتاً شیش صبح بیدار می‌شی و فعالیت داری، یازده شبر دیگه خوابی، ولی اینجا ما تا سه صبح 
بیدار بودیم. من می‌رفتم خونه، مادرم می‌دید من تا سه بیدارم، فکر می‌کرد من دچار مشکلم، در حالی که 
این جوری نبود. این یه شیوه رفتاری، الگوی رفتاری و سبک زندگی بود که با سبک زندگی خونه تفاوت 
داشت. تا یکی دو سال خونه با این مسئله مشکل داشت و به این نتیجه رسیده بود که شاید من، مسئله‌دار 

شده ام."
سیروان هم که تجربه زندگی خوابگاهی را در رشد و تقویت گرایش‌های استقلال ‌طلبانه‌اش موثر می‌داند، 

معتقد است که این گرایش‌ها او را در تعارض با خانواده قرار داده است: 
"...احساس می‌کنم یه نوع خودمختاری، یعنی یه نوع استقلال فکری واسه خودم ایجاد شده، چون خیلی 
از بچه‌ها هنوزم واقعاً به خانواده وابسته اند و نسبت به آن حساسند؛ ولی من نه. کم‌کم احساس می‌کنم 

واسه خودم دارم فکر می‌کنم و این بیشتر تحت تأثیر خوابگاه بوده." 
تجربه زندگی در شهر تهران

 از آنجا که دانشجویان مورد مطالعه، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، 
با  از آن‌ها زندگی در تهران همراه  دوران دانشجویی خود را در شهر تهران سپری می‌کنند. برای برخی 

تجربیاتی بوده که در نهایت به تعارض آن‌ها با خانواده دامن زده است.
محمد- که اهل تبریز است- نیز به همین طریق تجربه زندگی در تهران را در ایجاد تعارضاتش با خانواده 

موثر می‌داند و می‌گوید:
"...قبل اینکه من دانشگاه بیام یا به طور عام‌تر، تهران بیام، تعارضاتی با خانواده نداشتم، شاید در حد خیلی 
کم؛ چون می‌دونید وقتی شما دانشگاه توی تهران قبول می‌شید، فقط دانشگاه نیست. تهران به مقتضای اون 
شرایط خاصی که داره و به اصطلاح پایتخت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشوره، پس روابط 

خاصی در اون نسبت به شهرهای دیگه حاکمه."
زمینه

 »زمینه، سلسله خصوصیات ویژه‌ای است که به پدیده‌ای دلالت می‌کند؛ یعنی، محل حوادث و وقابع 
متعلق به پدیده‌ای در طول طیف بعدی. زمینه نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که در آن راهبردهای 
اساس،  این  بر   )97  :1387 کوربین،  و  )استراس  می‌گیرد.«  متقابل صورت  کنش  کنش/  )استراتژی‌های( 
پرسشی مطرح در این بخش عبارت است از این که »زمینه های تعارض دانشجو با خانواده کدامند؟ به بیان 

دقیق تر، از نظر دانشجو تعارضات میان او و خانواده در چه زمینه هایی است؟«
یافته‌های این بخش حاکی از آن است که دانشجویان در زمینه‌های »دینی- مذهبی«، »سیاسی«، »رابطه 
با جنس مخالف«، »پوشش«، »نحوه گذران اوقات فراغت«، »داشتن فضای خصوصی و حریم شخصی«،   

»ملاک ها و معیارهای ازدواج«، »آداب و رسوم« و »مراودات خویشاوندی« با خانواده تعارض دارند. 
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با استنباط یافته‌های این بخش، می توان نتیجه گرفت که تعارض دانشجو با خانواده در زمینه‌های مختلف، 
به بیانی کلی، تعارض میان »فردگرایی دانشجو« و »جمع گرایی خانواده« است. در واقع، دانشجویان- بنا به 
گفته‌های خود آن‌ها- در همه زمینه‌هایی که با خانواده تعارض دارند، بر اصول، معیارها و تفسیرهای فردی 
و شخصی خود پافشاری و اصرار می کنند و خانواده معیارهای عرفی، رسمی و ایدئولوژیک را مبنای نظر 

و عمل خود قرار می‌دهد. 
با  )مخالفت  طلبانه«  برابر  جنسیتی  »نگرش  سیاسی«،  مسائل  در  انتقادی  »رویکرد  دینی«،  »فردگرایی 
تبعیض‌های جنسیتی( و به طور کلی، »تأکید بر اصول و معیارهای فردی و مخالفت با معیارهای عرفی، 
رسمی و ایدئولوژیک«، معانی ذهنی و ابعاد مختلف هویت دانشجو را تشکیل می‌دهد که در تقابل با معانی 

ذهنی- هویتی خانواده قرار می‌گیرد.
تعارض دینی- مذهبی

 رویا:
" ...از لحاظ مذهبی- نمی دانم بگیم تعارض سنت و غیر سنت- من نسبت به خونوادم،کمتر سنتی‌ و 

مذهبی‌ام. این ]...[ تعارضیه که زیاد تو چشمم اومده."
 سیروان: 

"تو حوزه‌ مذهب خيلي باهم مشکل‌داریم. مثلًا اونا خیلی رو نوارهاي مذهبي حساسند، ولي من چیزای 
دیگه گوش مي‌دم. اونا نماز مي‌خونن، اما خیلی وقتا پدرم ميگه چرا نمي‌خوني؟ و من نمی تونم هيچی 

بگم!"
تعارض سیاسی

رضا که در زمینه رویکرد سیاسی، تعارضاتی جدی با خانواده دارد، رابطه تعارض گونه‌اش با خانواده را 
چنین وصف می‌کند:

از سال دوم،  نبود.  اول زياد مشكل  بود. سال  با خونواده، مشكلات سياسي  تعارض من  بیش‌ترین   "  
کم‌کم مشكلات من شروع شد. می‌رفتم تو خونه، هر وقت تلويزيون روشن مي كردن، اولاً‌ با روشن كردن 
تلويزيون مشكل داشتم. مشكل مهم ديگه ای كه داشتم،  زمان انتخابات بود. ديگه من علني حرفامو تو 
خونه می‌زدم. با داداشام مشكل پيدا كردم، مخصوصاً داداش دوميم، چون اون حقوق    مي خونه و حقوقيا، 

معمولاً آدماي خشكي هستن." 
رویا که نوع رویکرد سیاسی‌اش با خانواده به ویژه پدرش متفاوت است، در این زمینه با خانواده تعارض 

دارد و می‌گوید: 
به  قائل  سیاسی  نظر  از  من  مثلًا  سیاسی؛  زمینه‌های  مخصوصاً  فکریه  زمینه  در  من  تعارض  بیشتر   "
اصلاح‌طلبی هستم، ولی در خونوادم، پدرم قائل به اصولگراییه و برادرم و مادرم قائل به هیچ خط مشی 
سیاسی خاصی نیستند- البته، برادرم بیشتر تمایل به اصولگرایی داره ولی در کل که بخواهیم نگاه کنیم، اونم 

تمایل سیاسی خاصی نداره."
تعارض در زمینه رابطه با جنس مخالف

حمید با اینکه نوع رویکرد خانواده‌اش به رابطه با جنس مخالف به میزانی متفاوت با خانواده‌های سایر 
دانشجویان است، با خانواده‌اش در این زمینه تعارض دارد:
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 "پدر و مادر من، طبقه متوسطي بودن، اما تو فاميل خودشون خيلي مدرن حساب مي‌شدن. اونا با وجود 
اينکه مدرن بودن، حامل يه سري ارزش‌هاي سنتي‌ام بودن، مثلًا راجع به رابطه دختر و پسر. البته، تيريپ 
شونم، توجه به ارزش‌هاي مذهبي نبود كه بگند فساده. فقط مي‌گفتن اين بكيارگيه؛ يعني تو به جاي اينكه 
كار مفيد بكني، داري دختربازي ميك‌‌ني. اونا اينطوري بهش نگاه ميك‌ردن و قطعاً قضيه توي شهرستان با 

تهران فرق داره."
ندا نیز در همین زمینه با خانواده تعارض دارد. با این همه خود او حد و مرزهایی برای رابطه با جنس 

مخالف قائل است:  
"... با خانواده در زمینه روابط مرد و زن، مشکل‌دارم ديگه. من رابطه جنسي رو آزاد نمي دونم، ولي یا 
رابطه دوست دختر و دوست پسر كه الان عرفه – اگه رابطه جنسي رو کناربگذاریم- و معاشرت آنها باهم، 

مشكلي ندارم."
تعارض در زمینه نحوه پوشش

ندا و حسین نیز که هر یک به گونه‌ای در زمینه پوشش با خانواده تعارض دارند، چنین می‌گویند:
ندا:

 "در زمینه پوشش آره. هميشه مشكل داريم." 
حسین: 

پوشیدنت  لباس  مثلًا خانواده روی طرز  تعارض می شی،  بازم دچار  "آره، در حوزه شخصی خودت 
حساسیت نشون می دن."

تعارض در زمینه نحوه گذران اوقات فراغت
 یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که دانشجویان بیشتر تمایل دارند که در اوقات فراغت خود، به 
علایق و دغدغه‌های شخصی و فردی خود بپردازند و بیشتر با دوستان و همفکران خود درگیر باشند تا با 
خانواده. از طرفی، خانواده با تفریحات و سرگرمی‌های فردی و یا در مواردی حتی پرداختن به دغدغه‌های 

شخصی مخالف است. 
مرتضی: 

"مسئله دیگه ای که خیلی روش مشکل‌دارم- تعارض که نمی شه گفت- اینه که من بیشتر وقتمو مجبورم 
توی خونه بگذرونم نه بیرون؛ یعنی، با مادرم در این زمینه مشکلات دارم. اصلا، خونواده رو این مسئله 

حساس هستن و می گن شما بیرون زیاد می ری و میزان امکان خطرشم زیاده."
شکوفه: 

"بله، همون که قبلًا هم بهتون گفتم؛ مثلًا از مامانم خواستم که در تعطیلات دانشگاه، اول برم خونه یکی 
از دختر عمه هام که ارومیه بود و بعد بیام خونه خودمون، ولی اجازه نداد و گفت چه لزومی داره؟"  

تعارض در زمینه داشتن فضای خصوصی و حریم شخصی
ندا در وصف این وضعیت تعارض گونه چنین می‌گوید:

 " متأسفانه، فرهنگي كه در شهر ما حاكمه اينه که در ساخت خونه ها، كي هال بسيار بزرگ در نظر می 
گیرند كه تقريباً مي شه گفت یک سالنه با سه تا اتاق كه مي تونه دو تاشون خيلي بزرگ و يكيشون كوچكي 
باشه به عنوان اتاق‌خواب. بعد هر چقدر وضع اقتصادي طرف بالاتر بشه، سالن پذیرایی‌اش رو گنده تر 
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مي كنه- در حد حسینیه و مسجد. من دائم به پدر و مادرم مي گم به جاي اينكه بياين هر سال يه متر بريد 
جلوتر و اين پذيرايي رو بزرگ‌تر كنيد، بياين برا ماها اتاق‌خواب مجزا درست كنين. من ترجيح مي دم كه 
يه حوزه مستقل داشته باشم. با وجود اتاقای متعدد، راحتی بیشتره و می تونی توی يه اتاق که براي همه 

اعضاي خانواده نيست، راحت باشی."
تعارض در زمینه ملاک‌ها و معیارهای ازدواج

لیلا در زمینه فرآیند ازدواج و سن ازدواج با خانواده تعارض دارد:
 "در رابطه با ازدواج، ]مامانم[ اعتقاد به ازدواج سنتی داره، ولی من نه و تا حالام ایستادگی کردم. 

اونا اصرار دارند که هرچه زودتر باید ازدواج کنم و داره دیر می شه." 
حسین در زمینه معیارهای همسرگزینی )بومی یا غیربومی بودن طرف مقابل( با خانواده تعارض دارد و 

چنین می‌گوید:
"در واقع، اونا- چه طوری خدمت تون عرض کنم- به ازدواج کردن با غیرِ کُرد زیاد اعتقاد ندارن، به 

خاطر مسائل فرهنگی و مذهبیش وخیلی چیزای دیگه که این خودش تو چارچوبت میذاره."
 تعارض در زمینه آداب و رسوم

شهره نیز که در این زمینه با خانواده تعارض دارد، تعارض در انجام رسوم آغاز سال نو )عید دیدنی/ دید 
و بازدید( را به عنوان یک نمونه مثال می زند:

" آره، مثلًا پارسال عید که رفته بودیم، مادرم خیلی تأکید داشت که بیا بریم عید دیدنی خونه همسایه 
مادرم. من اصلًا دوست نداشتم و ترجیح می‌دادم که تو خونه بشینم. خلاصه، یه وقتایی دچار کشمکش 

می‌شدیم."
تعارض در زمینه مراودات خویشاوندی

بهنام: 
"... من این نوع نگاه را که حتماً باید همه را راضی  نگه داشت و در خدمت فامیل بود را به اون شکلی 

که پدرم داره، نمی‌پذیرم. "
شکوفه: 

"...خب مثلًا مادر من کسایی رو دعوت می کنه که من اصلًا دوستشون ندارم و هرچی ام می گم که علاقه 
ای به اینا ندارم، می گه تو باید بیای بشینی کنارشون."

راهبردهای کنش/ کنش متقابل
راهبردهای رفتاری

 یافته‌ها حاکی از آن است که راهبردهای اتخاذشده از سوی دانشجویان، ترکیبی است؛ به گونه‌ای که 
همه افراد در بدو امر راهبرد »مقاومت« و با تداوم آن، راهبرد »ایجاد تغییر« را اتخاذ کرده و پس از آن به 
دلایل مختلف- که در بخش شرایط مداخلهگر به آن‌ها می‌پردازم- در کنار راهبرد مقاومت و ایجاد تغییر، 
راهبردهای »مدارا«، »تحمل« و »دوری گزیدن« را در پیش می‌گیرند. در مواردی هم راهبرد »هم‌نوایی« را 
اتخاذ می کنند یا با »فقدان راهبرد«)وضعیت آنومیک( مواجه می‌شوند. درادامه، با اتکا به متن مصاحبه‌ها، 

هر یک از این راهبردها را توضیح خواهیم داد. 
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مقاومت1
 اولین راهبردی که دانشجویان در رابطه تعارض گونه با خانواده اتخاذ می‌کنند، راهبرد »مقاومت« است. 
بر اساس این راهبرد، افراد در زمینه‌هایی که با خانواده تعارض دارند، به طور عمده بر ایده، نگرش، ارزش 
و هنجارهای مورد پسند خود پافشاری می کنند و در مقابل آنچه از سوی خانواده به آن‌ها عرضه یا تحمیل 
می‌شود، از خود مخالفت نشان می‌دهند. علت اصلی مقاومت افراد این است که ایده‌ها، نگرش‌ها و... خود 
را در مقایسه با آنچه که خانواده سعی دارد به آن‌ها القا نماید، منطقی تر، ارزشمندتر، صحیح تر و مفیدتر 
می‌دانند. بر این اساس، راهبرد »مقاومت« بیش از هر راهبرد دیگری، نمایانگر »فردگرایی« دانشجویان است. 

رویا در ادامه مهم‌ترین دلیل و انگیزه‌اش از مقاومت را چنین بیان می‌کند:
 "فکر می‌کنم کارم درسته. عقیدم درسته. با این روش می تونم بهتر زندگی کنم و بهتر دنیای خودمو 

بشناسم. این مهم‌ترین انگیزه منه."
به طور عمده  این زمینه  دارد، در  با خانواده  تعارض جدی  با جنس مخالف  رابطه  مریم که در زمینه 

مقاومت می‌کند:
"توی این زمینه خیلی تعارض پيش مياد، ولي من همش كاري كه خودم مي گم درسته انجام می‌دم. بابام 
می گه »این خر خودشو سواره«. بعد مي بينه نه من انگار كوتاه نميام، اونم می گه خب این که هر چی 

بهش میگی، حرف خود شو می زنه."
حمید: 

"من بيشتر اوقات لج‌بازي ميك‌ردم، مثلًا اگه سر وقت گذروندن من به تعارض مي‌رسيديم، من 6 ماه 
ازشون پول نمي‌گرفتم. با كامپيوتر كار ميك‌ردم، خريد و فروش ميك‌ردم. پول نگرفتن، آسون‌ترين راهيه كه 

محبت پدر و مادرتو از بين ببري. بعد از يه مدتي مي‌پيچن به خودشون، كلافه مي‌شن و ...." 
ایجاد تغییر2

البته در کنار آن، راهبرد »ایجاد تغییر« را در پیش   اغلب دانشجویان، پس از اتخاذ راهبرد مقاومت و 
می‌گیرند. بر اساس این راهبرد، افراد به گونهای هدفمند سعی دارند که ارزش‌ها، هنجارها و نگرشهای 
اصلی  واقع، هدف  تغییر دهند. در  و... خودشان،  ارزش‌ها  به  آن‌ها  نزدیک ساختن  را در جهت  خانواده 
ایده‌های فردگرایانه  به اضمحلال بردن ساختار سلطه در خانواده و تحقق  این راهبرد،  اتخاذ  از  دانشجو 

خویش است. 
محمد برای ایجاد تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های خانواده تلاش کرده و در این زمینه موفق بوده است:

"... غیراز پدر و مادرم، من تونستم روی بقیه اعضای خونواده خیلی تاثیر بذارم-  شاید حدود 80 درصد. 
من تونستم مثلًا تو حوزه‌ فرهنگ، در یه سری روابط اجتماعی و فرهنگی، تغییراتی رو ایجاد کنم. تو حوزه 

دین هم یه خورده  و فکر می کنم اونها روشنفکرتر شدن."
لیلا نیز در پاسخ به این سؤال که »آیا آگاهانه در جهت تغییر ارزش ها و هنجارهای خانواده عمل کرده 

اید«، می‌گوید:
 "خیلی...، مامانم الان فکرش کاملا عوض شده."

1.Resistance
2. Change
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مدارا1                                                                                                                  
راهبردی است که بر اساس آن افراد به ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای خلاف میل خود اجازه بروز می 
دهند و به میزانی با آن‌ها کنار می‌آیند. در واقع، مدارا از موضع قدرت صورت می‌پذیرد و فرد با آنکه توانایی 

آن را دارد که در برابر امور مخالف مقاومت کند، به نحوی با آن‌ها کنار می‌آید.  
حسین با اینکه در بدو امر در برابر خانواده بسیار مقاومت می کرده، پس از آن در مواردی راهبرد مدارا 

را در پیش می‌گیرد: 
" زمانی که اون تعارضات شدید بود، عدم آگاهی من باعث می‌شد که منم مثل خودشون رفتار کنم. اون 
وقتا خیلی حساس بودم و فوراً از کوره در می‌رفتم. مثل خودشون عکس‌العمل نشون می‌دادم و جدل بیشتر 
بالا می‌گرفت؛ ولی الان چون یه خورده آگاهیم بیشتر شده، نگاهم تغییر کرده، خیلی راحت تر باهاشون 
کنار میام؛ مثلًا قبلًا ده بار می گفتن نماز بخون، من باهاشون دعوام می‌شد، الان صد بارم بگن- که نمی 

گن- می دونن که من دیگه حساسیت نشون نمی‌دم."
رضا در برابر خواهر و برادرش مقاومت، اما با پدر و مادرش مدارا می‌کند:

"... از لحاظ مذهبي، پدر و مادرم هر كاري بکنند، من چیزی نمی گم و شايد اگه من بيامو خيلي اذيت 
كنم، ستمه؛ چون اونا بي سوادن، حالا هزار بار بيا بگو ايدئولوژي! بنده خداها چه ميدونن ايدئولوژي چيه- 
حتي اونايي ام كه درس خوندن بعضیاشون اصلًا نميدونن چي. من زیاد رو اينا گير نمی‌دم. بیش‌ترین بحثاي 

من اگه مسائل مذهبي باشه، با داداشام و خواهرمه."
تحمل2

 »تحمل«- برخلاف مدارا- گونه‌ای از کنار آمدن با وضعیت نامطلوب است که از موضع ضعف و از سر 
اجبار صورت می‌پذیرد. در واقع، راهبرد تحمل آن زمانی مصداق می‌یابد که فرد به هر دلیلی مجبور باشد 
با وضعیتی سر کند. در اینجا، آنگاه که فرد از سر اجبار، علی‌رغم تعارضات متعددی که با خانواده دارد، با 

این وضعیت تعارض گونه و ناخوشایند می‌سازد، راهبرد تحمل را در پیش گرفته است.
ناصر در زمینه تعارض سیاسی مقاومت می‌کند، اما در زمینه تعارض دینی- مذهبی، راهبرد تحمل را در 

پیش می‌گیرد:
"...باز تو مسائل سیاسی می شه، مثلًا من بحث می کنم و شاید خانواده هم ناراحت بشن که چرا وارد این 
مسائل می شی؛ ولی اگه قرار باشه درباره مثلًا مسائل مذهبی‌ام زیاد بحث کنم، یه جورایی احتمالاً بی‌توجهی 

خانواده نسبت به خودمو حس کنم."
لاله، در زمینه نحوه گذران اوقات فراغت و روابط و برنامه‌هایی که مایل است داشته باشد، با محدودیت‌های 
بسیاری از سوی پدرش مواجه می‌شود. او به رغم اینکه اغلب در این زمینه مقاومت کرده و می‌خواهد به 

خواسته خویش دست یابد، در نهایت بیشتر مجبور شده که به خواسته پدرش تن دهد:
" خب، هیچ راه دیگه‌ای نداشت و همه بهم می‌گفتن همینو قبول کن. برادرامو، عموم و اینا، باهاشون 

مشورت می‌کردم، می‌گفتن که این‌طوری بهتره. اذیتش نکن، سنش بالاست، مریضه...."

1 . Tolerance
2 . Distance
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دوری گزیدن1
بر مبنای این راهبرد، فرد خود را کمتر درگیر و در ارتباط با تعارضات مذکور قرار می‌دهد. دانشجویان 
به گونه های مختلف راهبرد دوری گزیدن را در پیش می‌گیرند، »کاهش سطح مراودات خود با خانواده و 
قرار دادن خود در فضاهای اجتماعی دیگر«، »پرداختن به دغدغه ها، برنامه ها و سرگرمیهای شخصی« و در 
مواردی »قهر کردن«، نمودهای مختلف راهبرد دوری گزیدن است که توسط دانشجویان اتخاذ می‌شود. این 

راهبرد نیز به میزان زیادی نمایان گر روحیات و گرایش‌های فردگرایانه دانشجویان است.
محمد با اینکه در ارتباط با زمینه‌های مختلف تعارض، راهبردهای متفاوتی نظیر مقاومت، ایجاد تغییر و 

مدارا را در پیش‌گرفته، اما به میزان زیادی هم راهبرد دوری گزینی را اتخاذ کرده است:
نبودم، مثلًا  "...خیلی وقتا سازش کردم، سازشم چطوری؟ یعنی بیشتر تو اون متنی که خونواده بودن، 
خواستم فاصله داشته باشم که این تعارض پررنگ‌تر نشه؛ یعنی اینکه می‌رفتم پیش دوستام یا اینکه اگه تو 
خونه هم بودم، تو اتاق خودم سر کامپیوتر بودم یا دوباره کتاب می‌خوندم. بعضاً  آرزو می‌کردم که تو یه 

متن دیگه‌ای متولد می‌شدم و وضعیت راحت‌تر بود."
شهره:

" ... الان بهترین راهی که من براش پیدا کردم، دوریه؛ یعنی حتی نمی‌خوام بعد از اینکه تحصیلاتم تموم 
شد، برگردم. توی این 6 ماه اخیر، دو بار به شهرم رفتم: یک بار شو که دو سه روزه رفتم برای یه کار 

پزشکی و یک بارشم رفتم مثلًا به خاطر مادرم...."
هم‌نوایی

 راهبرد »هم‌نوایی« دلالت بر رفتارها و کنش‌هایی دارد که در جهت پیروی از قواعد مرسوم و پذیرفته
اینکه سایر  با   شده جامعه صورت می‌پذیرند. از بین همه دانشجویان مورد مطالعه، مرتضی و رحیم، 
راهبرد  مواردی  در  می‌کنند،  اتخاذ  خانواده  با  تعارض  مختلف  زمینه‌های  و  موقعیت‌ها  در  را  راهبردها 

»هم‌نوایی« را در پیش‌گرفته‌اند.
رحیم با اینکه در زمینه »رسوم« تعارض جدی با خانواده دارد، در مورد برخی از رسوم تجدیدنظر کرده 

و آن‌ها را می‌پذیرد:
"...در زمینه برخی رسوم، دیگه من واقعاً پذیرفتم؛ مثلا تازگی ها که می‌رم مهمونی، انتظار دارم اونا جلوم 

بلند شن. پس، چون این انتظارو از بقیه دارم، خودمم  این کارو می کنم." 

فقدان راهبرد )وضعیت بی‌هنجار(
در  کرده‌اند،  اتخاذ  با خانواده  تعارض  مختلف  زمینههای  در  را  راهبردها  اینکه سایر  با  لیلا  و   حسین 
مواردی هم با وضعیت فقدان راهبرد )وضعیت بی‌هنجار( مواجه شده‌اند. در چنین وضعیتی، افراد به طور 
معمول به دلیل فشارهای زیادی که در نتیجه وضعیت تعارض گونه مذکور بر آن‌ها وارد میشود، توانایی 

تشخیص اینکه اتخاذ کدام راهبرد مناسب را ندارند.

1 . Conformity
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حسین:
"...خیلی از مسائلم هستن که احساس می‌کنم من نسبت به اونا بهتر می تونم فکر کنم یا اینکه تصمیم 
بگیرم. پس، سعی می‌کنم در مقابل کاری که می‌خوان انجام بدَِن مقاومت کنم، ولی بیشتر احساس می‌کنم 

که مخم قدرت تصمیم‌گیری نداره."
لیلا:

"... خیلی سخت، متناقض، گاهی، بر حسب اون ذهنیت راحت و روشنفکری خودم، گاهی‌ام بر حسب 
ذهنیت سنتی ای که خانوادم به من داده، کاملًا این تضاد رو تو ارتباطاتم می‌بینم."        

بسیار جالب توجه است که هیچ یک از این افراد، راهبرد »بی تفاوتی«- که بر اساس آن فرد هیچ واکنشی 
در قبال خانواده از خود نشان نمی‌دهد- را اتخاذ نمی‌کنند. این حاکی از آن است که افراد به هر دلیلی 

نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نسبت به خانواده خود بی‌تفاوت باشند.
راهبردهای هویتی )سو گیری‌های هویتی(

به گونه‌ای که سو گیری  ترکیبی است؛  نیز  دانشجویان مورد مطالعه   راهبردها/ سو گیری‌های هویتی 
هویتی آن‌ها در ابتدا »هویت مقاومت« و در کنار آن »هویت برنامه دار« است، اما در فرآیند رابطه تعارض 
گونه با خانواده برخی از این افراد دچار »سردرگمی و تردید در معانی ذهنی- هویتی« و نیز در مواردی 

دچار »از خود بیگانگی« گشته اند.
هویت مقاومت

 هویت مقاومت »به دست کنشگرانی ایجاد می‌شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی به سر می برند که 
از طرف منطق سلطه بی‌ارزش دانسته می‌شود و یا داغ ننگ بر آن زده می‌شود. از همین روی همان‌طور که 
کالهن در توضیح خود درباره ظهور خط‌‌مشی‌های هویتی مطرح ساخته است، سنگرهایی برای مقاومت و 
بقا برمبنای اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهای جامعه ساخته می‌شود.«)کاستلز،1380: 
24( سو گیری هویتی غالب همه مصاحبه شوندگان در وهله اول هویت مقاومت بوده است؛ به طوری که 
برابر طلبانه )مخالفت  اعتراض سیاسی، نگرش جنسیتی  نظیر فردگرایی دینی،  با مؤلفه‌هایی  هویت آن‌ها 
با تبعیض های جنسیتی( و به طور کلی، تکیه بر اصول و معیارهای فردی و مخالفت با معیارهای عرفی، 
رسمی و ایدئولوژیک، مشخص می‌شود. عملکرد غالب این افراد - همان طور که پیش تر توضیح داده 
شد- نیز مقاومت بوده است؛ یعنی، در اتخاذ راهبرد و عملکرد در رابطه تعارض گونه با خانواده، به طور 
عمده بر مبنای معیارها و ملاک‌های فردی و شخصی عمل کرده و در مقابل معیارهای خانواده مقاومت 
کرده‌اند. در واقع، از آنجا که عملکرد بر مبنای معیارها و معانی ذهنی اتخاذ می‌گردد، می‌توان به این نتیجه 
رسید که هویت آن‌ها هویت مقاومت است و میان ذهنیت و عمل آن‌ها شکافی وجود ندارد. البته لازم به 
ذکر است که این‌گونه هویت، نه تنها در برابر خانواده که در برابر کلیه دستگاه ایدئولوژی حاکم رشد و 
نمو یافته است. به تعبیر دقیق تر، سو گیری هویتی دانشجو در وهله اول در برابر دستگاه ایدئولوژی حاکم 
فرم هویت مقاومت به خود می‌گیرد و سپس در ارتباط و در برابر خانواده؛ زیرا خانواده نیز خواسته یا 
ناخواسته در جهت حفظ و باز تولید ایدئولوژی حاکم عمل می‌کند. مصداق‌های موید این مدعا، به طرز 
چشمگیری در بخش »زمینه«، به ویژه آنجا که »تعارض دینی- مذهبی« و »تعارض سیاسی« توضیح داده و 

توجیه می‌شوند، وجود دارد.
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 برای فهم نحوه سو گیری دانشجویان مورد مطالعه، از آن‌ها پرسیدیم که »شرایط موجود )تعارض با 
خانواده(، چه تأثیری بر سو گیری هویتی‌شان دارد یا به تعبیر دقیقتر، در این وضعیت، وقتی در برابر پرسش 
»من کیستم« قرار می گیرند، چه پاسخی به خود می دهند؟ همچنین، این پاسخ بر اساس چه معیارهایی و 

بنا به کدام دلایل و انگیزه ها ارائه می شود؟«
رضا که بسیار بر هویت قومی تأکید دارد، در برابر خانواده نیز همین سو گیری هویتی را حفظ کرده و 

بر آن پافشاری می‌کند:
اینه که خودمو قبل از هر چيز، يه كُرد      اینكه می‌رم خونه، واسه  "هويت قومي واسه من خیلی مهمه. 
مي دونم. ما كُردا حتی وقتي می‌آییم دانشگاه، باز هم هويت قومي مون به بقیه جنبه‌های هويتي مون صد 

درصد مي چربه."
زینب هم در برابر معیارها و ملاک‌های عرفی، رسمی و ایدئولوژیک مقاومت کرده و بر اساس معیارهایی 

شخصی و فردی به تعریف خویش می‌پردازد:
"...دارم سعی می‌کنم یه هویت جدید بر اساس چیزایی که خودم دوست دارم بسازم؛ یعنی، چیزایی که 
می تونه از دو طرف به شناخت خودم کمک کنه رو دارم جمع می‌کنم – دارم هویت مو یه جورایی ترمیم 

می‌کنم والان واقعاً تو مسیرشم."
هویت برنامه دار

سو گیری هویتی همه مصاحبه شوندگان )به جز یکی دو مورد( پس از هویت مقاومت، هویت برنامه دار 
بوده است. در واقع، این افراد در کنار اتخاذ راهبرد مقاومت )که گویای هویت مقاومت افراد است(، راهبرد 
ایجاد تغییر در ارزش‌ها، نگرش‌ها و عقاید خانواده را به صورت هدفمند در پیش‌گرفته‌اند که این خود 
گویای سو گیری هویتی برنامه دار است. هویت برنامه دار هویتی است که بر اساس آن »کنشگران اجتماعی 
با استفاده از هرگونه مواد مصالح فرهنگی قابل دسترسی هویت جدیدی می‌سازند که موقعیت آنان را در 
جامعه از نو تعریف می‌کند و به این ترتیب در پی تغییر شکل کل ساخت اجتماعی هستند.«)کاستلز، 1380: 
24( هویتی که دانشجویان تحت تأثیر دانشگاه و عوامل مرتبط با آن )که در بخش شرایط علّی به تشریح 
آن‌ها پرداختیم( برای خودساخته‌اند، با مؤلفه‌هایی نظیر فردگرایی دینی، اعتراض سیاسی، نگرش جنسیتی 
برابر طلبانه )مخالفت با تبعیض‌های جنسیتی( و به طور کلی، تکیه بر اصول و معیارهای فردی و مخالفت 
با معیارهای عرفی، رسمی و ایدئولوژیک، مشخص می‌شود. یافته‌های بخش زمینه به درستی گویای وجود 
چنین مؤلفه‌های هویتی نزد دانشجویان است. آنچه از این مؤلفه‌ها استنباط می‌شود این است که به طور 
اساسی، وجوه کثیری از هویت دانشجویان در برابر و در مخالفت با منطق سلطه شکل می‌گیرد. بنابراین، 
برجسته ترین وجه هویتی آن‌ها، مقاومت است؛ اما آنجا که دانشجویان بر اساس همین مؤلفه‌های هویتی 
پیگیر تغییر شکل کل ساخت اجتماعی- در اینجا خانواده- می‌شوند، هویت آن‌ها شکل هویت برنامه دار 
به خود می‌گیرد. در واقع، سو گیری هویتی برنامه دار در تداوم هویت مقاومت ظهور می‌یابد و نفی‌کننده 

آن نیست.
محمد:

"... غیراز پدر و مادرم، من تونستم روی بقیه اعضای خونواده خیلی تاثیر بذارم-  شاید حدود 80 درصد. 
من تونستم مثلًا تو حوزه‌ فرهنگ، در یه سری روابط اجتماعی و فرهنگی، تغییراتی رو ایجاد کنم. تو حوزه 
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دین هم یه خورده  و فکر می کنم اونها روشنفکرتر شدن."
شهره: 

"من حقیقتش خیلی دوست داشتم که تلنگر بزنم به خانواده یا فامیلا که اونام بیِان،مثلًا یه زن دایی دارم 
که اصلًا فکر نمی کنه و مغزش بسته‌شده،بش می‌گم بیا این کتابو بخون؛ ولی قبول نمی کنه. خیلی سعی 
کردم در هر موردی تلنگر بزنم که مثلًا چرا این کارو می‌کنی؟ حتی از نظر اجتماعی به مادرم گفتم بیا این 
کارو کن، بیا بافتنی کن و... ؛ ولی دیدم که نمی‌خوان، اصلًا آگاهی ندارن و من نمی‌تونم وقتمو بزارم برا 

اینا که بهشون کمک کنم."
از خود بیگانگی

حسین و مراد از بین دانشجویان مورد مطالعه، تنها کسانی هستند که در رابطه تعارض گونه با خانواده، 
»از خود بیگانگی« را تجربه کرده‌اند. حسین و مراد در پاسخ به این سؤال که »وقتی در برابر پرسش »من 
کیستم« قرار می گیرید، چه پاسخی به خود می دهید؟ و این پاسخ، بر اساس چه معیارهایی و بنا به کدام 

دلایل و انگیزه ها ارائه می شود؟« می‌گویند:
حسین: 

"تنها پاسخی که به خودم می‌دم، اینه که من دارم فدا می شم؛ اون چیزی که می خوام، نمی شم و نیستم! 
من یه چیز دیگم..."

مراد: 
"...اصلًا به خودم ديگه فكر نميك‌نم. كلًا فكرم رو خونواده محدود مي شه. گفتم که قبلًا احساساتي بودم 

و مثلًا گريه كردنم فقط واسه اين بود كه هيچ راه‌حلی نداشتم و مي‌خواستم خودمو تخليه كنم."
سردرگمی یا تردید در معانی ذهنی- هویتی

 با اینکه سوگیری هویتی غالب دانشجویان ترکیبی از هویت مقاومت و هویت برنامه دار است، اما برخی 
از آن‌ها در مواردی »دچار سردرگمی یا تردید در معانی ذهنی- هویتی« می شوند.

ندا در زمینه تعارض دینی- مذهبی با خانواده، با اینکه غالباً با برداشت و تفسیر رسمی دین مخالف بوده 
و خود معانی و تفسیر دیگری را می‌پذیرد که بیشتر فردگرایانه و شخصی است، اما او هم در مواردی دچار 

سردرگمی یا تردید در معانی و تفسیرهای خودش در این زمینه شده است:
"... چون من بعد ازدواجم زياد درگير خونواده شوهرم و شوهرم شدم، الان يه شكايي می كنم که راهي كه 
من دارم می‌رم واقعاً درست هست يا نه؟ بعضي وقتا مي گم نكنه واقعاً دين اسلام که دارن می گن، درسته."

مراد نیز از تجربه‌اش در ارتباط با خانواده چنین می‌گوید:
باقي  برام  فكری  جای  اونجا،  مي‌رم  كه  موقعي  واقعاً  مي‌شم.  دلسرد  اونجا،  مي‌رم  كه  موقعي  اصلًا   "

نمي‌ذارن! تو خونه واقعاً سردرگمي ام بيشتره؛ سردرگمم."
شرایط مداخله گر

تأیید آن«،  به  نیاز  »اهمیت خانواده و  از آن است که  از متن مصاحبه‌ها حاکی  یافته‌های استخراج‌شده 
»اهمیت خانواده به عنوان مهمترین منبع سرمایه اجتماعی«، »اهمیت خانواده به عنوان منبع اعتبار و منزلت 
اجتماعی«، »وابستگی اقتصادی به خانواده« و »ضعف نهادهای مدنی، سازمان های مردم نهاد و انجمنها«، 
در  فرآیندی  و  روند  چنین  بروز  به  منجر  مختلف  های  گونه  به  که  هستند  شرایطی  و  عوامل  مجموعه 
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راهبردهای دانشجویان شده اند.
اهمیت خانواده و نیاز به تأیید آن

همان طور که در بخش راهبردها دیدیم، همه دانشجویان در ابتدای تعارض با خانواده راهبرد مقاومت 
را در پیش می‌گیرند؛ اما یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود در کنار این راهبرد، راهبردهای مدارا و 
تحمل را نیز اتخاذ کنند، اهمیت خانواده و نیاز به تأیید شدن از سوی آن است. در واقع، مقاومت بیش از حد 
دانشجویان در برابر خانواده، ممکن است موجب شود که آن‌ها از سوی خانواده طردشده یا دست کم مورد 
بی‌توجهی قرار گیرند و از آنجا که خانواده اهمیتی اساسی در زندگی افراد داشته و به تبع آن نیازمند تأییدش 
می‌باشند، روند راهبردهای آن‌ها به گونه‌ای می‌شود که در کنار مقاومت، مدارا و تحمل را نیز اتخاذ کنند. 

شهره که در زمینه‌های متعددی با خانواده تعارض دارد و راهبرد غالبش در برابر خانواده مقاومت است، به 
دلیل نیاز به تأیید خانواده در مواردی راهبرد تحمل را در پیش می‌گیرد و در این مورد چنین توضیح می‌دهد:
"...به هر حال رابطه من به حداقل رسیده، نمی‌خوام دیگه اون حداقل‌ها هم از بین بره؛ مثلًا من الان با 
زن دایی ام، رابطه حداقلی دارم در حد سالی دوبارکه جایی ببینمش. اما لزومی نداره که ارتباطمان کاتِ 

کات و کاملًا قطع بشه." 
خانواده مهم‌ترین منبع سرمایه اجتماعی

وجود امنیت و اعتماد زیاد و پیوندهای عمیق و به تبع آن احساس تعلق و یکی بودن در خانواده یا به 
تعبیری بالا بودن سرمایه اجتماعی در خانواده و ضعف آن در سایر گروه‌ها و روابط، یکی از عوامل بسیار 
مهم و تعیین‌کننده‌ای است که در روند راهبردهای اتخاذشده از سوی دانشجویان تأثیرگذار بوده است؛ به 
طوری که دانشجویان به همین دلیل، در کنار راهبرد مقاومت، راهبردهای مدارا و تحمل را نیز در رابطه 
با خانواده در پیش‌گرفته‌اند. در عوض، آنجا که خانواده چنین جایگاهی نداشته باشد، افراد راهبرد دوری 
گزیدن را اتخاذ کرده و البته همزمان، به دلیل ضعف سرمایه اجتماعی در سایر گروه‌ها و روابط، بسیار خود 

را نیازمند خانواده‌ای که وجوه مختلف سرمایه اجتماعی در آن تأمین شود می‌دانند. 
مرتضی به دلیل وجود پیوندهای عاطفی عمیق در خانواده و اهمیتی که این پیوندها برای او دارند، در 

کنار مقاومت، راهبرد مدارا را در پیش می گیرد:
نتیجه‌گیری رو  و  به شکل توضیح  مقاومت شده، توصیه  پدرم  مادر و  از طرف  ای  "... اگر در مسئله 
به عهده اونا گذاشتم. چون من به طور ذاتی، کشش  و وابستگی زیادی به خونه دارم، از عقیده خودم، 
عقب‌نشینی کردم. ولی در رابطه دوستی همسالانم یا حتی روابط استاد و دانشجویی، این کارو نکردم. اگر 

بحثی کردیم، و معقول بوده، ادامه دادیم."
خانواده منبع اعتبار و منزلت اجتماعی

 منزلت1، ارج و اعتباری است که به گروه خاصی توسط اعضای دیگر جامعه داده می‌شود و اعتبار2، 
احترامی است که به فرد یا گروه خاصی به خاطر منزلت آن‌ها گذارده می‌شود.)گیدنز، 1382: 791، 807( 
یافته ها حاکی از آن است که اهمیت خانواده در جامعه ایران- به لحاظ اعتبار و منزلتی که برای افراد به 

1 . Status
2 . Prestige
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ارمغان می‌آورد- تا بدان جاست که نبود آن باعث می‌شود که فردیت او از سوی دیگران به رسمیت شناخته 
نشود. در واقع، فردی که از سوی خانواده طردشده یا به هر دلیلی خانواده را ترک کرده باشد، از سوی 
دیگران مورد سوء ظن و بدگمانی قرارگرفته و از ارتباط و مراوده با او اجتناب می‌کنند. در چنین وضعیتی 
افراد )در اینجا دانشجویان(، برای اینکه مبادا از سوی خانواده طردشده و این اعتبار و منزلت را از دست 

دهند، در کنار راهبرد مقاومت، راهبرد تحمل را نیز در پیش می‌گیرند.
رضا که در کنار مقاومت، راهبرد تحمل را اتخاذ کرده، دلیلی که برای این عملکرد خود می‌آورد ناظر بر 

اهمیت خانواده به عنوان منبع اعتبار و منزلت اجتماعی است:  
"...مسلماً واسه هر آدمي مخصوصاً خونواده ما که يه جورايي تو دور و برمون زياد مارو مي شناسن، 
احترام دیگران خيلي لذت بخش است. اينم فقط به خاطر خونواده است و من جدا از خونواده تو يه جامعه 

سنتي، جايگاهي ندارم."
وابستگی اقتصادی به خانواده

 از دیگر عواملی که بر اهمیت خانواده نزد افراد می‌افزاید، وابستگی اقتصادی آن‌ها به خانواده است. 
وابستگی اقتصادی افراد به خانواده سبب می‌شود که آنها نتوانند به میزان زیادی در برابر خانواده مقاومت 
کنند یا حتی راهبرد دوری گزیدن را در پیش گیرند. به ناچار، افراد در کنار خانواده می مانند و وضعیت 
افرادی که از نوعی استقلال اقتصادی  تعارض گونه را به میزانی تحمل می‌کنند. در عوض، آن دسته از 
برخوردارند، به میزان بسیار بیشتری توان مقاومت در برابر خانواده یا دور شدن )دوری گزیدن( از آن را 

دارند. 
ناصر، زینب، مرتضی و مراد که در برابر خانواده راهبرد تحمل را نیز در پیش‌گرفته‌اند، یکی از دلایل این 
امر را وابستگی اقتصادی به خانواده می‌دانند- مصداق راهبردهای آن‌ها در بخش راهبردهای کنش/ کنش 

متقابل آمده است:
ناصر:

" البته، اگه کلًا خانواده منو طرد بکنه، هیچی برام نمی مونه. فرض کن تو یه دانشجویی هستی که از نظر 
اقتصادی حمایت نمی شی... خیلی مشکله، یعنی برای منی که هنوز مستقل نشدم خیلی مشکله."

رضا: 
"...من از سال پيش تا حالا 150-200 هزار تومن ازشون گرفتم. بيشتر خودم اینجا کارکردم. تابستونام 
خودم کارکردم. تونستم خرج خودمو بدم. يه جوري اصلًا خودم دوست دارم استقلال اقتصادی داشته باشم 

و بتونم كمك كنم به خونواده."
ضعف نهادهای مدنی، سازمان های مردم نهاد، انجمن‌ها و نهادهای پشتیبان در کنار ظرفیت‌ها و ویژگی‌های 
درونی خانواده  نظیر سرمایه اجتماعی، اعتبار و منزلت اجتماعی و بعد اقتصادی آن که موجب اهمیت آن 
برای افراد می‌گردد، برخی عوامل بیرونی و ساختاری نیز بر اهمیت آن نزد افراد می‌افزاید. »ضعف نهادهای 
مدنی، سازمان های مردم نهاد و انجمن ها و نهادهای پشتیبان« در جامعه که باید در کنار خانواده از افراد 
حمایت نمایند و مجالی برای رشد و پرورش فردیت آن‌ها فراهم سازد، موجب وابستگی و اتکای هر چه 

بیشتر افراد به خانواده شده و همین امر در روند راهبردهای آن‌ها در برابر خانواده تأثیرگذار بوده است.  



151

شماره20.تابستان 1392فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

زینب:
به  از اول شروع کنی  باید  باز  "...اصلًا وقتی که خانواده ناراضی باشه، یعنی تو دیگه هیچی نداری و 

ساختن و این خیلی سخته... چیزی نیست که بتونه جای خانواده رو پر بکنه."  

پیامدها
»پیامدهای  گونه  سه  به  را  دانشجویان  برای  تعارض  پیامدهای  توان  می  تحقیق،  یافتههای  اساس  بر 
شناختی«، »پیامدهای عملی« و »پیامدهای روانی« دسته‌بندی نمود؛ پیامدهای شناختی برای دانشجو شامل 
»سرگردانی و تردید«، »بازاندیشی« در معانی ذهنی- هویتی و »ازخود بیگانگی« و برای خانواده )از منظر 
دانشجو( شامل »تغییر نگرش خانواده در زمینه رابطه با جنس مخالف و ازدواج«، »تغییر نگرش خانواده در 
زمینه پوشش«، »پذیرش تنوع و تکثر فکری« و در مواردی هم »عدم تغییر ذهنیت/ نگرش خانواده« است. 
در واقع، پیامدهای شناختی، تغییر و تحولاتی است که در معانی ذهنی- هویتی دانشجو و خانواده ایجاد 

گردیده است. 
 پیامدهای عملی، برای دانشجو شامل »فاصله گرفتن از خانواده«، »از دست دادن تأیید خانواده« و در 
مواردی »جلب توجه و تأیید خانواده« و برای خانواده )از منظر دانشجو( شامل »ایجاد تنش در خانواده«، 
»افزایش مداراگری خانواده« و »تضعیف مناسبات پدرسالارانه« می گردد. در واقع، پیامدهای عملی، تغییر 

و تحولاتی است که به گونه‌ای انضمامی، ملموس و تجربی برای دانشجو و خانواده اتفاق افتاده است.
 پیامدهای روانی نیز برای دانشجو شامل »ناآرامی، اضطراب و عدم تعادل روانی«، »تنهایی و احساس 
»کاهش  »انزوا«،  وجدان«،  عذاب  »احساس  افسوس«،  و  حوصلگی  کم  سرخوردگی،  »احساس  تنهایی«، 
اعتماد به نفس« و در مواردی »افزایش اعتماد به نفس« و برای خانواده )از منظر دانشجو( شامل »اضطراب 

و نگرانی« است.

نظریه مبنایی برآمده از تحقیق
 از آنجا که پرسش اصلی تحقیق ناظر بر »نحوه عملکرد دانشجو در رابطه تعارض گونه با خانواده« است، 

نظریه مبنایی حاصل از تحقیق بیش از هر چیز باید بدان پاسخ دهد. 
همان طور که از یافته‌های تحقیق بر میآید– طبق نظر خود دانشجویان- دانشگاه میدانی است که روحیه 
انگیزد  برمی  اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی(  فردگرایی را در دانشجویان )دانشجویان دانشکده علوم 
)شرایط علّی( که سپس این روحیه، در راهبردهای مختلف و ترکیبی بازتاب مییابد. دانشجویان در رابطه 
با خانواده و در زمینه‌هایی )بخش زمینه( که بر سر آن با خانواده تعارض دارند، راهبردهای متعددی اتخاذ  
میکنند و راهبردهای اتخاذشده از سوی آن‌ها، ترکیبی است؛ به گونه ای که همه آن‌ها در بدو امر راهبرد 
»مقاومت« و با تداوم آن، راهبرد »ایجاد تغییر« را اتخاذ می کنند و پس از آن در کنار راهبرد مقاومت و 
ایجاد تغییر، راهبردهای »مدارا«، »تحمل«، »دوری گزیدن« و در برخی موارد »هم‌نوایی« را در پیش میگیرند. 
»اهمیت خانواده« و نقشی که در زندگی افراد ایفا میکند، بیش از هر عامل دیگری در اینکه راهبردهای افراد 

چنین روندی داشته باشد، تعیین کننده است.
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 با این همه، دانشجو با انگیزه حفظ و دوام منافع یا به تعبیری بقای خویش، چنین راهبردهایی را اتخاذ 
می‌کند و از آن جا که اتخاذ این راهبردها از سوی وی به معنای پذیرش ملاکها و معیارهای مورد نظر 
کاسته  اش  فردگرایی  از  چیزی  نیست  عرف-  بر  مبتنی  و  رسمی  ایدئولوژیک،  ملاکهای  یعنی  خانواده- 
نمی‌شود. در واقع، دانشجو به طور کاملا هوشمندانه، بنا به مقتضیات موقعیتی که در آن قرار می‌گیرد و نیز 
با در نظر گرفتن منافع و اهداف خود، راهبردهای متفاوتی اتخاذ می‌کند. شایان توجه و تأکید است که حتی 
اتخاذ راهبردهای »تحمل« و »همنوایی« از سوی دانشجویان که در ظاهر حکایت از تضعیف فردگرایی آن‌ها 
دارد، دال بر تضعیف فردگرایی آن‌ها نبوده و فردگرایی شان را مخدوش نمی‌سازد؛ زیرا که همین راهبردها 
را نیز باهدف حفظ خود و با اتکا به انگیزه‌های فردی و شخصی اتخاذ می کنند و اتخاذ آن‌ها به معنای 

پذیرش ملاک‌ها و معیارهای مورد تأیید خانواده نیست. 
پس، می‌توان نتیجه گرفت که میان راهبردهای رفتاری اتخاذشده از سوی دانشجویان با راهبرد/ سو گیری 
هویتی آن‌ها - که ترکیبی از هویت مقاومت و برنامه دار است- انطباق بسیار زیادی وجود دارد و شکافی 

میان ذهن و عمل دانشجو به چشم نمی خورد.
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مدرنیته، سبک زندگی جوانان ایرانی و آسیب های اجتماعی فرا روی آن

محمد اسماعیل ریاحی1
علی دارایی زاده2

	
اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  دگرگونی  دچار  امروزی،  جوامع  همه  مانند  اخیر  دهه های  در  ایران  جامعه 
اقتصادی، فرهنگی و ... شده است. یکی از مهمترین تحولات، تغییر در سبک زندگی جوانان است که موجب 
شده جامعه در معرض چالش های جدی قرار گیرند. جوانان ایرانی به واسطه جامعه پذیری از طریق رسانه ها 
و وسایل جدید زندگی، پیشگامان تغییر هستند و پتانسیل لازم برای پذیرش سبک‌های زندگی جدید را دارند؛ 
اما این تغییر سبک زندگی به آسانی از طرف والدین جوانان مورد قبول قرار نمی گیرد و با مقاومت هایی رو به 
روست که بستری برای بروز آسیب های اجتماعی فراهم می کند. این مطالعه به بررسی آسیب های اجتماعی 
ناشی از سبک زندگی جوانان که به واسطه مدرنیته شکل‌گرفته، می‌پردازد. در این پژوهش ابتدا اطلاعات مورد 
نظر با استفاده از روش »اسنادی« گردآوری شد و به روش »فرا تحلیل« مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق 
نشان داد که مدرنیزاسیون با سرعت و با تمام مظاهر خود در دهه های اخیر وارد جامعه سنتی ایران شده و 
نسل مقارن با این تحولات که بر اساس آموزه‌های مدرن جامعه پذیر شده‌اند، در صورت مخالفت شدید نسل 
های گذشته - که حامل سنت های کهن هستند- با تصمیم گیرهایشان برای زندگی دچار تقابل می گردند و 

این تقابل، فضا را برای بروز آسیب های اجتماعی فراهم می کند. 
واژگان کلیدی: مدرنیته، سبک زندگی، جوانان و آسیب های اجتماعی

1. استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران
Email: alidaraizadeh@yahoo.com                            )2. کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران )نویسنده مسئول
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مقدمه 
در بیشتر نوشته های مرتبط با جوانان، جوان با مشکلات اجتماعی شناسایی می شود. دامنه این مشکلات 
متنوع است که مصرف مواد مخدر، جرم، محرومیت، عقب ماندگی آموزشی و بیکاری از این جمله اند. 
همه این‌ها مقوله ای را با عنوان مشکلات ایجاد کرده است.)کولز، 2003، به نقل از سعیدی، 1382: 62( 
سیاست  اولویت  دهند،  می  تشکیل  را  جمعیت  اصلی  ساخت  جوانان،  که  کشورهایی  در  مشکلات  این 
گذاری های اجتماعی را به خود اختصاص داده است؛ )همان، 62( اما براستی، بررسی مسائل و مشکلات 
جوانان جوامعی که در مدار مدرنیته قرارگرفته‌اند و نیز اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در این زمینه، 
بدون بررسی و شناخت مفاهیم مدرنیته، سبک زندگی و شناخت انتقادی موقعیت جوانان در جامعه، ناقص 
و عقیم باقی می ماند. هدف این مقاله، بررسی سبک زندگی جوانان در جامعه ای است که تجربه ای از 
مدرنیته را داشته اند. پس، نخست به شناخت جامعه مدرن می پردازیم، سپس با توجه به نظریات جامعه 
شناسان نسبت به سبک زندگی، ویژگی ها و پیامدهای ظهور مدرنیته را بررسی خواهیم کرد. در پایان، به 

مطالعه آسیب های اجتماعی که جوانان با آن روبرو هستند می‌پردازیم. 
از نظر تحلیلگران مسائل اجتماعی، قرن بیست و یکم به دلیل وقوع تحولات جهان سوم، گسترش وسایل 
ارتباط جمعی و پیشرفت های فناوری، عصر توجه به عوامل و شرایط دگرگونیهای اجتماعی محسوب می 
شود. تمام جوامع، چه به صورت ناگهانی و چه به صورت آرام و نامحسوس، هر روزه تغییراتی را که کم 
و بیش با گذشته شان هماهنگی دارد و طرح و مسیر مشخصی را تعقیب می کند، به خود می بینند.)روشه، 

)4 :1375
این مطالعه تلاش می کند تا سبک زندگی جوانان را که بر اثر مدرنیته به وجود آمده، با توجه به مطالعات 
خشونت  والدین،  با  تعارض  اعتیاد،  مانند  اجتماعی  های  آسیب  که  نماید  اثبات  و  کند  بررسی  پیشین 
خانوادگی، فرار از خانه که جوانان با آن‌ها روبرو هستند، متأثر از سبک زندگی جدید حاصل از مدرنیته 

است.

مدرنیته 
مدرنیته  نظریه‌پردازان  از  زیمل4  و  دورکیم3  وبر2،  مارکس1،  یعنی  جامعه شناسی  کلاسیک  بنیان‌گذاران 
هستند که درباره ماهیت جهان مدرن به تفکر پرداختند. جامعه مدرن با رشد صنعت، علم و فناوری توسعه 
یافته و منجر به شکل گیری نظام های دموکراتیک و ارتقای فردگرایی شده است.  زیمل را نخستین جامعه 
شناس مدرنیته می دانند. نظریات او برای درک فرهنگ مدرن و شیوه های گوناگون تجربه افراد دارای 
اهمیت بسیار است.)کیویستو، 1386: 166( از نظر زیمل، تمام قید و بندهایی که جامعه سنتی داشته، به 
وسیله رشد فردگرایی در بستر جوامع شهری، کمرنگ و موجب پیدایش فردیت و بیان خود در رابطه با 
دیگران در قالب سبک زندگی شده است. در چنین فضایی، افراد به دنبال کسب هویت از طریق مصرف 

1. Marx 
2. Weber
3. Durkheim 
4. Simmel 
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نمادین هستند. مدرنیته اغلب در مقابل سنت در نظر گرفته می شود و نشان‌دهنده جدایی از سنت است. اگر 
سنت به گذشته می نگرد، مدرنیته نگاهی رو به آینده دارد. فرهنگ مدرن اغلب با واژه هایی مانند پیشرفت، 
توسعه، رهایی، آزادی، رشد، روشنگری، بهبود و پیشتاز در ارتباط است. )کیویستو، 1386: 167( بسیاری 
از این تحولات همراه با توسعه شهرها بودهاند. به اعتقاد گیدنز، توسعه شهرهای مدرن تأثیر شایانی نه فقط 

بر عادت‌ها و شیوه های رفتار، بلکه بر الگوهای اندیشه و احساس نیز داشته است. )گیدنز، 1386: 829(
این سلسله‌مراتب  است.  داشته  به همراه  را  اجتماعی  با خود سلسله‌مراتب  گسترش شهرنشینی همراه 
در اکثر موارد، دارای تحرک بیشتری نسبت به سلسله‌مراتب جوامع سنتی بوده و تابع وضعیت سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از منظر اجتماعی و فرهنگی، شهرها محلی برای توسعه ارتباطات، 
آموزش و پرورش، افزایش میزان سواد و همگانی شدن آموزش بودهاند و منجر به شکسته شدن چارچوب 
های خشک سنتی قدیمی شده اند و توزیع مجدد قدرت را اغلب به نفع جوانان به دنبال داشته اند. البته، 

پیدایش
ارزش های عقلانی و مادیگرا، رشد فردگرایی، اعتقاد به دگرگون کردن محیط خود، در تضاد با ارزش‌های 
سنتی که تقدیرگرا هستند، بوده است؛ اما این تحول همراه با مدرنیزه‌سازی، تأثیرات فراوانی هم بر جامعه 

داشته است. 
تحولات و دگرگونی های دنیای مدرن، متأثر از تغییر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است که از آن با 
مفهوم مدرنیته یاد می شود. سبک های زندگی نیز در بستر این ساختارها زیاد شده اند. در واقع، نگرش و 
رفتار افراد و گروه ها در معرض تغییرات وسیعی قرار گرفته است که حاصل دنیای جدید است. )معیدفر، 

صبوری و خسرو شاهی، 1390: 73(
بررسی پیشینه های تجربی در زمینه سبک زندگی در ایران نشان میدهد که مطالعات فراوانی در این زمینه 
صورت گرفته است تا جایی که به گفته فاضلی )1382( گستردگی ابعاد و پیچیدگی موضوع موجب شده 
است که مرزهای محدودکننده این موضوع لغزنده و مبهم باشد و  برداشت های متفاوتی از این موضوع و 

قلمرو آن به وجود آید که در بررسی ها قابل مشاهده است.

سبک زندگی
 سبک زندگی، یکی از مفاهیمی است که در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه جدی و اقبال جامعه شناسان 
قرار گرفت. سبک زندگی را میتوان به مجموع های از رفتارها تعبیر کرد که فرد آن‌ها را به کار می گیرد تا نه 
فقط به نیازهای جاری او برآورند، بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است، 
بیان ساده، شیوه  در برابر دیگران مجسم سازد.)رحمت آبادی و آقابخشی،1385: 236( سبک زندگی به 
زندگی است و دال بر الگوهای فردی مطلوب از زندگی که جهانبینی، نگرش ها و ارزش ها، عادات، وسایل 
زندگی و همچنین الگوهای روابط اجتماعی، اوقات فراغت و مصرف را در بر می گیرد. سبک زندگی اغلب 
بیانگرانه است و شخص را به محیط پیرامونش معرفی می کند؛ این بدان معناست که سبک زندگی از طریق 
چهرهها )انتخاب لباسها و رفتارها(، اعمال و کردارها )انتخاب فعالیت های فراغتی یا انتخاب وسایل زندگی 

و حتی گزینش دوستان( بیان می شود.)گیبینز و بوریمر، 1381: 104(
با الهام از این سنت فکری، این پژوهش در تداوم پژوهش‌های قبلی به دنبال بررسی مسائل در بین جوانان 
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و بعضی عوامل موثر بر آنها بر حسب عوامل اجتماعی و به طور ویژه مفاهیم مدرنیته و سبک زندگی است. 
از آنجا که جوانان بزرگ‌ترین سرمایه ها و پویاترین نیروهای هر جامعه در مسیر سازندگی و رسیدن به رشد 
و تعالی آن جامعه می باشند و میزان موفقیت هر جامعه در گذر از عقب ماندگی و رسیدن به توسعه‌یافتگی، 
از روی میزان مشارکت نسل جوان آن جامعه در عرصه های مختلف سازندگی ارزیابی می‌گردد، و نیز با 
توجه به این مسئله که امروزه مشکلات جوانان، به یکی از مهمترین دلنگرانی های جوامع بشری تبدیل شده 
است، شناخت هر چه بیشتر جوانان و آشنا شدن با ویژگی های آنان میتواند زمینه ساز رشد آن جامعه باشد.

اهمیت این پژوهش در این نکته نهفته است که با شناخت علل و زمینه های مختلف پیدایش مشکلات 
جوانان، می توان راهکارهایی علمی و عملی مفید و کارآمد جهت پیشگیری و کاهش این‌گونه رفتارها ارائه 
نمود. در عصر جدید، از یک سو پیشرفت علم و فناوری و گسترش روزافزون اطلاعات شرایط زندگی را 
تسهیل کرده است و از سوی دیگر، تحولات سریع اجتماعی، تفسیر سبک زندگی و پیچیدگی های زندگی 
امروزی، آرامش روانی انسان‌ها را مورد تهدید قرار داده، مشکلات جدیدی پیش روی بشریت فرا نهاده و 

آسیب پذیری انسان‌ها را افزایش داده است.)رستمی، 1388: 5(
در این بین، جوانان بیشتر از سایر گروه‌های اجتماع در معرض این آسیب پذیری قرار دارند. با توجه 
دارند، متأسفانه شاهد مشکلات و  به اهمیتی که جوانان به عنوان "نیروی انسانی و آینده سازان جامعه" 
ناهنجاری‌هایی مانند اعتیاد، ناسازگاری‌های اجتماعی و ... در بین آنان هستیم. بررسی این مسائل از لحاظ 
خانوادگی نیز دارای اهمیت است؛ زیرا این مشکلات، انسجام و یکپارچگی خانواده را تحت‌الشعاع قرار 
می دهد و این امر به نوبه خود زمینه ساز ناسازگاری و اختلاف میان والدین و جوانان می‌شود که محیط 
گرم و صمیمی خانواده را به محیط پرتنش و اضطراب تبدیل مینماید. پس، برای حاکمیت آرامش و امنیت 

خاطر و روابط سالم خانوادگی، شناخت عوامل و مسائل جوانان حائز اهمیت است. 

مبانی نظری
دورکیم از جمله اندیشمندانی است که در کتاب »درباره تقسیم کار« با ارائه نظریه ای تکاملی، ویژگی‌های 
جامعه مدرن را در تقابل با جامعه سنتی تحلیل می کند. از نظر او، جامعه سنتی مبتنی بر نظام خانواده و 
خویشاوندی است و ساختاری  تمایز نیافته دارد. فرهنگ مشترک دینی بر آن حاکم است و از انسجام بالایی 
برخوردار است، اما چندان مجالی به تجربیات فردی نمی دهد. به موازات تکامل جوامع، به مدرنیته غربی 
میرسیم که نقطه عطفی در تکامل بشری است. این جامعه دارای ساختار اجتماعی به طورکامل تمایزیافته ای 
است که بر اساس تقسیم کار و تخصصی شدن به وجود آمده است. در این جامعه، منابع انسجام‌بخشی سنتی 
کارکرد خود را از دست داده اند، با این وجود جامعه نه تنها از هم نمی پاشد، بلکه از طریق وابستگی متقابل 
)چه در سطح نهادی چه در سطح فردی( قوام مییابد. در این جامعه، دامنه فرهنگ مشترک به شدت کاهش 
می یابد و مجال زیادی برای آزادی افراد وجود ندارد، به نحوی که فردگرایی محصول اجتناب ناپذیر چنین 
جوامعی است- لازم به ذکر است که دورکیم با فردگرایی لجام‌گسیخته مخالف است و می خواهد نشان 
دهد که فرد باید در درون چارچوبی اخلاقی و اجتماعی باشد تا بتواند در برابر بسیاری از آسیب ها مصون 
بماند.)دورکیم،1378 به نقل از جمشیدی‌ها و قلی پور،1389( دورکیم، مدرنیته را به اصطلاحی که ناظر بر 
تجربه های تاریخی و فرهنگی غربی است، محدود می کند )میرسپاسی، 1384: 22( و اعتقادی به مدرنیته 
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های چندگانه ندارد؛ در صورتی که الان مدرنیته به پدیدهای عالم‌گیر تبدیل شده است و خصیصه عمده آن 
تحولات سریع، عمیق، دائمی و گسترش یابنده است.)گیدنز1990؛ هال1996؛ بودلر1964؛ باومن1379به 
نقل از جمشیدی‌ها و قلی پور؛1389: 86( بدین ترتیب، دورکیم معتقد است که به علت تفاوت ویژگی های 
جوامع سنتی و مدرن، این جوامع آسیب های اجتماعی خاص خود را دارند؛ اما دیدگاه او درباره مدرنیته 

و ارتباط آن با آسیب های اجتماعی در جوامع غیر غربی با چالش جدی روبروست.
مارشال برمن1 به شیوه متمایزی از دیگر نظریه پرازان، به تجربه مدرنیته در جوامع غیر غربی پرداخته 
است. دیدگاه او این امکان را به دست میدهد که بتوان در مورد مدرنیته های متفاوت اندیشید. برمن، مدرنیته 
را رویدادی تجربی و عملی می داند که در زندگی روزمره رخ می دهد و به طور قطع مبتنی بر تجارب 

غربی نیست. او در این زمینه میگوید:
"امروزه وجه خاصی از تجربه حیات، تجربه زمان و مکان، نفس و دیگران، تجربه امکانات و خطرات 
زندگی وجود دارد که مردان  زنان سراسر جهان در آن شریک اند. من این مجموعه یا بدنه از تجارب 
را مدرنیته می نامم. محیط‌ها و تجارب مدرن، تمامی مرزهای جغرافیایی و قومی، طبقاتی و ملی، دینی و 
ایدئولوژیکی را درمی نوردند. در این معنا می توان گفت که مدرنیته کل نوع بشر را وحدت می بخشد؛ 
اما این وحدتی معما وارو تناقضآمیز است- وحدتی مبتنی بر تفرقه. این وحدت همه را به درون گرداب 

فروپاشی و تجدید حیات مستمر می افکند، گرداب مبارزه و تناقض، ابهام عذاب.")برمن، 1380: 14(
برنامه های  از  ای  مجموعه  "مدرنیزاسیون،  میداند:  نوگرایی  و  مدرنیزاسیون  میانجی  را  مدرنیته  برمن، 
اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن، شهرنشینی و کاربرد فناوری در زندگی روزمره است. این مجموعه از 
تغییرات با نگرش فرهنگی به نام نوگرایی همراه است که در آن بر فردگرایی، دمکراسی، برابری و تعاملات 
باز تأکید می شود. بدین ترتیب، مدرنیته تجربه ای است که در آن فرد و یا جامعه ای نسبت خود را با این 
دو مشخص میسازد. اگر جامعه ای فقط به بعد فنی و مدرنیزاسیون تکیه کند و توجهی به بینش فرهنگی 
یا  نافرجام  نام وضوح  به  اشکالی سراپا کج و کوله، مقطعی،  »به  باشد، مدرنیته در آن جامعه  نداشته  آن 
بسیار مسخ شده و مخدوش به وقوع می پیوندد.")برمن، 1380: 212( برمن در بحثی با عنوان "مدرنیته 
توسعه‌نیافتگی" استدلال می کند که کشورهای جهان سوم، فقط بر مدرنیزاسیون شتاب‌زده و از بالا که از 
جانب دولت هدایت میشود، تأکید دارند و اغلب با مؤلفه‌های نوگرایی مقابله میکنند و این امر آن‌ها را 
با تناقضات و مشکلات زیادی روبرو میسازد. آنها سعی میکنند ظواهر جوامع مدرنیته را داشته باشند و 
همزمان میراث سنتی خود را حفظ کنند. غافل از اینکه تحت شرایط جدید، انسانهایی با ذهنیتهای جدید در 
این جوامع رشد میکنند که نمی‌توانند مانند سابق  از سنت ها تبعیت کنند. مدرنیته از طریق ابزارهای رسانه 
ای که در اختیار دارد، تجربیات فردی را تبلیغ می کند، در همان حال سنت نیز این تجربیات را سرکوب 

می کند و این تضاد بستری است برای آسیب های اجتماعی. )جمشیدی‌ها و قلیپور، 1389: 88(
سبک زندگی، اصطلاحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد، چون ملازم با نوعی انتخاب از 
میان تعداد کثیری از امکان‌های موجود است. سخن گفتن از کثرت انتخاب نباید به این پندار بی انجامد 
که در همه انتخاب‌ها به روی همه افراد باز است یا آن که همه مردم تصمیم های مربوط به انتخاب های 

1. Marshall Berman 
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خویش را به آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود بر می گزینند؛ چرا که در عرصه کار، مصرف و اوقات 
فراغت برای همه گروه‌هایی که از قید فعالیت‌های سنتی آزادشده‌اند، انتخاب‌های گوناگونی در زمینه سبک 

زندگی وجود دارد.)گیدنز، 1382: 121(
در ادبیات جامعه شناسی از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و مفهوم سازی وجود دارد: یکی مربوط 
به دهه 1920 که سبک زندگی، معرف ثروت و موقعیت اجتماعی افراد و به شکل گسترده ای به عنوان 
شاخص تعیین طبقه اجتماعی به‌کاررفته است )چاپین، 1995؛ چاپمن،1935، به نقل از مجدی و همکاران، 
1389: 132( و دوم، به عنوان شکل اجتماعی نوینی که تنها در متن تغییرات مدرنیته رشد فرهنگ مصرف
گرایی معنا می یابد.)گیدنز 1991، بوردیو 1984، فدرستون 1987 و 1991، لش و یوری 1987 به نقل از 
مجدی و همکاران، 1389: 132( بدین صورت است که سبک زندگی، راهی است برای تعریف ارزش ها 
و نگرش ها و رفتارهای افراد که اهمیت آن برای تحلیل های اجتماعی روزبه‌روز افزایش می یابد.)اباذری 

و چاوشیان، 1381: 6(
ماکس وبر، بیش از هر جامعه شناس کلاسیک وارد بحث های مربوط به سبک زندگی شده است. ماکس 
وبر در بحث از گروههای منزلت، در اثرش با عنوان »جامعه و اقتصاد، 1978« به این موضوع می پردازد. 
پیش از ماکس وبر، کارل مارکس بر این اعتقاد بود که موقعیت طبقاتی یک شخص، تنها با میزان دستیابی 
با ابزار تولید جامعه تعیین می شود. وبر، در مقابل معتقد است که مفهوم مارکس از طبقه اجتماعی، کل 
داستان تعیین مرتبه شخص در جامعه را بازگو نمی کند. پس وی، دو عامل پرستیژ )پایگاه( و قدرت )نفوذ 
بعد عینی زندگی اجتماعی  از نظر وبر، درحالی‌که طبقه،  نماید.  به طبقه اجتماعی اضافه می  سیاسی( را 
است که به وسیله پول و دارایی تعیین می شود، پایگاه بعد ذهنی، رتبه بندی اجتماعی است که شامل میزان 
عزت و احترامی میشود که یک شخص در نزد دیگران دارد. از نظر وبر، اعضای یک گروه منزلت که از 
شرایط مادی، پرستیژ، تحصیلات و نفوذ سیاسی مشابهی برخوردارند، دارای سبک زندگی مشابهی هستند. 
افراد دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالا، از سبک زندگی متفاوتی در مقایسه با افراد پایین یا وسط هرم 
اجتماعی برخوردارند.)مسعودنیا، 1389: 250( به نظر وبر، اداره زندگی و فرصت های زندگی، دو مؤلفه 
اساسی سبک زندگی است. اداره زندگی به انتخاب هایی اشاره دارد که افراد در گزینش سبک زندگیشان 
دارند.)کاکرهام، 2000: 161( وبر فرصت های زندگی را به عنوان مطلق فرصت مورد توجه قرار نمی دهد، 
بلکه آن‌ها را فرصت هایی می‌داند که افراد به دلیل موقعیت اجتماعی شان از آن‌ها برخوردارند.)کیوان
آرا،1386: 66( از نظر دارندورف1 )1979( منظور وبر از فرصت های زندگی، امکان رسیدن به رضایت در 
زمینه علایق، خواسته ها و نیازهاست. به بیان دیگر، فرصت های زندگی، به امکان دستیابی به یک سبک 
زندگی خاص اشاره دارد؛ یعنی، شخص به منظور حفظ یا تقویت سبک زندگی خود باید دارای منابع مالی، 

پرستیژ، حقوق و روابط اجتماعی باشد.)مسعودنیا، 1389: 250(
مهمترین سهم وبر از مفهوم سازی سبک زندگی، تقابل دیالکتیک بین انتخاب ها و فرصت هاست؛ به 
طوری که اگر هر یک از این ها دیگری را از بین ببرد، میتواند در نتیجه سبک زندگی موثر باشد. این بدان 
معناست که افراد سبک زندگی خود را انتخاب می کنند و فعالیت هایی را که مشخصه آن است انجام می 

1. Dahredorf
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دهند، اما انتخاب های آن‌ها به وسیله موقعیت اجتماعی آن‌ها تحت تأثیر قرار می گیرد.)کاکرهام و دیگران 
)324 :1997

به نظر گیدنز نیز جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف 
و فعالیت های سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.)رحمت آبادی و آقابخشی، 
1385: 238( آنتونی گیدنز توصیف می کند که مدرنیته به دلیل پویایی و تأثیر جهانی اش و نیز میزان عادات 
و آداب و رسوم سنتی از بین رفته، متفاوت تر از اشکال قبلی، یک حالت اجتماعی است. در نتیجه مدرنیته، 
در نهایت به تنوعی از فرصت ها و انتخاب های زندگی ارتقا می یابد که در دیدگاه گیدنز، هیچ فرهنگی 
چنین فرصت و انتخابی را در کل از بین نمی برد.)کاکرهام، 2000: 163( با این وصف، سنت یا عادات و 
رسوم جا افتاده، بر حسب تعریف، زندگی را در محدوده شبکه هایی که به طور نسبی از پیش تعیین‌شده 
به جریان می اندازد. از سوی دیگر، مدرنیته، فرد را رو در روی تنوع پیچیده ای از انتخاب های ممکن 
قرار میدهد و به دلیل آن که دارای کیفیت غیر شالوده‌ای است، چندان کمکی به فرد ارائه نمی دهد تا وی 
را در گزینش هایی که باید به عمل بیاورد، یاری کند. این امر پیامدهای گوناگونی به دنبال دارد که یکی از 
این پیامدها به اهمیت یافتن سبک زندگی و اجتناب ناپذیر بودن آن برای فرد عامل مربوط می شود. البته 
سخن گفتن از کثرت انتخاب ها نباید به این پندار بیانجامد که در همه انتخاب ها به روی همه افراد باز 
است، یا این که مردم همه تصمیم های مربوط به انتخاب های خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات 
موجود اتخاذ می کنند. گزینش یا ایجاد سبک های زندگی تحت تأثیر فشار گروه ها و الگوهای رفتاری 
آن‌ها و همچنین زیر نفوذ اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد.)گیدنز، 1382: 119( بدین 
ترتیب، گیدنز از تأثیر منابع خارجی بر روی افراد و گزینه های سبک زندگی آن‌ها غفلت نمی کند و نقش و 
مسئولیت ها و فشارهای گروهی را تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد انتقاد قرار می دهد. پیام اصلی 
وی این است که سبک های زندگی نه تنها نیازهای ضروری را کامل می کنند، بلکه اطلاعاتی را در مورد 
هویت فرد از خود شکل می بخشند. لذا گیدنز وضعیتی را انتخاب می کند که در آن سبک های زندگی 
در بین محدودیت ها و فرصت های ارائه‌شده توسط موقعیت اجتماعی فرد بیان شده است و فرد مجبور 
به سازگار کردن خود با ساختار انعطاف پذیر سبک های زندگی و خود هویتی اش است. این انعطاف 
پذیری در وضعیت تغییر حاصل از انقلاب و رشد اجتماعی، در مرحله بعدی مدرنیته گنجانیده شده است.

)کاکرهام، 2000؛ به نقل از قاسمی و همکاران، 1388: 186(
بوردیو، سبک زندگی را نتیجه قابل رویتی از ابزار عادت می داند. از نظر او همه چیزهایی که انسان را 
احاطه کرده است، مثل مسکن، اسباب و اثاثیه، کتاب ها، سیگارها، عطرها، لباس ها و غیره بخشی از زندگی 
او می‌باشند.)پالومتس، 1998 به نقل از مجدی و همکاران، 1389: 133( طبیعی است که تفاوت‌های سبک 
زندگی بین گروه ها، همان گونه که بوردیو به تأکید می گوید در واقع، شکل‌های ساختاری مقدماتی برای 
گروه‌بندی‌های اجتماعی هستند. بوردیو در کتاب تمایز1 )1984( خاطرنشان می سازد که مدرنیته، میل به 
تمایز دارد: میل به تکوین منش های متمایز، از یک سو و میل به تکوین میدان های متمایز، از سوی دیگر. 
بنابراین، بوردیو با هرگونه اندیشه انتزاعی خداحافظی کرده و با درک و دریافتی نوآیین نسبت به واقعیت 

1. Distinction
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اجتماعی، به تبیین کنش در قالب نظریه عمل می پردازد.)جمشیدی ها و پرستش، 1386: 60( همچنین 
وی در کتاب تمایز، بر حسب منطق دیالکتیکی نشان داده است که مصرف، فقط راهی برای نشان دادن 
تمایزات نیست، بلکه خود راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست. مفهوم تمایز، به معنی مجموعه ای متفاوت 
از رفتارها و سبک های زندگی افراد جامعه است که به دلیل موقعیتهای متفاوت در برخورداری از سرمایه 
و قرار گرفتن در میدان‌های اجتماعی گوناگون ظاهر میشود.)فکوهی، 1384: 146( بدین ترتیب، در دیدگاه 
بوردیو، سبک زندگی محصول نظام مند کنش هایی است که از خلال رابطه دوجانبه با رویه های منش 
درک می شود و تبدیل به نظام نشانه هایی می گردد که به گونه ای جامع مورد ارزیابی واقع می شود. 
در واقع، این‌گونه که بوردیو می گوید، مصرف به عنوان نظامی از نشانه ها و نمادهاست که کارکردهایی 
البته به نظر بوردیو، معنای مصرف از همین تفاوت و تمایز ناشی  همچون تمایز گذاری اجتماعی دارد؛ 
میشود و چیزی جز آن نیست. از این رو، در دیدگاه بوردیو، مصرف تنها پاسخ به نیازهای زیستی نیست، 
تولید می  فرآیند مصرف  از خلال  نوبه خود،  به  نمادهاست که  نشان ها و  از  به عنوان سازوکاری  بلکه 
شوند. در اندیشه بوردیو برخلاف مارکسیسم کلاسیک، مصرف تنها یک متغیر وابسته نیست، بلکه یک 
متغیر مستقل نیز می تواند باشد.)بوردیو،1390، به نقل از ابراهیمی و بهنوئی گدنه، 1388: 141( بوردیو بر 
رابطه دیالکتیکی میان زمینه و منش تأکید میکند و برای اجتناب از تعارض عینیت‌گرایانه و ذهنیت گرایانه، 
بر عملکرد تأکید می کند که به نظر او، پیامد رابطه دیالکتیکی میان ساختار و عاملیت است.)ریتزر، 1384: 

)716
به اعتقاد بوردیو، از طریق عملکرد افراد در زمینه، منش با زمینه ارتباط پیدا می کند و عملکرد، واسطه 
منش با زمینه است. منش از طریق عملکرد ساخته و زمینه در نتیجه عملکرد آفریده می شود. درحالی‌که 
عملکرد به شکل بخشیدن منش گرایش دارد، منش نیز عملکرد را ایجاد کرده و آن را وحدت می بخشد.

)ریتزر، 1384: 722( منش اصولی را فراهم می سازد که آدمها بر پایه آن‌ها گزینش می کنند. منش در بیشتر 
فعالیت های عملیمان، مانند شیوه خوردن، راه رفتن، صحبت کردن و ... خود را نشان می دهد.)همان:723( 
به نظر بوردیو، رابطه میان منش و زمینه به دو صورت عمده عمل می کند: از یک سو، زمینه، منش را 
به عنوان پدیده معنی داری مطرح می کند که منطق  از سوی دیگر منش، زمینه را  مشروط می سازد و 
و ارزش دارد و به سرمایه گذاری انرژی میارزد. )ریتزر، 1384: 726( طبق نظریه بوردیو، بنا به تجارب 
اقتصادی  و  فرهنگی  های  سرمایه  بر حسب  خود  جایگاه  و  موقعیت  از  مختلف  های  نسل  که  متفاوتی 
دارند- با این که همه متعلق به یک میدان می باشند- تفاوتی بین آن‌ها پیدا میشود که نتیجه آن، تغییر میدان 
اجتماعی است.)توکل، 1385: 119( بر این اساس، نمونه مطالعه حاضر را بدین صورت میتوان ترسیم نمود:
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شکل 1: نمونه مفهومی-تجربی تحقیق

بوردیو نیز همانند گیدنز نظرش بر این است که با این که افراد سبک های زندگی شان را خود انتخاب 
می‌کنند، اما در اجرای این سبکها آزادی کامل ندارند. آن‌ها در راستای اصلاح چنین گزینه هایی می باشند، 
ولی بوردیو طوری روند کنترل را انتخاب کرده که گزینههای یک عامل در کل ملازم با عادت افراد باشد. 
انتخابهای سبک  که  است  واره  عادت  بر روی  زندگی(  )فرصت  قوی ساختار  نفوذ  زندگی تحت  سبک 
زندگی از آن مشتق می شوند. انتخاب و مشارکت در یک سبک زندگی ویژه، تحت تأثیر فرصتهای زندگی 
است. بنابراین، بوردیو نشان میدهد که انتخابهای سبک زندگی نه تنها محدود میشوند، بلکه حتی به وسیله 

فرصتهای زندگی نیز شکل می گیرند.)ویلیامز، 1995: 585(

روش پژوهش
در این پژوهش، گردآوری اطلاعات مورد نظر با استفاده از روش »اسنادی« بوده است و برای بررسی 

موضوع به روش »فراتحلیل« در مطالعات و پژوهش های موجود پرداخته‌ایم.

یافته‌ها پژوهش 
نتایج نشان‌دهنده این است که تحولات فرهنگی در جامعه و خانواده ایرانی اتفاق افتاده است. شرایط 
فعلی جامعه ایران موجب شده که بحث مدرنیته، تحولات فرهنگی و اجتماعی، تغییر سبک زندگی و تغییر 
ارزش ها و هنجارها در جامعه مورد توجه محققین قرار بگیرد.)عبدی و گودرزی 1374، تیموری 1377، 
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یافته های پژوهش ارزش ها و نگرش های ایرانیان 1380 و 1382، معیدفر 1383، نریمانی 1383، آزاد 
و غفاری 1383، فاضلی 1384، جلیلوند 1385، ذکایی 1386، به نقل از معیدفر و صبوری خسروشاهی، 

)69 :1390
تحولات رخ داده در دهه های اخیر نشان میدهد که جوانان در جریان وسیع اطلاعات قرارگرفته‌اند و 
تبادل اطلاعات آنان با دنیای پیشرفته در حال تغییر، موجب پیدایش پی در پی ارزش های نو گردیده است 
تا جایی که با نظریه ها و دیدگاه های جدید آشنا شده اند و به همان میزان، سطح انتظارات و توقعات آنان 
افزایش یافته است.)معیدفر، 1387: 195( این تحولات در چند دهه اخیر موجب شده است که خانواده 
ها و به ویژه جوانان در معرض چالشهای جدی قرار بگیرند؛ چالش هایی که به نظر می رسد شکل سنتی 
خانواده را زیر سؤال برده‌اند. رشد تحصیلی جوانان، افزایش استفاده از رسانه های نوین نظیر اینترنت و 
تغییر سبک  انتخاب،  آزادی های نسبی، حق  زنان،  اشتغال  به اطلاعات گسترده،  نیز دسترسی  ماهواره و 
زندگی افراد و همچنین تغییر گروه مرجع از جمله زمینه های بروز چالش در جامعه و خانواده هاست. 
مهمترین چالشی که خانواده امروزی با آن روبروست، دگرگونی سریع هنجارها و ارزشهای خانوادگی میان 
جوانان و والدین است تا جایی که می توان صحبت از هنجارهای رقیب در کنار هنجارهای سنتی کرد. این 
هنجارهای رقیب که  منشأ بروز بسیاری از آسیب ها در خانواده ها می باشند، در زمینه هایی چون: نحوه 
همسرگزینی، شیوه دوستیابی، روش گذران اوقات فراغت، رابطه با جنس مخالف، نگرش و رفتار دینی 
و انتخاب در مصرف کالاهای فرهنگی به چشم می خورند.)معیدفر و صبوری خسروشاهی، 1390: 70( 
از آن جایی که جوانان   - با توجه به استفاده از رسانهها و وسایل جدید زندگی- پیشگامان تغییر هستند 
و پتانسیل لازم را برای پذیرش سبک زندگی جدید دارند، پیامدهای تغییر سبک زندگی در زندگی آنان 

بازتاب بیشتری خواهد داشت. 
جامعه ایران در مسیر تغییراتی قرار دارد که چشم انداز و دامنه آن چندان که باید روشن نیست. هر کس 
که در جامعه ایران زندگی می کند، کم و بیش حسی از دگرگونی دارد و این تجربه- خواه خوشایند و 
خواه ناخوشایند- را به صورت های گوناگون بیان می کند. قضاوتهایی که درباره جوانان در بحث های 
پیرامون سبک زندگی یا گزارش های پژوهشی ابراز می شود، به شکلی کلی ناظر بر تغییراتی است که در  
گرایش به نوگرایی و تجددگرایی ریشه دارد؛ به عبارت دیگر، تغییرات و تحولاتی که در غرب با عنوان 
“مدرنیته” روی داده، پیامدهایی را از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات برای سایر نقاط جهان در پی داشته 
است. از آنجا که تمامی این تحولات، درونی نیست و در جوامعی که وارد میشود، فرهنگسازی قبلی انجام 
نشده است، بحرانهایی را در زندگی مردم به وجود می آورد که جامعه ایران نیز از آن مستثنی نبوده است. 
بخشی از جامعه ایران، اکثر سنت های خود را پشت سر گذاشته اند، ولی جای پایی نیز در فرهنگ نوین 
پیدا نکرده اند. مدرنیته هنوز با سنت ها و شیوه زندگی برخی از ایرانیان هماهنگ نشده و تناسب چندانی 
هم با آن ندارد. »در غرب سنت ها حذف شدند و مدرنیته در همه سطوح مستقر شد. مدرنیته چتر جامعه 
شد و  سنت های جدیدی در آن خلق گردید. در بعضی کشورها نیز سنت ها به حوزه خصوصی وارد 
شده و حوزه عمومی متعلق به مدرنیته شد«؛ )آزادارمکی، 1380: 81( اما در میان اکثر جامعه ایران، سنتها 
نه تنها از بین نرفته اند، بلکه حضور فعال‌تری در کنار مدرنیته یافته اند.عرصه عمومی محل حضور سنت 
و مدرنیته به طور همزمان است. در این جوامع، سنت هنوز از بین نرفته و مدرنیته هم حضور فراگیر پیدا 
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نکرده است. این دو نه تنها پیوند و رابطه ارگانیکی باهم ندارند، بلکه در مواردی حتی باهم ناسازگارند. 
آگاهی فرد در چنین شرایطی میان آن دو پاره می شود؛ »سنتی که گرفتار ابهام شده است... و مدرنیتهای که 
هنوز مدرن نیست، یعنی در ساختار روانی فرد و جامعه، درونی و نهادی نشده است«.)جهانبگلو، 1379: 
25( در چنین فضایی است که باید بروز پدیده تعارضات و آسیب‌های سبک زندگی جوانان را مطالعه کرد.
بیشتر والدین جوامع در حال گذار، جامعه‌پذیری خود را در دنیای سنتی طی کردهاند. آن‌ها بر اساس 
بود. کسب  معین  و  قبل مشخص  از  بودند. همه چیز  زیادی  قدمت  دارای  که  بزرگ ‌شده‌اند  سنت‌هایی 
فضیلت آنان از طریق سرسپردگی و اطاعت از بزرگ‌ترها بود و در کل، فرایند جامعه پذیری آنان بیشتر 
تحت تأثیر سنت بود. از این رو، تناقضی در زندگی آنان به وجود نیامد و چندان دچار مسئله‌ نشدند، اما 
نسل فرزندان و جوانان این والدین، دارای شرایط متفاوت تری نسبت به والدین خود بودند و به دلیل تجربه 

جامعه پذیری و سبک زندگی متفاوت، مستعد آسیب‌های اجتماعی شدند.
بدین ترتیب، مدرنیته آرام آرام شرایط تولد »انسان معضله داری« را فراهم آورد که قائل به تجارب فردی، 
انتخاب سبک زندگی دلخواه، آزادی در انتخاب لباس، آزادی در ابراز عقاید، آزادی در مدیریت بدن، آزادی 
در نحوه گذران اوقات فراغت و مواردی از این قبیل بود. انسان حاضر یاد گرفته بود که کسب فضیلت 
همیشه از طریق خوار شمردن نفس و پیروی محض از سنت آبا و اجدادی به دست نمی آید، بلکه از طریق 
خلاقیت و نوع آوری نیز دست یافتنی است.)جمشیدی ها و قلیپور، 1389: 97( جوانان امروزی اغلب 
در محدودیت‌های شدید خانوادگی به سر می برند و آخرین پناهگاه خود یعنی خانواده را نیز از دست 
داده اند؛ چرا که خانواده متناقض کنونی، فرزندانش را با آموزه های مدرن بار میآورد، ولی او را بر اساس 
سنتهای گذشته مورد قضاوت قرار می دهد- تناقضی که از یک تغییر بزرگ )مدرنیته( نشأت می گیرد. 
هر نوع تغییر زندگی، اعم از ناگهانی یا همراه با مقدمات تدریجی، همیشه در حکم نوعی بحران دردناک 
است، زیرا با غرایزی که تا آن زمان برای بشر حاصل ‌شده با خشونت برخورد می کند.)دورکیم، 1381: 
213( در این صورت است که جوانان سبک زندگی متفاوتی را نسبت به والدین خود انتخاب می نمایند؛ 
به طوری که شیوه پوشش و آرایش، الگوهای گذران اوقات و فراغت، الگوی تغذیه و شیوه بهداشتی و ... 

آنان متفاوت از والدینشان است. 
             

بحث و نتیجه‌گیری 
در دهه های اخیر فرایند مدرنیزاسیون، از بالا به شیوهای ناگهانی وارد جامعه ایران شد و در کمتر از 
چند سال، با تمام مظاهر فرهنگی اش در جامعه ما نمود پیدا کرده است. گرچه مدرنیته با خود آسایش، 
آبادانی، رفاه و ابزارهای ارتباطی آسان به همراه داشت، اما نابسامانی و تناقض های زیادی نیز خلق کرد. 
نسل مقارن با این تغییرات، در معرض جریان وسیع اطلاعات رسانه ای قرار گرفتند و آگاهی های آنان در 
دنیای جدید رو به دگرگونی، موجب پیدایش ارزش هایی نو و سبک زندگی جدید شد. این کنش گران 
جوان، به طور ناخودآگاه، چیزهایی را درباره حقوق فردی، آزادی در انتخاب لباس، نحوه گذران اوقات 
ارتباطات در درون فرهنگی آموختند که نسل‌های پیشین  انتخاب همسر و آزادی در  فراغت، آزادی در 
اعتقادی به آن نداشتند. هنگامی که کنشگران جوان می خواستند بر اساس آموزه هایشان عمل کنند، متوجه 
شدند که ارزش ها و سبک زندگی آن‌ها با ارزش‌های والدینشان در تضاد است و زمینه بروز برخی آسیب 
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های اجتماعی فراهم آمد.
 در پایان، باید گفت که راهکاری آنی برای کاهش مشکلات یاد شده، وجود ندارد، زیرا این موضوع  
پدیدهای فرهنگی است و تغییر آن به سادگی ممکن نیست و نیاز به گذر زمان دارد. با این همه، نتایج 
برخی پژوهش ها نشان داده است در صورتی که والدین در برخورد با فرزندان خود شیوه تعامل و تساهل 
را در پیش گرفته باشند، از میزان تعارض میان آن‌ها کاسته شده است. به عبارت دیگر، اتخاذ شیوه های 
دموکراتیکتر از سوی والدین، اثر کاهنده ای در تضادهای خانوادگی داشته است. پس، مطلوب آن است 
که والدین برای ایجاد تفاهم و تعامل متقابل با جوانان، از خود صمیمت، همدلی و همکاری بیشتری نشان 

دهند و در مقابل، فرزندان هم همراهی بیشتری با والدین داشته باشند.
امروزه، نهاد خانواده و رسانه نقش بسیار مهمی در انتقال ارزش ها به جوانان ‌دارند. در دوران معاصر که 
فراگیری اطلاعات و فرایند جهانی شدن، شرایط خاصی را برای جوانان به وجود آورده، ایجاد همسویی و 
تفاهم هر چه بیشتر در میان سه عامل خانواده، رسانه و آموزش و پرورش، تاثیر بسزایی در انتقال ارزش ها 
به نسل جوان دارد؛ چنانکه رسانه ها می توانند با تولید برنامه هایی نظام مند، مشکلات اجتماعی جوانان را 
در تعارض با سنت و مدرنیته نشان دهند و با ایجاد فهم بیشتر از این تعارض ها، انعطاف پذیری در برابر 

آنها را آموزش دهند.



167

شماره20.تابستان 1392فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

منابع
• اباذری، یوسف و چاوشیان،حسن )1381(» از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی«. نامه علوم اجتماعی، 	

شماره 20.
• ابراهیمی، قربانعلی و بهنوئیگدنه، عباس )1389(»سبک زندگی جوانان: بررسی جامعهشناختی سبک 	

زندگی و مؤلفه‌های آن در بین دختران و پسران شهر بابلسر«. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی 
و ارتباطات. سال 6، شماره 18.

• ایران.تهران: 	 ایرانی: روشنفکران و پاردایم فکری عقبماندگی در  مدرنیته  آزادارمکی، تقی )1380( 
دفتر مطالعاتی- انتشاراتی اجتماع

• برمن، مارشال )1386( تجربه مدرنیته. مراد فرهادپور. تهران: نشر طرح نو	
• توکل، محمد )1385(» شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعهشناختی: بررسی و نقد رهیافتهای 	

نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو«. نامه علوم اجتماعی. شماره 27.
• جمشیدیها، غلامرضا و پرستش، شهرام )1386(» دیالکتیک منش ومیدان در نظریه پیر بوردیو«. نامه 	

علوم اجتماعی.
• مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک«. مجله 	 قلیپور، سیاوش )1389(»  جمشیدیها، غلامرضا و 

بررسی مسائل اجتماعی ایران. سال اول، شماره اول.
• جهانبگلو، رامین )1379( گفتوگوهای رامین جهانبگلو: ایران و مدرنیته، گفتوگوهایی با پژووهشگران 	

ایرانی و خارجی در زمینه رویارویی با دستاوردهای جهان مدرن. حسین سامعی. تهران: نشر گفتار
• دورکیم، امیل )1381( درباره تقسیم کار اجتماعی. باقر پرهام. تهران: نشر مرکز	
• رحمت آبادی، الهام وآقابخشی، حبیب )1385(» سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان«. فصلنامه 	

علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال پنجم، شماره 20.
• رستمي، مجيد )1388(» بررسي عوامل درون مدرسه اي و برون مدرسه اي موثر بر رفتارهاي پر 	

خطر دانش آموزان دوره متوسطه نظري و مهارتي استان بوشهر«. آموزش و پرورش استان بوشهر.
• روشه، گی )1375( تغییرات اجتماعی. منصور وثوقی. تهران: نشر نی	
• ریتزر، جورج )1384( نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر. محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی	
• سعیدی، علی اصغر )1382(» جامعه مصرفی و جوانان«. مجله مطالعات جوانان. سال اول، شماره 5. 	
• فاضلی، محمد )1382( مصرف وسبکزندگی. قم: نشر صبح صادق	
• دانشگاه 	 اجتماعی  علوم  مجله  و روشنفکری«.  دانش  پرسمان  بوردیو:  »پییر   )1384( ناصر  فکوهی، 

فردوسی مشهد.
• قاسمی وربانی، وحید، ربانی خوراسگانی، رسول و علیزاده اقدم، محمدباقر )1388(» تعیینکنندههای 	

ساختاری و سرمایهای سبک زندگی سلامتمحور«.مسائل اجتماعی ایران. سال شانزدهم، شماره 63. 
• و 	 پزشکی  علوم  دانشگاه  اصفهان:  پزشکی.  جامعهشناسی  مبانی  و  اصول   )1386( محمود  کیوانآرا، 

خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 
• کیویستو، پیتر )1386( اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی. منوچهر صبوری، نشر نی	



168

مدرنیته، سبک زندگی جوانان ایرانی و آسیب¬های اجتماعی فرا روی آن

• گیبینز، جان و بوریمر )1381( سیاست پست مدرنیته. منصور انصاری. نشر گام نو	
• گیدنز، آنتونی )1382( تجدد و تشخص )جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(. ناصر موفقیان. 	

تهران: نشر نی
• گیدنز، آنتونی )1386( جامعهشناسی )با تجدید نظر کامل و روزآمد شده(. حسن چاوشیان. نشر نی	
• زندگی 	 سبک   )1389( محمود  هوشمند،  و  حسین  بهروان،  و  رامپور  و صدرنبوی،  علیاکبر  مجدی، 

اجتماعی  علوم  مجله  والدین.  اقتصادی  و  فرهنگی  سرمایه  با  آن  رابطه  و  مشهد  شهر  ساکن  جوانان 
دانشگاه فردوسی.

• مسعودنیا، ابراهیم )1389( جامعهشناسی پزشکی. انتشارات دانشگاه تهران.	
• مجموعه 	 آنان.  سیاسسی  نگرشهای  در  آن  تأثیر  و  استقلال جوانان  مشکل   )1387( معیدفر، سعید 

مقالات و گفت و گوها »امروز و فردای جوان ایرانی«، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه انسانی.
• معیدفر، سعید و صبوری خسروشاهی، حبیب )1390(» تعارض والدین با فرزندان در سبک زندگی«. 	

فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 7.
• میرسپاسی، علی )1384( تأملی در مدرنیته ایرانی. جلال توکلیان. تهران: نشر طرح نو	

•	 Cockrham, W. C. & Rutten, A. &  Abel, T. (1997)» Conceptualizing Contemporary 
Health Lifestyles, Moving Beyond Weber. The sociological Quarterly2(38.«)
•	 Cockrham, W. C. (2000) The Sociology Of Health Behavior and Health Lifestyles. 
London: Prentice Hall college
•	 Williams, S. J. (1995) Theorizing Class, Health and Lifestyles: Can Bourdieu 
Help Us. Sociology of Health & Illness7. (5). 



فراتحليل جامع رابطه ازدواج فاميلي با نابهنجاري‌هاي )جسمي و ذهني( 
نوزادان ايرانی )1380-1390(

کاظم رضايي 1
مجيب سنايي مهر2

با توجه به اهميت نابهنجاري‌هاي نوزادان در کشور، هدف پژوهش حاضر عبارت است از ارائه فراتحليل 
ایران.‌ در  نوان در  نابهنجاري‌هاي )جسمي وذهني(  با  فاميلي  ازدواج  پيرامون رابطه  انجام شده  تحقيقات 
تکنيک فراتحليل، با يکپارچه کردن نتايج حاصل از انجام تحقيقات مختلف، ميزان ‌اندازه اثر رابطه ازدواج 
فاميلي با نابهنجاري‌هاي )جسمي وذهني( نوزادان بررسی شده است. بدين منظور 15 پژوهش از بين 30 
پژوهش که به لحاظ روش شناختي مورد پذیرش بودند، انتخاب و فراتحليل بر روي آن‌ها انجام گرفت. 
زادابزار پژوهش نیز چک ليست فراتحليل بود. پژوهش حاضر بر روی 6706 شرکت کننده و ‌15 اندازه نفر 
انجام گرفت و يافته‌هاي آن نشان داد که ميزان اندازه اثر رابطه ازدواج فاميلي با نابهنجاري‌هاي )جسمي 

وذهني( نوزادان،)r=0/18( )p= 0/00001(  است.
واژگان کلیدی: ازدواج فاميلي، نابهنجاري، نوزادان و فراتحليل

1 - کارشناس ارشد رشته روانشناسي، آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان )نویسنده مسئول(
2 - کارشناس ارشد رشته روانشناسي، آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تهران
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مقدمه
متولد  نوزاد  آن که  از  پيش  به شرايطي اطلاق مي‌گردد که يک نقص ساختماني  مادرزادي  نابهنجاري 
شود، وجود داشته باشد.)کلينگ مين،2000( اين نابهنجاري مي‌تواند به صورت ژنتيکي يا غير ژنتيکي باشد. 
انواع ژنتيکي به صورت غير ارثي )در زمينه نابهنجاری1 کوروموزمي( يا ارثي )اتوزوم وابسته به جنس( و 
انواع غير ژنتيکي تحت تاثير عوامل تراتوژن در دوران جنيني ايجاد مي‌شود. گرچه علل متعدد ژنتيکي و 
محيطي براي نابهنجاري‌هاي مادرزادي ذکر شده است، ولي علت آن در بسياري از موارد ناشناخته مي‌باشد. 
ازدواج فاميلي مي‌تواند عامل مهمي در افزايش بروز اين نابهنجاري باشد. در بروز نابهنجاري مادرزادي، 
شبکه پيچيده اي از علل و عوامل مختلف نقش دارند. در نتيجه زندگي ماشيني و آلودگي صنعتي، هزاران 
انسان گرديده و باعث به وجود آمدن هزاران  از راه‌هاي مختلف وارد بدن  ايجاد شده که  عامل جهش، 
ژن بيماري زا مي‌شوند؛ به طوري که در يک قرن اخير تعداد بيماري‌هاي مادرزادي، به بيش از دو برابر 
افزايش يافته است. بر اساس تحقيقات انجام شده، ازدواج‌هاي فاميلي در برابر زندگي ماشيني و صنعتي 
آسيب پذيرترند و  احتمال تولد فرزندان دارای نابهنجاري‌هاي مادرزادي در آن‌ها بيشتر از ازدواج‌هاي غير 
فاميلي مي‌باشد. به عنوان مثال، طي بررسي انجام شده توسط هالدون، در ژاپن فراواني بيماري‌هايي نظير 
ناشنوايي، عقب ماندگي ذهني و ناتواني عضلاني در بين فرزندان زوج‌هايي با ازدواج فاميلي و غير فاميلي 
متفاوت گزارش شده است. گفته مي‌شود الگوهاي بروز اين نقايص مادرزادي، در زمان‌هاي مختلف و در 
بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه متفاوت است.(Nelson, 1990) در ايران نيز ازدواج فاميلي، 
يکي از مهم‌ترين علل معلوليت و بيماري‌هاي مادرزادي کودکان به شمار مي‌رود. بر اساس تحقيقات انجام 

(saadat & et.al,2003) .شده شيوع ازدواج فاميلي در سال 1365در ايران 35 درصد بوده است
تشکيل  بدو خلقت، جهت  از  بشر  بشر مي‌باشد.  نياز فطري در وجود  الهي و يک  ازدواج يک سنت 
مقررات خاصي  و  انواع  مختلف،  اديان  و  اقوام  در  ازدواج  است.  مي‌کرده  ازدواج  نسل  بقاي  و  خانواده 
دارد. به عنوان مثال، ازدواج اقوام درجه يک تقريباً در تمامي اديان و قوانين دنيا ممنوع اعلام شده است. 
)Mueller, 2001( اما ازدواج فاميلي يکي از اشکال عمده ازدواج در دنيا و به ويژه در کشور ما مي‌باشد. 
داراي يک جد مشترک  نسل گذشته حداقل  در چهار  که  است  افرادي  ازدواج  معنای  به  فاميلي  ازدواج 
باشند. از نظر سازمان بهداشت جهاني2،  ازدواج درجه چهار3  يا نزديک تر به عنوان ازدواج فاميلي تلقي 
مي‌شود. شايع ترين فرم ازدواج فاميلي، ازدواج درجه سه4  است که زن و شوهر در يک هشتم جايگاه‌هاي 
در  که  به طوري  مي‌دهد؛  زياد رخ  مختلف  به دلايل  ما  در کشور  ازدواج  نوع  اين  مشترک هستند.  ژني 
 saadat &( .مطالعات انجام شده علي رغم آمارهاي متفاوت، شيوع آن را تا 38 درصد نيز بيان کرده‌اند
et.al,2003( در تحقيقات، مشخص شده است که فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي فاميلي، با شيوع بيش 
 Mueller,( نسبت به جمعيت عمومي دچار ناهنجاري‌هاي مادرزادي و ژنتيکي مي‌شوند )تري )3-2 برابر
2001( و بارسنگيني را از نظر بهداشتي و درماني به کشور تحميل مي‌کنند. اهميت موضوع زماني بهتر 

1. abnormality
2. WHO 
3. Marriage of grade four
4. Marriage of grade three
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شناخته مي‌شود که بدانيم اکثر ناهنجاري‌هاي مادرزادي و ژنتيکي با دادن آگاهي، آموزش و مشاوره‌هاي قبل 
و حين ازدواج به زوج‌ها، به راحتي قابل پيش گيري هستند، اما متاسفانه علي رغم وقوع زياد ازدواج‌هاي 
فاميلي در کشور، جاي خالي اين گونه مشاوره‌ها احساس مي‌گردد. ما در اين مطالعه با توجه به ارقام بالاي 
بيماري‌هاي ژنبيکي در ازدواج‌هاي فاميلي، به بررسي ميزان رابطه ميان ازدواج فاميلي و نابهنجاري نوزادان 
پرداختيم تا قدم مثبتي در جهت پيش گيري از عوارض احتمالي و برنامه ريزي صحيح بهداشتي برداريم. 
به نظر مي‌رسد که داشتن اطلاعات دقيق، از شيوع ازدواج فاميلي و بررسي عوامل مرتبط با آن براي برنامه 

ريزي‌هاي آينده اهميت به سزايي دارد.
 از جمله پژوهشگرانی که در اين مورد به تحقیق پرداخته اند، مي‌توان به افراد زیر اشاره کرد: اخوان 
کرباسي )1390(، شهري و همکاران )1389(، صالحي و همکاران )1386(، عظيمي و کريميان )1388(، رزم 
پا و همکاران )1387(، رشيدشمال و همکاران )1386(، موفق و همکاران )1386(، نيکبخت و همکاران 
)1384(، گلعلي پور و همکاران )1382(، هاشمي پور و همکاران )1384(، محرابي کوشکي و ضيغمي 
)1384(، موحديان ومسيبي )1381(، مسيبي و همکاران )1381(، موحديان و همکاران )1380( و سنبلستان 
وهمکاران )1379(. خلاصه اي از برخي از تحقيقات انجام شده در رابطه با شيوع و درصد ازدواج‌هاي 

فاميلي و غير فاميلي را مي‌توانيد در جدول 1  مشاهده کنيد.

جدول1: تحقيقات انجام شده در رابطه با شيوع و درصد ازدواج‌هاي فاميلي و غير فاميل

نام محقق
سال
انجام
تحقيق

محل
انجام
تحقيق

درصد ازدواج 
خويشاوندي در 
والدين کودکان 

عادي

درصد ازدواج 
خويشاوندي   در 
والدين کودکان 

استثنايي

درصد ازدواج 
غيرخويشاوندي 

در والدين 
کودکان عادي

درصد ازدواج 
غيرخويشاوندي 

در والدين کودکان 
استثنايي

شهرستان 88ايزدنيا
17/841/9582/6258/05سبزوار

16/931/583/168/5کرج87اسفندياري

24/126/275/973/7غرب تهران87پيشه يار

11/435/388/664/7تهران87حکيمي راد

رشيدي، 
15/541/584/558/5قم87احمد آبادي

16/9436/583/0663/5تهران87سياسي، اراني

14/734/585/365/5آمل86طالبي

15/232/484/867/6بابل87مقيميان

24/93675/164کرمان87نوراللهي

19/735/2980/365/7شرق تهران87نايب زاده
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يک راه براي کنار هم قرار دادن نتايج متفرقه و بعضاً متناقض تحقيقات مختلف، استفاده از فرا تحليل1 
است که رويکردي آماري براي يکپارچه کردن نتايج مستقل به شمار می آید و منجر به دستیابی به نتايجي 
دقيق‌تر و معتبرتر از نتايج تحقيقات اوليه می شود. با توجه به يافته‌هاي تحقيقاتي فوق و نتايج متفاوت در 
خصوص رابطه ازدواج فاميلي با نابهنجاري‌هاي جسمي و ذهني کودکان )جدول 1( به نظر مي‌رسد که 

انجام يک فرا تحليل، به روشن ساختن مقدار واقعي رابطه بين اين دو متغير کمک خواهد کرد.

روش پژوهش
دراين تحقيق با توجه به هدف پژوهش،  از روش فرا تحليل استفاده شده است. در فراتحليل اصل اساسي 
عبارت است از: محاسبه اندازه اثر براي تحقيقات مجزا و برگرداندن آنها به يک ماتريس مشترک )عمومي( 

و آنگاه ترکيب آن‌ها، براي دستيابي به ميانگين اثر.)عابدي، 1383(

جامعه آماري
جامعه آماری این پژوهش را پايان نامه‌ها و تحقيقات چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي تشکیل می 
دادند که در طول دهه اخير، در زمينه ازدواج فاميلي با نابهنجاري‌هاي )جسمي وذهني( نوزادان انجام شده‌،  
حجم نمونه، مناسب داشته و از لحاظ روش شناسي )فرضيه سازي، روش تحقيق، جامعه نمونه، حجم 
نمونه، روش نمونه گيري، ابزار اندازه گيري، روايي و پايايي ابزار اندازه گيري، فرضيه‌هاي آماري، روش 

تحقيق آماري و صحيح بودن محاسبات آماري( از شرايط لازم برخوردار بوده اند.
از بين 30 منبع بررسي شده که مرتبط با موضوع پژوهش بودند، 15 مقاله ملاک‌هاي درون گنجي ورود 

به اين فراتحليل را داشتند وحجم نمونه نيز جمعا 6706 نفر بودند.
منابع جستجو در پژوهش حاضر عبارت ‌بودند از: پايان نامه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه‌ها، 
مجلات علمي- پژوهشي در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي، بانک منابع اطلاعاتي جهاد دانشگاهي، مرکز 
اسناد ايران، پايان نامه‌ها و مقالات مرتبط در مجلات و ساير دانشگاه‌ها و موسسات. در اين پژوهش، علاوه 

بر منابع و تحقيقاتي که در ايران انجام شده، از منابع و تحقيقات خارج کشور نيز استفاده شده است.
ملاک‌هاي درون گنجي براي فرا تحليل مورد نظر عبارت بودند از:

1-  از شرايط لازم به لحاظ روش شناسي )فرضيه سازي، روش تحقيق، جامعه وحجم نمونه، روش 
نمونه گيري، ابزار اندازه گيري، روايي و پايايي ابزار اندازه گيري، مفروضه‌هاي آماري، روش تحليل آماري 

و صحيح بودن محاسبات( برخوردار باشد.
2-  موضوع پژوهش‌ها، بررسي رابطه ازدواج فاميلي با نابهنجاري‌هاي جسمي و ذهني نوزادان باشد.

3-   بررسي در قالب يک پژوهش گروهي صورت گرفته باشد )موردي و آزمون منفرد نباشد(.
4- تحقيقات به صورت همبستگي انجام شده باشند.

محتوا  تحليل  ليست  و چک  اول  دست  منابع  هم  اطلاعات  آوري  براي جمع  استفاده  مورد  ابزارهاي 
بودند که به نوبه خود شامل مولفه‌هاي زير است: عنوان پژوهش‌هاي انجام شده درباره ازدواج فاميلي با 

1 Meta- analysis
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نابهنجاري‌هاي جسمي و ذهني نوزادان، مشخصات کامل مجريان، سال اجرا، حجم نمونه و سطح معناداري 
آزمون‌هاي به کار گرفته شده-  تنها پژوهش‌هايي براي ‌اين فراتحليل انتخاب شدند که روايي و اعتبار آن‌ها 

محرز شده بود. 
شيوه محاسباتي فراتحليل، براساس مراحل فراتحليل کوهن انجام شده است.)پاشاشريفي و پاشا شريفي، 
1380( در اين روش فراتحليل چهار گام اساسي بايد برداشته شود: شناسايي، انتخاب، انتزاع و تجزيه و 
تحليل. براي بدست آوردن ميزان ‌اندازه اثر، از نرم افزاري استفاده نشده واندازه اثر هر يک از پژوهش‌ها، به 
صورت دستي محاسبه شده است. پس باید ابتدا آنچه اندازه اثر ناميده مي‌شود را در هر يک از پژوهش‌ها 
به صورت جداگانه محاسبه کرد. اندازه اثر، بيانگر تفاوت استاندارد شده بين ميانگين‌هاي گروه‌هاي آزمايش 
و کنترل است)گريم و يارنولد، 1995( و براي محاسبه آن بايد نسبت تفاوت ميانگين نمرات گروه آزمايش 

و کنترل بر واريانس ادغام شده کل نمرات را بدست آورد.
فرمول 1- محاسبۀ ‌اندازه اثر براي هر مطالعه

فرمول 2- ترکيب نمودن‌اندازه اثرهاي مطالعات
فرمول 3- معناداري مطالعات ترکيب يافته

جدول 2: اطلاعات توصيفي پژوهش‌هاي مورد استفاده در فراتحليل

ف
حجم سال اجراپژوهشگرمنبععنوان تحقيقردي

اندازه اثرسطح معنادارينمونه

1

بررسي ميزان ازدواج‌هاي 
خويشاوندي و شيوع 

ناهنجاري‌هاي مادرزادي 
در آن‌ها در مقايسه با 

ازدواج‌هاي غيرخويشاوندي

دو ماهنامه 
پژوهنده، شماره 

56

ابوالفضل موفق، 
مريم حاجي سيد 
جوادي، زينب 
هاشمي، اذن اله 
آذرگشب، رضا 

قاسمي برقي

13863580/05/08

2

مطالعه – مورد شاهدي ميزان 
شيوع ازدواج فاميلي در 

والدين کودکان استثنايي و 
عادي شهراهواز

دو ماهنامه 
علمي پژوهشي 
دانشگاه علوم 
پزشکي جندي 
شاپور اهواز، 

شماره 68

پروين شهري، 
معصومه نمدمالان، 
آذر رفيعي، محمد 
حسين حقيقي زاده

13891340/05/14

3
بررسي الگوي وراثتي 

بيماران عقب افتاده ذهني در 
شهر يزد

مجله دانشگاه 
علوم پزشکي 
شهيد صدوقي 
يزد، شماره 80

صديقه اخوان 
کرباسي، مطهره 
گلستان، راضيه 
فلاح، فاطمه بهناز

13903200/002/20

4
برسي ازدواج فاميلي دانش 
آموزان مدارس باغچه بان 

تهران

مجله شنوايي 
شناسي

معصومه نيکبخت، 
احمد رضا ناظري، 

13846140/005/15زهره اميري
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ناهنجاري‌هاي لوله عصبي و 5
رابطه آن با ازدواج فاميلي

مجله علمي 
دانشگاه علوم 
پزشکي گرگان

دکتر محمد جعفر 
گلعلي پور، دکتر 

الهام مبشري، 
دکترآرزو مير 
فاضلي، دکتر 

فاطمه کلنگي ميان 
دره، محمد علي 

وکيلي

138210000/05/05

شکاف لب وکام و ارتباط آن 6
با ازدواج فاميلي

مجله دانشکده 
پزشکي دانشگاه 
علوم پزشکي 

تهران

سيروس عظيمي، 
13881360/02/17هاجر کريميان

7
نقش ازدواج فاميلي در 

بيماران عقب ماندگي ذهني 
در يک جمعيت روستايي

مجله دانشکده 
پزشکي اصفهان

دکتر منصور 
صالحي، حسين 

آثاري، علي مهرابي 
کوشکي

13892060/001/21

8

شيوع ناهنجاري‌هاي سر و 
گردن در ازدواج‌هاي فاميلي 

در مراجعه کنندگان به 
درمانگاه ژنتيک

مجله دانشکده 
پزشکي دانشگاه 
علوم پزشکي 

تهران

ابراهيم رزم پا، 
سيروس عظيمي، 
مصطفي سلطان 
سنجري، حسين 

نظري، عادل قاسم 
پور، مريم يوسفي

13872060/05/11

9

بررسي شيوع و توزيع 
ازدواج فاميلي در سه نسل 

متوالي بيماران مراجعه 
کننده به درمانگاه ديابت و 

استئوپروز

مجله ديابت 
و ليپيد ايران، 

شماره 22، پاييز 
1386

سميه رشيد شمالي، 
وحيده منتظري، 

سيد محمد اکرمي، 
رامين حشمت، 
باقر لاريجاني

138617890/05/03

10

غربالگري هيپوتيروئيدي 
نوزادان در اصفهان و بررسي 
ميزان ازدواج‌هاي فاميلي در 
والدين نوزادان هيپوتيروئيد

مجله پزشکي 
اروميه، شماره 

،60

دکتر مهين هاشمي 
پور، دکتر رامين 
ايرانپور، دکتر 

مسعود اميني، دکتر 
سيلوا هوسپيان، 

دکتر ساسان 
حقيقي، دکتر ناصر 

احمدي

13847000/05/06

11

رابطه ازدواج فاميلي و بروز 
کاهش شنوايي مادرزادي در 
ناشنوايان مراکز استثنايي و 

بهزيستي شهر اصفهان

مجله دانشکده 
پزشکي 

اصفهان، شماره 
59

دکتر مهدي 
سنبلستان؛ دکتر 

احمد رضا اخوت؛ 
دکتر عبداله 

جعفرپور

13795250/05/07
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12
بررسي شيوع آنومالي‌هاي 
مادرزادي در ازدواج‌هاي 

فاميلي و غيرفاميلي

فصلنامه فيض، 
شماره 23

دکتر زيبا مسيبي، 
دکتر اميرحسين 
موحديان، دکتر 
سعيد يوسفيان، 
سيدغلامعباس 
موسوي، طاهره 

مازوچي

13811090/05/15

13
بررسي شيوع بيماري‌هاي 

مادرزادي قلبي در کودکان 
بالاي يک ماه در کاشان

مجله علمي 
دانشگاه 

علوم پزشکي 
کردستان، 
شماره 25

دکتر اميرحسين 
موحديان، دکتر 

1381450/005زيبا مسيبي
/55

14

بررسي شيوع بيماري‌هاي 
مادرزادي قلبي در نوزادان 
بستري در بخش نوزادان 
بيمارستان شهيد بهشتي 
کاشان در سال‌هاي 79-

1375

فصلنامه فيض، 
شماره

اميرحسين 
موحديان، سيد 

احسان الله 
نوربخش، زيبا 
مسيبي، طاهره 
مازوچي، سيد 

غلامعباس موسوي

1380460/005/54

بررسي نقش ازدواج فاميلي 15
در بروز ناهنجاري مادرزادي

پژوهش در 
علوم پزشکي

. مرکز بهداشت 
خميني شهر، 

اصفهان

محرابي کوشکي 
علي*, ضيغمي 

13845180/05/07بهرام

pNZrZrdشماره آزمون

1/0535818/921/645/08/080/16

2/0513411/571/645/14/141/28

3/00232017/883/719/20/203/41

4/00561424/773/719/15/30/15

5/05100031/621/645/05/050/10

6/0213611/662/054/17/172/35

7/00120614/353/090/21/213/43

8/0520614/351/645/11/110/22

9/05178942/291/645/03/030/06

10/0570026/451/645/06/060/12
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11/0552522/911/645/07/070/14

12/0510910/441/645/15/151/30

13/005.456/703/719/55/6181/32

14/005466/783/719/54/6041/28

15/0551822/751/645/07/070/14

670634/822/7235/61مجموع
ميانگين‌اندازه اثر:18 % سطح معناداري: 0/00001

بحث و نتیجه گیری
صدها سال از وقوع ازدواج فاميلي در میان ابنای بشر می گذرد. دلايل واقعي ترجيح ازدواج فاميلي، بيشتر 
ریشه فرهنگي و اجتماعي دارند. برای این نوع ازدواج، مزايايی چون:  تقويت ارتباطات فاميلي، شناخت 
بيشتر طرفين، پرهیز از اختلافات اقتصادي و اجتماعي و انتظارات کمتر برشمرده مي‌شود. در ضمن به طور 
معمول، ترتيبات ازدواج در ازدواج‌هاي هم خوني ساده تر برگزار مي‌شود و ارتباط عروس با خانواده شوهر 
عادي تر به نظر مي‌رسد. از سوی دیگر، با آن که بيشتر فرزندان حاصل از ازدواج همخوني، کاملًا سالم 
هستند و منافع اجتماعي اين امر بيش از ناهنجاري‌هاي مادرزادي و مرگ اطفال است، ولي در صورت وقوع 
بيماري‌هاي اتوزومال مغلوب نظير تالاسمي ماژور يا وابسته به جنس نظير هموفيلي، آسيب جدي به بيمار و 
خانواده و بار سنگيني بر سيستم مراقبت بهداشتي وارد مي‌شود. نکته مهم، ارجاع اين قبيل خانواده‌ها جهت 
مشاوره ژنتيک دقيق و علمي و دقت در دوران حاملگي براي بررسي بيشتر )قبل از هفته 12 حاملگي( شامل 
نشانگرهاي خوني سه گانه1، سونوگرافي دقيق جنين در صورت لزوم، نمونه گيري از پرزهاي جنيني2  يا 
آمنيوسنتز و بررسي مولکولي و سيتوژنتيک مي‌باشد. با در نظر گرفتن جميع جهات، اگرچه ازدواج فاميلي 
ممکن است از نظر فرهنگي و سنتي مطلوب به نظر رسد، اما تعادل بين مزاياي اجتماعي و اقتصادي ازدواج 
امر، در خانواده‌هايي که  اين  که  تغيير مي‌نمايد  به سمت مضرات  آن،  بهداشتي  فاميلي و مضرات  داخل 

ژن‌هاي بيماري زاي مغلوب در آن‌ها بروز پيدا مي‌کند، جدي تر است. 
اجرا  متعددي  نمونه‌هاي  روي  که  مختلف  پژوهش‌هاي  از  حاصل  نتايج  کردن  يکپارچه  يا  فراتحليل 
شده‌اند، ديدگاه جامع تري از اثر متغيرهاي مختلف به دست مي‌دهد. در واقع، با در کنار هم قرار دادن 
نتايج حاصل از انجام يک پژوهش روي نمونه‌اي از يک جامعه، افراد مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرند. 
چنين يافته‌هايي در جوامعي چون جامعه ما که گوناگوني بيشتري دارند مهم‌تر است؛ چرا که ‌اين گوناگوني، 
تفاوت‌هاي بيشتري را به همراه دارد و به ناچار بايد، اطلاعات متعددي را از نمونه‌هاي مختلف اين جامعه 
در دست داشت تا با يکپارچه کردن‌اين اطلاعات، شباهت‌ها را به دست آورد و با تفاوت ها به طرز مناسبي 

برخورد کرد. 

1 βHCG, AFP, Unconjugated Estriol
2 CVS
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نابهنجاري‌هاي  با  بالايي  تنهايي رابطه  به  فاميلي  ازدواج  ازاين فراتحليل نشان داد که  يافته‌هاي حاصل 
نوزادان دارد. طبق جدول ‌اندازه اثر کوهن )18درصد( و براي بهبود وتاثير گذاري بر اين رابطه، درکنارمتغيري 
به نام ازدواج فاميلي بايد به دنبال متغيرهاي ديگري نيز باشيم. آنچه دراين قسمت لازم به ذکر است اين که 
توجه به زمينه‌هاي فرهنگي در جوامع مختلف، مي‌تواند اثربخشي رويکردهاي گوناگون را تبيين کند. يکي 
از ويژگي‌هاي بارز فراتحليل ‌اين است که امکان مقايسه کارايي الگوها و متغيرهاي مختلف را در بافت‌هاي 
فرهنگي گوناگون فراهم مي‌آورد. تکرار اجراي فنون يک الگوي خاص، روي نمونه‌هايي از يک فرهنگ 
واحد و انجام پژوهش‌هاي مختلف، اين امکان را مي‌دهد تا با فراتحليل نتايج، ديدگاه کلي تري نسبت به 

کارايي آن الگو درآن فرهنگ خاص به دست آيد. 
دکتر  پژوهش  به  مربوط  شده  محاسبه  اثر  بيشترين ‌اندازه  درايران،  گرفته  صورت  پژوهش   15 دربين 
اميرحسين موحديان و دکتر زيبا مصيبي )55/( مي‌باشد. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهند که ميزان اندازه اثر 
رابطه ازدواج فاميلي با نابهنجاري‌هاي )جسمي وذهني( نوزادان )r= %18( و )p= 0/00001 ( کاملًا معنا 
دار است. بر اساس يافته‌هاي ‌اين فراتحليل، بهتر است که متغيرهاي ديگر در اين زمينه نيز مورد بررسي 
قرار گيرند و ميزان ‌اندازه اثر و موفقيت ساير متغيرها نيز مشخص و مقايسه شوند. با در نظر گرفتن میزان 
بيماري‌هاي  فاميلي در  ازدواج  پیشنهاد می گردد که نقش  فاميلي،  ازدواج  بالاي  جمعيت کشور و شيوع 

بزرگسالان بویژه بيماري‌هاي شايعي نظير ديابت، فشارخون بالا و چاقي مورد بررسی قرارگیرد.
با عنايت به توصيه‌هاي سازمان جهاني بهداشت که تاکيد بر هماهنگي استراتژي هاي انجام شده  با آداب 
و سنن مرسوم در کشورهاي در حال توسعه دارد و با توجه به اين که ازدواج فاميلي برخاسته از فرهنگ و 
سنت ديرپاي جامعه ايران مي‌باشد و تلاش در جهت پيشگيري و نفي اين گونه ازدواج‌ها، چندان تأثيرگذار 
نيست، برای کاستن از موارد معلوليت در کودکان حاصل از اين ازدواج‌ها و پيامدهاي ناشي از آن، انجام 
اقداماتي شامل آگاه سازي جوانان و خانواده‌هاي آن‌ها از خطرات ازدواج‌هاي فاميلي و علل معلوليت‌ها از 
طريق رسانه ها و مراکز بهداشتي، تشويق زوجين به دريافت مشاوره قبل از ازدواج، تسهيل دسترسي به 

مشاوره ژنتيک در صورت لزوم و غربالگري پيش از تولد، پيشنهاد مي‌گردد.

پيشنهادها
اين مطالعه نشان مي‌دهد که مسئولان سلامتي جامعه، راه دشوار و طويلي را در پيش دارند و بايد با تلاش 

و همت زياد، در جهت آگاهي دادن به جوانان و والدين در رابطه با خطرات اين ازدواج‌ها قدم بردارند؛
1- با توجه به سن پايين ازدواج به خصوص در بين زنان توصيه مي‌شود در مقاطع تحصيلي دبيرستان 

کلاس‌هايي جهت آموزش در رابطه با ازدواج تشکيل گردد و خطرات ازدواج فاميلي گوشزد شود.
2- هماهنگ کردن دفاتر ثبت ازدواج ومراکز بهداشت جهت معرفي کردن حداقل زوجيني که ازدواج 

فاميلي مي‌کنند به مراکز مشاوره ژنتيک.
3- تلاش همگاني جهت بالا بردن فرهنگ جامعه،  زدودن افکار و رسوم غلط و خرافاتي از جامعه به 

خصوص در مناطق روستايي.
مطالعات وسيع ديگري در زمينه عوارض ازدواج فاميلي صورت گرفته و نتايج آن از طريق رسانه‌هاي 

جمعي در اختيار مردم قرار داده شود.
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رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت جوانان
نجمه رضاسلطانی1

علی حجتی2
حسن غرایاق زندی3

سمیه محمدی4

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اضطراب بدنی اجتماعی و شرکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت 
جوانان بود. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. 150 نفر )78 زن و 72 مرد( با میانگین سنی 
2/53 ± 24 نمونه های تحقیق را تشکیل می‌دادند. افراد نمونه، پرسشنامه مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی 
موتل و کنروی )2000( و مقیاس ارزیابی رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت بزرگسالان )ریس و همکاران، 
2009( را تکمیل کردند که نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف- سیمرنوف تأیید شد. سپس 
داده های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، t مستقل و F مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفتند. یافتههای تحقیق نشان داد بین اضطراب بدنی اجتماعی و رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت 
ارتباط منفی معنادار  )r= -0/63 ، sig = 0/001( وجود دارد. همچنین، بین رفتار فعالیت بدنی اوقات 
 )r=2/84 ، sig =0/001( و بین اضطراب بدنی اجتماعی آنان )r=2/53 ، sig =0/01( فراغت دو گروه
تفاوت معناداری وجود داشت. بدین ترتیب، می توان گفت که افراد با اضطراب بدنی اجتماعی بالا، کمتر 

در فعالیت بدنی اوقات فراغت مشارکت می کنند. 
واژگان کلیدی: اضطراب بدنی اجتماعی، اوقات فراغت، فعالیت بدنی و جوانان

1. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(
2. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی دانشگاه تهران

3. استادیار دانشگاه تهران
4. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه باهنر کرمان
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مقدمه
جوانی، مهم‌ترین سرمایه انسان است. دوران جوانی، ترکیبی از شور و اشتیاق، عواطف، تفکر و گرایش و 
تمایل به فعالیت‌های گوناگون است. اوقات فراغت هم فرصت مناسبی است برای پرداختن به کارهایی که 
مورد دلخواه جوان است. کلمه فراغ یا فراغت در زبان محاوره و ادبیات عامه، دارای معانی متفاوتی است. 
یک معنی آن، فارغ بودن، فراغت داشتن و بیکاری است. فراغت آن بخش از زمان فرد است که مقید به انجام 
تقاضاهای زیستی و امرار معاش نیست و شخص می‌تواند به شکل آزاد و اختیاری به تجارب انتخاب‌شده 
بپردازد.)تندنویس، 1378( به عقیده افروز، اوقات فراغت حساس‌ترین، ارزشمندترین و پربارترین اوقات 
زندگی آدمی است. این اوقات مانند شمشیر دو دمی است که یک لبه آن می‌تواند زمینه‌ساز خلاقیت و 
هنر آرایی و لبه دیگر آن عاملی در جهت گرایش به بزه‌کاری و آسیب اجتماعی باشد.)تندنویس، 1375( 
تاسای1 )2005( نیز بر این باور است که ارزش‌های فرهنگی و محیط اجتماعی، فیزیکی و فراغتی می‌توانند 

فرایندهای شناختی را که زمینه‌ساز شرکت فعالانه در تفریح هستند، محدود کنند. 
اوقات فراغت به عوامل مختلفی چون: سن، شغل، میزان تحصیلات، علاقه‌مندی، وضعیت درآمد، محل 
زندگی و بسیاری از متغیرهای دیگر بستگی دارد. فعالیت‌های فراغتی می‌تواند با رفع خستگی، صدمات 
جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار و انجام وظایف اجتماعی را جبران نماید و با تفریح از کسالت 
ناشی از یکنواختی کار روزمره رهایی بخشد و فرصتی برای پرورش استعدادهای ذهنی و روانی، جسمی 
و عاطفی فرد فراهم سازد.)آبکار، 1388( علاوه بر این، نقش ورزش در کیفیت اوقات فراغت بر کسی 
پوشیده نیست. هدف اصلی از برنامه‌ها و انجام فعالیت‌های ورزشی در سطح جامعه- در کنار پر کردن 
اوقات فراغت جوانان- کمک به رشد و توسعه جنبه‌های اخلاقی، روانی، جسمانی، فرهنگی و اجتماعی 
افراد است؛ زیرا جوانان سرمایه‌های کشور بوده و با رشد و هدایت آنان از طریق مسیرهای سالم می‌توان 
در درازمدت از این سرمایه ارزشمند بهره‌برداری کرد. یافته‌های اخیر نشان می‌دهند فعالیت بدنی آثار مثبت 
و معناداری بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد در تمامی دوره‌های زندگی دارد و ابزاری کارامد 

در ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف مردم است.)کاماردین و امارفازی2، 2007(
تندنویس )1378( در پژوهشی با عنوان "جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور" دریافت 
ورزش در رتبه ششم فعالیت‌های فراغتی دانشجویان جوان قرار دارد که از آن میان، فوتبال و شنا دارای 
بالاترین رتبه بودند. فرج اللهی در سال 1373 در پژوهشی با هدف بررسی جایگاه ورزش در گذران اوقات 
فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران دریافت که میانگین زمان فراغت 3/5 ساعت بوده است که فقط 21 
درصد از دختران در برنامه‌های فوق‌برنامه شرکت می‌کردند. مجتهدی و دلاور در سال 1381 اظهار کردند 
که گرایش پسران به ورزش بیش از دختران است و نیمی از نمونه مورد بررسی برای ورزش کردن و درس 
خواندن برنامه منظم ندارند و 25 درصد مدیران و معلمان نیز نگرش مثبتی به ورزش ندارند. از علل عدم 
گرایش به ورزش نیز به کمبود امکانات، شرایط والدین و مدیران و معلمان دیگر، سختگیری‌های ویژه در 

مورد دختران، خجالت کشیدن، بلد نبودن یک رشته ورزشی و غیره اشاره شده است.

1. Tasai
2. Kamarudin &  Omar-Fauzee 



181

شماره20.تابستان 1392فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

تقسیم  به دو دسته عوامل شخصی و عوامل محیطی  مفهوم گسترده  رفتار ورزشی در  بر  مؤثر  عوامل 
می‌شوند:

عوامل شخصی شامل متغیرهای جمعیت شناختی )شغل، جنسیت، تحصیلات، درآمد و ...(، متغیرهای 
شناختی )ادراک سلامت یا آمادگی جسمانی، خود انگیزی و ...( و رفتارها )فعالیت بدنی در نوجوانی و یا 

کودکی، حضور قبلی در برنامه‌های ورزشی و ...( است. 
عوامل محیطی نیز شامل محیط اجتماعی )تأثیرات گذشته خانواده، حمایت اجتماعی دوستان/ همسالان، 
حمایت اجتماعی همکاران/ مربی و ...(، محیط فیزیکی )شرایط آب و هوایی/ فصل، دسترسی به تسهیلات 
واقعی و ادراک‌شده، امکانات در منزل و ...( و ویژگی‌های فعالیت بدنی )تلاش ادراک‌شده، برنامه گروهی 

و ویژگی‌های مربی و ...( است.)واعظ موسوی و مسیبی، 1390(
 آنچه مسلم است، ادراک و نگرش افراد به موانع و مزایای مشارکت در فعالیت بدنی، عاملی اثرگذار بر 
تصمیم‌گیری‌های آنان در مشارکت در فعالیت منظم و سلامت محور است. لذا، ارزیابی ادراک و نگرش 
داده است.  اختصاص  به خود  کاربردی  پژوهش‌های  را در  فعالیت‌های حرکتی، جایگاه ویژه‌ای  به  افراد 
)دفلاندره و همکاران1، 2004( آثار متقابل حضور در فعالیت حرکتی و ورزشی بر نگرش افراد، متفاوت 
بودن این نگرش‌ها با توجه به ویژگی‌های متفاوت فردی، همسان نبودن نیازها، تفاوت در میزان بهره‌مندی 
از تأثیرات حرکت و فعالیت‌های ورزشی و به طور کلی، در هم آمیختگی زندگی فردی و اجتماعی در زمره 
عواملی‌ هستند که بیش از پیش اهمیت پرداختن به مقوله نگرش را یادآور می‌شوند و بر تأثیرات اجتماعی 
و انکارناپذیر فعالیت‌های حرکتی و ورزشی صحه می‌گذارند.)رمضانی نژاد، 1376؛ متیس و کریستوفر2، 
1998؛ ساندرز و مومری3، 1990؛ تری4، 1996( نگرش افراد به فعالیت بدنی، ریشه در طبقه و انتظارات 
نگرش  بر  پژوهشگران  قابل‌ملاحظه  تاکید  بین،  این  در  مهم  نکته   )1992 دارد.)ناسلار5،  افراد  اجتماعی 
نوجوانان و جوانان است. به زعم اکثر آنان، سنین جوانی و نوجوانی، دوره‌هایی هستند که نگرش‌ها رشد 
می‌کنند و علاوه بر شکل‌گیری، زمینه برای تغییر مساعد آن‌ها هم فراهم می‌شود.)تالسون و چِرِت6، 1994(
همان طور که ملاحظه می‌شود یکی از کارکردهای اوقات فراغت مشارکت اجتماعی یا به عبارت دیگر، 
تعاملات اجتماعی است؛ اما آنچه که در تعاملات اجتماعی برای بسیاری از افراد حائز اهمیت است، تصویر 
بدنی و ظاهر و کیفیت ارتباط فرد با سایرین است. شكل ظاهري بدن هميشه در تعاملات اجتماعي داراي 
اهميت بوده است. روانشناسان اجتماعي دریافته‌اند كه مردم جذابيت ظاهري را با ویژگی‌های شخصيتي 
پسنديدهاي همچون: هوشمندي، لياقت و پذيرش اجتماعي همراه ميدانند. همچنين، معلوم شده است كه 
ظاهر بدني جذاب با عزت نفس بالا و كفايت اجتماعي ادراک‌شده ارتباط دارد. شورين و همکاران7 در 
سال 1996 گزارش كردند كه هر چه نمره‌های فرد در آزمون تصوير بدنی بيشتر باشد، از نظر كارآمدي 

1. Deflandre et al.
2. Matthys & Christopher
3. Saunders & Mummery
4. Terry
5. Nauslar
6. Tolson, & Cherrette
7. Schwerin & et al
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اجتماعي در سطح بهتري قرار دارد.)شورین و همکاران، 1996( داشتن تمرین منظم، یکی از عوامل اصلی 
در حفظ سلامت جسمی و روانی به شمار می رود.)آرنت و همکاران1، 2000( اما علی‌رغم چنین یافته‌ای، 
در بسیاری از جوامع فقدان یا کاهش فعالیت بدنی در اقشار مختلف دیده می‌شود. یافته‌های اخیر در ایران 
نشان داده است که تنها 5 درصد مردم به طور منظم در فعالیت‌های ورزش همگانی شرکت می‌کنند.)قره 
و شجیع، 1385( عاملی که در این بین می‌تواند خاصیت بازدارنده داشته باشد، اضطراب اجتماعی است؛ 
یعنی، ترس دائمی و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی که فرد احساس می‌کند در 
معرض افراد ناآشنا یا موشکافی احتمالی از سوی دیگران قرارگرفته و تحقیر یا شرمسار خواهد شد.)انجمن 
روان‌پزشکی آمریکا2، 1994( این مفهوم، حوزه جدیدی در تحقیقات علوم ورزشی و روان‌شناسی ورزشی 
به خود اختصاص داده و علاقه و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. برای مثال، ارتباط اضطراب 
بدنی اجتماعی با انگیزه و رفتار ورزشی، انگیزه مشارکت، انگیزه لاغری، کمال‌گرایی، پر اشتهایی روانی و 

نارضایتی از شکل بدن بارها بررسی شده است.)یوسفی، حسنی و شکری3، 2009(
اضطراب بدنی اجتماعی4، اضطرابی است که افراد به عنوان نتیجهای از مشاهدات یا ارزیابی ادراک‌شده 
نوع اضطراب،  اين  لیری، رجسکی5، 1989(  میکنند.)هارت،  اجتماعی تجربه  از بدن خود در محیط‌های 
از بدن خويش دارد  ارزیابی‌های منفي هر فرد  به عنوان زیرمجموعه‌ای از اضطراب اجتماعي، دلالت بر 
و  ميآيد.)فردریک  شمار  به  اجتماعي  محیط‌های  در  ديگران  به  بدن  دادن  نشان  براي  دروني  قابليتي  و 
موریسون6، 1996؛ لنتز، هاردی و ایِنزوُرث7، 1997( برونت و سابستین در بررسی خود پیرامون اضطراب 
بدنی اجتماعی و فعالیت بدنی دریافتند که اضطراب بدنی اجتماعی به طور مستقیم نیاز به رضایت‌مندی و 
به طور غیرمستقیم انگیزش فعالیت بدنی و رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. )برونت و سابستین8، 2008( 
 ناهنجاری‌های ناشی از اضطراب نشانه‌های خود را به صورت اجتماعی، عاطفی، جسمانی و رفتاری 
نتایج نشان داده است که فعالیت‌های اوقات  بروز میدهند.)مؤسسه ملی سلامت روان9، 1999( همچنین 
از  خاصی  گروه  انجام  به  نیاز  احساس  و  رغبت‌ها  و  علایق  اساس  بر  آن  طبقه‌بندی  بخصوص  فراغت 
فعالیت‌ها اثرات مستقیمی روی فرد خواهد داشت؛ از جمله: تأمین سلامتی جسمانی، تأمین سلامتی روحی 

و روانی و تأمین سلامتی فکری.)گزارش سازمان ملی جوانان، 1381(
در پژوهشی که عطارزاده و سهرابی در سال 1386 روی دو گروه مردان و زنان انجام دادند، مشاهده شد 
که کسب نشاط و شادابی مهم‌ترین علل مشارکت و عقب ماندن از کارهای روزانه و مهم‌ترین مانع عدم 
مشارکت در فعالیت‌های حرکتی و ورزشی محسوب می‌شود. آنان همچنین بین نگرش به فعالیت حرکتی و 

1. Arent et al.
2. American Psychiatric Association
3. Yousefi, Hassani, & Shokri
4. Social physique anxiety
5. Hart, Leary, & Rejeski
6. Frederick and Morrison
7. Lantz, Hardy, and Ainsworth
8. Brunet & Sabiston
9. National Institute of Mental Health
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ورزشی در افراد با ویژگی‌های مختلف سن، تأهل/ تجرد، تعداد اعضای خانواده، نوع شغل، گرایش و عدم 
گرایش به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی تفاوت معنادار مشاهده کردند. این در حالی است که میان نگرش 
به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگی‌های مختلف جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد ماهانه، 
هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی، تعداد جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین در هر جلسه، رفاه و 

ایمنی مکان ورزشی و سابقه ورزشی تفاوت معناداری مشاهده نشد.)عطارزاده حسینی و سهرابی، 1386(
بنابراین، به نظر می‌رسد که اضطراب اجتماعی به ویژه اضطراب بدنی اجتماعی تأثیر بسیاری بر کیفیت 
زندگی و گذران اوقات فراغت در زمینه فعالیت بدنی دارد. با توجه به تحقیقات انجام‌شده در زمینه لزوم 
اوقات فراغت و تحقیقاتی که اثر این نوع اضطراب را بر فعالیت بدنی تأیید کرده‌اند، این پژوهش با هدف 

بررسی رابطه اضطراب بدنی اجتماعی و رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت در جوانان شکل گرفت.

 روش پژوهش 
پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه تحقیق را هم کلیه افراد جوان شرکت‌کننده در 
فعالیت بدنی اوقات فراغت مراکز ورزشی شهر تهران تشکیل می داد. بدین منظور از بین مناطق شهرداری 
مرد(   72 و  زن   78( نفر   150 و  انتخاب  خوشه‌ای  نمونه‌گیری  روش  به   20  ،22  ،12  ،6 مناطق  تهران، 
شرکت‌کننده هم به شکل تصادفی گزینش گردیدند که ابزارهای پژوهش در اختیار آن‌ها قرار گرفت. ابزار 

پژوهش نیز پرسشنامه‌ای مشتمل بر مقیاس های زیر بود:
بر  مشتمل   )2009 همکاران2،  و  )ریس  بزرگسالان1  فراغت  اوقات  بدنی  فعالیت  رفتار  مقیاس  الف( 
منابع حمایتی  والدین،  بدنی  فعالیت  ادراک‌شده،  مقیاس شایستگی جسمانی  43 گویه که تحت 5 خرده 
این  در  امتیازدهی  قرار می‌گیرند.  والدین  ادراک‌شده  بدنی و حمایت  فعالیت  به  نگرش  ادراک‌شده، طرز 
مقیاس بر مبنای مقیاس 4 ارزشی است. روایی و پایایی آن توسط ریس و همکاران )2009( بررسی و تأیید 
شده و آلفای کرون باخ خرده مقیاس‌های آن از 0/69 تا 0/95 گزارش شده است. جهت استفاده از مقیاس 
فوق در پژوهش حاضر، پس از ترجمه توسط متخصص روانشناسی ورزشی مسلط به زبان انگلیسی و 

مطالعه مقدماتی بر روی 45 نفر، آلفای کرون باخ قابل‌قبول 0/79 به دست آمد.
ب( مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی3 )SPAS( موتل و کنروی4 )2000( که شامل 7 سؤال درجه‌بندی 
شده در طيف لكيرت است. )1 به معني به هیچ‌وجه و 5 خيلي زياد( این مقیاس میزان اضطراب تجربه‌شده 
توسط یک فرد در مورد شکل بدنش در یک موقعیت اجتماعی را اندازه می‌گیرد. سؤال 5 اين پرسشنامه 
نمره‌گذاری معكوس دارد. مجموع امتياز قابل اكتساب بين 7 تا 49 بوده و امتياز بالاتر نشان‌دهنده اضطراب 
بدنی اجتماعي بيشتر است. یوسفی و همکاران )2009( ساختار عاملی آن را در هر دو جنس بررسی کردند 

و پایایی درونی قابل قبولی )0/85 برای زنان و 0/81 برای مردان( را به دست آوردند. 

1. Scale of  Measuring Adolescents' Leisure Time Physical Activity Behavior
2. Ries  et al.
3. Social Physique Anxiety Scale
4. Motl & Conroy
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یافته‌های پژوهش
از  نفر  قرار گرفتند. 78  آماری  تحلیل  آمده مورد تجزیه و  به دست  داده‌های  پژوهش،  اجرای  از  پس 
آزمودنی‌ها را زنان و 72 نفر را مردان تشکیل می‌دادند و میانگین سنی شرکت‌کنندگان )2/53 ± 24( بود. 

در این قسمت، نتایج حاصل از آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. 
به  با توجه  نرمال بودن توزیع داده‌ها توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. سپس  ابتدا 
توزیع نرمال داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین اضطراب بدنی اجتماعی و رفتار 
فعالیت بدنی اوقات فراغت استفاده شد. همان طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود، بین اضطراب بدنی 

)r=0/63 ،sig =0/001(.اجتماعی و رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت ارتباط منفی معنادار وجود دارد

جدول 1: همبستگی اضطراب بدنی اجتماعی و خرده مقیاس‌های رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت
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شایستگی جسمانی ادراک‌شده

**0/51فعالیت بدنی والدین

**0/41**0/62منابع حمایتی ادراک‌شده

**0/38**0/72**0/61طرز نگرش به فعالیت بدنی

**0/28**0/35**0/59**0/32حمایت ادراک‌شده والدین

**32/-0/160**59/-0/200**60/-0اضطراب بدنی اجتماعی

رفتار فعالیت بدنی 
**63/-0**0/39**0/37**0/53**0/41**0/51اوقات فراغت

05/0 < p**

در ادامه، از آزمون t مستقل و نسبت F به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین متغیرهای تحقیق در دو 
گروه مردان و زنان استفاده شد. جدول 2 حاکی از آن است که بین رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت مردان 
و زنان تفاوت معناداری وجود دارد)r=2/53 ، sig =0/01( و جدول 3 هم نشان می دهد که بین اضطراب 
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)r=2/84 ، sig =0/001(.بدنی اجتماعی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد
جدول 2: مقایسه رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت مردان و زنان

SigdfTF

0/011482/5345

 
جدول 3: مقایسه اضطراب بدنی اجتماعی مردان و زنان

SigdfTF

0/0011482/8449

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت در 
جوانان بود. نتایج حاصله، از این فرضیه که افراد دارای اضطراب بدنی اجتماعی بالاتر در فعالیت بدنی 
اوقات فراغت مشارکت کمتری دارند، حمایت میکند. همچنین، با یافته‌های برونت و سابستین )2008( که 
بیان میکنند اضطراب بدنی اجتماعی، رفتار فرد در فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار میدهد- یکی از نمودهای 
این تأثیر، رفتار فعالیت بدنی اوقات فراغت است- همخوانی دارد. به طور کلی، بر مبنای نتایج پژوهش 
حاضر چنین استنباط میشود که میزان بالای اضطراب بدنی اجتماعی با کاهش مشارکت در فعالیت بدنی 
اوقات فراغت مرتبط است. یافته‌های پژوهش حاضر به لحاظ پیشینه نظری، قابل‌قبول به نظر می‌رسد؛ زیرا 
همان طور که مشاهده می‌شود عواملی از جمله شایستگی جسمانی ادراک‌شده، فعالیت بدنی والدین، منابع 
حمایتی ادراک‌شده، طرز نگرش به فعالیت بدنی و حمایت ادراک‌شده والدین در رفتار فعالیت بدنی اوقات 
فراغت فرد نقش دارند. همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در مقایسه رفتار فعالیت بدنی اوقات 
فراغت زنان و مردان وجود دارد. به این ترتیب این یافته با نتایج پژوهش‌های پیشین از جمله مجتهدی و 

دلاور )1381( همسواست. 
فیزیکی  زیرساخت‌های  و  امکانات  فقدان  و  مالی  منابع  محدودیت  مانند  گوناگونی  ساختاری  عوامل 
مناسب به همراه فقدان الگوهای مناسب فرهنگی برای گذراندن اوقات فراغت، اثرات بازدارنده و مزاحمی 
بر رفتار فراغتی جوانان در جامعه دارند؛ اما نباید از عوامل درونی مانند اضطراب و افسردگی نیز چشم‌پوشی 
کرد. باید توجه داشت که این عوامل، به خصوص اضطراب بدنی اجتماعی رابطه‌ای دو سویه با گذراندن 
اوقات فراغت هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در زمینه ورزش دارد. اوقات فراغت مناسب و باکیفیت و 
برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند سبب کاهش این عوامل گردد. به نظر می‌رسد از جمله کارهایی که میتوان برای 
افراد با اضطراب اجتماعی بالا انجام داد، این است که اضطراب بدنی اجتماعی آن‌ها را از طریق تمرین با 
پوشیدن لباس‌های آزاد‌تر و راحت‌تر بجای پوشیدن لباس‌های تنگ کاهش داد و با تشویق آن‌ها به مشارکت 
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در فعالیت بدنی، بر میزان تمایل آنها به شرکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت افزود. 
از  استفاده  به  جوانان  گرایش  اجتماعی،  بدنی  اضطراب  افزایش  با  که  دهند  می  نشان  نتایج  همچنین، 
سرگرمی‌های صوتی و تصویری که نیاز به حضور در محیط‌های ورزشی و اجتماعی ندارد، بیشتر می‌شود  

و این دسته از جوانان در اوقات فراغتشان کمتر به فعالیت‌های ورزشی توجه نشان می دهند. 
پیداست که فراغت می‌تواند نقش مؤثری در تحول سطوح فرهنگی جامعه داشته باشد، زیرا با نیازهای 
فکری و جسمی فرد، سازگاری و یا ناسازگاری اجتماعی و پیشرفت و یا پسرفت فرهنگی ارتباط دارد. 
فعالیت‌های اوقات فراغت می‌تواند سبب رفع خستگی، صدمات جسمانی و روانی ناشی از فشار روانی 
کاری و تکالیف اجتماعی فرد شود، او را از یکنواختی زندگی و سستی بدنی رهایی بخشد و فرصتی مناسب 
برای ایجاد تنوع و پرورش استعدادهای ذهنی و روانی، جسمی و عاطفی‌اش فراهم سازد. بنابراین، اوقات 
فراغت می‌تواند ارتقای فرهنگی جامعه و یا انحطاط آن را در پی داشته باشد.. همان طور که جوان به کار 
مناسب برای آزادسازی انرژی و استعدادهایش نیاز دارد، به اوقات فراغت هم برای دستیابی به طراوت 
و شادابی و تخلیه انرژی‌های حاصل از هیجانات زندگی محتاج است. پس باید به جای پر کردن اوقات 

فراغت، به فکر باکیفیت کردن و دل پذیرتر کردن آن بود.
ازآنجا که نتیجه گیری دقیقتر پیرامون این مسئله نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در جامعه‌ای وسیع تر و 
در سطوح سنی متفاوت است، پیشنهاد می‌شود که این متغیرها در سطح نوجوانان نیز بررسی گردد؛ زیرا 
نوجوانی، دوره شکل گیری اضطراب اجتماعی اندام و معنا یابی اوقات فراغت در زندگی فرد است و با 

هدایت صحیح آنها می توان آینده ای روشن را برای او رقم زد. 
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باسمه تعالی

وزارت ورزش و جوانان
فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

 در سال 1392
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان بر آن است که با توجه به اقدامات انجام شده در جهت ارتقای 
سطح علمی آن در دوره جدید فعالیت خود، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی موجود را که در راستای 
کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه ورزش و جوانان، ارتقای دانش علمی و بررسی نقادانه 
سیاست ها و برنامه های موجود، بررسی معضلات و چالش های فراروی جوانان و ورزش کشور و ارائه 
راهکارهای نوین و مفید در این زمینه ها، انعکاس جدیدترین یافته های جوان پژوهی و ورزشی در داخل و 
خارج کشور و ... به رشته تحریر درآمده اند، تدوین و در اختیار سیاست گذاران، برنامه ریزان، صاحب نظران، 
کارشناسان، مربیان، جوانان و کلیه علاقمندان قرار دهد. از این رو، از تمامی محققان و پژوهشگران فعال در دو 
حوزه ورزش و جوانان دعوت می شود مقالات علمی- پژوهشی روزآمد و کاربردی خود پیرامون محورهای 

زیر را به نشانی الکترونیکیstrategic.studies@msy.gov.ir ارسال نمایند.

اولویت های موضوعی حوزه ورزش
ورزشی،  استعدادیابی  ورزشی،  پیکرشناسی  ورزشی،  روانشناسی  ورزشی،  پزشکی  ورزش،  مدیریت 

فیزیولوژی تمرین، جامعه شناسی ورزشی، و سایر زمینه های علوم ورزشی

اولویت های موضوعی حوزه جوانان
ازدواج وطلاق، هویت، اوقات فراغت، سلامت، حقوق و مشارکت سیاسی، خانواده و دختران و زنان 
جوان، جمعیت و توسعه، اشتغال و بیکاری، مسکن، رفاه، رسانه ها و فناوری اطلاعات، مهاجرت، نظام 

وظیفه، آموزش و گروه های خاص جوانان

شرایط چاپ مقالات
1- مقالات ارسالی نباید برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال یا در آنها چاپ شده باشد.

2- مقالات ارسالی، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد و پس از طی مراحل ارزیابی و تایید علمی داوران 
به چاپ خواهد رسید.

3- فصلنامه در رد یا پذیرش مقالات و ویرایش مطالب و تغییر عناوین، آزاد است.

راهنمای تنظیم مقالات
1- مقاله های قابل پذیرش در فصلنامه عبارت اند از گزارش های علمی از مطالعات تحقیقی که شامل 

چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش، یافته ها، بحث و تفسیر، نتیجه گیری و منابع باشند.
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 word 2007هر صفحه حدود 400 واژه( و در فرمت( A42- حجم مقاله ها باید بین 20 تا 25 صفحه
به بالا تایپ شده باشد.

3- ساختار مقاله ها باید شامل اجزای زیر باشد:
صفحه عنوان: ضروری است که عنوان کامل مقاله در کوتاه ترین و زیباترین شکل، نام کامل نویسندگان، 
بالاترین مدرک، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه یا سازمان متبوع و رتبه علمی یا پست سازمانی هر یک 
از نویسندگان )به فارسی و انگلیسی(، نشانی پستی، تلفن ثابت، تلفن همراه، نمابر و نشانی الکترونیکی 

نویسنده مسئول درج شود. 
چکیده فارسی و انگلیسی: لازم است که چکیده ای سازمان یافته حداکثر در 250 واژه، به زبان فارسی 
و انگلیسی در بر گیرنده بخش های هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری به صورت فشرده و منعکس کننده 
اهم مطالب مقاله به همراه 3 تا 6 کلمه به عنوان واژگان کلیدی )به گونه ای که مقاله بر مبنای آن نمایه 

سازی شود( ارائه گردد. 
مقدمه: شامل طرح مسئله، پیشینه تحقیق، خلاصه ای از تعاریف، اصول، تئوری ها، مجهولات بجا مانده 
از تحقیقات قبلی چارچوب نظری، فرضیه ها یا پرسش ها، و نتایج، بحث و و منابع به صورت کامل ارائه 

گردد.
روش: شامل تبیین روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و ابزارهای پژوهش است. 

یافته ها: یافته های حاصل از روش های آماری می تواند به صورت متن، جدول )شماره و عنوان در بالای 
آن( و نمودار )شماره و عنوان در زیر آن( ارائه شود- تعداد جدول ها و نمودارها نباید بیشتر از 6 عدد باشد.
بحث و نتیجه گیری: ضمن مقایسه یافته های حاصل از این تحقیق با تحقیقات قبلی از منظر شباهت ها 

و تفاوت ها، به درستی یا نادرستی فرضیه ها و هدف تحقیق اشاره گردد.
منابع: تمامی مقاله ها باید دارای منابع مستند، صحیح و مرتبط باشند و از آنجا که بررسی صحت و سقم 
تمامی منابع برای اعضای هیئت تحریریه و داوران ممکن نیست، مسئولیت این امر بر عهده نویسنده مسئول 

می باشد. همچنین، لازم است که منابع مورد استفاده، جدید و از سال 2005 به بعد باشند.
4- ارجاعات به منابع فارسی و انگلیسی باید به شیوه درون متنی )APA( در داخل پرانتز و به شیوه 

زیر باشد: 
 )نام خانوادگی مولف، سال انتشارمنبع: شماره صفحه یا صفحات(- چنانچه از نویسنده ای در یک 

سال، بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار از یکدیگر متمایز شوند.
5- معادل غیر فارسی واژه های تخصصی، اسامی افراد یا مکان ها، کوته نوشت ها و سر واژه ها، در 

پاورقی هر صفحه با شماره گذاری مستقل ذكر شود.
6- هر گونه توضیح اضافی ضروری به ترتیب شماره، در پی نوشت انتهای مقاله، پیش از فهرست منابع 

بیاید.
7- فهرست منابع )فارسی یا غیر فارسی( در انتهای مقاله به ترتیب الفبایی نام خانوادگی مولف به شکل 

زیر تنظیم شود:
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الف. کتاب: نام خانوادگی مولف، نام )سال انتشار( عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم )در صورت 
لزوم(. محل انتشار: ناشر

ب. مقاله: نام خانوادگی مولف، نام )سال انتشار( "عنوان مقاله". نام و نام خانوادگی مترجم )در صورت 
لزوم(. نام مجله. سال یا دوره، شماره.

ج. مجموعه مقالات: نام خانوادگی مولف، نام )سال انتشار( "عنوان مقاله". نام و نام خانوادگی مترجم 
)در صورت لزوم(. نام و نام خانوادگی ویراستار مجموعه. عنوان مجموعه. محل انتشار: ناشر.

د. رساله تحصیلی: نام خانوادگی مولف، نام )سال تدوین( "عنوان رساله". مقطع تحصیلی، دانشکده و 
دانشگاه محل تحصیل.

ه. پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی مولف، نام )آخرین زمان به روز نمودن سایت( "عنوان مقاله". نشانی 
پایگاه اینترنتی )تاریخ مراجعه به پایگاه(.
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فرم ارسال مقاله برای
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

از تمامی محققان، پژوهشگران، استادان و فعالان دو حوزه ورزش و جوانان دعوت مي‌شود كه مقاله 
های علمی – پژوهشی خود را به همراه فرم تكميل شده زیر، به نشاني دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي 

ورزش و جوانان ارسال نمايند:
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The Relationship between Social Physique Anxiety and Physical 
Activity in Youth Leisure Time

Najme Reza soltani 
Student of master degree in Sport Psychology, Tehran University
Ali Hodjati
Student of master degree in Sport Psychology, Tehran University 
Hassan Gharayaq Zandi
Assistant professor in Sport Psychology, Tehran University
Somayeh Mohammadi
Student of master degree in Sport Psychology, Kerman University

The aim of the current research is study of relationship between social physique 
anxiety and youth participation in leisure time physical activity. This work is a 
correlation descriptive research. The sample of population is composed of 150 
persons (male: 72, female 78) that the average of ages of the sample is 24± 2.53. 
They filled social physique anxiety by Motl & Conroy (2000) and adolescent 
measure scale of leisure time physical activity behavior (Rice & et.al, 2009). At 
first using colmogrof- simsnoof test, it is confirmed that the data is normal. Then 
the data was analyzed by T-test, F-test and person correlation formula. The guide 
knowledge discovered (r = -0.63, sig = 0.001). There is negative meaningful 
relation between social physique anxiety and leisure time physical activity 
behavior. There is also meaningful discrepancy between leisure time physical 
activity of two groups (r = 2.53, sig = 0. 01) and between their social physique 
anxiety (r = 2.84, sig = 0. 0001).

This result discloses that the people with high social physique anxiety have 
less participation in leisure time physical activity.

Key words: Social physique anxiety, Leisure time, Physical activity and 
Youth
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A Comprehensive Meta-analysis of the Relationship of Kinship 
Marriages and Physical and Mental Abnormalities in Iranian 
Infants from 2002 to 2012

Kazem Rezaee
Master degree  in Psychology, exceptional children education, Isfahan University
Mojib Sanaiey mehr
Master degree  in Psychology, exceptional children education, Tehran University

Because of the importance of abnormalities in Iraian infants, this study 
aimed at a meta-analysis of the researches done on the relationship of kinship 
marriages and physical and mental abnormalities in infants. The researchers used 
the technique of meta-analysis by summing up the results of different studies 
and investigated the issue. To do so, from 30 studies available, 15 studies which 
were methodologically acceptable were chosen and a meta-analysis was done on 
them. This study included 6706 participants and 15 effect sizes. The results of 
the analysis show that the effect size of the relationship of kinship marriages and 
physical and mental abnormalities in infants is (r-0/18). (p=00001)

Key words : Meta- analysis,  Infants,  Kinship marriages and Abnormalities



Modernization of Iranian Youth Lifestyle and  Social Pathology

Mohammad Ismail Riahi
Assistant professor in Social Sciences, Mazandaran University
Ali Daraei zadeh
Student of master degree in Sociology,  Mazandaran University

Like other developing countries, the society of Iran is under variation in social, 
economical and cultural aspects. Changing in youth life style is one of the important 
variations that made a huge challenge in society Iran. Because of sociability of 
Iranian youth in media and new domestic appliances, they are pioneers of these 
changes, and have requirement potential for acceptance of new lifestyle. This 
metamorphosis in lifestyle is easily rejected by their parents. So they resist upon 
this change, and this contrast causes social damages. this survey studies the social 
pathology of youth lifestyle that is an account of modernization. In this research 
we gathered required information by documentation method, at first, and then we 
surveyed this data by meta-analyses method. The result of the research revealed 
that all aspects of modernization have entered rapidly in traditional society of 
Iran. And people who are contemporary with current changes became sociable 
with mother experiences. Those carry the past traditions when they are making 
their decisions for their life. So this contrast made the society vulnerable to social 
damage.

Key words: Modernity, Lifestyle, Social damages  and Youth
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Students in the Arena of Confliction Between University and 
Family

Kavosh Kamrani
Master degree in Sociology, Allameh University                                                                                                     

The university is a place where provokes individual spirit that this morale 
reflects itself in different strategy. So the students in family cooperation and in 
the fields that they have problem with their family usually adopt several strategies 
and these strategies assumption are synthetic in that at the beginning they choose 
resistance strategy and then they adopt changing strategy and after this resistance 
and changing strategies. They precede tolerance, avoidance and forbearance 
strategies and in some cases they assume conformity as a strategy. The students 
strategies of identity is also composed of resistance identity and planning identity.  
Several elements cause this process of students’ strategies. The significance of 
family, the roles that it pays in their life, is the most determinant factor because 
the need of being support by family is vita and they will lose the most important 
vital resources and encounter with numerous challenges if they rejected by their 
family. Although students have strong individualist spirits, approaches and 
inclinations, all in all they oppose. They tend to change their family structure 
because the survival and permanency of their life is related to living with family 
and being support by them, they proceed strategies other than resistance  one, 
although this adoption of several strategies  by students is not because of the 
diminution of their individuality. This research is done according to method of 
fundamental theory and its results are gathered by interviewing 21 students in 
social science faculty of Allameh University.                                                                                                    

Key word: student, university, family confliction, individualist, behavioral 
strategies and  identical strategies  
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Effectiveness  of  Life Skills Training on Social Competence of 
Girl Students

Nasrin Yarahmadiyan
Master degree in Psychology, alzahra  University
Mahnaz Akhavan
Ph.d., Professor in Psychology, alzahra  University
.Molouk Khademi
Ph.d., Assistant professor in Psychology, alzahra  University

The aim of present research was to investigate the impact of life-skills training 
program on social competence of first grade high school girl students in Tehran 
city. 

The sample of this experimental research consists of two groups of thirty 
students from 14 and 2 education zones of Tehran. Students were randomly and 
assigned to control and experimental groups. Experimental group took part in 
12 sessions of life skills training program (90 minutes each) which consisted 
of: self awareness, decision making, problem solving, time management, control 
of aggression, assertiveness, coping with stress & interpersonal relationships 
skills. The research tool used in this study were social competence questionnaire 
(r= 0.89) which was taken twice as the pre and post tests. Data was analyzed 
using covariance statistical test (ANCOVA). Results showed that experimental 
group benefited from life skills training program and their social competence and 
its components (cognitive٫ motivational٫ behavioral and emotional) improved 
significantly.

Key words: life skills training programs, social competence and adolescence
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Obligation To The Youth Rights: An Opportunity For Realizing 
The Vision 2025

	
Ali-akbar Gorgi
Assistant Professor in Public Law University of Shahid-Beheshti
Jafar Satvati
 Ph.D. Student in Public Law

The present article, titled "Obligation to the Youth Rights: an Opportunity for 
Realizing the Vision 2025", is an applied research, which aims at explaining of 
positive aspects of youth rights in realizing the ideals of Vision 2025. At this article, 
the hypothesis will be approved through answering to the research questions. The 
hypothesis indicates that there is a direct significant relation between the youth rights 
and the realizing of the ideals of Vision 2025 as the research variables. The research 
method is documentary and the collected data is mainly qualitative. Achieving 
the research goal by answering to the argued questions, the research structure is 
designed, in which the general issues would be discussed in the introduction, and 
the key concept, theoretical principles as well as the background of the youth rights 
would be discussed in the first chapter, titled "literature review and theoretical/
conceptual framework". The second chapter, titled "Situation Analysis: From 
Ideals to Challenges", will argue the ideal situation of the question illustrated in 
the Vision 2025 as well as the challenges facing the realizing youth rights in the 
country. Finally, the suggestions for realizing the ideals of Vision 2025 in the 
field of youth rights will be proposed in the third chapter titled "Youth Rights and 
Some Implications for Realizing the Vision 2025". The paradigms and theoretical 
approaches adopted by the authors will be clearly explained. They believe that the 
question of youth rights is explainable under the two paradigms of social capital 
and mutual rights. Also, they believe that the proper approaches to the youth rights 
are "Balanced Approach" and "Developmental Approach". The balanced approach 
means that the attention to the youth rights and youth responsibilities must be equal 
and in parallel. The developmental approach emphasizes on using the youth social 
capital as an opportunity for sustainable development.

Key words: youth, youth rights, youth responsibilities, social capital, mutual 
rights, sustainable development.



Investing of the relationship between the football trainers’ 
exhaustion and first league of Iran in super league and first 
league of Iran

Abbass  Khodayari
Ph.D, Assistant professor of Islamic Azad University, Karaj branch 
Hamid Ghasemi
 Ph.D, Assistant professor of Islamic Azad University, Karaj branch
Behnam Taherzadeh 
Master degree in Physical education

The purpose at this research is finding a relation between sport background 
and football trainers’ exhaustion in first league and super league of Iran. This 
study is applied descriptive type. The statistical sample of research is all 87 
couches that work in these leagues and the samplesiting method is objective type 
one I the measurement instrument was exhaustion questioner that in this research 
had Cronbach’s Alpha of 76 percent. We have used formula for investigating 
the relationship between Pearson correlation statistical sports backgrounds 
and exhaustion and x^2 -Test (k-score) in order to study the relation between 
exhaustion and championship and we used T- test to comper exhaustion in 
couches of super league and first league.

The results from investigations depict that there is no relationship between 
subscale of exhaustion and spot background of couch. It is considerable that the 
degree of vocational exhaustion in super league is higher than first league.

Every couch should perform a strong affective relation with their players 
and the existence of intermediate and high level of affective tiredness is very 
considerable and the soccer federation should proceed against the view deflection 
of all couches and do all measure to improve individual and social behaviors of 
trainers.

Key words: exhaustion, super league and first league, players and couches 
and sport background
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Media consumption and leisure time as a fundamental factor of 
lifestyle (case study of athletic girls)

Jahangir  Jahangiri
Ph.D., Assistant professor in Sociology, Shiraz University
Hassan Tabeian
Academic member of Medical Sciences Dept. , Shiraz University 
Foroozandeh  Zaravar
Academic member of Medical Sciences Dept. , Shiraz University 
Mohsen  Zohri
Ph.D. Student in Sociology, Shiraz University
 
The purpose of this article is to define the relationship between the consumption 

of media (local media- satellite, internet) and the any way of spending their 
leisure time as a fundamental factor of girls’ lifestyle. The method of this study 
is guantitat based of the type of gathered and analyzed data which has used the 
survey technique. The statistical sampling  includes all current athletic girls in 
the 10th Olympic games of medical university students of Shahrekord which 355 
persons have been elected according stratified sampling. The result of research 
showed that there is meaningful relationship between the consumption of media 
and their way of leisure time spending. But the correlations between them are 
positive and there is negative relationship between utilization of internet and 
satellite and leisure time. In other words, as the utilization of local media is got 
more normalized but the more usage of internet and satellite by athletic girls 
influence them to choose the type of leisure time that is in conflict with norms 
of society. Also the results of multi various regression disclose that the utility 
of 2 kinds of media such as internal media and satellite cause 26 percent of             
changes in depended variable(lifestyle).                                                                  

Key word: lifestyle, leisure time, media consumption  and athletic girls



Important Factors in Sport Tourism Development in West 
Azarbaijan with the Emphasis on Natural-Sport Attractions 

Omid  Fatollahi parvaneh
Master degree in Sport management
Fatima ghahremanpour
Master degree in Physical education	

The purpose of this study was to investigate the effective factors on sport tourism 
development in West Azarbaijan with the emphasis on natural-sport attractions. 
The subjects of this research were 103 experts’. The current research was survey 
type and performed as a kind of field-research. Data were collected by using a 
researcher- made questionnaire based on Likert scale and internal consistency 
of the questionnaire was accessed by cronbachs alpha to be 0.93. Collected data 
were analyzed by using Factor Analysis method. Results of the study showed 
that: Attractions related to the aquatic- coastal and summary sports (./78), and 
attractions respect to the woodland and desert-running (./57), respectively had 
the highest and lowest amount. So, effective management and comprehensive 
planning with strong belief toward investment considering geysers attractions and 
nature therapy can be helpful to the development of this industry. Therefore, in 
order to improve sport tourism infrastructure, special budget must be devoted for 
sports facilities. Moreover, residential and welfare equipments must be created 
regarding the geographical and regional conditions of each area.

Key words:  sport tourism, natural-sport attractions and development
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A Comparative Study of Leisure Time Spent by Elite and 
Amateur Athletes

Mehrdad Moharram zade
Ph.D, Professor in Physical education, Urumieh university
Ali Mehri
Master degree in Sport management      

The purpose of this research was to compare male elite athletes’ leisure time 
spending with male amateur athletes’ leisure time spending in the city of Ardebil. 
The research method was causal-comparative. Statistical population included 
two groups of 40 elite athletes and 100 amateur athletes. 40 people were selected 
from each group as sample. The method used for sampling was simple random 
sampling. The data collection tool was researcher-made questionnaire. Validity 
of the questionnaire and Cronbach's Alpha included 0/81 for the questions 
concerning the amounts of leisure time, 0/78 for the questions concerning the 
ways of spending leisure time, and 0/88 for the questions concerning the level of 
satisfaction from leisure time. SPSS was used for data analysis and Chi-square 
and independent t-test were used hypothesis analysis. The findings showed that 
there is a significant difference between the amounts of male elite athletes’ leisure 
time and male amateur athletes’ leisure time in Ardebil. that is to say, the elite 
athletes have more amounts of leisure time than the amateur athletes do. There 
is a significant difference between the elite and amateur athletes in terms of the 
ways of spending leisure time. the most common way of spending leisure time 
among the elite athletes is sports. Finally, there is a significant difference between 
the elite and amateur athletes in terms of satisfaction from leisure time; that is, 
the level of satisfaction among the amateur athletes is higher than that of the elite 
athletes in Ardebil.

Key words: leisure time, elite athlete and amateur athlete



city aerobic clubs costumers’ loyalty 
Considering these findings, it can be said that, regarding the two main 

variables of this research, which have been studied according to the former 
researches and the suggested theories (Swedish satisfaction model and Katler 
views towards communications skills and costumers’ loyalty), all aspects of the 
costumers’ satisfaction and loyalty are effected by the managers’ verbal skills. 
In other words, in this research, the researcher comes to this conclusion that 
there is a significant relationship between managers’ verbal skills and costumers’ 
satisfaction and loyalty. Thus, this research has been successful in answering the 
above-mentioned question, an answer which is in turn based on scientific method 
and scientific tools.

   
Key words: managers’ verbal skills, costumers’ satisfaction, costumers’ 

loyalty and Kerman City aerobic clubs
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Study of the Relationship between the Kerman Province Aerobic 
Club Managers’ Verbal Skills and Costumers’ Satisfaction & 
Loyalty

Amir reza Ashoor mahany
Master degree in Sport  management      
Masoud Rahimpour
Master degree in Physical education

The overall objective of this research is studying the relationship between 
verbal skills and satisfaction & loyalty of the costumers of aerobic clubs. It shall 
be considered that effective communication is one of the key elements of the 
managers’ success, to the extent that verbal skills of the manager & employees 
of an organization can ensure long-term productivity and survival of a sport 
club as a small organization. Thus this research studies that whether the sport 
clubs, in addition to internal & external marketing, need mutual marketing, that 
is the mutual communication with the costumers, or in other words, respecting 
the verbal skills in their interaction with the costumers, and that to which extent 
this mutual communication is effective on the costumers’ satisfaction, and 
their loyalty to continue attending the club. In other words, is there any relation 
between aerobic club managers’ verbal skills and the costumers’ satisfaction & 
loyalty to the aerobic clubs?

The importance of carrying out this plan is that it studies the effect of the 
managers’ positive interactions on the athletes’ satisfaction & loyalty. This 
research has been carried out in 2012 in Kerman City, and more specifically, 
in aerobic clubs using correlation explanatory method based on standard 
questionnaire. The statistical society includes a number of 3000 athletes and 46 
managers from 46 aerobic clubs in Kerman City, and the statistical sample was 
designed, through Morgan method and random sampling method, to have 300 
athletes and totally 46 managers.

The gathered data were analysed by spss software and indicated that:
-   There is a relationship between the managers’ verbal skills and the Kerman 

city aerobic clubs costumers’ satisfaction
-   There is a relationship between the managers’ verbal skills and the Kerman 
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Explanation of Perceived Organizational Justice Role on 
Athletes’ Destructive Behavior on the Basis of Cultural Values

Mohsen Golparvar
Associate Professor in Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan   
Branch, Esfahan
Zahra Javadian
Master degree in Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan
Sanaz Setayeshmanesh
Master degree in Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan
 Safoora Dehghan
Master degree in Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan
Zahra sadat Madani
Master degree in Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Esfahan

This research administered with the aim of investigates the moderating role 
of cultural values in relationship between justice and injustice with athletes’’ 
destructive behavior. Statistical population was the one thousand of athletes 
from first and second faction of country competitions in different field. From, 
264 athletes selected with the use of simple random sampling for answering 
to distributive injustice questionnaire with 5 items, interactional justice with 4 
items, procedural justice with 4 items, materialism with 3 items, power distance 
with 5 items and destructive behaviors with 9 items (with two subscales including 
try to exit or change the club with 3 items, and neglect/aggressive voice with 6 
items). Data analyzed with using correlation analysis and moderated hierarchical 
regression analysis. Results showed that materialism moderate the relationships 
between distributive injustice, interactional justice and procedural justice with 
try to exit or change the club, and relationship between distributive injustice with 
neglect/aggressive voice. Power distance also only moderates the relationship 
between interactional justice with try to exit or change the club. But power distance 
has not moderating role in relations between injustice and justice dimensions 
with neglect/aggressive voice.

Key words: Justice, Injustice, Materialism, Power distance, Destructive 
behaviors and  Athelets
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